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ديباچه

 عباده الذين اصطفى محمد و آله الاطيبين الحمدلله والسلام على

کوشدد تدا بدا     گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حج و زيارت براساس وظيفه خود، مي

اي را براي نياز جامعه علمدي   گيري از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، آثار فاخر و تازه بهره

طدور   هدا بده   الله الحرام و روحانيدان محتدرم کداروان    و حجاج بيت ،طور عام و اسلامي به

اثدر   «فع ارالةعشامعة  شاااابقيع الغرقدع اا»کتدا   خاص تأليف کند. از جمله آثار، ترجمده  

اي مختصر  است که همانند دانشنامه الاسلام والمسلمين آقاي محمدامين پوراميني حجت

ا پژوهش گسترده، حوادث مدرتط   به زواياي مختلف اين يادگار صدر اسلام پرداخته و ب

 با قطرستان بقيع را در چينشي نو و کارآمد به مخاططان عرضه کرده است.

مؤلدف  گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حدج و زيدارت، ضدمن تشدکر و قددرداني از      

نيد  از  و خاطر ترجمه اين اثر  بهپور  جنا  آقاي حسن سجاديارجمند مترجم از و محترم 

نظدران و   از همده صداح   و حسين طاها نيا به خاطر تصحيح ترجمده   يمجتطي باقرآقايان 

را در ايدن مسدير   گدروه   ،خوانندگان ع ي  تقاضا دارد تا با پيشنهادها و انتقادهداي سدازنده  

 محترم قرار گيرد. گانياري کنند. اميد است اين اثر مورد توجه خوانند
 قيالتوف يانه ول

 گروه تاريخ و سيره

 زيارتپژوهشکده حج و 
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مؤلفمقدمه

 وآله الطيبين الطاهرين المعصوميننا محمد والسّلام على سيّدنا ونبيّ  والصلاةالحمد لله ربّ العالمين 

طالدد و آن را ارج  بهر ملتي به ميدراث تمددنيخ خدود     رسد که بسيار ططيعي به نظر مي

؛ دارددر امدان  آثار مقدس خويش را از گ ند حدوادث   و کوشد تا بقاياي شهرهابنهد و 

 .  آن ملت باشد ديعقا در پيوند با دين و، ويژه اگر اين ميراث کهن به

و ميدراث گششدتگان   ، از جمله آثاري است که تاريخ را با باورهاي ديني« غرقدبقيع »

هدا همدواره بده ايدن مکدان       مسلمانان در طول قرن. داده است را با هويت اسلامي پيوند

و  گنطدد ، به زيارتش شتافته و بر قطدور ب رگدان مددفون در آن   ، داشتهويژه مقدس توجه 

، کده نمدادخ علدم    فيشدر  اند تا از اين مکان کوشيدهآنها . اند هايي شکوهمند ساخته بارگاه

برخدي  قطدور   چراکده ؛ ندد ينمامحافظدت   يستگيبه شا، جهاد و فداکاري گششتگان است

 . در آن قرار داردمقام  يعال ياوليا و شهدا، صحابه ب رگوار، :امامان معصوم

 يدر تمدام و مسدلمانان   اسدت  متدداول بدوده  ، ساختن بارگاه بر قطور ب رگان، از ديرباز

از کتا  خددا   يمنع؛ چراکه اند هپشيرفت کامل يبا نکوداشت را ينيد ين نمادهايشان ايشهرها

در داستان اصحا  ني  متعال  خداوند ؛ چنان کهده استينرس باره نيدر ا 9امطريسنت پ و

که قصد داشتند در غار اصحا  کهف پرستشگاهي بندا   يکتاپرستياز تصميم مردان ، کهف

ا يا)فرمايدد:   کنند، ايدن گونده يداد مدي     ِ  ه ا يَنه ا ه
ب   ْ لِا اع  اَّ  ذِني امي ينه

هِ اْ  ب وااعَللَّاأ  ال  الَّذِينا    َ  ؛ (دلَّ اقال
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. «ساازي   : ما عبادتگاهي کنار ]مدفن[ آنهاا ماي  گفتند، يافتنداز راز آنان آگاهي کساني که  ولي»

 (12)کهف: 

آنها و نکوهش نکرده کار را   آن، خداوند سخن آن گروه را نقل کرده و در عين حال

 .  را به شرک و بدعت متهم نساخته است

سدت کده   ا ييآنهدا به منظدور ب رگداشدت   ، وجود گنطد و بارگاه بر م ار ب رگان دين

بده  ارج نهادن اين بناها و  فظت ازمحا. ندا پارسايي و فداکاري در راه دين، هاي علم اسوه

و مصداق ب رگداشت شدعارر الهدي    9در واقع احترام به ساحت مقدس پيامطر خدا، آنها

 فرمايد: که خداوند مي است؛ چنان

ا) يم  علئ اش  نه اياع ظِّ ام  ه او  يك  عَلبياذل
با عَل ىالَّلهقا ات قه إينَِلامي ه

 (21)حج:  (لَّللهياف 

، ايان کاار نناانه    را بزرگ دارد الهي[ و هرکس شعائر مناسک حجاين است ]

 .ها]ي آنها[ است تقواي دل

، گمدان  بي. هاست گونه مکان اين (يروان) يروح غير از آثار وضعي و، آنچه بيان شد

چدرا چندين   . هاي ديگدر تفداوت دارد   مکانبا ، 9پيامطر خدا يها گام شده به تطرک مکان

چنين ، اسراريل پس از گمراه ساختن بني، که قرآن کريم به نقل از سامري درحالي ؟!نطاشد

يَا): فرمايد مي عَل الَّلمِسا مي
ث 
 
اْ امي ه ة  اق وهض  تا و ضه ق  ، ]خادا فرساتاد    من قسمتي از آثار ]و رد پااي[ »؛ (ف 

 (69: )طه .«را گرفت جبرئيل[ 

ا): فرمايد يوسف مي هبخشي از سور خداوند درهمچنين  مي صي يق  واعَللَّاب   
عَل ااالَّذه لهقا

 
يا اعلَّاف ال

يرلَّ ا اب صي تي
ه
ان ل بِي

 
اْ هي او جه  يد تاا ندازپدرم بيا صورتببريد و بر  مرا [ اين پيراهن:يوسف گفت»]؛ (أ 

ا): فرمايد و ني  مي (62)يوسف: . «بينا شود لهقل ااأ 
 
اْ يرا الَّلهب شي اجلء  له

 
ايرلَّ اف ب مِلاْ ّ ادِاب صي هَ اف ل يَاهي ؛ (او جه

. «صاورت او افننادن ناگهاان بيناا شاد     آن ]پيراهن[ را بر دهند  آمد،  اما هنگامي که بنارت»

 (69: )يوسف
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خدويش را  باطل افکار  تا نددار مايلت در جهان اسلامگروهي سوگمندانه بايد گفت 

. بر ساير مسلمانان تحميل نمايندد  و رندح انگايصح، قرآني است تحقيق نيا که مخالف

 يگونده تدوجه   چيه بلکه، دهند علمي تن نمي هوگوهاي سازند نه تنها به گفت، اين گروه

اري مدتهم  شگ ديگران را به شرک و بدعت، انديشي تمام با ج م و رندگران ندايد يآرابه 

بدراي   کورکورانده و تدلا    ي الهيو اوليا :دشمني با بارگاه امامان معصوم. سازند مي

 .  روحيه استطداد رأي استويراني آنها به دلايلي سُست، بيانگر 

کدار از مدروان بدن     و در اين نندک يم متهم ها مسلمانان را به پرستش سنگ، عدهاين 

 منحرفان از راه راست مانندد  ان ويطاغ و ديگر 9پيامطر خداه شد تطعيد دشمن و ،حکم

 :نقل شده است. نهفته دارد يها نهيک دلالت بر که دننماي ميپيروي حجاج بن يوسف 

با . نهاد  است 9مروان بن حن  مردي را ديد که چهر  بر قبر مطهر پيامبر خدا

دياد او  ، تار کاه رفات    ؟! نزديک«کني داني چه مي مي»: اعتراض از او پرسيد

مان باه   . کان   دان  چه مي مي. آري »: ابو ايوب پاسخ داد. ابوايوب انصاري است

: ساسس اداماه داد  . «نه به ديدار سان  و خاا    نام د مآ 9ت پيامبر خدازيار

ن يا د يبارا  حاکمان ديان شادند  ، هرگا  شايستگان: فرمود مي 9پيامبر خدا»

 نآبار  ، ولي وقتي نااهلان زمام امور دين را به دست گرفتناد . ديننن يسوگوار

 1.«ييد و نالان شويدربگ

درباره گروهي از کوفيدان  ، شهره است ،حجاج بن يوسف که در خونري ي و جنايت

 است:  گفته چنين ، را داشتند 9که قصد زيارت قطر پيامطر خدا

اي پوسايد  بگردناد؟!    ها و لاشه روند تا به دور چوب خدا نابودشان کند! آيا مي

                                                           
، المستتدرک ليتي اليتحيحين    . ر.ک:اند حاکم و ذهبي نيز اين خبر را صحيح دانسته. 244، ص5. مسند احمد بن حنبل، ج1

 .565، ص2ج
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دانناد   ن عبدالملک طواف کنند؟ مگار نماي  اآيند به گرد کاخ اميرمؤمن چرا نمي

 1اوست؟!  ادبهتر از فرست، جاننين شخص

مشدرک   9صحابي ارجمند پيامطر خدا، پندارد ابو ايو  انصاري واي بر کسي که مي

امويدان و  ه شيو، پيداست چنين روشي !يکتاپرستند ،حجاجو  مروان بن حکم ليو. است

ندده  يروشن اسدت کده گو  . اند به دور بوده اين رفتارها پيروان آنهاست و سلف صالح از

زيرا بدا ايدن عصدا     ؛است 9عصاي من بهتر از محمد»: گويد ميکه ن سخن نابخردانه يا

اي به حدال مدا    اي بيش نيست و فايده مرده، 9اما محمد. توان مار و عقر  را کشت مي

 بدشر  که است يانيگر امويد ودر واقع پيرو افکار مروان و حجاج ، 2«او ناشنواست؛ ندارد

به دستگيري و شدکنجه  ، سستتهامات ابيان و با  ندستم و تکفير را بين مسلمانان پاشيد

پيروي از رو  سلف صالح همچون ابو ايو  انصداري  شک،  بي. و کشتار آنها پرداختند

 .  است مروان و حجاج ، همچوناشخاص منحرفياز پيروي از س اوارتر 

تضدر  و زاري بده درگداه پروردگدار در جدوار قطدور       ، از جمله کارهاي سلف صالح

مؤمنان و موحددان  ه را از حلقآنها بندگان شايسته اوست و روشن است که چنين کاري 

نده شدريکان    ؛دانسدتند  صاحطان قطور را بنددگان خددا مدي   چرا که آنان،  ؛سازد خارج نمي

 :  فرمايد مياز بندگان شايسته خداوند چنين ياد که قرآن کريم  چنان ؛خداوند

عَلل ا) اِ م  ولدٌاماكه يْ ا باعَلل ا*اب له م  مي ياي عه
هِ يل  اب ا انه او  يَ عَله

يللهق  اب ها
عَلن  ويقا ا(12و  19: )انبياءا(لااي  ه

]پيوساته[  گيرند و  در سخن بر او پيني نمي گا  هيچ. شايسته اويند بلنه بندگان

 . کنند به فرمان او عمل مي

                                                           
؛ شتر  نجت    156، ص؛ النيايح الکافية لمن يتولي معاوية، محمد بن لقيتل العيتو   185، ص1، جدب. الکامل في اليغة و للا1

 .  51، ص15، ج؛ الغدير424، ص15، جالبلاغه

؛ اليحيح متن يتيرا النبتي الال تم؛     24، ص1، ج؛ الدرر السنية435، صاز خلاصة الکلام به نقل 141، صکشف الارتياب. 4

 .  34، ص1، جالسيد جعفر مرتضي العاميي
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 :  خواند فرا مي 9رسول مکرممردم را به توسل جستن به با اين حال، ولي 

نها) اَ نِ
 
اأ ال عَله اجلاو  اَنه نهفا  

 
عَللَّاْ ب ما اظ  ولَّاءاوإيذه ادا ال عَل ج  اَ عَل الَّلمِسا نا اَ ال  م  ف  ذ غه الَّسه او  ولَّالَّلله  ما ف  ذ غه اف لسه ك 

َ حي مل ا اّ عَِللَّبل ا  (96: )نساء (لَّلله 

آمدناد و از   ميکردند، به نزد تو  ميبه خود ست  اين مخالفان، هنگامي که و اگر 

خادا را  ، کارد  مياستغفار ند و پيامبر ]نيز[ براي آنان کرد آمرزش ميطلب خدا 

 . يافتند مي مهربانپذير  توبه

زيرا رحلدت آن  ؛ وجود ندارد 9اينجا ديگر تفاوتي بين زندگي و رحلت پيامطر خدا

ف باشدد و ايدن را سدل    ي تن ل ايشان از مقامات معنوي و ملکوتي نمدي احضرت به معن

 چنين نوشته است:در تاريخ خود  «مسعودي». کردند صالح به خوبي درک مي

از تسلطش بار   اي به معاويه در نامه او. درگذشت يجره 32 در سال زياد بن ابيه

 مديناه را باا  : نويساد  او در اين نامه مي. دهد اش بر حجاز خبر مي عراق و سيطر 

کنان به مساجد   شيون، بزرگمردم مدينه از کوچک و . کردمريان  تصرف نلن

 1.و سه روز کنار قبر آن حضرت ماندند ندپيامبر پنا  برد

پناهنده شده و بده درگداه    9توان اين مردم را که به قطر پيامطر خدا بايد پرسيد آيا مي

در ديدن دانسدت؟ آيدا بسدياري از      گشار بدعتمشرک و ، اند پروردگار تضر  و دعا کرده

 اند؟ ها نطودهصحابه و سلف صالح ميان آن

 ،صدحابه ه ويژ به ،مسلمانانه و سير :اهل بيتدر فرهنگ  نيد ياياول تطرک به قطور

بده  يداتي را  اروبداره   ايدن در . اي برخوردار است از جايگاه ويژه ل وياص يها هشير يدارا

 : آوريم مياختصار 

                                                           
 .  46ص، 3، جمروج الذهب. 1



 بقيع در بستر تاريخ 16

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

 :قل شده است که فرمودن 7اميرمؤمناناز 

بار سار مازارش آماد و      3فاطمه، در خا  آرميد 9وقتي پينر رسول خدا

 : برداشت و بر چن  نهاد و گريست و چنين سرودرا منتي از خا  آن 

 ماذا على منن منت بر نحم ا ند

 

 أن لا يشت مند  الممنان اوالينا  

 مصناب  لنو أ نا ت على  صب   

 

 ت عننلى الايننام ين لياليننا  صننب  

تمام عمر غالياه  که ديگر در ، يد يرا بو دبر کسي که خا  احم است چه با  

هايي فرو باريد کاه اگار بار روزهاا فارو       بر من مصيبت. )بوي خوش( نبويد

 1.گنت ل ميتبديبه شب  ،ريخت مي

 9تطدرک بده مرقدد پيدامطر خددا     ه خطري را از ابو ايو  انصاري دربدار ، پيش از اين

نيد   سطکي . اند اين خطر را صحيح دانسته ،هر دو «ذهطي»و  «حاکم»گفتني است . آورديم

دست کشديدن بده ديدوار    ، در صورت صحيح بودن سند آن»: اين خطر گفته استه دربار

قطدر مههدر رسدول     د ن «بلال»همچنين نقل شده است که  2.«کراهتي نخواهد داشت ،قطر

دسدت راسدت    «عطدالله بن عمدر »و ني   3خاک ماليد هآمد و گريست و خود را ب 9خدا

 :در خطر ديگري آمده است 4.خود را بر قطر آن حضرت نهاد

 9نازد قبار پياامبر   رو  ازاين. مبتلا شد  بودسنگينيِ گوش به تابعي  درن مننبا

نهاد و در پاسخ باه اعتاراض اطرافياانش     اش را بر آن تربت پا  رفت و گونه

                                                           
؛ ن تم درر الستمنين، الزرنتد     121، ص5، جلستاکر، بته نقتل از العتذير     ؛ التحفة، ابن331، ص4، جيبل الجد  و الرشاد. 1

، 4لبدالرحمان بتن قدامتة، ج  ؛ الشر  الکبير، 211، ص4، ج؛ المغني، ابن قدامة222، ص4، جالوفاء فاء؛ و185، صالحقي

 .  235ص

 .  252، ص2، جالوفاء وفاء . ر.ک:4

 .  358، ص15، جالذهبي اللام النبلاء،يير . 3

 .  236الارتياب، صکشف . 2
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 1.طلب بهبودي و شفا کردم 9رسول خداام از قبر  براي بيماري: گفت

تطدرک و دسدت   ، احمد بن حنطدل . جست يم ياري کمک و 9امطريپ  از قطر ين يذهط

 جدداي   ،ثددوا  کسدد از قطيددل منطددر و قطددر را بدده اميددد  ،کشدديدن بدده يادگارهدداي نطددوي

 2.شمرده است

و خاک مد ار آن   در مسجد مدينه 9ها به منطر پيامطر همواره در طول قرن، مسلمانان

ت و نگهداري تدار مدوي آن حضدر    حتي برخي از اصحا  باجستند.  ميتطرک  حضرت

بده آثدار   مسدلمانان همدواره    بنابراين. ساختند خود را متطرک مي، مانده آ  وضويش باقي

کده   چندان ؛ اندد  قارل نطودهفرقي  9بين زمان زندگي و رحلت پيامطرداشته و نطوي توجه 

رو  نيکدان  ، آنهدا زيارت قطور اولياي الهي و نماز و نيايش به درگاه خداوند در جدوار  

 .امت اسلامي بوده است

معده بده   جهدر  ، 9دختر پيامطر خددا  3فاطمه»: حاکم نيشابوري روايت کرده است

همده  ، حداکم . «گريسدت  خواند و مي رفت و آنجا نماز مي زيارت قطر عمويش حم ه مي

 را ارت اهدل قطدور  يد ات زيد روا»: گويدد  ميو  داند ميموثق راويان اين حديث را افرادي 

اند بدانندد کده    که به گناهان خود حساس يافرادنکه يا وعمل ن ي ه در ايجاد انگيا براي

 3.«کردم يبررس ،دار استيپا ين سنتيا

بدن   هنگام زيارت قطر امام علي «هابوبکر بن خ يم»حالات ه عسقلاني دربار حجر ابن

 :نويسد مي 7موسي الرضا

باه  ه حالات ابوبنر بن خزيما   دربار، ابوبنر محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسي

                                                           
 .  413، ص3. يير اللام النبلاء، ج1

 .  212، ص2. وفاء الوفاء، ج4

 . 18، ص2ج، ؛ السنن الکبر ، البيجقي514، ص3، جمينفّ لبدالرزاق ر.ک:؛ 311، ص1، جالمستدرک ليي اليحيحين. 3
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در محضر : چنين نقل کرد  است 7قبر امام علي بن موسي الرضاهنگام زيارت 

به همرا  گروهي از  يثقف يعلواو اب يهمتا وه ابوبنر بن خزيم، امام اهل حديث

باه طاو     ،را داشتند 7قصد زيارت قبر علي بن موسي الرضامان که ياستادها

بارگاا  باه    به آنه خزيم در آنجا بود که از احترام و تجليل و تواضع ابن. رفتي 

 1.شگفت آمدم

 :گويد مي 7جلالت و جايگاه امام رضاه دربارني  حطان  ابن

زيارتگاا  مناهوري اسات و قبار     ، بيارون از محلاه نوقاان   ، قبر او در ساناباد 

زماني که در طو   .ام بارها آنجا را زيارت کرد  .الرشيد نيز در آنجاست هارون

بان موساي    به زيارت قبر علي ،خوردم ميرهرگا  به مننلي ب، کردم زندگي مي

طارف شادن آن را از خادا    ررفات  و ب  ماي  ،صلوات خدا بر او و جاد او  ،الرضا

اين موضوع را بارها آزماود  و نتيجاه   . شد سسس دعاي  مستجاب مي .خواست  مي

 2.بميراند :و خاندانش 9خداوند ما را بر محبت مصطفي. ام گرفته

در هيچ مشکلي بده قطدر   »: روايت شده است که گفت ،شيخ حنابله ،از ابوعلي خلال

همچندين   3.«ج  آنکه خداوند آن را برايم آسان نمدود ، متوسل نشدم 7موسي بن جعفر

از ، رفت و با توسل بده او  به زيارت قطر ابوحنيفه مي، زماني که امام شافعي در بغداد بود

ي از علي بدن ميمدون   خهي  بغداد. ا  را برآورده سازد خواست تا خواسته خداوند مي

 :که شافعي گفتکند  مينقل 

ي تاگر حاج. روم جوي  و هر روز به زيارتش مي تبر  مي ابوحنيفهمن به ]قبر[ 

                                                           
 .  333، ص1، جالعسقلاني حجر ابنتجذيب التجذيب، . 1

 .  256، ص8حبان، ج ابنکتاب الثقات، . 4

 .  145، ص1، جتاريخ بغداد، الخنيب البغداد . 3
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کن  و  گزارم و کنار قبر او به درگا  الهي دعا مي دو رکعت نماز مي، داشته باش 

 1.شود پايد که برآورد  مي ديري نمي

بدر اسداس   . دارند« 7مشهد الحسين»به زيارت اي  توجه ويژهدر مصر ني  مسلمانان 

و  گدشار  بددعت فقيهدان را  مسدلمانان و  گونده   ايدن تدوان   چگونه مي ،ها و شواهد نقلاين 

امدري   ،آنهدا بازسدازي  مشرک دانست؟! همچنين حفظ و نگهداري قطور اولياي الهدي و  

 3حضدرت فاطمده   که در خطري آمده است. شرعي و بين سلف صالح رايج بوده است

 يهدا  قطدر وي رني  گنطد ساختن . نمود رفت و آن را تعمير و مرمت مي ميقطر حم ه  دن 

 بدانيم.از مسلمانان را مشرک سياري د بيبا؛ وگرنه ستياز مظاهر شرک ن ،نيد ياياول

و امروز روي ... » :آورده است 9عموي پيامطر ،ذهطي در بخشي از شرح حال عطاس

: نويسدد  مي همچنين 2.«اند خلفاي عطاسي آن را ساختهداد که  باشکوه قرارگنطدي ، قطر او

سدعديه  ه نافع و حليمد ، مالک قطور افرادي مانند 3.«ب رگي دارد گنطد، قطر عطاس در بقيع»

 . بوده استگنطد ني  داراي 

بدر قطدر   »: گويدد  داند و مي محل دفن نفس زکيه را در شرق کوه سلع مي، «سمهودي»

 4.«ياه ساخته شده استهاي س بارگاهي ب رگ از سنگ، او

احتدرام و  ، هدا همدواره مدورد علاقده     آشکار اسدت کده بقيدع در طدول قدرن     بنابراين 

گنطدد و بارگداه بدر قطدور امامدان      شک سداختن   است. بيب رگداشت همه مسلمانان بوده 

خ ياسدت کده تدار    يم کسدان يتکر احترام و دليل روشني بر ،و صحابه و اوليا :معصوم

                                                           
 .  135، صهمان. 1

 .  31، ص4اللام النبلاء، ج. يير 4

 .  155، ص4، جهمان. 3

 .  34، ص4وفاء الوفاء، ج، به نقل از 258، صمين لمدينة ييدّالمرييين، الشيخ لبدالعزيز المدني. التاريخ الا2
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ويراني آن ج  ، =ير امام خمينيطو به تع وردندآا عظمت اسلام را به وجود و ب درخشان

 1.از سرکژانديشي و جهالت نطوده است

از تحميدل  کدم   را تصحيح نمايند و دسدت افکار انحرافي خويش  ،اين گروهپس بايد 

هداي آنهدا احتدرام     د و بده درک و اجتهداد و انديشده   نعقايد خود به امت اسلامي بپرهي 

سازنده در فضايي آرام و بدون تدنش   و وگوهاي علمي ناگفته پيداست که گفت. دنار بگ

دوران تحميدل عقايدد بده     ترديدد،  . بدي پشير است کاملًا امکان، و به دور از تکفير و ناس ا

 .  نخواهند شد يتسليم جمود فکر، و صاحطان عقل سليماست پايان رسيده 

مسدلمانان غيرتمندد و آگداه بايدد آن را     . اسدلامي ماسدت  مهدم  بقيع از ميدراث   حال،به هر 

 .است منار هدايت بشر و پناهگاه تربيت انسان، بقيع. ا  همت گمارند بشناسند و به بازسازي

که ترجمه فارسي آن تحت نظارت مددير محتدرم گدروه تداريخ و سديره      در اين کتا  

اسدت،  پژوهشکده حج و زيارت، جنا  آقاي محمدمهدي فقيه بحرالعلدوم، انجدام گرفتده    

خوانندگان محترم را بيش  و مييموضو  بحث را روشن نما ياياز زوا يبعضتا ايم  کوشيده

 محشور گرداندد  را با امامان ب رگوار بقيعهمه ما خداوند . ميزاز پيش با تاريخ بقيع آشنا سا

 .  مان فرمايد روزيرامت و ک ر ع تيدر مسو توفيق پيروي از آنان را 

 8282صفر  82

 امينيپورمحمدامين قم ـ 

                                                           
 .  115، ص18، جصحيفه امام. 1
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بقيعهايدانستني

کاوشيدرواژهبقيع

هدا وجدود دارد و بده     بقيع جايي است که در آن انوا  درخت»: نويسد مي «جوهري»

فيروزآبدادي   1.«اند ناميده «الغرقدبقيع »همين سط  گورستان مدينه را ]که درخت ار بوده[ 

 :فارس نوشته است ابن 2.ني  چنين نظري دارد

زمين فراخ و وسيع را بقياع  . باشد اي از زمين است و جمع آن بقاع مي قطعه، بقع

بقياع  ، البته در صورتي که درختاني در آنجا باشد: اند اي ديگر افزود  عد . گويند

درختزار بود  است و پس از آننه درختانش از باين  ، بقيع الغرقد. شود ناميد  مي

 3.اين اس  همچنان بر آن باقي ماند  است، رفته

پدس   اثير ابن. ني  آمده است 5و تاج العروس 4در لسان العر  ،مانند اين توضيحاته

                                                           
 «. بقع»الجوهر ، ماده صحا  اليغة، . 1

 «. بقع». القاموس المحيط، الفيرزآباد ، ماده 4

 «. بقع». مجمل اليغة، ابن فارس، ماده 3

 «. بقع». لسان العرب، ابن من ور، ماده 2

   «.بقع». تاج العروس، الزبيد ، ماده 5
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مگر آنکده در آنجدا درخدت يدا      ؛ندمان جايي را بقيع نمي»: اف ايد از آوردن مهال  بالا مي

 1.«اشدريشه درخت ب

نام درختي است که در بقيدع  »: خليل بن احمد نوشته است« غرقد»اما در شرح واژه 

فيدومي نيد     2.«باقي مانده اسدت همچنان اين اسم ، از بين رفتن آن رغم يعلروييده و  مي

ارْ خد »درخت ب رگ يا ، غرقد»: فيروز آبادي نوشته است 3.دارد يارچنين گفت مصطاح در

چندين   (گورسدتان مدينده  )و چدون در بقيدع    که ب رگ شدود  هنگامي ؛را گويند« درخت

 4.«ر شده استمشهو به بقيع الغرقد، روييده ي ميدرخت

درخت خارداري است کده  ، غرقد»: مده استآن يتاج العروس چن در لسان العر  و

اصدمعي   5.«ماندده اسدت   اين اسم همچنان بر آن بداقي ، با وجود از بين رفتن آن در بقيع

بددين  ؛ ها در بقيع قهع و عثمان بن مظعون در آنجا دفدن گرديدد   آن درخت»: تگفته اس

 6.«مناسطت آن مکان بقيع الغرقد ناميده شد

اي است که گورسدتان مدينده در    بقيع الغرقد محدوده»: در مواه  الجليل آمده است

 7.«باشد گشاري به دليل وجود درختان غرقد در آنجا مي اين نام. آنجا قرار دارد

کده   اسدت مرتفع نام قهعه زميني ، بقيع الغرقد»: المعارف اسلامي آمده استرلئقةادر 

 8.«باشد مي پوشيده از درختان توت

                                                           
 . ثير، ماده بقيعالا . النجاية في غريب الحديث و الاثر، ابن1

 . «غرقد»العين، الخييل بن احمد الفراهيد ، ماده . 4

 . «غرقد»، الفيومي، ماده نيرالميبا  الم. 3

 .  416، ص26، ج، محمدباقر المجيسيبحارالانوار؛ «غرقد»القاموس المحيط، ماده . 2

 .  «غرقد»لسان العرب و تاج العروس، ماده . 5

 . 338، ص1، جفي فنون المغاز  و الشمائل و السير، ابن ييد الناس . ليون الاثر6

 .  651، ص1، جمواهب الجييل، الحناب الرليني. 1

 . «بقع»، ماده 35، ص2، جمعارف الايلاميةدائرا ال. 8
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ي بده  ات در لغت به معند فْکُ. هم ناميده شده است« کفته»، بقيع الغرقد: اند برخي گفته

 1.اندد  شدده جا جمدع   ها در يک مُرده، زيرا در گورستان؛ جا کردن است هم پيوستن و يک

گورسدتان مدينده و علدت ايدن      ،اسمي است براي بقيع الغرقد، کفته»: حموي گفته است

دارد و از آنهدا   هدا بداز مدي    اجساد مردگان را از آسدي  ، گشاري آن است که گورستان نام

 2.«نمايد نگهداري مي

بقيعاماکنيبهنام

بده  کار رفته است کده در اينجدا    بهو اماکني در موارد وي لغ يلحاظ معنا از واژه بقيع

 کنيم: يم نها اشارهآاز  يبرخ

بقيعالخيليابازارمدينه

 : ياقوت حموي به نقل از نصر آورده است

که بينتر شاهداي  ، خانه زيد بن ثابتک يزدن، بقيع الخيل مناني است در مدينه

ا بقياع  البته به گمان مان آنجا  : نصر گفته است. اند جن  اُحد در آنجا دفن شد 

 3.الغرقد است

در  4.«اندد  گفتده  قطلًا به بازار مدينه بقيع الخيل مدي »: از عايشه نقل کرده استه ابن شط

قريظه ياد  و رأي او به کشته شدن مردان بني قمي آنجا که از داوري سعد بن معاذتفسير 

                                                           
 النريحتي،   ،؛ مجمتع البحترين  141، ص4، ج؛ غريتب الحتديث، الحربتي   161، ص13، جالقترآن، القرببتي  لاحکتام  الجامع . 1

 .  «غرقد»ماده 

 .  268، ص2، جمعجم البيدان، ياقوت الحمو . 4

، 3و ج 158، ص2، جالزوائتد، نورالتدين الجيثمتي   ؛ مجمتع  6، ص3، جک: القاموس المحتيط ر.؛ 213ص، 4، جمعجم البيدان. 3

 .  443، ص؛ الدر الثمين في معالم دارالريول الامين423، ص1، ج؛ معجم الحجاز143، ص1، ج؛ مراصد الابلاع468ص

 .  356، ص1. تاريخ المدينة المنوره، ج2
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: اندد  نوشتهديگران . به حفر گودالي در بقيع دستور داد 9پيامطر خدا»: ده استمکند آ مي

گردن ، قريظه کنار آن گودال گودالي را در بازار مدينه حفر نمود و يهوديان بني 9پيامطر

 1.«زده شدند

 :از سعد بن ابي وقاص نقل شده است

يا بازديد از آنها باود   سازي لننريان در بقيع الخيل در حال آماد  9پيامبر خدا

عماوي  ، عباا  اسات  ن يا ا: فرماود  9پياامبر . که عبا  بن عبدالمطلب آمد

 2. ترين شخص به آنهاست ترين مرد قريش و مهربان که بخنند  پيامبرتان

منع بقيع را چراي چهارپايان در ، 9رسول خدا»: بن جثامه نقل شده است  از صع

توانند چهارپايان را از چريددن در يدک چراگداه     فق  خدا و رسولش مي»: و فرمودنمود 

چراي چهارپايان  9مر ني  روايت شده است که پيامطر خدااز عطدالله بن ع 3.«منع نمايند

: ؟ گفدت «هداي خدود    براي اسد  »: پرسيدم 4.منع کردها  اس  دنچري برايبقيع را در 

از عطدالله بن عمر نقل  «ططقات المحدثين»در همچنين  5.«هاي مسلمانان خير براي اس »

خهيد  از   6.«مسدلمانان قدرار داد  هداي   بقيع را چراگاه اس ، 9پيامطر خدا»: شده است

                                                           
بحار الانتوار،  ؛ 131، ص4، جهيم القمي، به نقل از تفسير القمي، ليي بن ابرا112، ص11. اليحيح من ييرا النبي الال م، ج1

 .  436، ص45ج

؛ تتاريخ مدينتة   133، ص4مستند ابتي يعيتي، ج    ؛ ر.ک:348، ص35، جالمستدرک ليي اليتحيحين، الحتاکم النيشتابور    . 4

 .  111، ص3ابن الاثير، جيد الغابة في معرفة اليحابة، ؛ ا341و  346، صص 46، جلساکر دمشق، ابن

 .  463، ص3، جک: شر  معاني الآثار، النحاو .؛ ر61، ص4، جنالمستدرک ليي اليحيحي. 3

 .  451، ص5، جالسنن الکبر ، البيجقي. 2

؛ متوارد  33، ص3، جبتي الحديتد  اشر  نج  البلاغة، ابتن   ر.ک:؛ 451، ص5، ج؛ السنن الکبر 158، ص1، جمجمع الزوائد. 5

، 6، جالقتدير فتي شتر  الجتامع اليتغير، المنتاو        ؛ فتي  335، صبکر الجيثمتي  بياليي بن  حبان، ابنزوائد  يلاال مآن 

 .  451، ص؛ الجامع العبايي، الشيخ بجاءالدين العاميي551ص

 .335، صک: موارد ال مآن.؛ ر485ص، 2، جنيار الشيخ الابواببقات المحدثين باصبجان والواردين لييجا، . 6
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چدراي   9پيدامطر : »عطدالملک بن نوفل بن مساحق و او ني  از پدر  نقدل کدرده اسدت   

 1.«هيچ نخلي در بقيع وجود نداشت ،و در آن زمانمنع فرمود بقيع را چهارپايان در 

آن » :آورده اسدت  «المندوره  لغم ينعشاتداريخ  »فهيم محمود شلتوت در پاورقي کتدا   

در بيسدت فرسدخي مدينده    چراي چهارپايان در آنجا را ممنو  کدرد   9پيامطرکه  يبقيع

 2.«گورستان شهر مدينه است، ولي بقيع الغرقد ،است

 هرکس پول تقلطي دارد به بقيع برود و با آنها لطاس»: از عمر نقل شده است که گفت

 )که مقصود همان بقيع الخيل يا بازار مدينه است(. 3.«بخرد کهنه

 :روايت کرده استبيهقي 

  اي باا صااحبش باه    در آنجا براي خرياد بارد   . به بقيع رفته بود 9پيامبر خدا

شخص ديگاري  . دگردي حضرت از او جدانند و اما معامله  .وگو پرداخت گفت

 9به محضر پيامبر خدا ،بعد از آن. درن  آزادش کرد رفت و او را خريد و بي

؟ حضارت  «نظر شاما چيسات  ، مودمو آزاد ن مآن برد  را خريد»: آمد و گفت

 4.«توست  اين برادر تو و آزاد شد»: فرمود

کده   اي را ديد به بقيع رفت و در آنجا برده 9نقل شده است که پيامطر خدا همچنين

 :بن عطيد بن مراوح و او ني  از پدر  نقل کرده است از عطد حجر ابن 5.فروشند مي

يناديگر  به دست از چساول کالاهاينان  مردم که درحالي نوارد بقيع شد 9پيامبر

                                                           
 .  431، ص3، جو مدينة السلام، الخنيب البغداد اتاريخ بغداد . 1

 .  86، ص1تاريخ المدينة المنوره، ج .4

 .  111، ص2لبدالرحمان بن قدامة، ج؛ الشر  الکبير، 111، ص2، جالمغني، لبدالله بن قدامة. 3

 .  425، ص6، جالسنن الکبر . 2

 .  313، ص4، جينن الدارمي. 5
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خيلي بلند »من گفت :  !«الله اکنر»: سر دادندا  9پس منادي پيامبر. در هرا  بودند

در اين حال بر خاود لرزيادم و    «لا اللهاله امهد ان لا ا»: ندا دادسسس «. تنبير گفتي

ُُ اللهِن محمدا  امهد ا»: منادي ادامه داد. «اينها خبر مهمي دارند»: گفت  : گفات   .«رَسُنو

اي نازل  فريضه»: گفت  «حَي عَلَى الصلاة»: گفت. «حتماً پيامبري مبعوث شد  است»

اسلام از او پرسايدم و مسالمان     رفت  و دربار 9پس نزد پيامبر خدا. «شد  است

نماز گزارد و من نياز   گا  آن. او به من وضو گرفتن و نماز خواندن آموخت. شدم

 1.قرار داد و مرا بر آن گمارد غرقگا به او اقتدا کردم و بقيع را 

بدوديم کده    9رسدول خددا  در بقيع الخيل در محضر »: روايت کرده استني  هيثمي 

، هد ار شدتر   ،ن بن عوفاکه عطدالرحماست نقل شده  سعد ابناز  2«....عطاس به آنجا آمد

شيخ طوسدي بده    3.اس  را در بقيع رها کرده بود تا بچرندسه ه ار گوسفند و صد رأس 

 :بن يمان روايت کرده است حذيفشسند خود از 

کاه در   9به محضر پيامبر خادا ، طالب از حبنه بازگنت زماني که جعفر بن ابي

آن زمان در خيبر حضور داشتند رسيد و مقاديري منک و عنبر و پارچه ابرينمي 

اينک اين پارچه را به کساي خاواه    »: فرمود 9امبرپي. فت را تقدي  نموداو زرب

. «داد که خدا و رسول را دوست دارد و خادا و رساول ها  او را دوسات دارناد     

؟ «علي کجاسات »: فرمود 9پيامبر. اصحاب گردن فراز کردند تا پارچه را ببينند

 9پياامبر ، آماد  وقتي اماام . را صدا زد 7عمار بن ياسر به سرعت رفت و علي

 . آن را گرفات و باه کنااري نهااد     7علاي . «اين پارچه را بگير !علي»: فرمود

                                                           
 .  321، ص2، جالعسقلاني حجر ابنالاصابة في تمييز اليحابة، . 1

 .  468، ص3، جمجمع الزوائد. 4

ک: البدايتة و النجايتة،   .؛ ر482، ص8، جمينتي ؛ الغتدير، الشتيخ لبدالحستين الا   136، ص3يتعد، ج  ابتن النبقات الکبتر ،  . 3

 .  182، ص1کثير، ج ابن
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رفت و باه زرگاري سافارش     ،وقتي به مدينه بازگنت به بقيع که بازار مدينه بود

ماند  از آن را که  طلاهاي باقي گا  آن .رشته کند فت را رشتهاکرد تا آن پارچه زرب

 1.ر تقسي  نمودفروخت و بين مستمندان مهاجر و انصا ،هزار مثقال بود

مدا در بقيدع کدالا    »: که گفتاست نسايي به سند خود از قيس بن عرزه روايت کرده 

گفتده  فروشنده(  ار وبه بقيع آمد و به ما سمسار )خريد 9پيامطر خدا گاه آن .فروختيم مي

 :از ابن عمر نقل شده است که گفت 2«.شد مي

از  باار  ن يا در ا .کاردي   دره  و دينار خريد و فاروش ماي   شتر و، ما در بقيع

 ،گريندياگر پس از جدا شدن از »: نان فرمودنديا . يال کردؤس 9خدا رسول

 3.«ندارد يمعامله تمام شد  باشد اشنال

 :استآمده  ني  چنيندر مسند احمد 

طعاامي  در دل  گذشت که شما و همراهانتان را به : عرض کرد 9زني به پيامبر خدا

اماا   .پس کسي را به بقيع فرستادم تا براي  گوسفندي خرياداري کناد   .دعوت نماي 

کساي   .گوسفندي را از بقيع خريد  بود ،ديروز عامر بن ابي وقاص. گوسفندي نيافت

 4.اما پيدا نند .ش فرستادم تا براي  گوسفندي را از بقيع تهيه کنددرا به نز

                                                           
، ؛ حيية الابترار، البحرانتي  122، صک: دلائل الإمامة، النبر .؛ ر13، ص41، ج؛ بحارالانوار612، صامالي، الشيخ النويي. 1

 .  155، ص31، جرالانوار؛ بحا468، ص4ج

؛ الآحاد و المثاني، احمد بتن لمترو   6، ص2مسند احمد، ج؛ 458، ص1، جمسند الحميد  ؛ ر.ک:15، ص1، جنسايي. ينن ال4

، 5، ج؛ تتاريخ بغتداد  131، ص3، ج؛ الستنن الکبتر   5، ص4، ج؛ المستدرک ليي اليتحيحين 465، ص4، جبن الضحاک

؛ يبل الجتد  و الرشتاد، اليتالحي    158، ص4، جالفائق في غريب الحديث ؛122، ص؛ المنتقي من السنن المسندا485ص

 .  3، ص3، جالشامي

 .  33، ص3، ج؛ الخلاف، النويي22، ص4، جالمستدرک ليي اليحيحين ر.ک:و نيز  324، ص2، جالشر  الکبير. 3

؛ 135، ص2، جقننتي ؛ يتنن التدار   153، ص4يتنن ابتي داود، ج   ؛ ر.ک:285، ص3الاصتابة، ج ؛ 432، ص5، جمسند احمد. 2

 .  63، ص6الاوبار، ج؛ نيل 252، ص5، ج؛ نيب الراية411، ص6، ج؛ البداية و النجاية458، ص2، جشر  معاني الآثار
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 :استدار قهني از مردي انصاري نقل کرده 

پاس  . ... به جايي رفتي  9رسول خدانوجواني بيش نبودم که به همرا  پدرم و 

که گوسفندي را از  به نزد برادرم عامر بن ابي وقاص رفت  ]و او را ديدم[ درحالي

 1.بقيع خريد  بود

: حدداکم نيشددابوري از عمددر بددن سددعيد و او هددم از عمددر روايددت کددرد کدده گفددت 

مقداري از آن را بيرون  .فروشند اي طعام مي در کيسه به بقيع رفت و ديد 9خدا رسول»

اين خطر را  2.«از ما نيست ،هرکس با ما ]در معامله[ غش کند: اما نپسنديد و فرمود .آورد

الطتده بدا    4بوموسدي او هيثمي به نقل از  3بن دينار بقرةبي ااحمد در مسند خود به نقل از 

 . اند اندکي تفاوت آورده

 :رده استروايت کني  دارمي 

مردم کنجناوانه به او « اي گرو  تاجران!»: به بقيع رفت و فرمود 9پيامبر خدا

بدکاران محناور    تاجران در زمر، در روز قيامت»: حضرت ادامه داد. نگريستند

 شااوند مگاار کساااني کااه پرهيزکااار باشااند و نينااي نماينااد و از حاارام  مااي

 5.«چن  بسوشند

 :استبي قلابه نقل کرده اططراني از 

                                                           
 .  135، ص2، جينن الدار قنني. 1

؛ 433، ص2ج، ؛ و مانند آن در: المعجتم الاويتط  14، ص3، ج؛ يبل الجد  و الرشاد3، ص4، جالمستدرک ليي اليحيحين. 4

رواء الغييل في تخري  احاديث منتار الستبيل، محمتد ناصترالدين     ؛ ا13، ص2، ج؛ مجمع الزوائد325، ص5الغابة، جايد 

 .  112، ص14، ج؛ المجموع163، ص5، جالالباني

 .  266، ص3مسند احمد، جبه نقل از  18، ص2، جمجمع الزوائد. 3

 .  13، ص2، جمجمع الزوائد. 2

 .  463، ص؛ موارد ال مان411، ص11حبان، ج ابن؛ صحيح 22، ص5، جالکبير؛ المعجم 421، ص4، جينن الدارمي. 5
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 : و دوباار  تنارار فرماود    «اي اهال بقياع!  »: بانا  بارآورد   9سول خادا ر

همه مردم کنجناوانه به او نگا  کردناد و صاداي حضارت را     «بقيع! اي اهل»

خريدار و فروشاند  جاز باا رضاايت از      !اي اهل بقيع»: فرمود سسس. شناختند

 1.«ينديگر جدا ننوند

اي شدير را از بقيدع بدراي     کاسده ، حميدد ابومردي به نام »: از ابوهريره نقل شده است

خواهي روي آن ظدرف پوششدي بگدشاري،     آيا نمي: حضرت به او فرمود. آورد 9پيامطر

 2؟«شود حتي اگر آن پوشش يک قهعه چو  باشد که روي آن گشاشته مي

 :در خطري از بلال نقل شده است که گفت

گوش نهاادم و فريااد    به بقيع رفت  و انگنت در، اردزنماز گ 9وقتي پيامبر... 

رساول  هااي   مادتي بادهي   .«بياياد ، طلب دارد 9رسول خداهرکس از »: زدم

 3.... طلبناري باقي نماند، که براي آن حضرت را پرداخت  تا جايي 9خدا

 :ستا کرده از ابن سيرين نقلني  عطدالرزاق 

مقداري دره  تقلبي داريا  کاه   »: بن عوف ]يا زبير[ به عمر گفت عبدالرحمان

و  بلنه به بقيع برو .چنين ننن»: گفت. «گيري  دهي  و دره  اصل مي آن را مي

 4.«ها معامله کن سسس با آن دره . هايي بفروش دره به لباست را 

به ن د آن زن برو کده اکندون   ... » :به شخصي فرمود 7در خطري است که امام کاظم

                                                           
، 5، ج؛ الستنن الکبتر   51، ص8، جميتنف لبتدالرزاق   ؛ ر.ک:28، ص5، ججامع البيان لتن توويتل آ  القترآن، النبتر     . 1

 .  35، ص2، ج؛ کنزالعمال122، ص4، جالمنثور ؛ الدر411ص

 .  111، ص8، جمجمع الزوائد. 4

، ؛ الاحاديتث النتوال، النبرانتي   362، ص1، ج؛ المعجتم الکبيتر  128، ص1، ج؛ المعجم الاويتط 81، ص6، جالکبر السنن . 3

 .  311، ص2، ج؛ تاريخ مدينة دمشق111، ص2، ج؛ مسند الشاميين، النبراني148ص

 .  183، ص2، ج؛ کنزالعمال143، ص8، جالمينف. 2
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به بقيع رفدتم و همدان زن   »: گويد او مي. «فرو  در بقيع منتظر توست بر در دکان علوفه

 1«....را بر در آن دکان ديدم

 :در روايتي آمده است

ا)ه را در آيا « نصاار الا»، کلماه  عمر شنيد که شخصي
الَّ ه  عَلل  يقا الَّلِ الب او  اميا   ااعَلل  وِل

ا
الَّ ه  او  َلجيميي   ما

نهالَّله عَل ا الَّتِو عا الَّذِين   صلَياو 
. کرد قرائت مي« حرکت ضمه )رفع(»با  2(نه

 3.«بياُ»: ؟ گفت«اي اين آيه را از چه کسي آموخته»: پرسيداز او 

در  نآماوخت   9رسول خدارا از  قرائت اين»: بي گفتاُبي را فراخواند و اُ، عمر

 4.«...فروختي زماني که تو در بقيع گيا  دباغي مي

 5.«فروخت ريسمان و گياه دباغي مي، عمر روزگاري در بقيع»نويسد:  صاح  کتا  الغدير مي

 :مردويه نقل شده است از ابويعلي و ابن

ابي   ا): کسي چنين قرائت کرد اس  اسالء  او 
اة  افلحيش  انل  يناِها نىاإ باعَللَّالَّلزِّ م 

الاات قه و در  6(و 

 .«من باب فإن الله کان افورا  رحيم  »: اش افزود ادامه

ه را از کجاا  اضااف ايان  »: و پرسايد  او را احضاار کارد   .خبر باه عمار رسايد   

 «؟!اي آورد 

 ،شنيدم و اين در حالي بود که تو در آن زمان 9رسول خدااز دهان »: پاسخ داد

 7.«کاري جُز خريد و فروش در بقيع نداشتي

                                                           
 .  313، ص1، جالدين الراوند  الخرائ  و الجرائح، قنب. 1
 .  155: هتوب. 4
 .  يعني: ابّي بن کعب. 3
 .  353، ص6، جالغدير. 2
 .  61، ص8. همان، ج5
 .  34ايراء: . 6

 .  461، ص13و ج 568، ص4، ج؛ کنز العمال445ص، 3، جفتح القدير. 1
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در ايدن   آيدا مدراد از بقيدع    مهرح اسدت کده   سؤالبا توجه به مهال  بيان شده، اين 

احتمدال  در اينجدا دو  در پاسخ بايد گفدت کده    بقيع الخيل است يا بقيع الغرقد؟ روايات،

بده دليدل آنکده حکدم و     اسدت؛  بقيع الخيدل   ،احتمال نخست آن است که مراد باشد: مي

شلتوت ني  ايدن نظدر را تدرجيح داده    فهيم محمود شيخ . موضو  با يکديگر تناس  دارد

 .  شود آشکار مي، اشتطاهي که در حاشيه نساري در ذيل خطر آمده استبنابراين  1.است

زيدرا از برخدي اخطدار اسدتفاده     ؛ بقيع الغرقدد باشدد  ، راحتمال دوم آن است که منظو

ايدن احتمدال را   . شدده اسدت   مدي خريد و فرو  هم انجدام  ، شود که در بقيع الغرقد مي

 ،عمومي باشدد  يقطرستان پيش از آنکه، زيرا بعيد نيست که بقيع الغرقد ؛توان رد کرد نمي

ني  هاي تاريخي  نقلبرخي از . محلي براي خريد و فرو  بوده است ،يا حتي بعد از آن

فضل بن شاذان در ضمن خطدري از عمدر   آنکه از جمله  ؛نمايد اين احتمال را تقويت مي

زبيدر  : زبير چيست؟ گفدت ه نظرت دربار: عطاس از او پرسيد ابن»: بن خها  آورده است

 2ک صا يبر سر ، غرق کاسطي و خريد و فرو  است و در حين معامله، در بقيع الغرقد

 4!«کند مي يکار کتک 3دا مي

او )زبيدر(  »: يدر چندين نقدل کدرده اسدت     بزه از عمر بن خها  دربار، الحديد بياابن 

   5.«کرد دعوا مي، تندخو و لجوج است و در بقيع بر سر يک صا  گندم

 :آمده استني  در خطري 

                                                           
 .  356، ص1، ج، پاورقي. تاريخ المدينة المنوره1

 کييوگرم. 3. يک من يا 4

 گرم. 155. 3

 .  233، ص22، ج؛ تاريخ مدينة دمشق133، ص3، ج؛ مواقف الشيعة165، صبن شاذانالايضا ، فضل . 2

؛ مواقتتف 486، ص1، جالنبريتتي الاحتجتتاج،؛ 125، ص5و ج 131، ص5، ج؛ کنزالعمتتال346، ص6، جشتتر  نجتت  البلاغتته. 5

 .  123، ص155، جالشيعة
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تو در آن روز در بقيع الغرقاد مناغول   »: عمر بن خطاب گفت هاُبي بن کعب ب

تاو ياادت ماناد  و مان      .گاويي  راست مي: عمر گفت «.يفروش بودخريد و 

 و شاما شااهد بودياد     ! يمناغول باود  شما بينار بوديد و ماا   .ام فراموش کرد 

 1.«و ما غايب

   :اين روايت آمده استني   «آحاد و مثاني»در کتا  

ناه تماام شاد  و    داني آذوقاه ماردم مدي   آيا مي !تو را به خدا سوگند: گفت... 

؟! پس به بقيع الغرقد رفت  و در آنجا پانزد  شتر است آورد گرسنگي به آنها رو

 2.با بار خوراکي ديدم و همه را خريدم

بازارهدايي  ، پيش از آنکه بقيع الغرقد گورستان مدينه شدود »: گفته است «مطارکفوري»

در شدهر  بازارهدايي  ، الطته در زمدان جاهليدت و پدس از آن    3.«شده است در آنجا برپا مي

 ،شد  در قسمتي که يثر  خوانده مي« زباله»بازاري در  از جمله است؛ مدينه وجود داشته

 ،در غر  مسجد قطدا  « هعصط»و « صفاصف»بازاري در  ،«قينقا  بني»بازاري در پُلخ محله 

شدد و بدازاري ديگدر کده      گفتده مدي  « م احم»که به آن « طينح ابن» هاي بازاري در کوچه

 4.نام داشت« بهحا»

 آمدده  «بقيدع الجطدل  »عطدارت   ،خطري را نقل کرده که در آن «هيثمي»گفتني است که 

 .  باشد اشتطاه نگارشي است و درستخ آن بقيع الخيل مي که و پيداست 5است

                                                           
 .  11، صحمد آل باووسالين العبرا، السيد . 1

؛ 518، ص؛ کتتاب الستنة  1431، ص2ابتن شتبه، ج   ،ه؛ تتاريخ المدينتة المنتور   216، ص1، جلاصم ابيالآحاد و المثاني، ابن . 4

 .  155، ص13، جکنزالعمال

 .  126، ص3و ج  315، ص2الاحوذ ، جتحفة . 3

 .  35، ص4، جمويولة التاريخ الإيلامي، محمدهاد  اليويفي الغرو . 2

 .  468، ص3، جمجمع الزوائد. 5
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بَقيعزبير

 1.«هايي وجود دارد بقيع زبير در مدينه است و در آن خانه»: ياقوت حموي نوشته است

نماز عيد قربان را در بقيدع زبيدر    9که پيامطر خدااست از ابوسعيد خدري نقل شده 

تقاضدا کدرد بخشدي از بقيدع را در      9زبير از پيامطر خدا»: گفته استه شط ابن 2.اقامه کرد

 عقوةبقيع زبير نام گرفت و خانه ، چنان کرد و آن قسمتني  حضرت  .اختيار او بگشارد

 3«.بن زبير در آنجا بود

سپس از فرزندان عمرو بن مطدشول کده در بقيدع زبيدر     ... » :کليني روايت کرده است

 :از ابومالک نقل شده است که گفت 4.«سؤال شد، بودند

کردند و  خريد و فروش مي ،ننستند و هنگام نماز جمعه اي در بقيع زبير مي عد 

اف ل)ه کنيدند تا آننه آي دست از کار نمي ةي ع  اما
ه
الَّلْ ان عَلهمي يبصِ ةيامي ه ال يذلَّاناعَلديي  عَلهلَّاإيلىاإ ع  سه

ولَّالَّلْه  هع ا اَ اذ  ميالَّللهياو 
 6.نازل شد 5(ذيكه

 :  نقل شده است «سمهودي»از 

غن  و ضلع شارقي   هاي بني زميني را در مجاورت خانه ،براي زبير 9پيامبر خدا

: گفتاه اسات  ه بشابن . رزيق جدا کرد که به بقيع زبير معروف شد هاي بني خانه

بن زبير  عرروة خانه  ند ازا عبارت، خاندان زبير بودهايي که در آنجا متعلق به  خانه

                                                           
 ، ؛ معجتتم الحجتتاز 323، ص45، ج؛ تتتاج العتتروس 6، ص3ج، القتتاموس المحتتيط  ؛ ر.ک:212ص، 1، جمجمتتع البيتتدان . 1

 .  423، ص1ج

 .  135، صنايخ الحديث و منسوخه. 4

 .  443، ص1ه، جتاريخ المدينة المنور. 3

؛ مدينتة المعتاجز،   456، ص1، ج؛ شتر  اصتول الکتافي، المتولي محمتد صتالح المازنتدراني       218، ص1، جالکافي، الکييني. 2
 .  86، ص28بحار الانوار، ج؛ 433، ص6، جبحرانيال

 .  3جمعه: . 5

 .  135، ص48، ججامع البيان. 6
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بن زبيار   منذره خان، سسس در منرق آنجا، [که کنتارگا  چهارپايان ه  آنجا بود]

همچنين در آن . مصعب بن زبير واقع شد  بوده خان،  عروه قرار داشت و در کوچ

زبير قارار   عبدالله بن آله فرزند مصعب بن زبير و نيز خانه آل عناشه خان، محوطه

 1.ها را در خود جاي داد  بود اين خانه هقدر بزرگ بود که هم بقيع آن. داشت

بدن حدارث و طفيدل و دو     عبيع ةازميندي را بده    9رسول خدا»: گفته است سعد ابن

  2.«مازن اختصاص داد بين بقيع زبير و منازل بني، برادر 

 :روايت شده است که گفتني  از عطدالله بن عمر 

کناتارگا  دام  ، آمد و مدينه جز آن کنتارگا  زبير بن عوام در بقيع ميعمر به 

ديد کاه   د و وقتي کسي را ميرآو را نيز مي شلاقش، او با خود. ديگري نداشت

تاواني   نمي»: گفت زد و مي مياش  نهايتازاو را با ، خرد دو روز پياپي گوشت مي

 3؟!«شنمت را دو روز جمع کني

هرچند به ؛ بقيع زبير باشد، رفته ميرسد مکاني که عمر بن خها  به آنجا  به نظر مي

خهيد  بغددادي   . بوده است آنجا بقيع الخيلدارد احتمال ، دليل تناس  حکم و موضو 

 4.«در مدينده و کندار بقيدع زبيدر بدوده اسدت       عطددالرحمان بدن   ط حشخانه »: گفته است

در کتدا    «مد ي » 5.ير يداد کدرده اسدت   بدر بقيع زعساکر از سکونت محمد بن منشر  ابن

 6.«ير بوده استبخانه عمر بن مصع  بن زبير در بقيع ز»: خود آورده است

                                                           
 .  354، ص1، جمکاتيب الريول. 1

 .  352، ص1، ج؛ مکاتيب الريول51، ص3، جالنبقات الکبر . 4

 .  461، ص6، جالغدير. 3

 .  215، ص1، ج؛ معجم البيدان354، ص3، جتاريخ بغداد. 2

 .  48، ص56، جدمشقتاريخ مدينة . 5

 .  445، ص8، جتجذيب الکمال في أيماء الرجال، المز . 6
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قيعخبخبهب

نام درختي اسدت کده   ، نام برده است و خطخطه« هبقيع خطخط»ابوداود در سنن خود از 

ابدو  چداه   ناحيده در ه درخت خطخط»گويد:  مي «بکري» که ؛ چنان1است روييده در آنجا مي

جُطج  )به ضم جيم( »: در قاموس المحي  آمده استهمچنين  2.«روييده است ايو  مي

يدا بقيدع   و بقيدع الجطجد    . زمين هموار را گويندد ، و جطج ... آبي است ن ديک مدينه

ندام درختدي اسدت و بقيدع     « الخطخطه»از سهيلي نقل شده که  3.«  در مدينه استالخطخ

ني  نقل شده اسدت   4.زيرا آنجا محل رويش آن درخت است؛ باشد مي در مدينهه الخطخط

سود اتفاقي افتاد کده وي پدس از آن بده ند د پيدامطر      ابراي مقداد بن ه که در بقيع الخطخط

 5.رفت 9خدا

همدان بقيدع    هشود که بقيع خطخطد  چنين استفاده مي ،هاي ططقات و مستدرک  از کتا 

 :گفت رافع نقل شده است که پدر  بيازيرا از عطيدالله بن ؛ الغرقد است

صحاب متوفاي خود را در آنجا باه خاا    ابه دنبال محلي بود تا  9پيامبر خدا

. «ام به اين منان امر شد »: پس به محلي در اطراف مدينه رفت و فرمود .بسسارد

 6.درخت( بود غرقد )خار، شد و بينتر گياهانش گفته ميه به آنجا بقيع الخبخب

                                                           
 .  323، ص4و ج 212، ص1، جمعجم البيدان. 1

 .  423، ص1، ج؛ معجم معالم الحجاز466، ص1الاندلسي، ج؛ معجم ما ايتعجم، الکبر  323، ص45، جتاريخ العروس. 4

 .  448 و 112، صص 1، جتاج العروس ؛ ر.ک:22، ص1، جالقاموس المحيط. 3

 .  53، ص1، جالقاموس المحيط. 2

، 65، ج؛ تاريخ مدينة دمشتق 465، ص45، ج؛ المعجم الکبير838، ص4، ج؛ ينن ابن ماجة53، ص 4، جينن ابي داود . ر.ک:5

، ؛ معجتم متا ايتتعجم   433، ص8، ج؛ لون المعبتود 346، ص1، ج؛ المحيي155ص،2، ج؛ السنن الکبر 115و  112صص 

 .  466، ص1ج

 .  135و  183صص ، 3، ج؛ المستدرک ليي اليحيحين331، ص3، جالنبقات الکبر . 6
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 :کرده استصالحي روايت 

. مساحت هفتاد در شصت ذراع يا بينتر بناا نهااد   مسجدش را به 9پيامبر خدا

 و ساخت و با آنها ديوار مسجد را باالا بارد  ه هايي را از خا  بقيع خبخب خنت

 ر وسا  و د متعددي داخل مسجد ايجااد کارد   يها چوب اتاق يها هله تختيوس به

 1.جاد نموديا يبزرگ يفضا ،مسجد

بقيعغُراب

 2.از آن نام برده است ،فيومي در کتا  لغت خود )المصطاح المنير(

يبقيعمُصلّ

در ، گد ارده  که عيدها در آنجدا نمداز مدي    9مصلاي پيامطر»: گويد ميياقوت حموي 

ولي بقيع الغرقدد بيدرون از حصدار شدرقي      است. غر  مدينه و داخل حصار شهر بوده

   3.«مدينه قرار داشته است

يا امدام  از امام باقر »: بن عمار نقل شده است که گفت  عةويشدر حديث صحيحي از 

بده   9گاهي پيدامطر ... » :پاسخ فرمود. «درباره نماز اعياد فهر و قربان پرسيدم 8صادق

 4.«...گ ارد رفت و با مردم نماز مي بقيع مي

                                                           
 .  338، ص3، جيبل الجد  و الرشاد، اليالحي الشامي. 1

 .  13، ص1، جالميبا  المنير. 4

 .  84، ص5، جمعجم البيدان. 3

، ولالتذکر ، الشتجيد الا  ؛ 655، ص1، ج؛ الختلاف 135ص، 3، جالشتيخ النويتي   الاحکتام، ؛ تجتذيب  265، ص3، جالکافي. 2

 ، المعتبتتر ؛ ر.ک:251، ص1، ج؛ تفيتتيل ويتتائل الشتتيعة، الحتتر العتتاميي    111، ص2الاحکتتام، ج؛ متتدارک 433ص

 ، ؛ مجمتتع الفائتتدا، المتتولي احمتتد الاردبييتتي124، ص2، ج؛ تتتذکرا الفقجتتاء414، ص4، ج؛ مختيتتف الشتتيعة316، ص4ج

 .  333، ص4ج
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 :نقل کرده استن يچن نيابن عطدالله بن عمر و او از پدر و جد   بشتععساکر از  ابن

بگوييد بزرگ انصار نازد  »: فرمود . اينانبودم 9در روز عيدي نزد پيامبر خدا

به بقياع مصالي بارو و    ، بياي ا»: فرمود. بي بن کعب را فرا خواندندا. «من آيد

 1.«برويد آنجا نماز بگزاريد»: سسس فرمود. «دستور بد  آنجا را نظافت کنند

 :رده استبيهقي از برا  بن عاز  روايت ک

ايساتاد و دو رکعات    گا  آن .نزد ما در بقيع آمد 9پيامبر خدا ،روز عيد قربان

جااي آوردن   هبامروز اولين عبادت ما »: بعد رو به ما کرد و فرمود .نماز گزارد

 2.«کني  گردي  و قرباني مي سسس برمي .نماز است

به بقيدع   9پيامطر، قربان که روز عيداست بن عاز  نقل کرده  از برا ني  عطدالرزاق 

همچندين   3.پس کماني به ايشان داده شد و حضرت با ]تکيه بدر[ آن خهطده خواندد    .آمد

کده  ه بندت زمعد  ه خواهر سود، لثومک امبر  9عطدالرزاق روايت کرده است که پيامطر خدا

 4.در بقيع مصلي نماز گ ارد، در مکه از دنيا رفته بود

 :فرمود 7رده است که امام صادقکليني به سند خود از حلطي روايت ک

اند تاا پينار    مردم جمع شد  !اي علي: آمد و گفت 7به نزد اميرمؤمنان عبا 

)باراي  د نخواه نان مياييني از به را در بقيع مصلي دفن کنند و  9پيامبر خدا

 !اي ماردم : سوي آنهاا رفات و فرماود    به 7ميرمؤمنانا. نماز ميت( اقتدا کنند

                                                           
 .  336، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 463، ص4، جتجذيب الکمال ؛ ر.ک:335، ص1، جتاريخ مدينة دمشق. 1

، ؛ احکام القرآن، الجيتاص 114، ص2، ج؛ شر  معاني الآثار338، صمسند ابن الجعد ؛ ر.ک:311ص، 3، جالسنن الکبر . 4

 .  481، ص3، ج؛ نيب الراية622، ص3ج

 .  481، ص3، جمينف لبدالرزاق. 3

  7بالتتب ابتتي کنتتوني مستتجد غمامتته و مستتجد ليتتي بتتن   در محتتل ،ميتتيينقنتته جغرافيتتايي بقيتتع  . 283. همتتان، ص2

 .  قرار دارد
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مان او را در منااني کاه     ،امام و پينواست، چه مرد چه زند  و  9رسول خدا

 1.... رحلت کرد  به خا  خواه  سسرد

بقيعبُطحان

 :گويد ميحها  رعيني 

 ،که محققاان است در منارق آمد  . باء و سنون طاء است بقيع بُطْحان به ض 

گوناه   اند و ماا از مناايخ خاود نياز ايان      تلفظ بطحان را چنين روايت کرد 

شناسان آن را بَطحاان )باه فاتا بااء و کسار طااء(        برخي از واژ . اي  شنيد 

. اند از اين دسته ،«المعج »حات  و البنري در ، ابو«البارع»لقاني در  .اند خواند 

نام ياک وادي در  ، باشد و بَطحان تنها اين تلفظ صحيا مي»: بنري گفته است

 2.«مدينه است

ن و همراهانم پدس از بازگشدت از   م»: موسي اشعري روايت کرده استبخاري از ابو

 حجدر  ابدن  3.«در مدينه بدود  9پيامطر ،در بقيع بهحان من ل گ يديم و در آن حال، حطشه

: گفتده اسدت   ،«سوي بقيع مصلي بدرد  را بهآنها ... »: گويد مياين روايت مالک که ه دربار

نمداز ميدت   يا بقيع بهحان است يا بقيدع الغرقدد کده در آنجدا     ، در اينجا مقصود از بقيع»

و گفته شدد کده مصدلي     رسد اما قول اول )بقيع بهحان( درست به نظر مي .اند خوانده مي

 4«.در بهحان بوده است

                                                           
 .  31؛ کتاب الحجة، ابواب التاريخ،   251، ص1، جالکافي. 1

 .  658، ص1، جمواهب الجييل. 4

، 1، ج؛ معجتم متا ايتتعجم   485، ص13مستند ابتي يعيتي، ج   ؛ 111، ص4، ج؛ صتحيح مستيم  124، ص1، جصحيح البخار . 3

 .  458ص

 .  156، ص2، جببقات الکبر . 2
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بقيعخضمات

پديش  نده را  مدي نخستين کسي بود که مردم ،هسعد بن زراراه مامابو انقل شده است که 

شکسدتي بدود   به دنطال اين واقعه . آورد هم در بقيع خضمات گرد ،91از ورود پيامطر خدا

آيا اين »: به لوط گفتم که گويد حريم مي ابن 2.بودند متحمل شدهه بياض بني ةحقکه در نطرد 

 ةحعقا... » :نويسدد  علامه حلدي مدي   3.«آري»: ؟ پاسخ داد«بوده است 9کار به دستور پيامطر

: اف ايدد  مدي وي  «....شود در بقيع واقع شده است و به آن بقيع خضمات گفته ميه بياض بني

 4.«باشد مي روستايي بيرون شهر مدينهه بياض بني ةحقاست ي گفته بخها»

، و بقيدع  ضمات دفن شدده اسدت  خروايت شده است که مصع  بن عمير در بقيع ال

هايي  علف ،آن پس از و ماند براي مدتي راکد مي  آ ،در آناست که عمق زمين پر آ  

رو  ازاين. «بقيع»است نه « نقيع»مناس  واژه ، امعناين ، به نظر نگارنده 5.رويد آنجا ميدر 

 6.اند نه بقيع خضمات آن را نقيع خضمات دانسته، هاي سيره برخي نويسندگان کتا 

 :گويد آبادي مي عظيم

در  که مناني است نزديک مدينه، که نقيعاست روايت شد  ه اثير در نهاي از ابن

                                                           
 .  554، ص42، ج؛ تجذيب الکمال341، ص8، جشيبة مينف ابن ابي. 1

؛ 181، ص35، ج؛ المستتدرک ليتي اليتحيحين   554، ص42، ج؛ تجذيب الکمتال 341، ص8، جمينف ابن ابي شيبة . ر.ک:4

؛ 84، صمتن الستنن المستندا   ؛ المنتقتي  313، ص1، ج؛ منتجي المنالب، العلامة الحيتي 186، ص55، جتاريخ مدينة دمشق

؛ يبل 181، ص4، ج؛ السيرا النبوية453، ص1ليون الاثر، ج؛ 185، ص3، ج؛ البداية و النجاية354، ص5، جمعجم البيدان

 .  54، ص14، جالجد  و الرشاد

 .  313، ص1، جمنتجي المنيب. 3

 . همان. 2

 .  112، ص4، جالشرخ الکبير ؛ ر.ک:345، ص1، جمنتجي المنيب. 5

؛ کتاب الآثار، احمد بن الحسين البيجقي به نقل از حمو ؛ لون 255، ص5، جهشام؛ معجم البيدان السيرا النبوية، ابن ر.ک:. 6

 .  155، صصلا  غيط المحدثين، الخنابي البستيا؛ 453، ص1، ج، البکر ليون الاثر؛ 481، ص3، جالمعبود
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جايي است در ، نقيع: فته استدر معال  گنيز خطابي . شد  است آن آب جمع مي

، شود و هرگا  آب در زمين فرو رود آب جمع مي ،دل زمين که تا مدتي در آن

محال   ،نقيع: گويد آنجا که مي نه  اشار  به آن دارد و سخن عمر رويد علف مي

آن را به غلا  بقياع    ،ولي اصحاب حديث. ن بود  استاناهاي مسلم چراي اسب

: آمد  است هدر النهاي. ... ستاني است در مدينهقبر، بقيعکه  درحالين اند نقل کرد 

 1.«باشد روستايي بيرون شهر مدينه مي ،نقيع خضمات»

 مکدداني اسددت در شددرق مديندده کدده در آنجددا گوسددفند، نقيددع»: انددد گفتددههمچنددين 

بالاي وادي عقيق و حدود چهار فرسخي ، نقيع»: آمده استني  در تهشي  . «فروختند يم

 2.«اشتطاه کرده اسدت ، کسي که نقيع را بقيع خوانده»: خهابي گفته است. «دارددينه قرار م

نقيدع  ، در حدديث عمدر  » نويسدد:  مدي « اصلاح غل  المحدثين»در ضمن، صاح  کتا  

 3.«درست است

عالغرقدبقي

منحصدر در بقيدع   ، شود که اطلاق کلمده بقيدع   از مجمو  اخطار و روايات استفاده مي

کده   باشدد  مدي ناظر به معنداي لغدوي آن   ، استعمالات مختلف آن بلکهاست. غرقد نطوده 

پدس از دفدن صدحابه و    ، مدينده معروف ستان قطراسم بقيع براي اما . بوده استني  شايع 

، که بده دليدل کثدرت اسدتعمال     طوري به ؛عَلَم گرديد، :امامان اهل بيت ويژه بهشهدا و 

 . گردد ميذهن به همان مفهوم منصرف ، بدون آوردن قرينه ني 

                                                           
 .  481، ص3، جلون المعبود. 1

 .  143، ص3، جهمان. 4

 .  155، ص  غيط المحدثيناصلا. 3
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الغرقدعبقيعيابقيبوستان

موقعيتومساحتبقيع

 :نوشته است «عطدالقدوس انصاري»استاد 

از عصار رساالت تااکنون اسات و      ،جاي ماند  در مديناه  تنها قبرستان به، بقيع

قطعاه زميناي   ، بقياع . اناد  نفر از مردان و زنان صحابه در آن دفن شاد  هزار  د 

کاه باه بااب     شنل در شرق مدينه و بيرون از حصار قديمي شهر است لمستطي

متار   و عرضاش ينصاد   231طاول آن  . باشد نزديک مي 9مسجدالنبي الجمعه

بايش از  ، مسااحت کناوني بقياع   . ... باشاد  و از چهار طرف محصور مي 1است

 2.گذشته استهاي  ن در دور مساحت آ

 :آمده است« التاريخ الامين»در کتا  

ن قارار دارد  9قبرستان بقيع وس  مدينه و در مجاورت بخش شرقي حرم پيامبر

بقيع مقابال او قارار   ، که اگر شخصي از باب جبرئيل حرم نبوي خارج شود چنان

 . غرب ديگري در شمال و سومي در، يني در شرق: سه در دارد، بقيع. دارد

                                                           
 .  245، ص1، جک: مرآا الحرمين.ر. 1

 .  114و  111، صص آثار المدينة المنورا، لبدالقدوس الانيار . 4
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جدا    مردگان را از همانه و جنازاست درخ غربي آن است که همواره باز ، درخ اصلي بقيع

 1.شوند و صحابه ني  از همين در وارد مي :اهل بيتزارران قطور امامان . کنند وارد مي

 :در کتا  بقيع الغرقد آمده است

از طارف  . نبوي قارار دارد  در قسمت شرقي مسجد ،بقيع الغرقد بيرون از مدينه

همچنين از طرف  .کنتزارهايي آن را احاطه کرد  است، شمال و شرق و جنوب

 . هايي بين بقيع و مسجد نبوي فاصله انداخته است ها و مدرسه خانه، غرب

اسات و   9هااي مساجدالنبي   همجاوار باا صاحن   ، اکنون بقيع از جهت غرب

از  بيناتر ، رض بقيعطول و ع. ... ساختمان يا تأسيساتي در اين فاصله قرار ندارد

بقيع العمات که در ضلع شمال غربايِ بقياع الغرقاد    . هنتاد در هنتاد متر نيست

ق باه بقياع   .  ه2222در سال  که متر مربع دارد 2311مساحتي حدود ، قرار دارد

 هاايي کاه باين بقياع العماات و       همچنين کوچاه . الغرقد ضميمه گرديد  است

 اضاافه  باه بقياع الغرقاد     ،مترمربع 416با مساحتي حدود است،  بقيع الغرقد بود 

 2.شد  است

شدهر  ه قرار دارد که بوستاني اسدت در حومد  « حش کوک »، در بخش شرقي بقيع الغرقد

بقيع العمات و حش کوک  و نيد   ، مجمو  مساحت بقيع ب رگالطته  3.مدينه و بيرون از بقيع

 4.نيست (051× 011)مربع  ار مترپان ده هبيش از ، هاي بين آنها ها و کوچه راه

هدا   کوچه ،طور ططيعي بقيع بوده و بعداً به  ج ، بقيع العمات در اصل، نگارندهه به عقيد

                                                           
 .  356. التاريخ الامين، ص1

ه، به نقل از: فيول متن تتاريخ المدينتة المنتور     41، صبه و الدکتور محمد انور البکر  بقيع الغرقد، المجندس حاکم لمر. 4

 .  113ص

 .  316، ص1الاثر، جالنجاية في غريب . 3

 .  44و 41، صص بقيع الغرقد. 2
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برداشدتن  ، ق رخ داد.  ه0131و موانعي بين آن دو به وجود آمدده اسدت و آنچده در سدال     

موضدو   ، کوکد   حدش   بداره الطتده در . موانع بود و نه پيوستن بقيع العمات به بقيع بد رگ 

 1.خارج از شهر مدينه قرار داشته است ،اين مکان، اثير ابن حزيرا به تصري ؛متفاوت است

 :نويسد مي «علامه سيد جعفر بحرالعلوم»

قاضاي عيااض در کتااب    . اناد  در بقيع دفن شاد   9بينتر اصحاب پيامبر خدا

سسرد  هزار نفر از اصحاب در آنجا به خا   مدار  يادآوري کرد  است که د 

 2.جاي نماند  است هرچند اثري از قبور آنها بر ناند شد 

بيشتر صحابه که در زمدان پيدامطر   ، مهريه بنابر گفت»: نويسد محمود شلتوت ميفهيم 

و  :اندد و نيد  ب رگدان اهدل بيدت      از دنيدا رفتده  ، يا پس از رحلت آن حضرت 9خدا

رستان قطشک  بي»: نويسد مي «دمج»همچنين وي به نقل از . «اند در بقيع دفن شده، ناتابع

قاضدي عيدان نيد      3.«جمعيت انطوهي از ب رگان امت را در خود جاي داده اسدت ، بقيع

 .  مدارک از مالک نقل کرده استکتا  اين روايت را در 

برايخاکسپاريمردگانبقيعانتخاب

پددر   رافدع و او نيد  از    بدي اسعد و حاکم نيشابوري به سند خود از عطيدالله بن  ابن

 :اند روايت کرده

باه هماين   ن 4در پي پافتنِ مناني براي خاکسساري اصحابش باود  9پيامبر خدا

باه ايان   »: فرمودسسس . جايي را در نظر گرفتو  منظور به اطراف مدينه رفت

                                                           
 .  383، ص1، جالنجاية. 1

 .  161، صفيول من تاريخ المدينه ر.ک:تحفة العالم في شر  خنبه المعالم، السيد جعفر آل بحرالعيوم؛ . 4

 .  86، ص1، ج، پاورقي. تاريخ المدينة المنوره3

 .  183، ص3، ج؛ المستدرک ليي اليحيحين383، ص4ج، الشر  الکبير . ر.ک:2
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. شد و بينتر درختانش غرقد باود  به آنجا بقيع خبخبه گفته مي. «ام منان امر شد 

سنگي  9خدا پيامبر. عثمان بن مظعون بود، دشنخستين کسي که در آنجا دفن 

قبر کسي است که پيش از ما ، اين»: قبر نهاد و فرمود يرا ]به عنوان ننانه[ بالا

دنياا  او از از مهااجران پاس   از شخص ديگري وقتي . «به ديدار خدا رفته است

حضرت ؟ «او را کجا دفن کني  9يا رسول الله»: پرسيدند مياصحاب ، رفت مي

 1.«نزد عثمان بن مظعون»: فرمود مي

 :بن موسي نقل کرده است د ل ششطه به سند خود از  ابن

در آنجاا باه   ، وقتي عثمان بن مظعون از دنيا رفت. بقيع داراي درختان غرقد بود

 . خا  سسرد  شد و درختان غرقد نيز قطع گرديد

ناي  يع]ن اينجا روحاء است: دربار  منان خاکسساري عثمان فرمود 9پيامبر خدا

 يضالع شارق  شود که از خانه محمد بن زيد تاا   شامل قسمتي از بقيع مي، روحاء

بن  محمده از اينجا تا آنجا )از خان: سسس حضرت فرمود [خانه عقيل امتداد دارد

 2.روحاء است ،زيد تا انتهاي بقيع(

نخستينمدفوندربقيع

کده   چندان  ،اخطدار  از برخدي . نظدر وجدود دارد   اختلاف، نخستين مدفون در بقيعه دربار

 اميرمؤمندان  از 4. عثمان بن مظعون بدوده اسدت  ، شود نخستين مدفون استفاده مي ،3گششت

 ،عثمان بدن مظعدون و بعدد از او   ، ين مدفون در بقيعنخست»: روايت شده استني   7علي

                                                           
 ؛ 155، ص1يتتتير التتتلام النتتتبلاء، ج؛ 135ص ، 3، ج؛ المستتتتدرک ليتتتي اليتتحيحين 331، ص3، جالنبقتتات الکبتتتر  . 1

 .  413، ص3، ج؛ ارواء الغييل111، ص4، جو الميوک، النبر  تاريخ الامم؛ 333، ص3، جالنبقات الکبر  ر.ک:

 .  155، ص1ه، جتاريخ المدينة المنور. 4

 . همان. 3

 .  125، ص12، ج؛ کنز العمال211، ص2، ج؛ معجم البيدان36، ص3، ج؛ فتح البار 326، ص8، جمينف ابن ابي شيبة. 2
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ين نخسدت »: از عطدالله بن عامر نقل شده اسدت همچنين  1.«است 9ابراهيم پسر رسول خدا

او کندار خانده   . عثمان بن مظعون بدود ، در بقيع دفن شد 9به امر رسول خدامسلماني که 

بده خداک سدپرده     9به دستور رسول خددا ، شود خوانده مي« کطا»محمد حنفيه که امروزه 

 «.گويد: کطا، کناسه است محمد بن عمر مي»گويد:  عامر در ادامه مي ابن 2.«شد

 :گويد ميقتيطه  ابن

، جن  بدر و قبل از جن  احد در مدينه درگذشات نخستين مسلماني که بعد از 

ن شماسات  از پيناگامان ن ناا اي»: فرماود  9رسول خدا. عثمان بن مظعون بود

دفان مردگاان در بقياع    ، از آن زمان. «هايتان را کنار او به خا  بسساريد مرد 

 3.آغاز شد

 :از مهل  بن عطدالله بن حنه  روايت کرده است شيطه ابن ابي

در بقياع دفان    9نخستين کسي بود که به دستور رسول خدا عثمان بن مظعون

برو و تنه سنگي بياور تاا  »: فرمود ،به مردي که آنجا بود 9پيامبر گا  آن. شد

از که  کدام از مان به بعد هر آن زمااز . روي قبرش قرار ده ، براي شناسايي او

 4.«کردي  دفن مي، او را کنار اين قبررفت،  دنيا مي

ل وم حفظ آثار مقدابر و اهتمدام بده زيدارت قطدور صدالحان اسدتفاده        ، روايتاز اين 

زيرا سدنگ  ؛ انديشي به تکه سنگي روي قطر بسنده شود شود و ني  اينکه نطايد با کوته مي

 . تدوان او را شناسداند   به منظور شناسايي صاح  قطر است و به طدرق ديگدري نيد  مدي    

                                                           
، 12، ج؛ کنزالعمال211، ص52، ج؛ تاريخ مدينة دمشق121، ص1، ج؛ النبقات الکبر 351، ص8، جمينف ابن ابي شيبة. 1

 .  125ص

 .  331، ص3، جالنبقات الکبر . 4

 .  244، صالمعارف. 3

 .  326، ص8، جالمينف. 2
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سدعد   روايتدي را از ابدن   ،أييدد ايدن مهلد    در ت. سيره متشرعه همواره چنين بوده اسدت 

قطدر عثمدان بدن    »: ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حازم گفتده اسدت   ،آوريم که در آن مي

 1.«يا پرچمي بوده استوگ. مظعون را ديدم که روي آن چي  بلندي قرار داشت

عثمان بن مظعدون و  ، نخستين مدفون در بقيع»: است گفته خشيکتا  تار در بخاري

درباره عثمان بدن مظعدون نوشدته     اثير ابن 2.«است 9ابراهيم پسر رسول خدا ،وپس از ا

نيد   . «که در سال دوم هجري در مدينده درگششدت  بود ين مرد مهاجري نخستاو »: است

 3.ماه پس از شرکت در جنگ بدر از دنيا رفته است 22گفته شده است وي 

 داخدل  9فرزند رسدول خددا   ،محل قطر ابراهيم»: ده استآم «العالم تحفش»در کتا  

و  هصدحاب  از ب رگدان ، جا که مد ار عثمدان بدن مظعدون     همان ؛ن ديک بقيع است يا بقعه

 4.«نخستين مدفون در بقيع قرار دارد

. سعد بن زراره استا، ين مدفون در بقيعنخستشود که  اما از برخي اخطار استفاده مي

 :کند يم نقل حطان ابن

باه   9ساخت مساجدالنبي ، از دنيا رفتنفس  يتنگبر اثر سعد بن زرار  اوقتي 

در . نخستين مسلماني است که در بقيع به خا  سسرد  شدوي . پايان نرسيد  بود

در خانه ابو ايوب انصاري سااکن باود تاا آنناه کاار       9آن زمان رسول خدا

ساخت مسجد تمام شد و مسنني ه  براي ايناان کناار مساجد سااخته شاد و      

 5.رديدحضرت به آنجا منتقل گ

                                                           
 .  331، ص3، جالنبقات الکبر . 1

 .  111، ص1، جالتاريخ الکبير. 4

 .  386، ص3. ايد الغابة، ج3

 .  431، ص28، جآن در بحارالانوار آمده ايت هتحفة العالم، چکيد. 2

 .  135، ص 1، جکتاب الثقات. 5
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، ين مددفون در بقيدع  نخست»: نقل کرده است که گفت سعد از عطدالجطار بن عماره ابن

: گويدد  و مي داند ميمحمد بن عمر اين ديدگاه را نظر انصار الطته  «.است هاسعد بن زرار

بده   يشدابور ين محاک 1.«دانند نخستين مدفون در بقيع را عثمان بن مظعون مي، نامهاجر»

ين کسدي کده در بقيدع بده خداک      نخست»: نقل کرده است بکر بياسند خود از عطدالله بن 

 2.«است هبن زراراسعد  ،سپرده شد

از دنيا رفتده  ، داند که پس از هجرت ين صحابي مينخسترا  هبن زراراسعد  بغوي ني 

ادريدس   ابن 3.بر او نماز خوانده است 9که پيامطر خداباشد  اي مي مردهو نخستين است 

نخستين مدفون در ، باشد رج مي خه که از طايف يعقط انصارياسعد بن زراره » :گويد مي

   4.«از دنيا رفته است 9در زمان پيامطر خدا ب رگان قوم خود بود کهاز  وي .بقيع است

ه بدن سدعد بدن زرار    عطددالرحمان از واقدي به سند  از محمد بن ه شط همچنين ابن

ه بدن زرار اسدعد   ،سدي کده از انصدار در مدينده درگششدت     ن کنخسدتي »: نقل کرده است

 5.«باشد که در بقيع دفن گرديده است مامه( ميا)ابو

بنابراين روشن شد در اينکه اولين کسي که در بقيع دفن شد روايات مختلف اسدت،  

فدع ايدن   ربدراي  اند و برخي ديگر اسعد بدن زراره را،   برخي عثمان بن مظعون را آورده

عثمدان بدن مظعدون و    ، ين مهاجري که در بقيع دفدن شدد  نخست: گفت توان ي، متعارن

در . بوده اسدت ه بن زراراسعد  ،از انصار که در آنجا به خاک سپرده شد نخستين شخص

روايدت   ، بر اساس(عطدالرحمانبر روايت اخير )روايت محمد بن اف ون ، تأييد اين نظر

                                                           
 .  453ص  ، 1الاصابة، ج؛ 186، ص3، جالمستدرک ليي اليحيحين ر.ک:؛ 614، ص3، جالنبقات الکبر . 1

 .  186، ص3، جالمستدرک ليي اليحيحين. 4

 .  453، ص1. الاصابة، ج3

 .  214، ص1، جالسرائر. 2

 .  36، ص1ه، جتاريخ المدينة المنور. 5
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از دنيا رفدت و  ، ساخت مسجد از 9بن زراره پيش از فراغت پيامطر خدااسعد  ،ديگري

الحجه سال  رحلت عثمان بن مظعون را در ذي، که روايات درحالي 1؛در بقيع دفن گرديد

 2.دوم هجري دانسته است

ه بدن زرار اسدعد   نمود که بگدوييم برطرف توان  ني  مياين صورت اين تعارن را به 

امدا عثمدان بدن     .در آنجا دفن گرديد ،رستاني عمومي شودقطپيش از آنکه بقيع تطديل به 

زيدرا   ؛شدده بدود  معدين  رسدتان  قطبده عندوان   مظعون زماني در بقيع دفن گرديد که آنجا 

به دنطال مکاني بود که اصدحابش را در آنجدا دفدن     9پيامطر خدا ،گششتکه  گونه  همان

مي رسد امدوات در بقيدع    يخاکسدپار ، با دفن عثمان بن مظعون در آنجا ،در واقع 3.نمايد

از ايدن بده بعدد     .شماسدت  شدگام يپ )عثمان( اين»ني  فرمود:  9که پيامطر خدا شد؛ چنان

 4.«را کنار او دفن کنيد خود مردگان

از ه شدط  ابن. قرار دارد، که مکاني وس  بقيع است« روحا »در  ،قطر آن دو، حالبه هر 

بن زراره در اسعد  شنوم قطر عثمان بن مظعون و سان نقل کرده است که همواره ميعن ابي

 هداي  هدا و گدشرگاه   اي اسدت وسد  بقيدع کده اطدرافش راه      روحا  است و روحا  مقطره

 5.وجود دارد يمتعدد

نادرسدت بده نظدر    ، 6نخستين مددفون در بقيدع اسدت   ، باهليه مامابا ااما اين نظر که 

ديگدري  شخص ، باهليه مامابو ابن زراره است و اسعد  همانه مامابا ا، در واقع .رسد مي

                                                           
 . المنتقي في مولود المينفيبه نقل از . 134، ص13بحارالانوار، ج؛ 188، ص3يير اللام النبلاء، جک: .ر. 1

 . 31، ص4، جاثير . به نقل از الکامل، ابن8، ص45. بحارالانوار، ج4

 .  135، ص3، ج؛ المستدرک ليي اليحيحين331، ص3، جالنبقات الکبر . 3

 .  244، صالمعارف. 2

 .  151، ص1. تاريخ المدينة المنوره، ج5

 .  211، ص2، جمعجم البيدان. 6
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ه مامد ابدو  اندام  »: يحيي گفته است 1.است که از او به نام صدي بن عجلان ياد شده است

 2.«باشد بن زراره مياسعد  ،انصاري

بلکدده در يکددي از ، را ندده در بقيددعه بددن زراراسددعد  محددل دفددن ،يدداقوت حمددوي

همچندين ادعداي   . سدخن ضدعيفي اسدت    اين الطته 3.داند روستاهاي اطراف حمص مي

برخدي   4.استدانند، نادرست  مينخستين مدفون در بقيع را کساني که کلثوم بن الهدم 

الطتده بايدد گفدت وي همدان      5.دانندد  شده در آنجا مي ديگر ابوالسار  را نخستين دفن

 .عثمان بن مظعون است

در بقيع  شود که گروهي از پيامطران الهي ني  از برخي منابع استفاده مي، گششته از اين

دعايي را ، به نقل از کتابي کهن از عالمي شيعي =علامه مجلسي. اند به خاک سپرده شده

سلام بر بقيع و سدلام بدر پيدامطران و    »: خوانيم که در قسمتي از آن چنين مياست آورده 

مدا  اينکه الطته با توجه به  6.«اند ن که در آن آرميدهان و شهدا و صالحافرستادگان و صديق

ممکدن اسدت صدحت    هرچند  ؛توانيم بر آن تکيه نماييم نمي، شناختي نداريم منطع از آن

اي از فرسدتادگان الهدي در    گششته ني  عده در امکان آن وجود دارد که  زيرا ؛داشته باشد

 آن آرميده باشند، پيش از آنکه رسماً به عنوان قطرستان معين گردد.

خدود را در   مردگانمردم ني  ، در بقيع 9پس از خاکسپاري ابراهيم پسر رسول خدا

 :از پدر  نقل کرده است عطدالرحمانبن  شلبوة م. آنجا دفن کردند

                                                           
 .153، ص1ج، تاريخ ابن معين. 1

 .همان. 4

 .  211، ص2، جمعجم البيدان. 3

 . همان. 2

 .  152، ص1. يير اللام النبلاء، ج5

 .  183، ص155، جبحارالانوار. 6
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حضرت دستور داد که او را کنار ، رحلت کرد 9وقتي ابراهي  پسر رسول خدا

مردم به دفن اموات خود در بقيع  ،از آن پس. عثمان بن مظعون به خا  بسسارند

قسامتي را باه مردگاان     ،اي آنجا را بريدند و هر قبيله شدند و درختان مند علاقه

 2.رستان مردم مدينه شدقب، سان بقيع الغرقد و بدين 1خود اختصاص داد

فدر  بدر   ، زيرا وقف ؛شود نادرستيخ ادعاي موقوفه بودن بقيع معلوم مي، بر اين اساس

بر مطاح بدودن زمدين    ،اصل رو اين از .باشد و ملکيت درباره بقيع منتفي است ملکيت مي

ادعاي وقفي بدودن آن نادرسدت و   ، بقيع است و به دليل شواهد محکم تاريخي و روايي

اندد و کداري کده     در خانه عقيل دفدن شدده   :اهل بيتاف ون بر اينکه . باشد مردود مي

در واقع تصدرف عُددواني در   ، انجام دادند گروهي از سلفيان در ويراني بارگاه آن امامان

سُسدت و  همدواره  زمين آن را ، برخي نويسندگان در توصيف بقيع .وده استملک غير ب

 3.اند زار دانسته شوره

فضيلتبقيع

هدا برتدري    سداير مکدان   بدر  دارد کده آنهدا را   ييها ويژگي ،هاي مقدس شک مکان بي

است و اين به برکت گام نهدادن پيدامطر    اي ويژهبقيع الغرقد ني  داراي فضيلت . بخشد مي

 ،:بيدت  چهار نفر از امامان اهل خاکسپاريدر آنجا و ني   :و امامان معصوم 9خدا

در اينجا رواياتي را دربداره فضديلت   . باشد صالحان و شهدا در آن مکان شريف مي ،اوليا

 :  کنيم بقيع نقل مي

جعفر بن محمد بن قولويه به سند خود از ابدوحجر اسدلمي روايدت کدرده اسدت کده       

                                                           
 .  141، ص1. تاريخ المدينة المنوره، ج1

 .  132، ص5، جالمجموع. 4

 .  313، ص1، ج؛ بدائع الينائع، ابوبکر بن مسعود الکاشاني415، ص3، جمستند الشيعة، الزاقي. 3
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از محاسطه اعمدال معداف   ، هرکه در حرم مکه يا مدينه از دنيا رود.. .»: فرمود 9پيامطر خدا

 1.«گردد شود و در روز قيامت با اصحا  بدر محشور مي و مهاجر إلى الله محسو  مي

خداوندد در  »: نقل شده است که فرمود 9از پيامطر خداني  در تفسير ابوالفتوح رازي 

و ، و بقيدع بگيرندد   2اطراف قطرستان حجدون دهد ]تا فرشتگان[ از  روز قيامت دستور مي

روايت شدده   9از پيامطر خداهمچنين  3.«بطرندرا به داخل بهشت آنها در[ شدگان  دفن]

اهدل بقيدع   ه مدن در زمدر  ، هرگاه مردم در روز قيامدت محشدور شدوند   »: است که فرمود

کده صدداي    گداه  آن»: از آن حضرت روايت شده است همچنين 4.«برانگيخته خواهم شد

 5.«شوم روم و با اهل آن محشور مي به سوي بقيع مي، صيحه ]قيامت[ را بشنوم

 :گويد قيس مي ام

اي » فرمود:سس س .هاي مدينه به بقيع الغرقد برد مرا از يني از را  9پيامبر خدا

رساتان را  قبايان  »: ! فرماود «9لبيک اي پيامبر خادا »: ! عرض کردم«قيس ام

در روز قيامت هفتاد »: ! فرمود«خدا  فرستادآري اي »: ؟ عرض کردم«بيني مي

هايي مانند ما  شب چهارد  برانگيخته و بدون حسااب   هزار نفر از اينجا با چهر 

 6.«شوند وارد بهنت مي

                                                           
 .  12،   22، صکامل الزيارات، ابوالقايم جعفر بن محمد بن قولويه القمي. 1

، 3گويند و قبر لبدمناف، لبدالمنيب، ابوبالب، خديجته  نيز مي «معلاا»حجون، گوريتان مکه ايت که به آن گوريتان . 4

 .  صالحان و ياير مؤمنان در آنجايت المان،ل ،ناتابع ،صحابه ،9برخي از پسران پيامبر

 .  311، ص1، جي و الالقاب، الشيخ لباس القمي. الکن3

 .  585، ص3، جمينف لبدالرزاق. 2

 .  335، صبغية الباحث لن زوائد مسند الحارث، الجيثمي. 5

، ؛ الاصتابة 441، صبي داود النيايتي ؛ مسند ا416، ص8، جالمعجم الکبير ؛ ر.ک:68، ص2، جالمستدرک ليي اليحيحين. 6

 .  445، ص1، ج؛ الفائق في غريب الحديث464، ص14، ج؛ کنزالعمال353، ص11، ج؛ فتح البار 225، ص2ج
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زيارتبقيعبهمسلماناناهتمام

بده زيدارت بقيدع اهتمدام داشدته و      ، هاي مختلف تاريخي مسلمانان همواره در دوران

، در اين عمدل آنها ترين انگي ه  مهمشک  بي. اند  اين کار تشويق نموده مردم را بهني  علما 

بده زيدارت بقيدع    همدواره  ن حضدرت  آ ؛ زيدرا بوده اسدت  9پيامطر خدا سنت پيروي از

سدلام و  » 1؛«السلام عليکت دار قوم مؤمنين و إنا إن ماء الله  کت لاحقنون»: فرمود رفت و مي مي

 «.پيونديم درود بر شما اي من لگاه مؤمنان، به اميد خدا ما ني  به شما مي

استحبابزيارتبقيع

ارز  ، زيدارت آن مکدان شدريف   ، در بقيدع  :پس از خاکسدپاري امامدان معصدوم   

الطته زيارت  2.اند ب رگ به استحطا  مؤکد آن فتوا دادهطوري که فقيهان  يافت؛ بهاي  ويژه

فاطمه بنت اسدد و ديگدر صدحابه و تابعدان و     ، عطدالله بن جعفر، 9ند پيامطرابراهيم فرز

 .باشد صالحان مدفون در آنجا ني  مستح  مي

قاضدي ابدن   : اندد  فتدوا داده بداره   اينکه در آوريم  را مي يدر اينجا نام برخي از فقيهان

 ، 8فهدد حلدي   ابدن ، 7علامده حلدي  ، 6يحيدي بدن سدعيد   ، 5محقق حلدي ، 4فاضل آبي، 3راجب

                                                           
 .  118، ص5، جالغدير. 1

 .  31بيّ الفقداني، ص ؛ الدر المنضود، ابن441، ص4؛ المجذب البارع، ابن فجد الحيي، ج151. تبيرا المتعيمين، العلامه الحيي، ص4

 .  483، ص1، جالمذهب. 3

 .  381، ص1، جکشف الرموز. 2

 .  38، ص؛ المختير النافع415، ص1الحيي، جالمحقق  ،شرائع الايلام. 5

 .  434، صالجامع ليشرائع. 6

؛ 333، ص1الحيتي، ج احکام الايمان، العلامة  الي؛ ارشاد الاذهان 252، ص8، ج؛ تذکرا الفقجاء223، ص1، جقوالد الاحکام. 1

 .  151، ص؛ تبيرا المتعيمين144، ص4، جتحرير الاحکام

 .  414، صالريائل العشر، ابن فجد الحيي. 8
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صداح   ، 6نراقدي ، 5حدر عداملي  ، 4محقق کرکدي ، 3سط واري، 2شهيد اول، 1طي فقعاني ابن

 ططسدي  محمدرضدا  شديخ ، 9سديد محمدرضدا گلپايگداني   ، 8سيد محسن حکديم ، 7جواهر

 11.الدين امين زينمحمدو شيخ  10نجفي

طدور   بده ، اندد  زيارت امامان معصومي که در بقيع آرميدده »: نويسد صاح  جواهر مي

بداره   در ايدن . باشدد  مسدتح  مدي  ، به ضرورت مشه  يا به ضدرورت ديدن   يا، اجماعي

 12.«نصوص متواتري ني  رسيده است

از ضروريات  ،استحطا  زيارت امامان بقيع»: گويد آيت الله سيد احمد خوانساري مي

 13.«نصوص متواتري ني  وجود داردباره  اينمشه  است و در 

( .ق  ه 202 توفداي کريم بن عهدا الله مدالکي )م  ابومحمد عطدالدر ميان علماي اهل سنت ني  

 :  در کتا  مناسک خود آورده است

باياد باه مساجد    ، جاي آوردي هزماني که حج و عمر  را مطابق احنام شرعي ب

                                                           
 .  31، صالدرالمنضود. 1

 .  45، ص4، جالدروس الشرلية في فقه الاماميه، الشجيد الاول. 4

 .  151، ص3، جذخيرا المعاد في شر  الارشاد، السبزوار . 3

 .  164، ص4، جريائل المحقق الکرکي. 2

 .  523، ص12، جالشيعهتفييل ويائل . 5

 .  331، ص13، جمستند الشيعه. 6

 .  115، ص45، ججواهر الکلام في شر  شرائع الايلام، الشيخ محمدحسن النجفي. 1

 .  236، صدليل المنايک، السيد محسن الحکيم. 8

 .  441، صمنايک الح . 3

 .  413، ص2، جذخيرا اليالحين في شر  تبيرا المتعيمين )نسخه خني(. 15

 .  515، ص3، جالتقو   کيمة. 11

 .  81، ص45، ججواهر الکلام. 14

 .  552، ص4، ججامع المدارک. 13
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در مدينه بروي و بر آن حضرت و دو قبر همجوارش سلام کناي   9پيامبر خدا

 1.به بقيع بروين ابراي زيارت قبور صحابه و تابع گا  آن .و دعا بنمايي

و  3بهدوتي  2.«سدنت و مسدتح  اسدت   ، زيارت بقيدع »: محمد بن شربيني گفته است

زيارت بقيدع در هدر   هم معتقد است  «بکري دمياطي». ني  چنين ديدگاهي دارند 4ديگران

زارر هر روز پس از زيارت مرقد »: از فاکهي ني  نقل شده است 5. باشد مستح  مي ،روز

 6.«اسدتحطا  بيشدتري دارد   ،به بقيع برود و اين عمل در روز جمعه 9مههر رسول خدا

 :نووي گفته است

و قبرهاي مطهار  ... ويژ  روز جمعه به بقيع برود هر روز و به ،ستحب است زائرم

علاي  ، حسن بن علي، عبا ، عثمان، 9قبر ابراهي  فرزند رسول خدا آنجا مانند

يگاران و سارانجام صافيه عماه     جعفر بن محمد و د، محمد بن علي، بن الحسين

 7.زيارت کند را 9پيامبر خدا

فاخوري . «باشد زيارت بقيع مستح  مي ،هر روز»: غ الي در إحيا  العلوم گفته است

مسدتح   : نويسدد  شامي مدي   صالحي 8.اي قارل است براي روز جمعه استحطا  ويژه  ين

به ، و زيارت آن حضرت 9ويژه روز جمعه پس از سلام بر رسول خدا به است هر روز

                                                           
 .  115، ص5، جالغدير. 1

 .  513، ص1، جمغني المحتاج. 4

 .  651، ص4ع، جکشف القنا. 3

 ،؛ الغتتدير465، ص1، ج؛ المتتدخل، ابتتن الحتتاج  152، ص2، جک: حواشتتي برتحفتتة المحتتتاج، الشتترواني و العبتتاد    .ر. 2

 .  153، ص5ج 

 .  351، ص4، جلانة النالبين، الدميابياحاشية . 5

 .  153، ص5، جالغدير. 6

 .  415، ص8، جالمجموع. 1

 .  135، ص5، جالغدير. 8
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 1نمايد.و آنجا را زيارت  برودبقيع 

بايدد پيدروي از سدنت     ،بقيعاز زيارت قصد زارر  که نقل شده استني  از ابن الحاج 

مستح  بوده  ،توان دريافت که اين زيارت مي 9از اين عمل پيامطر. باشد 9پيامطر خدا

يدت آن ند د علمداي اسدلامي     جايگداه و اهم  رو است. از اينو در دين به آن عمل شده 

 2.آشکار است

چي ي جد  ب رگداشدت مقدام و     9است که زيارت پيامطر خدامعتقد صالحي شامي 

و ما با سلام دادن بده آن حضدرت و    من لت آن حضرت و تطرک جستن از ايشان نيست

خود را در معدرن نسديم رحمدت الهدي     ، دعا در جوار قطر ايشان و در محضر فرشتگان

؛ باشدد  گاهي زيارت به منظور يادآوري آخرت است که امري مستح  مي .دهيم قرار مي

زيرا اين کار شما را به ياد آخدرت   ؛قطرها را زيارت کنيد»: در حديث آمده استکه  چنان

طدور کده در زيدارت     همدان ؛ باشد گاهي هم به منظور دعا براي اهل قطور مي 3.«دزاندا مي

 بنددگان صدالح   اهدل قطدور   هدف تطرک جستن از با. گاهي ني  اهل بقيع وارد شده است

 4.رديپش يم صورت

 :است پشير ر اثطاتيز يها ليلدبه ع يارت بقياستحطا  زبنابراين 

 ؛:گر امامان معصوميو د 9اسلام يعمل رسول گرام. 0

 ؛تطرک جستن به آنها و :معصومارمه  يارت قطرهايمستح  بودن ز. 2

 .نؤمنام يارت قطرهايمستح  بودن ز. 1

                                                           
 .  255، ص14، جيبل الجد  و الرشاد. 1

 .  135، ص5، جالغدير. 4

، ؛ فتي  القتدير  31، ص4، جالسيوبي لال الدين، ج؛ الجامع اليغير في احاديث البشير النذير555، ص1ماجه، ج . ينن ابن3

 .  221، ص1، ج؛ کشف الخفاء88، ص2ج

 .  384و  381، صص 14، جيبل الجد  و الرشاد. 2



 بقيع در بستر تاريخ 66

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

بقيعدرقرنششمهجري

مشاهدات خدود را بده   ، عيپس از بازديد از بق، جهانگرد معروف قرن ششم، جطير ابن

 : آوريم اي از آن را در اينجا مي که خلاصهاست آورده نگار  در

بااب  »مناهور باه     بقيع الغرقد در بخش شرقي مدينه قارار دارد و را  آن از درواز 

در سامت   کاه  يزياول چ، شوي خارج مي بابوقتي از طريق آن . گذرد مي« البقيع

. خواهد باود بن عوام  و مادر زبير 9قبر صفيه عمه پيامبر خدا ،يکن يم مناهد  چپ

نس واقع شد  است که گنبد کوچني ها  دارد و  اقبر مالک بن ، قبر صفيهروي  روبه

دارد کاه داراي گنباد   ابراهي  قرار  9مزار فرزند ارجمند پيامبر اسلام، آنروي  روبه

معاروف  ، بن خطاب فرزرند عمر عبدالرحمانقبر ، در طرف راست آن. سسيدي است

 .قرار دارد که پدرش او را حاد زد و باه دنباال آن بيماار شاد و مُارد      ه شحم بيابه 

طالب و عبدالله بن جعفر )ذوالجناحين( واقع شاد    قبرهاي عقيل بن ابي، آنروي  روبه

اي کوچاک   است و پس از آن مقبر  9همسران پيامبر  مقبر، مقابل اين قبور. است

سسس باه قبار عباا     . اند در آن دفن شد  9قرار دارد که سه تن از فرزندان پيامبر

رسي که گنباد و بارگاا  بلناد و محنماي      مي 7و حسن بن علي 9عموي پيامبر

 7قبار حسان بان علاي     .بقيع واقع شد  است  اين مقبر  طرف راست درواز. دارد

بازرگ اسات و مقاداري از ساطا زماين       ،پايين پاي عبا  قرار دارد و هر دو قبر

وسايله   ، با زيبايي و مهاارت تماام باه   هايي برآمدگي دارد و روي آن را تخته سن 

کاه   ييهاا  خيما له يوسا  بهها  ن سن يا. پوشاند  است، شد  صفحات زردرن ِ مرصع

قبار اباراهي  پسار    . نصب شد  استنواز  با و چن يار زيبس ،درخند يم مانند ستار ه

اي قارار دارد   خاناه ، بارگاا  عباا    کيا نزد. نيز به اين شنل است 9رسول خدا

 1.گويند الاحزان مي که به آن بيت 9رسول خدا منسوب به فاطمه دختر

                                                           
 .  465، ص8، جدائرا المعارف الايلاميه الشيعية. 1
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مانندد او  هجطير به بقيع رفته و  سال پس از ابن 051 جهانگرد معروف ني  ،بهوطه ابن

 1.هاي موجود در آن مکان پرداخته است گنطدها و ضريح، به توصيف قطرها

فاجعهتخريببقيع

شدکوهي خداص   ، هاي ساخته شده روي قطور ب رگان بقيع گنطد و بارگاه، در گششته

ر يد طج ابن. زبان به تعريف گشوده است، که هرکس آنجا را ديده چنان؛ به آن بخشيده بود

 :کند يم فين توصيچن عطاس بن عطدالمهل  را و 7قطر مههر امام حسن

 ،ييها آن را تخته سن وي دارد و ر ين برآمدگياز سطا زم يمقدار ،هر دو قبر

 .پوشاند  اسات ، شد  له صفحات زرد رن  مرصعيوس به هارت تمامو م ييبايبا ز

باا و  يار زي، بسا درخناد  يما  مانناد ساتار   هکه  ييها خيمله يوس بهها  ن سن يا

 .نواز نصب شد  است چن 

 7بر قطر حسن بن علي»: دنک يم صفتو را چنين 7قطر مههر امام حسن، بهوطهابن 

کده  اسدت  از سمهودي نقل شدده   2.«ده استيگرد بنا زيطا و استوار، گنطد و بارگاهي مرتفع

بد رگ و  ، آن بقعده »: نجار گفته است ابن. افراشته در آسمان قرار داردگنطدي بر، بر آن قطور

 3.«شود دارد که هر روز يکي از آن دو باز ميمرتفع و قديمي است و دو در 

 :نويسد مي چنين، که از بقيع بازديد کرده «ريچارد پورتون»جهانگردي به نام 

تر  ها بزرگ که از بقيه بارگا  4کنار گنبد و بارگا  عباسي ،پيش از تر  بقيع... 

 ، قبرهااي حسان بان علاي    ، در قسامت شارقي  ... توقف کردي ، و زيباتر بود

                                                           
 .  138، صرحية ابن بنوبه. 1

 . همان.4

 .  358. التاريخ الامين، ص3

 . ، که لباس لمو  پيامبر هم در آنجا دفن ايت:بقيع يعني همان گنبد و بارگاه چجار امام معيوم. 2



 بقيع در بستر تاريخ 68

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

کاه   :علي بن الحسين و فرزندش محمدباقر و نياز جعفار صاادق   ، پيامبرنو  

اينان در همان بارگاهي که عباا   . قرار دارد، باشند مي 9همگي از نسل پيامبر

 1.اند در خا  آرميد ، دفن گرديد 

ق قطدور خانددان   .  ه0111وهدابي در هشدتم شدوال     و متحجران دريغا که کژانديشان

 ،و بدا ايدن کدار    هاي ب رگ اسلامي را در بقيع ويران نمودندد  و شخصيت 9پيامطر خدا

آندان بدا   . دار ساختند جريحه در سراسر جهان ها مسلمان را ليونيعواطف و احساسات م

 .ساختند ينظر خود را عمل ،ه ضر  گلوله و آتشو ب زور و اجطار

شخصدي برجداي    آنها در حالي به اين کار دست زدند که خود در نگهداري از لوازم

 ياسدلحه و حتد   ر ويشمشد ، ليد اتومط، ل مند ل يمانندد وسدا   سدعودي  مانده از پادشداهان 

مطلغ دوازده ميليون ريال سعودي براي ، مثال؛ براي دارندويژه اهتمام  خوا  ايشان تخت

 2.ه ينه نمودند درعيه منهقهاي در  نگهداري از قلعه

بسدياري از آثدار   ، شدرک و بددعت  و جندگ بدا مظداهر     به بهانه دفا  از توحيد نانيا

از آن  ؛اندد  از بين برده و نابود کرده، تاريخي اسلام را که بخشي از هويت مسلمانان بوده

 :  جمله است

، 3بيدت الاحد ان حضدرت زهدرا    ، 73خانه امام صادق، 7خانه امام زين العابدين

الله پددر  قطدر عطدد  ، 4هقطدر نفدس زکيد   ، 7قطر اسماعيل پسر امام صدادق ، ابراهيم مشربه ام

خاندده خديجدده )محددل ولادت حضددرت ، 35مسددجد فاطمدده، 9گرامددي رسددول خدددا

                                                           
 .  413، ص8، جدائرا العمارف الايلاميه الشيعيه. 1

 . البقيع، الجاجر   . ر.ک:4

 . قرار داشته ايت 9در جنوب شرقي مسجدالنبي 7خانه امام صادق. 3

 .  323، صتاريخ الامين. 2

 .  323، صتاريخ الامين. در غرب حرم نبو  و در بازار قديم مدينه بوده ايت. 5
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گنطد و بارگداه  ، در جده گنطد و بارگاه حو ا، عطاس در طارف گنطد و بارگاه ابن، (3زهرا

، 9همسران پيامطر، (9گنطد و بارگاه آمنه )مادر پيامطر، ابوطال  و خديجه، عطدالمهل 

 .و مالک 1عثمان بن عفان

اثر خوابگاه شدتر  ، 2و ديگر شهداي احد 7گنطد و بارگاه حم ه سيد الشهدا همچنين

برپدا   9خددا  که براي پيامطر« عريش»محل تاريخي ، قطور شهدا در منهقه بدر، 9پيامطر

، 6خانده ابوايدو  انصداري   ، 5خانه ارقم بدن ارقدم  ، 74مسجد فاطمه بنت الحسين، 3شد

 .هقه عريضدر من 7و قطر علي بن جعفر صادق، 7مسجد فضيخ

و  در منهقده احدد  ه تپده رمدا  ، پا را فراتر نهداده ، انديشان کج نيا رود اکنون بيم آن مي

همچنين آنان محل ولادت پيامطر را در  .را ني  با خاک يکسان نمايند مسجد بيعت در منا

اندد، بديم    ن ديکي مسجدالحرام، تغيير کاربري دادند و فعلًا تابلوي کتابخانه را بده آن زده 

 رود که اين محل مهم تاريخي را ني   به بهانه گستر  مسجدالحرام از بين بطرند. آن مي

انگي   و از وضعيت اسفيده ها د حمله وهابيپس از را هاي بقيع  ويرانه ،«بورکهارت»

 :نويسد حسن امين مي سيد 8.آنجا گ ار  داده است

                                                           
. در جايي ديده نشده که قبر لثمان بن لفان دارا  گنبد و بارگاه بوده باشد؛ شايد مؤلف محترم بتا لثمتان م عتون اشتتباه     1

 کرده ايت.

 .  53، صک: کشف الارتياب.ر. 4

 .  431، صمين. به نقل از کتاب مکه، الدکتور الا366. التاريخ الامين، ص3

اش  کته از خانته جتده    ايتت  بوده 7بازار مدينه )بازار مير ( قرار داشته و منزل فابمه بنت الحسيناين مسجد ويط . 2

 .  214التاريخ الامين، صک: .ر. و بعد به دليل تويعه مسجد نبو  از بين رفته ايت بودرفته به آنجا  3فابمه زهرا

 .  366. التاريخ الامين، ص5

 .  245، صهمان. 6

 . ارده ايتيراني زيارت کرده و در آن نمازگزپيش از و نگارنده اين مسجد را. 1

 .  35، ص2، جدائرا المعارف الايلاميه. 8
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ها به بقياع باه دياد      قرن، قبل از آنها. حرمتي به بقيع را باب کردند ها بي وهابي

. گردياد  شد و هر از چند گاهي ه  به بازسازي آن اقدام ماي  احترام نگريسته مي

قباور و   ،يلاديقرن نوزده  ما  ت در آغازيوهاب هبار فرق ظهور ننبتاما پس از 

ن قارار  يماورد تاوه  مردگاان  ن و االحو صا  ندايران شد و شهيمناهد منرفه و

نا  وکناتار   و ج ريا تنف با يا سابقه يبه نحو ب زين ر مسلمانان رايسا و گرفتند

 1.مورد تعرض قرار دادند

سدم  يترور و يريد تکف يها هشيد آمدن انديموج  پد يفکر تندروي يها انيجرن يا

بدا   سدط  شدد تدا   اد اسلام و مسلمانان را ناپسدند کدرد و   ينام و  که طوري ؛ بهشد يجهان

 .کنند يعمره بدرفتار مسلمانان در موسم حج و

، ترکيده ، ايران، آسياي ميانه، علما و مسلمانان کشورهاي قفقاز، به دنطال تخري  بقيع

خود، اين عمل را محکدوم   رشما يب يها هيانيها و ب نامه، در چين و هند، افغانستان، عراق

 :نوشتدر اين باره چنين مصري( ه عطدالله بن حسن پاشا )نويسند 2کردند.

هاي مؤمنان را از جا کند و  دل، اين فاجعه کوبند  و دلخراش که در بقيع رخ داد

ايان طوفاان   . ر ساختيعقول مردم را متح و هاي اسلام را به لرز  درآورد ستون

وزيد که خداوند رخصت داد  کاه ارجمنادش دارناد و    هايي  در خانه، سهمگين

هاي تقاد    و ضرياشد ويران ، گنبد و بارگا ِ امامت 3.نامش در آنجا برد  شود

و محل نزول وحي و مطاف جبرئيل و مينائيل ماورد   مننوب گرديد، و کرامت

 4.تاخت و تاز قرار گرفت

                                                           
 .  411، ص8. همان، ج1

 .  56و  55، صص تخريب و بازياز  بقيع. 4

 .  يوره نور 36اشاره به آيه . 3

 .  364. التاريخ الامين، ص2
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 :چنين سرودباره  اينالله سيد صدرالدين صدر در  مرحوم آيت

سازد و اگر ما از خواب  کود  شيرخوار  را پير مي، به جان  سوگند فاجعه بقيع

آيا مسلماني هست که . تري خواهد بود آغاز مصائب بزرگ، غفلت بيدار ننوي 

 1ادا نمايد؟! را مراعات و 9حق پيامبر خات ، خاطر خدا به

 2.گيدري نمدود   موضعايران و ني  مجلس شوراي ملي در برابر اين فاجعه وقت دولت 

شدهيد   ويدژه  بده شيخ محمد خالصدي و  ، سيد ابوالحسن اصفهاني همچون ييعلما و فقها

مرحدوم  . سيد حسن مدرس و ديگر علماي نجف اشرف آن را با قاطعيت محکوم کردند

نده مردم ينما ،ياز طرف رت بود ويبص ياراو د شجا ، هيفق ينکه عالميمدرس به اعتطار ا

مسدلله  ن يد ا مربدوط بده   يلو م ياسيح سيمواضع صر گرفتندر  ،ود  بين يدر مجلس مل

 3.داشتسهم بس ايي 

 :شيخ محمدرضا ططسي نجفي نقل کرده استالله  آيتمرحوم ، جد نگارنده

 حاج شيخ عبدالنري  حائري يزدي در حال تدريس بود که خبار ، مرجع بزرگ

گريان و ناالان  وي  .به اينان رسيد :ويران کردن مزار امامان بقيع بار تأسف

آمياز   م در تظاهراتي اعتراضدمر، در  را تعطيل نمود و با تعطيل شدن بازار ق 

 ، گرچه برخي آن را گونه ديگر تفسير کردند.شرکت کردند

                                                           
 .151، ص12. مويولة ببقات الفقجاء، ج1

 بقيننن لعمننرإ إن فاةعنننحم ال

 

 يشي  لهنو لهنا فنرد الر ني 

 وسوف بکنون فاةنحم الرياينا 

 

 إذا لم نصح منن هنذا الهعنو 

 ىفهننم مننن مسننلت لله يرعنن 

 

 ه الهننادإ الشننفي بيّننحقننون ن

 
 
 .  63ت  23، صص تخريب و بازياز  بقيع به روايت ايناد، ييد ليي قاضي لسکر. 4

 . 65ت  52. همان، صص 3
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شيخ ، جهاني اسلام که در شهر کراچي پاکستان برگ ار گرديده به دنطال تصميم کنگر

فلسدهين و سديد محمددتقي     يمفتد سيد امدين الحسديني   ، الغها  حسين آل کاشفمحمد

ل وم بازسدازي  ه با سعود بن عطدالع ي  ديدار و دربار، الله بروجردي طالقاني نماينده آيت

 م نقدل کدرد کده   يبدرا  يد جواد طالقدان يساستاد  همچنين 1.مشاکره نمودند قطور أرمه بقيع

د محمدتقي نماينده خود سي، بازسازي مراقد بقيعمسلله الله بروجردي براي پيگيري  آيت

 .  طالقاني )آل احمد( را به مدينه منوره فرستاد

بدا اهتمدامي   به موضو  ل وم بازسازي م ار امامدان بقيدع   علمايي که فقها و  از جمله

سديد حسدين ططاططدايي    بد رگ شديعه   جدع  امرحضرات توان از  مي، خاص دنطال کردند

 ،5شهرسدتاني  لغع ي اشهبسديد  و عالمان شيعيه: ، 4امام خميني، 3سيد محسن حکيم، 2قمي

 ،امام خميني از تطعيدگاهش در عدراق . نام برد 7حسن شيرازي و سيد 6شيخ حسن سعيد

 8.ل وم بازسازي بقيع را به آنها يادآور شد، اي به حاکمان سعودي طي نامه

فقهاي معاصر به ل وم تلا  براي بازسازي مراقد بقيع فتوا دادندد و برخدي   همچنين 

سيد عطددالرزاق موسدوي آل مقدرم کده      از جمله؛ کتا  پرداختندبه نگار   عالمان مااز 

 ق نوشدت و در آن  .  ه0111را در شرح حدوادث روز هشدتم شدوال    « ثامن شوال»کتا  

                                                           
 .  382، ص3، جدائرا المعارف تشيع. 1

 .  151به روايت ايناد، ص تخريب و بازياز  بقيع. 4

 . همان. 3

 .  156، ص4، جک: صحيفة الامام.ر. 2

 .  143به روايت ايناد، ص تخريب و بازياز  بقيع. 5

 .  112، صهمان. 6

 .  156، ص4، جالامام .ک: صحيفةر. 1

 . همان.8
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 1.پاسخ گفت و تاريخ وهابيت را بررسي نمود ،تخري  بقيع درباره «ابن بليهد»به فتواي 

 : گويد مي که طا سروده است شاعريچه ز

بگاو در قيامات باه    ، را صادر کرد :تخريب قبور امامان بقيعبه آننه فتواي 

آيا دانستي چه جاايي را وياران نماودي؟ آنجاا کاه       .آتش افنند  خواهد شد

 2.زيارتگا ِ همينگي فرشتگان است

 ايندد و ع را محکدوم نم ين عمل فجيا همواره مسلمانان لازم است تاترديد بر همه  بي

 .ندين شکل ممکن اقدام نمايبه بهترقطور مههر امامان  يبنا يبه بازساز

تأليفاتيباموضوعبقيع

هدا دربداره بقيدع پرداختندد کده در       گروهي از محققان و نويسندگان به نگار  کتا 

 : آوريم اينجا فهرستي از آنها را به اختصار مي

توفدداي شدديخ صدددوق )ماثددر « :قطددر النطددي و الارمدده لغم ينععشاواايععةاةکتددا  » .0

 3.(.ق  ه180

اثدر ابوعطددالله   ؛ در بقيعدفن شدگان اسامي ه دربار« الفردوس اوضش»يا « لغقوضش» .2

 4..ق(  ه 310 توفاي)م قشهريامحمد بن احمد بن امين 

                                                           
 .  411، ص11، جتيانيف الشيعة، النجرانيالي الذريعة . 1

 .133البقيع، ص. 4

 بهنندم قبننورهت ىقننم للننذإ أف نن

 

 في القيامننحم نننارا أن سننوف بصننلى

 المراقنننند هنننندم ها  ّ أعملننننت أ 

 

 هننني للملابنننا لا بنننماُ منننمارا

 
 
؛ معجم ماکتتب فتي الحت  و الزيتارا و المعتالم      451، ص45، جتيانيف الشيعهالي  ؛ الذرية335، صرجال النجاشي . ر.ک:3

 .482، صلبدالجبار الرفاليالمشرفة في الحجاز، الدکتور 

؛ معجم ما کتب في الح  و الزيتارا  435، ص8، ج؛ معجم المؤلفين345، ص5، ج؛ الاللام413، ص3، جيبل الجد  و الرشاد. 2

 .185، صو المعالم المشرفة في الحجاز
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تدأليف   کهاي خهي  نسخه ،«لغصحةبشفي من دفن في الطقيع من  لغقوضشالغمستطةبش» .1

 1.است يکي از عالمان قرن يازدهم

 .(.ق  ه0102متوفاي ) 2لرزاق موسوي آل مقرمسيد عطدا ، اثر«ثامن شوال» .1

 3.بشير حسين مدرس هندي از زبان اردو ، اثري به«انهدام بقيع هنوح» .5

اثدر محمدد صدالح بدن     ، نسخه خهدي ، «ايةاةالغنب اواأئمشالغبقي الدر النصيع في » .2

 .(.ق  ه0111متوفاي ) 4انعاحمد آل ط

العابددين   ناحمدد بدن اسدماعيل بدن زيد     اثر ، «هل الطقيعاالنظم الطديع في مناق  » .3

 5.(.ق  ه0113متوفاي الدين برزنجي ) شها ، مدني

 6.(.ق  ه0112اثر سيد ابوترا  خوانساري ) ،«في هدم المشاهد اةةغش» .8

 ن در تخري  عتطات مقدسده يانقش وهابه دربار ،به زبان فارسي ،«صواعق محرقه» .9

ن در هتدک  اهاي وهابي جنايته دربار ،به زبان فارسي ،«فجارع الدهور في انهدام القطور» و

حرمت حرمين شريفين در مکه و مدينه و تخري  قطور شهداي بددر و احدد و صدحابه    

؛ .ق  ه0111و  0220، 0208هداي   در سدال  3الاح ان حضرت زهدرا  و ني  بيت 9پيامطر

 7.هر ريق در ش.  ه0119آبادي مرندي نجفي متوفاي  تأليف ابوالحسن بن محمد دولت

                                                           
 .185، صمعجم ما کتب في الح  و الزيارا و المعالم المشرفه في الحجاز. 1

 .  411، ص11، جالشيعة تيانيفالي  الذريعة. 4

 .35، ص42، جهمان. 3

 .122، صمعجم ما کتب في الح  و الزيارا و المعالم المشرفة في الحجاز. 2

 .  33، ص1. الاللام، ج5

، 45، جتيتانيف الشتيعه  التي   الذريعتة  ؛ ر.ک:111، صمعجم ما کتب في الح  و الزيارا و المعتالم المشترفة فتي الحجتاز    . 6

 .  554، ص3، جالريول و اهل البيت؛ معجم ما کتب لن 451ص

؛ معجم ما کتب في الح  و الزيتارا  32، ص15، جتيانيف الشيعهالي  الذريعة ؛ ر.ک:153، ص4، جمويولة مؤلفي الاماميه. 1

 .412، صو المعالم المشرفة في الحجاز
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شديخ محمددجواد بلاغدي     اثدر  ،«الطقيدع  شلئمعافي رد الفتوي بهددم قطدور    اةةغش» .01

 1.(.ق  ه0152)

( .ق  ه0128اثر سيد ميرزا هادي خراساني حارري ) ،«رمه الخلقالي االحق  رعوة» .00

 2.دو مجلددر  ن در بقيعاناتخري  قطور امامان مسلمه دربار

شيخ حسن صالحي حارري بن شيخ علدي نقدي    اثر ،نسخه خهي، «فضارل الطقيع» .02

 3..ق(  ه0110بن شيخ حسن بن محمد صالح برغاني حارري )

 4..ق(  ه0113سيد بن حسن بن مهدي حسين نجفي ) ، اثربه زبان اردو، «الطقيع جنش» .01

 .(.ق  ه0122سيد محمد حسيني شيرازي ) اثر ،«الطقيع الغرقد» .01

اثر سيد عطدالحسدين بدن سديد حطيد  حيددري      ، «الطقيع قطل تهديمها أئمشقطور » .05

آنجدا را  ، توصيف بقيع از زبان کسي است که سيصد سدال قطدل  ، در اين کتا  .موسوي

 .است زيارت کرده

 .شيخ حسن رضا غديري اثر، به زبان اردو، «الطقيع جنشتاريخ » .02

 .اثر شيخ جلال معا ، «الطقيع فةجعش» .03

 .اثر مهندس يوسف هاجري، «الطقيع» .08

ايدن کتدا    . طه و دکتر محمد انور بکدري  مهندس حاتم عمر اثر، «بقيع الغرقد» .09

 .ن نگاشته شده استاعقايد وهابيمهابق 

                                                           
؛ 142، ص3، جالعتراقيين  معجتم المتؤلفين   ؛ ر.ک:111، ص؛ معجم ما کتب في الح  و الزيتارا 456، ص2، جليان الشيعة. ا1

 .  233، ص3، جمعجم ما کتب لن الريول و اهل البيت

 .  381، ص4، جفجرس التراث. 4

 .  385، ص3، جدائرا المعارف تشيع. 3

 .  253، ص1، جمويولة مؤلفي الامامية. 2
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بن  مصهفي اثر، «عنولنالغنجةبشاف ا عقفشا  ا ةتابةغم ينشالغمنواةا  الغصحةبش» .21

 1.محمد بن عطدالله رافعي

 .احمد محمد فارس اثر، «لغقفي ا  اايةاةالغبقي لغمقص ا» .20

 .شيخ محمد صادق نجمي اثر، به زبان فارسي، «بقيع أئمشتاريخ حرم » .22

 2.شيخ علي کاظمي اثر، به زبان فارسي، «رويم؟ چرا به زيارت بقيع مي» .21

 3.محمدعلي مجاهديه سرورد ،به زبان فارسي، «مجموعه شعر بقيع» .21

 گروهي از نويسندگان. اثر، به زبان فارسي، «پرفرياد  بقيع خامو» .25

بقيعدربارهاحکامفقهي

مدشاه    هداي فقهدي   را کده در کتدا   مربوط به بقيع در اينجا برخي از احکام فقهي 

 :  تأمل و اشکال استدرخور آنها برخي از هرچند  ؛آوريم مي، اسلامي آمده است

استحبابدفنخويشاوندانکناريکديگر.1

 :علامه حلي گفته است

 9خادا  زيرا وقتي پيامبرن نينوست، اگر خويناوندان کنار ينديگر دفن شوند

، هريک از خويناوندان او را که مردناد »: فرمود، عثمان بن مظعون را دفن نمود

و رحمات  کناد   ماي تار   زيارت اموات را ساد  ،اين کار. «کنار او خا  کنيد

 4.سازد نصيب آنها مي را بينتري

                                                           
 .431، صمعجم ما کتب في الح  و الزيارا و المعالم المشرفة في الحجاز. 1

 .31. همان، ص4

 .412ص ،همان. 3

 .  482، ص3، جمستند الشيعة . ر.ک:)چاپ قديم( 53، ص1، جتذکرا الفقجاء. 2
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، گدردآوردن خويشدان در يدک مقطدره     کده  گفته اسدت ني  همين سخن را د اول شهي

هريدک از خويشدان   »: هنگام دفن عثمان بن مظعون فرمود 9زيرا پيامطر ؛مستح  است

 1.کند تر مي زيارت آنها را آسان ،اين کار. «در کنار او خاک کنيد ،او را که مردند

 2.نراقي ني  همين نظر را دارد

مسلمانانرستانقبامواتدرخاکسپارياستحباب.2

 گويد: علامه حلي مي

 برساد و  مُارد  ن اشود ضرر کمتري به وارثا  رستان موجب ميقبخاکسساري در 

 رد مُا تر است و خير و رحمات بيناتري باه     هاي آخرت شبيه به خانه قبرستان

 3. سسرد اصحاب را در بقيع به خا  مي 9رو پيامبر اين از. رسد مي

بده   7و نراقي هم با استناد به دستور امدام رضدا   4را داردين عقيده همشهيد اول ني  

 5.رأي است حلي همه با علام، قطر براي يونس بن يعقو  در بقيع حفر

6زاربودنزمينبقيعباتوجهبهسسُتوشوره،مقدارعمققبر.3

9بينقبرهاجنازهجوازنمازگزاردنبر.4

                                                           
 .  65صالذکر ، . 1

 .  482، ص3، جمستند الشيعة. 4

 .  155، ص4، جتذکرا الفقجاء. 3

 .  65، صالذکر . 2

 .  482، ص3، جمستند الشيعة. 5

 .  313، ص1، ج؛ بدائع الينائع355، ص2، ج؛ جواهر الکلام415. همان، ص6

، ؛ تحفتة الفقجتاء  331، ص8، ج؛ لون المعبتود 448، ص3، ج؛ مجمع الزوائد545، ص3و ج 251، ص1، جمينف لبدالرزاق. 1

؛ 535، ص1، ج؛ فقته الستنة  358، ص4، ج؛ الشر  الکبير315، ص4، ج؛ المغني345، ص1، ج؛ بدائع الينائع451، ص1ج

 .  431، ص3، جشر  الأخبار
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شنبهاستحبابزيارتقبوردرغروبروزپنج.5

 نويسد: ميمرحوم صاح  جواهر 

زياارت  . مؤکد استمستحب  3زيارت قبور به پيروي از روش حضرت فاطمه

 9زيرا پياامبر  نچنين است 9از پيامبر پيرويشنبه به  غروب روز پنجقبور در 

باار   رفات و ساه   شنبه به همرا  گروهي از اصحاب به بقياع ماي   هر غروب پنج

 1.«سلام عليکت يا أهم الديارلا»: فرمود مي

استحبابزيارتقبورودعاکردننزدآنهادرحالتايستاده.6

 2.کرد عمل ميچنين  9پيامطردر برخي روايات آمده است که 

ازسوخاکآنبرايساختعواستفادهازکشتوکاردربقيحکم.7

آيا کشت و کار در بقيع بعد از گششت چهل » :سؤال: آمده است «مواه  الجليل»در 

 :؟ پاسدخ «وساز جاي  اسدت  و استفاده از خاک آن براي ساخت مُردهسال از دفن آخرين 

 3.«توان به ملکيت درآورد موقوفه را نمي»

.ممنوعبودنفروشدرختانبقيع.8

استحبابپاشيدنآببرقبر.9

دستور فرمدود بده مددت چهدل      7امام علي بن موسي الرضا»: در خطري آمده است

علامده   6.«بر قطر يونس بن يعقو  آ  بپاشدند  ،5[ترديد از راوي است]روز يا چهل ماه 

                                                           
 .  2، ص11، جفتح البار  ر.ک:؛ 341، ص2، ججواهر الکلام. 1

 .  323، ص4، جنجيم ؛ البحر الرائق، ابن463، ص4، جحاشية رد المختار، ابن لابدين  ک:.ر. 4

 .  648، ص1، جمواهب الجييل. 3

 .  424، ص2، جالحواشي ليي تحفة المحتاج. 2

 .  46، ص13. بحارالانوار، ج5

 .  368، ص8، جمستدرک يفينة البحار، النماز . 6
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خدلاف  ، آ  پاشيدن روي قطر به مدت چهل روز يدا چهدل مداه   : گفته استني  مجلسي 

عمدل بده آن در مددت    هرچندد  ؛ که معتقد به آن باشدد اند  نديدها مشهور است و کسي ر

 1.اشکال است بي ،چهل روز

2نمازميتازراهدور.11

بر پيکر نجاشي )پادشاه حطشه(  9به نظر نگارنده آنچه در روايت نمازگ اردن پيامطر

بده  . شود نه نمازي که بر اموات خوانده مي ؛ستدر واقع دعاي حضرت در حق او، آمده

 . خواهيم آورد« و بقيع 9پيامطر»احتمالات ديگري ني  وجود دارد که در فصل  حال،هر

                                                           
 .  41، ص13بحارالانوار، ج. 1

 .  83، صلباني. ر.ک: احکام الجنائز و بدلجا، الا4
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وبقيع9پيامبرخدا

براياهلبقيع9طلبآمرزشپيامبر

شد و بدراي   و شهداي بقيع حاضر ميمسلمانان همواره بر م ار اموات  9رسول خدا

، در روايتي آمده است که آن حضرت هنگام دعا براي اهدل بقيدع   1.نمود استغفار ميآنها 

 2.کرد دستان خود را به آسمان بلند مي

 :کند يم خادم ايشان نقل «همويهطواب»از حاکم 

حرکت کن براي طلب  ه!مويهبواي اب»: فرمودشبي آن حضرت صداي  زد و  نيمه

طلاب آمارزش   ، به بقيع باروم و باراي اهال آن   است به من امر شد  ن آمرزش

سلام بر شاما  »: فرمود، همرا  اينان به را  افتادم و وقتي به آنجا رسيدي . «نماي 

حالتان که رفتياد و  ه ب خدا شما را از چه مصائبي نجات داد! خوشا !اي اهل بقيع

 .«اند هاي شب ظلماني روي آورد  ها همچون پار  زيرا فتنهن شديد راحت

هااي زماين و    دست آوردن گنج خداوند مرا بين به !مويهبهواي اب»: سسس فرمود

ديادار پروردگاارم مخيار     ، وزندگي جاودان در دنيا و سرانجام رفتن به بهنت

                                                           
 .  11، ص5، جفي  القدير. 1

 .  411، ص1، جار ؛ التاريخ الکبير، البخ111، صن م المتناثر من الحديث المتواتر . ر.ک:4



 بقيع در بستر تاريخ 81

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

زماين و  هااي   کليد گانج  !پدر و مادرم فداي شما»: عرض کردم. «نمود  است

هرگاز اي  »: فرمود. «زندگي جاودان و سرانجام رفتن به بهنت را اختيار نماييد

باراي اهال بقياع     گاا   آن .«ام بلنه من ديدار پروردگارم را برگزيد ! مويهبهواب

آثار بيماري در بدن مبارکش آشنار گرديد  روز بعد. آمرزش طلبيد و بازگنت

 1.کردو بر اثر همين بيماري رحلت 

دستان خدويش  ، در بقيع 9پيامطر خدا» :مويهطه گفتوآمده است که ابخ دمشق يتار در

ت يد ن روايد ه ايشط 2.«را به دعا بلند کرد و مدتي طولاني براي اهل بقيع طل  آمرز  نمود

 :آورده است ،بومويهطهکثير پس از نقل خطر ا ابن.   نقل کرده استين يثميرا ه

وضعيت شما بهتار از بعضاي ماردم    »: خطاب به اهل بقيع فرمود 9پيامبر خدا

تار از   اند و پايانش ساخت  هاي شب ظلماني رو آورد  ها همچون پار  فتنه .است

 3.«ولي شما در آسايش و آرامش هستيد .آغاز آن است

مأمور شد تا به بقيع برود  9پيامطر خدا: نقل کرده استه مويهطوني  از ابه شيط بيابن ا

 4.و بر اهل آن درود و سلام بفرستد

دعا و طل  آمرز  براي اهل بقيدع  براي  9شطي پيامطر: از عايشه روايت شده است

دعا به آسدمان بلندد    رايدستانش را بسه بار پس س؛ پا ايستادروي به آنجا رفت و مدتي 

                                                           
؛ 452، ص4، جالنبقتات الکبتر   ؛ 321، ص44، جالمعجتم الکبيتر   ر.ک:و نيتز   55، ص3، جالمستدرک ليي اليتحيحين . 1

، 4، ج؛ تتاريخ الامتم و الميتوک   36، ص1، ج؛ يتنن التدارمي  323، ص1الآحتاد و المثتاني، ج  ؛ 13، ص3، جالتاريخ الکبير

؛ البدايتة و  1551، ص2، جهشتام  ؛ الستيرا النبويتة، ابتن   411، ص8، ج؛ تتاريخ بغتداد  288، ص3، ج؛ مسند احمد234ص

 .  464، ص14، ج؛ کنز العمال51، ص؛ ترکة النبي41، ص13، جالبلاغه؛ شر  نج  423، ص5، جالنجاية

 .  128، صالمعارف، ابن قيتبه  . ر.ک:4

 .  288، ص3، جمسند احمد ر.ک: ؛326، ص5، جالبداية و النجاية. 3

 .  288، ص3، ج؛ مسند احمد441، ص3، جشيبه بيامينف ابن . 2
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پروردگارت امدر کدرده بده    : و گفتجطرريل به ن دم آمد »: بازگشت و فرمودگاه  . آنکرد

 1.«آمرز  نمايي بقيع بروي و براي اهل آن طل 

مدن مدأمور   »: آمدده اسدت   9به نقل از پيدامطر خددا  ني  راهويه  ابن در مسند اسحاق

 3.«و دعا نمايم 2سلام و درود فرستم، ام به بقيع بيايم و بر خفتگان در آن شده

 :احمد بن حنطل از عايشه روايت کرده است

برير  را به دنباال او فرساتادم تاا    ، کنيز خود. از خانه خارج شد 9شبي پيامبر

به بقيع الغرقد رفت و ايستاد و  9رسول خدا: گفت  برير. رود ببين  به کجا مي

از ، صبا که شد. سسس دستانش را رو به آسمان بالا آورد و مدتي بعد بازگنت

، بقيع رفت  تا بار اهلاش   به»: ؟ فرمود«دينب کجا رفتيد»: آن حضرت پرسيدم

 4.«درود و سلام بفرست 

 :به نقل از عايشه چنين آورده است، اما سيوطي

براي رفتن نزد همساران   9گمان کردم پيامبر .حسادت شديدي مرا فرا گرفت

ي او از خاناه  وجاو  جستدر نتيجه من ه  به  .ديگرش از خانه خارج شد  است

را آنجا ديدم که داشات باراي ماردان و    او ، وقتي به بقيع رسيدم... بيرون آمدم

 5.کرد دعا مي ندايزنان مؤمن و نيز شه

 :نسايي در خطري آورده است

: چنين بگاو »: ؟ فرمود«چگونه به اهل بقيع سلام کن »: پرسيد 9از رسول خدا عاينه

                                                           
 .  12، ص1، ج؛ ينن النسائي62، ص3، ج؛ صحيح مسيم515ص، 3، جمينف لبدالرزاق ؛ ر.ک:558، ص3، جالمجموع. 1

 .  256، ص4، جمسند ايحاق بن راهويه، ايحاق بن ابراهيم المروز . 4

 .  454، ص6، جمسند احمد ر.ک: ؛533، ص4، جهمان. 3

 .  453، ص4، جالنبقات الکبر  ر.ک: و نيز 34، ص6، جمسند احمد. 2

 .  41، ص6، جالدرر المنثور. 5
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خداوناد گذشاتگان و    .سلام بر شما مؤمنان و مسلماناني که در اين ديار ساکن هساتيد 

 1.«الله به شما خواهي  پيوست اءش ا رحمت فرمايد و ما نيز إنن ما رآيندگا

 :نقل کرده استه صيخصاططراني به اسناد خويش از بشير بن 

اهم النديار منن  السلام على»: گفت در بقيع رفت  و شنيدم که مي 9نزد رسول خدا

اي »: عارض کاردم  . سسس رفات و بار ياک بلنادي قارار گرفات      . «المؤمنين

 !اي بناير »: فرماود . «ام ام دور افتاد  هست  و از خوينان و قبيلهتنها  !خدا رسول

تنها تو را برگزيد و به اسلام ، گويي که از ميان قوم ربيعه چرا خدا را سسا  نمي

زمين و هار آنچاه در آن   ، دند اگر نباشننک قومي که خيال مين رهنمون ساخت

 2.«شود است زيرورو مي

 :ه است که گفتهمچنين از بشير بن خصاصيه نقل شد

نامت »: پرسيد گا  آن... اينان مرا به اسلام دعوت کرد. رفت  9نزد رسول خدا

پاس از آن مارا   . «ر هستييبلنه تو بن .خير»: فرمود «.نذير»: ؟ گفت «چيست

ما را نيز از ، آمد اي براي آن حضرت مي هر وقت هديه. کنار اهل صفه جاي داد

. بخنيد آن را به ما مي ههم، دادند اي به او مي صدقهساخت و اگر   مند مي آن بهر 

. من ه  به دنبالش را  افتادم تا به بقيع رسيد .شبي آن حضرت از منزل خارج شد

ماا از  . ما به شما خاواهي  پيوسات   !سلام بر شما اي قوم مؤمن»: در آنجا فرمود

و از شار   ايد رسيد  يشما به خير بسيار. خدايي  و به سوي او باز خواهي  گنت

: به سوي من بازگنت و فرماود  گا  آن. «ايد عبور کرد  و نجات يافته همينگي

آيا خنانود نيساتي از اينناه    »: فرمود. «بنير هست »: ؟ عرض کردم«کيستي»

                                                           
؛ کتتاب التدلاء،   384، ص16حبتان، ج  ابن؛ صحيح 515، ص3، جمينف لبدالرزاق ر.ک:و نيز  31، ص2، جالنساييينن . 1

 .  65، ص3، ج؛ مجمع الزوائد13، ص2، ج؛ السنن الکبر 441، ص6، ج؛ مسند احمد312، صالنبراني
 .  65، ص3، ج؛ مجمع الزوائد25، ص 4، جالمعجم الکبير ر.ک:و نيز  111، ص3، جويط. المعجم الا4
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ات )ربيعاه( باه    قبيلاه  گوش و قلب و چن  تو را از ميان همه افراد، پروردگار

ساکنان خاود   زمين ،اگر نباشد اي که گمان دارد همان قبيلهن اسلام هدايت کرد

چرا »: پس فرمود«. 9آري اي رسول خدا»: ؟ عرض کردم«کند را زيرورو مي

ترسيدم برايتان اتفاقي بيفتد يا حيواني باه  »: ؟ عرض کردم«به دنبال  را  افتادي

 1.«شما حمله کند

 شدود  رستاني که گفتده مدي  قطاز  9ططراني از ابوهريره نقل کرده است که پيامطر خدا

مدا بده    !رسدتان قطسلام بر شما ساکنان مسلمان اين »: و فرمودکرد عطور  ،بقيع بوده است

 2.«يم و به شما خواهيم پيوستيدنطال شما

پنجشنبهرهغروبدربقيعزيارت

همدواره   9رسول خدا»: روايت کرده است 7صفوان جمال از حضرت امام صادق

مرحدوم   3.«رفدت  در شامگاه هر پنجشنطه همراه گروهي از اصدحا  خدود بده بقيدع مدي     

 :صاح  جواهر نوشته است

باشاد و زماان ايان     مستحب مؤکد مي، 3از فاطمه زهرا پيرويزيارت قبور به 

زيارا آن  ن مستحب است 9پيامبر خدا ازپيروي زيارت در شامگا  پنجننبه به 

ر پنجننبه به همرا  گروهي از اصاحاب خاود باه    حضرت هموار  در شامگا  ه

 4.«... سلام بر شما اي ساکنان بقيع»: فرمود بار مي رفت و سه ميبقيع 

                                                           
 .  315و  355، صص 15تاريخ مدينة دمشق، ج ر.ک:و نيز  433، ص13، جکنز العمال. 1

 .  515، ص3، جمينف لبدالرزاق ر.ک:و نيز  313، صکتاب الدلاء. 4

، 3، ج؛ مستتند الشتيعة  111، ص2، ج؛ الحتدائق الناضترا، البحرانتي   436، ص33، ج؛ بحتارالانوار 543، صکامل الزيتارات . 3

 .  341، ص2، جالکلام؛ جواهر 345ص

 .  2، ص11، جفتح البار  ر.ک:و نيز  341، ص2، ججواهر الکلام. 2
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مؤمنانهخان

 :نقل کرده است عايشهاز  ماجه ابن

: کارد  او را در بقيع يافت  که چناين زمزماه ماي   .  نتگ مي 9دنبال پيامبر خدا

شما بر ما پيني گرفتيد و ما به شاما   !مؤمنانسلام بر شما اي ساکنان در خانه »

ما را از پاداش آنها محروم نفرما و پس از آناان دچاار    !بار الها. خواهي  پيوست

 1!«فتنه مساز

 :کند يم نقل شهياحمد از عا همچنين

از منازل   9پيامبر خدا ،گذشت سوم شب که مي يک، بوداو در شبي که نوبت 

سالام بار شاما اي    »: فرمود فت و در آنجا مير شد و به سوي بقيع مي خارج مي

 2.«اگر خدا بخواهد ما به شما خواهي  پيوست !مسنن گزيدگان در خانه مؤمنان

دربقيع9حضورشبانهپيامبرخدا

به بقيدع   ،در آخر ش  9د رسول خداشو ميمعلوم ، کند يم نقل عايشه از روايتي که

 3.است کرده يم آنان طل  مغفرت يراو ب رفته مي

دربقيع9ايستادنرسولخدامحل

 :روايت شده است که گفت «خالد بن عوسجه»از 

 8طالب ايستاد  بودم که جعفر بن محمد کنار خانه عقيل بن ابي ،شبي در بقيع

                                                           
 .  11، ص6، ج؛ مسند احمد453، ص4، جالنبقات الکبر  ر.ک:و نيز  233، ص1، جينن ابن ماجة. 1

 .  185، ص6، جمسند احمد. 4

؛ 423و 133، صتص 8، جيعيتي  مسند ابي؛ 33، ص2، ج؛ ينن النسايي63، ص3، ج؛ صحيح مسيم13، ص2، ج. السنن الکبر 3

، 5، ج؛ المجمتتوع21، ص1؛ شتتر  مستيم، ج 1513، ص3، ج؛ مستند ايتتحاق بتن راهويته   222، ص1، جحبتتان صتحيح ابتن  

 .115، ص5، ج؛ الغدير453، ص3، ج؛ في  القدير358، ص؛ رياض اليالحين353ص
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: ؟ و خود در پاسخ فرماود «اي داني کجا ايستاد  مي» فرمود:از آنجا عبور کرد و 

آمد و از خداوند براي سااکنان بقياع طلاب     شبانگا  به اينجا مي 9پيامبر خدا»

 1.«کرد آمرزش مي

ارمده   کندوني  هکندار مقطدر   9شدود کده در واقدع پيدامطر خددا      از اين خطر معلوم مدي 

ه در خاند  :چون آن چهار امام معصوم؛ ايستاده است به دعا مي، در بقيع :الطيت اهل

 .اند عقيل به خاک سپرده شده

درشبنيمهشعبان،عحضوردربقي

 :روايت شده است 9از رسول خدا

آياا   !اي محمد»: نزدم آمد و گفت 7خواب بودم که جبرئيل، شب نيمه شعبان

شاب  »: ؟ گفت«چه شبي است، امنب»: ؟! گفت «اي در اين شب به خواب رفته

ساسس   .! و خودش مرا بلند کرد و به بقياع بارد  «بسا خيز اي محمد. نيمه شعبان

درهااي  ن شود درهاي آسمان باز مي ،را بالا بگير که در اين شب سرت»: گفت

خداوند در اين شب  .جود و احسان، نعمت، توبه، فضل، مغفرت، رضوان، رحمت

 2«.دکن مي دآزااز آتش دوزخ بندگانش را ، به تعداد موي گوسفندان

 :ماجه از عايشه نقل کرده است ابن

يش پرداخت  و او را در بقيع وجو جستپس به  .در خانه نيافت را  9شبي پيامبر

 !اي عايناه »: مرا که ديد گفت. در حالي يافت  که سر به آسمان بلند کرد  بود

از ايان جهات   »: ؟! گفات  «از چه ترسيدي؟ ترسيدي بلايي بر سار مان بياياد   

 9ر خادا پاس پياامب  . «بلنه ترسيدم به سراغ همسر ديگارت باروي   .نترسيدم

                                                           
 .  462، ص8، جحسن الامين ؛ دائرا المعارف الايلامية الشيعية، السيد835، ص3وفاء الوفا، ج . ر.ک:1

 .  213، ص35. بحارالانوار، ج4
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کناد و باه تعاداد     نزول مي مه شعبان به آسمان دنياخداوند متعال در ني»: فرمود

 1.«آمرزد مي کلب مردم را موي گوسفندان قبيله بني

نکه يا و در آن ش  مطارک است ويژههمان ن ول رحمت پروردگار، مقصود از ن ول 

و  شان در حال دعاين مهل  دلالت دارد که ايابود، بر آسمان بلند کرده به سر  9امطريپ

 .ش بوده استيخو يخداناجات با م

 :آمده است 9به نقل از پيامطر خدا عايشهدر خطر ديگري از 

و خداوند امنب به  شب نيمه شعبان است، امنب»: جبرئيل نزد من آمد و گفت

ولاي   .دهاد  بندگانش را از آتش دوزخ نجات ميکلب  يبنتعداد موي گوسفندان 

عاق والادين و  ، رح  صله  کنند تر ، جو کينه، خداوند در اين شب به منر 

 2.«کند خوار نظر رحمت نمي شراب

رفت و او را در  9به دنطال پيامطر خداه سلم ما»نويسد:  زمخشري در کتا  الفارق مي

 3.«بقيع يافت

دربقيع9سجدهپيامبرخدا

 :ذهطي از عايشه روايت کرده است

سسس برخاسات   .در شب نيمه شعبان به بستر خويش رفت 9حبيب  رسول خدا

به دنباال او رفات  و در بقياع    . و وضويي ساخت و به سرعت از خانه خارج شد

                                                           
، 6، ج؛ مسند احمتد 133، ص1ج به،يمينف ابن ابي ش ؛141، ص4جينن ترمذ ،  و نيز ر.ک: 222، ص1ماجه، ج . ينن ابن1

 .  463، ص4 ، جث الامام المجدي؛ معجم احاد346، ص4، جهي؛ مسند ايحاق بن راهو438ص

 .  41، ص6، جالدرالمنثور. 4

 .  216، ص35، جبحارالانوارو نيز ر.ک:  423، ص1، جالفائق في غريب الحديث. 3
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ن «سعد لا خينا  و سنوادإ»: گفت که به سجد  افتاد  بود و مي درحالي نيافتمش

 1.«سجد  آوردبه تو ظاهر و باطن  »

 :عساکر روايت کرده است ابن

از عقاب  !الهابار »: به بقيع رفت و در آنجا به هنگام سجد  گفت 9پيامبر خدا

من . برم ات و از خودت به خودت پنا  مي و از خنمت به خننودي تو به عفو تو

پاس در   .«اي اي که خودت را ثنا گفتاه  گونه تو همانن توان  تو را ثنا گوي   نمي

سر باه آسامان بلناد     !اي محمد»: جبرئيل بر او نازل شد و گفت ،آن نيمه شب

، بر هر دري. رهاي رحمت الهي باز گرديدچنان کرد و ناگا  د 9پيامبر «.کن

آن کس که در اين شب به عباادت  به حال  خوشا»: داد اي بود که ندا مي  فرشته

آن کس کاه در   به حال خوشا»: کرد اي صدا مي فرشته ،بر در ديگري. «بسردازد

باه   خوشاا »: کرد اي ديگر ندا مي فرشته ،بر در ديگري .«اين شب به سجد  رود

 2.«...آن کس که در اين شب به رکوع رود حال

دربقيع9نمازپيامبر

بده   9که پيامطر خددا  کند يم از جد  نقل صم از پدر  وياز محمد بن ه حجر ابن

  3.بقيع رفت و در آنجا نماز گ ارد هميان

نمازميتدربقيع

 :کند يم نقل د بن ثابتي يماجه از  ابن

                                                           
 .  246، ص5، ج؛ لسان الميزان65، ص2، جميزان الالتدال. 1

 .  14، ص51، جتاريخ مدينة دمشق. 4

 .  361، ص1، جالاصابة. 3
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 9پياامبر خادا  . اي را ديدي  آنجا قبر تاز  در. به بقيع رفتي  9به همرا  پيامبر

حضارت او را شاناخت و   «. فالان زن »: ؟ گفتند«قبر چه کسي است»: پرسيد

دار بودياد و   شما روز »: ؟ گفتند«ننرديد خبراش مرا  چرا براي تنييع»: فرمود

تاا  »: حضارت فرماود   .«دوست نداشتي  شما اذيت شاويد  .روزي در خواب ني 

حتماً مرا از مرگ و تناييع   .  چنين کاري نننيديبين شما ام و هنگامي که زند 

نازل آنها رحمت الهي را بر ، چون نماز و دعاي منن جناز  مسلمانان آگا  سازيد

و ماا پنات سار او صاف بساتي  و       بر سر قبر آن زن رفات  گا  آن .«کند  مي

 1.بر او نماز خواند چهار بار تنبير با حضرت

 :فته استبن سهل بن حنيف گ ش ماابوا

احاوال او را از   9پيامبر خادا . زن تهيدستي بيرون از مدينه )العوالي( بيمار شد

به خاکش نسساريد تاا   ،اگر آن زن از دنيا رفت»: فرمود  پرسيد و مي اصحاب مي

که  زن تهيدست از دنيا رفت و پاسي از شب گذشته بود. «من بر او نماز بگزارم

در خواب بود و اصحاب راضي نندند کاه   9رسول خدا. را به مدينه آوردنداو 

بنابراين خود بر او نماز گزاردند و در بقيع الغرقد به خا  . اينان را بيدار کنند

اينان حال آن زن را جوياا  . آمدند 9خدا صبا که شد آنها نزد رسول. سسردند

اما خواب بوديد و چون دوسات   .نزد شما آمدي  9خدا اي پيامبر»: گفتند. شد

 9پياامبر . «خودماان پينار او را باه خاا  ساسردي      ، بيدارتان کني نداشتي  

                                                           
؛ 436، ص4مستند ابتي يعيتي، ج   ؛ 433و  161، صتص  3، جف ابن ابي شتيبة ر.ک: مينو نيز  283، ص1، جينن ابن ماجة. 1

، ؛ تاريخ مدينتة دمشتق  388، ص2مسند احمد، ج؛ 365و  356، صص1حبان، ج ابن؛ صحيح 433، ص44، جالمعجم الکبير

؛ 28، ص2، ج؛ الستنن الکبتر   531، ص3، ج؛ المستدرک ليتي اليتحيحين  41، ص2، ج؛ الآحاد و المثاني335، ص15ج

؛ يتبل الجتد  و   133، ص؛ متوارد ال متان  415، ص3، ج؛ الدرالمنثور315، ص4، ج؛ نيب الراية155، ص5ايد الغابة، ج

 .  314، ص8، جالرشاد
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. سسس همرا  اصحاب رفت تا به قبر آن زن رسيد .«را  بيفتيد»: درن  فرمود بي

 1.به نماز ايستاد و مردم نيز پنت سر او به نماز ايستادند گا  آن

 :عطدالرزاق از قاسم بن محمد نقل کرده است

آن   اي را دياد و از اصاحاب درباار    قبر تاز . گذشت از بقيع مي 9پيامبر خدا

ديناب از دنياا   . غن  است ر زني به نام سويدا از طايفه بنيقب: گفتند. ال کردؤس

 2.بر او نماز گزارد 9پيامبر گا  آن. رفت و دفن شد

 :نقل کرده استني  عطدالرزاق از محمد بن زهير 

: فرماود  اي را برداشته بود، مرد  در بقيعغلام سياهي را ديد که  9پيامبر خدا

چگوناه  »: پرسايد . «غلام فلان کس است)اين ميت( »: ؟ گفتند«او کيست»

: فرماود . «هاا  تارين و دزدتارين و بادترين آدم    خبيث»: ؟ گفتند«آدمي بود

ها را  او نيز همان حرف. غلام از او پرسيد  پس دربار. «اربابش را صدا کنيد»

. «آري»: ؟ گفتناد «خواناد  نماز مي»: حاضران پرسيدحضرت از . تنرار کرد

 «.آري»: ؟ گفتند«داد خداوند و رسالت من گواهي مي ينتاييآيا به »: پرسيد

نزدياک اسات کاه     !که جاان  در دسات اوسات    سوگند به آن»: پس فرمود

پس آهنگري را طلبيد تا غل و زنجير . «دنفرشتگان بين من و او فاصله بينداز

سس از مال خود بر او کفن پوشاند و س. دستور داد غسلش دهنداز او برگيرد و 

 3.نماز گزاردبر وي 

                                                           
و  152، ص1، ج؛ يتبل الجتد  و الرشتاد   133، ص؛ موارد ال متآن 633، ص1، جالسنن الکبر ؛ 63، ص2، جينن النسائي. 1

 .  311، ص8ج

 .  554، ص3، جف لبدالرزاق. مين4

 .  533. همان، ص3
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بقيعباراندرنماز

 :عطاس نقل کرده است متقي هندي از ابن

 نقحطي شاد و آن حضارت از مديناه باه بقياع رفات       9در زمان رسول خدا

 فرطا آن روي ساينه و   فرطاي سيا  بر سر داشت که يک  که عمامه درحالي

رو به قبلاه   گا  . آنسسس بر کماني عربي تنيه داد. بر دوش اينان بودديگرش 

، در رکعت اولن و به همرا  اصحاب دو رکعت نماز گزارد ايستاد و تنبير گفت

 گا  آن .ضحي را با صداي بلند قرائت فرمود  سور، تنوير و در رکعت دوم  سور

ردايش را برعنس پوشيد و بعد از حمد و ثناي الهي دست باه  ، برخلاف معمول

هايمان تير   زمين، شهرهايمان از بين رفته !پروردگارا»: فرمود بلند کرد وآسمان 

اي خدايي که برکات را . اند و غبارآلود گنته و چارپايانمان سرگردان و پرينان

 !گستري زا مي بارانفرستي و رحمت را از معادنش با ابرهاي  از جايگاهش فرو مي

ماا را بابخش و توباه ماا را از گناهاان و       پاس گناهاان   .گناهاني  تو آمرزند

ن از عرش خودت بر ما باراني فراوان بفرسات  !بارالها. هاي بزرگمان بسذير لغزش

نه زيان و گياهان را بروياناد و برکاات را زيااد    ، گونه که ما را سود بخند آن

از آب  اي را و ماا هار چياز زناد     » :يفرماود تو خود در کتابت  !خدايا .نمايد

. اي نيست زندگي ،بدون آب، بارالها! براي آنچه از آب آفريد  شد  1.«دي يرآف

ان سرگردان آن شد  و چارپايان گمانبه رحمت تو بد .اند اميد شد ! مردم ناخدايا

از  آسامان  چون باران .ندکن ناله مي ،فرزند از دست داد  اند و همچون مادرِ گنته

 .اسات  شاان آب گناته   استخواننان لاغر شد  و گوشت و چربي، ا دريغ شد م

. کان    و کودکان بدون غذاي ما رحا  درنچهاي تننه و چارپايان  بارالها! به دام

                                                           
 .  35انبياء: . 1
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. را منمول رحمت خاود قارار د   خميد  و کودکان شيرخوار ! پيران قدخداوندا

مگاردان کاه تاو    ما را محروم و ناامياد بر و  يفزايما بوي ريبر توان و ن !خدايا

دعااي  . «!ترين مهرباناان  اي مهربان  به حق رحمتت .دعا هستي  ترديد شنوند بي

بارانِ رحمت خود را فرو باريد و ، به پايان نرسيد  بود که آسمان 9پيامبر خدا

 1.مردم سراسيمه زير باران به منازل خود بازگنتند

آن حضدرت  . قحهي شد 9که در زمان رسول خداروايت کرده است ني  زمخشري 

پوشديد و   وارونده ردايدش را   گداه  آن. به بقيع رفت و با اصحابش دو رکعت نماز گد ارد 

 : دست به آسمان بلند کرد و گفت

هايمان تيار  و غباارآلود شاد  اسات و      از بين رفته و زمين ما بارالها! شهرهاي

چارپايان گرسنه ، هاي تننه خدايا! به دام. اند سرگردان و پرينان شد  ،چهارپايان

 2.کن و کودکان لاغر و رنجور ما رح 

بقيعدردعا

نيمده شدطي بده     9رافع روايت کرده است کده پيدامطر خددا    بخاري از عطيدالله بن ابي

   3.رافع به بقيع رفت و در آنجا به دعا و مناجات پرداختهمراه ابو

آنجدا   در 9ني  جاهايي کده پيدامطر خددا   هاي استجابت دعا و  مکان انيب صالحي در

منطددر  کنددار کنددار اسددتوانه مخلقدده و دعددا»: گويددد  مددي ،دسددت بدده دعددا برداشددته اسددت

 4.«رسد مي و مسجد فتح و در محل خانه عقيل در بقيع به اجابت 9خدا رسول

                                                           
 .  236، ص8کنز العمال، ج. 1

 .  411، ص4، جالفائق في غريب الحديث. 4

 .  133، ص5و ج 315، ص3، جالتاريخ الکبير. 3

 .  344، ص3، جيبل الجد  و الرشاد. 2
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 :کنوني چهار امدام معصدوم   قدمر جواردر  9شود که پيامطر خدا معلوم مي انيباز اين 

 .پرداخته است به دعا و مناجات مي ند،ا هخانه عقيل به خاک سپرده شد که در محل

بهاذنخدانزندهشد

 :فرمودحضرت روايت کرده است که  7جميل بن دراج از امام صادق

چهال روز از آسامان بااران    ، هرگا  خداوند بخواهد مردم را از قبرها برانگيزاند

. ه  آيد و بر آنها گوشت برويد اعضاي بدن آنها گرد، فرستد و به دنبال آن مي

به کنار قباري  . آمد و او را به بقيع برد 9جبرئيل نزد رسول خدا: سسس فرمود

پاس  . «باه اذن خادا برخياز   »: جبرئيل صاحب قبر را صدا زد و گفت. رسيدند

بيارون  ، زدود که از سر و صورتش گرد و غبار ماي  درحالي ،مردي با موي سسيد

. «باه اذن خادا بااز گارد    »: جبرئيل گفت. «الله اکنرالحمدلله و »: آمد و گفت

پس ماردي سايا    . «به اذن خدا برخيز»: کنار قبر ديگري رفت و گفت گا  آن

جبرئيل به او . «وينلااو، باحسروا»: گفت که مي درحالي نچهر  از آن بيرون آمد

ماردم ايان    !اي محمد»: سسس فرمود. «به اذن خدا به جايگاهت بازگرد»: گفت

گويناد و دساته    گونه سخن مي مؤمنان آنن شوند در روز قيامت محنور ميچنين 

 1.«گونه که ديدي ديگر اين

رزمندگانهدرقوباعزاممحل،بقيع

همدراه گروهدي از    9پيدامطر خددا   کده  اند عطاس روايت کرده احمد و ابويعلي از ابن

رزمندگان اسلام که عازم جنگ با کع  بن اشرف بودند تا بقيدع رفدت و هنگدام بدرقده     

                                                           
و  8، صتص 2، ج؛ تفسير نور الثقيين، الحتويز  335، ص2، ج؛ تفسير اليافي، الفي  الکاشاني453، ص4، جيفسير القمت. 1

 .  416، ص3، ج؛ ميزان الحکمة553
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 1«.آنان را ياري فرما !خداوندا. شويد مدا عازخبه نام »: آنان فرمود

شدود کده بدرقده رزمنددگان و رفدع       از اين حديث اسدتفاده مدي  »: نويسد شوکاني مي

و مشارکت در مقدمات  ها ن جهاد از برترين عطادتچو؛ اي است نيازهايشان کار شايسته

 2.«هاست جهاد از بهترين مشارکت

ن د اصحابش آمد و آنهدا را ]از   9پيامطر خدا» :روايت کرده استني  علامه مجلسي 

تدا بقيدع آندان را     9اصحا  مسلح شدند و پيامطر، به دنطال آن. خهر دشمن[ باخطر کرد

 3«.بدرقه نمود و برايشان دعا فرمود

 :شيطاني نوشته است

. دشمن خبر دادناد ه نقن  و به اينان دربار ندآمد 9اصحاب شبانگا  نزد پيامبر

با نام و يااري خادا حرکات    »: همرا  آنان تا بقيع رفت و فرمودحضرت سسس 

 4.... بود يمهتاب ،دعاينان فرمود و آن شب گا  آن. «کنيد

مهُرنبوت

هاي پيدامطر   وجوي سلمان فارسي از نشانه جسته يقضططراني و ابونعيم اصفهاني در 

 :اند روايت کرده 9خاتم

                                                           
، و الميوک )النبتر (  تاريخ الامم؛ 335، ص؛ کتاب الدلاء466، ص1مسند احمد، ج؛ 111، ص11، جالمعجم الکبير  . ر.ک:1

؛ 414، ص55، ج؛ تتاريخ مدينتة دمشتق   332، ص1ليون الاثر، ج؛ 38، ص4، ج؛ المستدرک ليي اليحيحين185، ص4ج

ابتن  ، ؛ الستيرا النبويتة  3، ص2، جو النجايتة  ؛ البدايتة 136، ص6، جالزوائد؛ مجمع 518، ص4، جابن هشام، السيرا النبوية

؛ 41و  5، صتص  6، ج؛ يبل الجد  و الرشتاد 465، ص1، جالبار  ؛ فتح44، ص4، ج؛ تاريخ ابن خيدون13، ص3، جکثير

 .  33، ص6اليحيح من ييرا النبي الال م، ج؛ 12، ص5، ج؛ ارواء الغييل61، ص8، جنيل الاوبار

 .  64، ص8الاوبار، جنيل . 4

 .  11، ص45، جبحارالانوار. 3

 .  31، ص4، جالنبقات الکبر  ر.ک:و نيز  413، ص1، جشر  کتاب السير الکبير. 2
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در بقيع رفت  که پس از پايان تناييع   9نزد رسول خدا گا  آن...  :سلمان گفت

سسس پنت سار ايناان   . سلام کردم. در آنجا ننسته بود، جناز  مردي از انصار

دريافت که مان   9رسول خدا. قرار گرفت  تا مهر نبوت را بر شانه اينان ببين 

 هر افتادنگاه  که به آن م. اش برگرفت پس ردا از روي شانه .به دنبال چه هست 

 1.درن  خود را به رويش افنندم و آن را بوسيدم پس بي .شناخت  آن را

بقيعمعجزهدر

 :گويد نس بن مالک ميا

برگي  درخت خنک و بي. رفتي  تا به بقيع رسيدي  پياد  مي 9همرا  رسول خدا

درخت برگ داد و به ثمر ، در آن حال. زير آن ننست 9پيامبر خدا. آنجا بود

ناس!  ااي »: فرماود کرد و حضرت تبسمي . سايه انداخت 9ننست و بر پيامبر

 .«برو و به علي بگو نزد من آيد

: به او گفات  . منغول خوردن غذا بود 7علي. رفت  3به سرعت به خانه فاطمه

خادا و  »: ؟ گفات  «چه چيزي است»: گفت .«را اجابت کن 9دعوت پيامبر»

وقتاي باه نازد رساول     . با عجله به را  افتااد  7علي گا  آن. «رسولش داناترند

 .کنار خودش جاي داد د ويآغوش کن آن حضرت او را در، رسيد 9خدا

 7زدند و ديدم که چهر  علاي  کردند و لبخند مي آن دو با ينديگر صحبت مي

در  ،ديدم جامي زرين که با ياقوت و جواهر آراسته شد  بود ناگهان. درخند مي

                                                           
؛ دلائتل  122، ص1، جابتن هشتام  ، ؛ الستيرا النبويتة  13، ص2، جالنبقات الکبر  ر.ک: و نيز 445، ص6، جالمعجم الکبير. 1

، 3، ج؛ مجمتع الزوائتد  35، ص1ليتون الاثتر، ج  ؛ 455، ص1، جکتتاب الثقتات   ؛223، ص5مسند احمتد، ج ؛ 24، صالنبوا

؛ التدرجات الرفيعتة، الستيد ليتي ختان      351، ص1کثيتر، ج  ابتن  ،؛ السيرا النبوية383، ص4، ج؛ البداية و النجاية335ص

 .  164، ص2اليحيح من ييرا النبي الال م، ج؛ 423، ص15، ج؛ يبل الجد  و الرشاد455، صالمدني
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: اول نوشته شد  بوده ر گوشبکه چهار گوشه داشت  ،جام. برابرشان قرار گرفت

عن   نن  محمد رسنوُ الله له الا اللهالا : ر گوشه دومبو  محمد رسوُ الله، لا اله الا الله

 لنه الّا الا : و بر گوشه ساوم  الناکثين و القاسطين و المارقين و سيفه على الله و  طال ابي

 ينعن: نوشته شد  باود  چهارمه و بر گوش طالن يدبُه  ع   ن ابيا محمد رسوُ الله الله

 .هم  يت رسوُ اللهالمع قدون لدين الله الموالون لا

رساول  . نباود  که فصل خرما و انگور درحالين بود تاز  جام پر از خرما و انگور

آن جام زرين . وقتي سير شدند. نيز داد 7ها خورد و به علي از آن ميو  9خدا

 1.نيز به آسمان برگنت

 :فرمود 7به علي 9پيامطر که در خطري آمده است

و  اناد  نجا  قاانع نناد      به اعجااز ساور  ،  گروهي از منافقان امت !لحسنااي ابا

. زند را صدا 7به خورشيد دستور دهد تا نام علي 9اي کاش محمد: گويند مي

 2. ...هنگام طلوع آفتاب بيا تا با ه  به بقيع بروي  صبافردا  !تو اي علي پس

معاذبنمراسمدفنسعددر9پيامبرحضور

 :بن جابر و او ني  از پدر  نقل کرده است عطدالرحمانسعد از  ابن

رن  ، که ايستاد  بود 9پيامبر خدا، گذاشتندزماني که سعد بن معاذ را داخل قبر 

تا آنجا  نمردم نيز تنرار کردند. «سبحان الله»: بار فرمود اش تغيير کرد و سه چهر 

 .  مردم نيز تنرار کردند .سه بار تنبير گفت گا  آن. که بقيع به لرز  در آمد

علت »: پرسيدنداز اينان . لرزيد 9بقيع با صداي الله اکبر پيامبر خدا، بار ديگر

                                                           
، 1، ج؛ مدينتة المعتاجز  412، ص؛ الجواهر السنية، الحر العتاميي 138، صشيعة المرتضي، النبر  الاماميلبشارا المينفي . 1

 .  148، ص33، ج؛ بحارالانوار333ص

 .  162، ص3، جاجزع؛ مدينة الم411، ص35، جبحارالانوار. 4
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چنان به سعد فنار ، قبر»: ؟ فرمود«تغيير رن  چهر  و گفتن سبحان الله چه بود

رهاا  ها    ساعد ، آورد و او را دره  فنرد که اگر کساي از آن خالاص شاود   

 1.«آن در کار سعد گنايني حاصل شد و نجات پيدا کرد ولي بعد از. دگرد مي

 2.ا  بدا خدانواده بدوده اسدت     قيبدداخلا ، ر سعدطروايت شده است که علت فشار ق

 . بخشد ييخداوند ما را از فشار قطر رها

ينبوسجدومبقيع
 :کند يم نقل يصالح

را با مساحت هفتاد در شصت ذراع يا بينتر بنا نمود و در  شمسجد، 9پيامبر خدا

 يهاا  هاخل آن را با تختو د به نيز استفاد  کردخبخهاي بقيع ال ساخت آن از خنت

 3.باز قرار داد يا محوطه ،ک نمود و وس  آنتفني ييها صورت اتاقچوب به 

، همانگونده کده از کتدا     طه را همان بقيدع الغرقدد بددانيم   خطخدر صورتي که بقيع ال

 .گنجد ، اين نکته در بحث ما نمي4شود ططقات ابن سعد و مستدرک حاکم استفاده مي

بقيعجبرئيلدربا

دوسدت دارم تدو را   »: به جطرريل گفدت  9پيامطر خدااز عايشه روايت شده است که 

در فلان مکانخ بقيع ، ش  هنگامما ه وعد»: جطرريل عرن کرد. «ات بطينم واقعيه در چهر

 5.«باشد الغرقد

                                                           
 .  435، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 234، ص3، جالنبقات الکبر . 1

 .  445، ص6، ج؛ بحارالانوار248، ص؛ امالي النويي263، صمالي اليدوقا؛ 315، ص1، جالشرائعليل . 4

 .  338، ص3، جيبل الجد  و الرشاد. 3

 .  183، ص3، ج؛ المستدرک ليي اليحيحين331، ص3، جالنبقات الکبر . 2

 .  34، ص1، جالمنثور ؛ الدر233، صبن حميد ؛ منتخب مسند لبد231، ص4، جمسند ايحاق بن راهويه. 5
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1نجاشيبرنماز

جاشي )پادشاه ن»: فرمود 9ماجه از ابوهريره نقل کرده است که روزي پيامطر خدا ابن

در آنجا ما پشت سدر  . همراه اصحا  به بقيع رفت حضرتپس س«. حطشه( از دنيا رفت

 2.ايشان به نماز ايستاديم و آن حضرت چهار تکطير گفت

 :روايت کرده استه از ابوهرير «ابوداوود طيالسي»در روايت ديگري 

پس بلناد  . برادر شما نجاشي از دنيا رفت»: بودي  که گفت 9ما نزد پيامبر خدا

 ما نيز به دنباالش  .برخاست و به بقيع رفت گا  آن. «شويد و بر او نماز بگزاريد

 3... .سسس جلو ايستاد و ما پنت سر او صف بستي ،  يحرکت کرد

نها) :ذيل آيه، در تفسير مجمع الطيان هكا اإيلَ 
 َ
زي
نه
ا
لاْ م  يلللهياو  اب مي ا اناؤه م  ه

ال  كيذ لبي
الَّله لي
 ه
 
اْ يلِامي ه إ  4(و 

 :آمده است

ناام او  . پادشا  حبناه ناازل گردياد  اسات    ، نجاشي  گفته شد  اين آيه دربار

، وقتاي از دنياا رفات   . باشد مي« هعطيّ»است که معناي آن به عربي « أصحمه»

آن حضارت باه   . رسااند  9جبرئيل خبر مرگ او را همان روز به پيامبر خادا 

، برويد و براي برادرتان که در سرزميني ديگر رحلات کارد   »: اصحاب فرمود

به بقيع رفتند و  گا  آن .«نجاشي»: ؟ فرمود«او کيست»: يدندپرس. «نماز گزاريد

                                                           
ايلام آورد و با مسيمانان مجاجر به حبشه با نيکتويي رفتتار کترد و     9در زمان پيامبر. صحمة ايتانام او  :پادشاه حبشه. 1

و  قبتل از  . در تتاريخ مشتجور ايتت    ،حکايت برخورد او با کفار قريش که برا  بازگرداندن آنان به حبشه رفته بودند

 .  113، ص1ايد الغابة، ج .ا رفتفتح مکه در حبشه از دني

 .  182، ص3، ج؛ مينف ابن ابي شيبة235، ص1، جينن ابن ماجة. 4

 .  421، ص3ابي شيبه، ج؛ مينف ابن 353، صالنيالسي داود ابيمسند . 3

 «. ايمتان دارنتد  نتازل گرديتده،   خودشتان  بتر  شما نازل شده و آنچته   رنچه بآو از اهل کتاب کساني هستند که به خدا و . »2

 (133)آل لمران:
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پينر نجاشي را روي تختش  9اي صورت گرفت و پيامبر خدا در آنجا مناشفه

او را بنگرياد کاه   »: منافقان گفتند. او نماز گزارد ردر حبنه مناهد  فرمود و ب

نمااز   ،ديان او نيسات  معتقاد باه   بر کافري نصراني که هرگاز او را ندياد  و   

 1.در اينجا بود که آيه مزبور نازل شد. «گزارد مي

 :  يكي از معاني زير باشد، در اين روايت نمازاز  رنظورسد م به نظر مي

 :نويسد شيخ طوسي مي. يعني دعا باشد، صلاةمنظور همان معناي لغوي . 0

ا اما شافعي آن ر. ابوحنيفه نيز چنين نظري دارد. جايز نيست ،نماز بر ميت غايب

نيااز باه    ،استدلال ما آن است که اقامه نماز بر ميت غاياب . ز شمرد  استيجا

بار   9چنين دليلي وجود نادارد و نمااز پياامبر   در حالي که  ندليل شرعي دارد

 2.گويد ةصلاي دعا براي اوست و دعا را عرب انجاشي به معن

 9خددا  پيدامطر مقابدل  رضي صورت گرفت و پيكر نجاشي الا طي: اند برخي گفته. 2

 3.حاضر گرديد

. آمد و او را از وفات نجاشي باخطر ساخت 9جطرريل ن د پيامطر: اند برخي گفته. 1

پيكر نجاشي مقابدل  از مدينه به بقيع رفت و خداوند پرده را كنار زد و  9سپس پيامطر

حضرت حاضر گرديد و بر او نماز خواند و دعدا كدرد و طلد  آمدرز  نمدود و بده       

آيا بر كدافري كده در نجدران    »: منافقان گفتند. «نجاشي نماز بگ اريدبر »: مؤمنان فرمود

                                                           
 .  3242، ص2، جميزان الحکمة؛ 365، ص1، جتفسير جوامع الجامعو نيز ر.ک:  316، ص4، جمجمع البيان. 1

، ؛ جتتامع الختتلاف و الوفتتاق354، ص4، ج؛ المعتبتتر365، ص1، جالستترائر ر.ک:و نيتتز  131، ص1، جالختتلاف، النويتتي. 4

، ول؛ البيتان، الشتجيد ا  454، ص4ج و  142، ص1، جيلعلامة الحيت ام، احک؛ تحرير الا48، ص4، ج؛ تذکرا الفقجاء112ص

 .  52، ص؛ الذکر 48ص

 .  52، ص؛ الذکر 48، ص؛ البيان48، ص4، ج؛ تذکرا الفقجاء223، ص1، ج؛ منتجي المنيب354، ص4، جالمعتبر . ر.ک:3
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هداي   كده ويژگدي   1؟ در اينجا بود كه آيه مشكور نازل گرديد«نماز بگ اريم ،استمرده 

 2.نجاشي در آن آمده است

ا يد  زيرا در خطدري از محمدد بدن مسدلم    ؛ دهد احتمال نخست را ترجيح مي، نگارنده

در واقدع  ، شود مازي كه پس از خاكسپاري ميت خوانده مين»: آمده است كه گفت زراره

 امدام  ؟«بدر نجاشدي نمداز نگد ارد     9پيامطر خدامگر پس »: مدکرسؤال  گاه آن .«دعاست

 3.«بلكه براي او دعا كرد .خير»: پاسخ داد

الله خويي كه آن را  ج  آيت؛ است 5يا صحيح 4حسن، اين حديث ن د بسياري از فقها

 .داند يم 6ضعيف

کهفصحاباسلامبر

 :علامه مجلسي از جابر نقل كرده است

نماز گزارد و سسس رو به بقياع کارد و    9شبي پيامبر خدا: فرمود 7امام باقر

                                                           
لاْ}. 1 م  يلللهياو  اب مي ا

اناؤه ال م  ه كيذ لبي
الَّله لي
 ه
 
اْ يلِامي ه إ اااو   َ زي

لاْنه م  او  نه هكا ً الاق بيا   اْااإيلَ  َ م  الَّللهيا يين لتي اب اول   َ
اللهيالااي شه عين  لشي  َ ا نه يَ ه

اإيلَ 
 َ
زي
ااانه اَانه ال  ياك   َ و

لبيا ي  
ه
الَّلْ يعا ي اسَ  اإيلِالَّلله  نه يَ

بِّ  َ ا هًد  يْ ا نه ما ا جه
 
 (133آل لمران:) (ْ

در برابتر   .ايمان دارنتد  نازل گرديده،خودشان ر آنچه بشما نازل شده و  رآنچه ب د که به خدا وو از اهل کتاب کساني هستن»

. پاداش آنان نزد پروردگارشان ايت. خداوند يتريع  فروشند اند و آيات خدا را به بجا  ناچيز  نمي خدا خاشع]فرمان[ 

 «.الحساب ايت

، 18، جحتارالانوار ؛ ب33، ص1، ج؛ المناقتب 33، ص؛ ايباب النزول، الواحد  النيشابور 415، ص4، جمستدرک الويائل. 4

 .  135ص

 .155، ص3، جتفييل ويائل الشيعة. 3

 .  282، ص3، جام؛ غنائم الاي254، ص4، ج؛ مجمع الفائدا و البرهان25، ص1، جمنتجي المنيب. 2

؛ 514، ص4ج ؛ ميبا  الفقيته  265، ص15، ج؛ الحدائق الناضرا112، ص14، ج؛ جواهر الکلام323، ص6، جمستند الشيعة. 5

 .  514، ص1، جالمدارکجامع 

 .  465، ص3، جالتنقيح في شر  العروا الوثقي، ميرزا ليي الغرو . 6
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 ديا برواصحاب کهف نزد »: را فراخواند و فرمود 7عثمان و علي، عمر، ابوبنر

 .هساتي تار   زيرا مسان ن مقدم شوتو اي ابوبنر  ابتدا. و سلام مرا به آنها برسانيد

پس اگر باه   .نيز پس از شما 7تو اي عثمان و علي گا  آنسسس تو اي عمر و 

 .وگرنه تو اي علي جلو بيفتن سلام يني از شما پاسخ دادند که هيچ

... به باد فرمان داد تا آنها را با خود ببرد و جلوي درِ غار بر زمين بگذارد گا  آن

 پاس عمار    .نيد و بازگنات اماا پاساخي ننا    .قدم شد و سلام کرد ابوبنر پيش

  .عثماان نياز چناين کارد     .اما به او نيز پاسخي ندادناد  .جلو رفت و سلام کرد

 .ولي پاسخي نننيد

سلام و رحمت و برکات خداوند بار شاما   »: پيش رفت و گفت 7عليگا   آن

ان افازود  شاد و   تاي ساکنان غار که به پروردگارتان ايمان آورديد و بر هدايت

: پاسخ دادند. « يبه سوي شما 9من فرستاد  پيامبر خدا .استوار گنتهايتان  دل

سلام و رحمت و برکات خداوند بر  .اش خوش آمدند و فرستاد  9پيامبر خدا»

 .«تو اي وصي رسول خدا

هسات ؟   9چگونه دانستيد که من وصي پياامبر خادا  : سؤال کرد 7امام علي

آناان   يبا پيامبران يا اوصياکه جز است در گوش ما خواند  شد  »: پاسخ دادند

هاي زيادي  سؤال ؟ و«چگونه است 9اينک بگو حال رسول خدا .سخن نگويي 

به همراهانت بگو که ما جز با انبيا يا اوصياي آنها ساخن  »: سسس گفتند. کردند

؟ پاسخ «شنيديد چه گفتند»: رو به آن سه نفر کرد و گفت 7امام. «گويي  نمي

 1.«بر اين موضوع گوا  باشيد پس»: فرمود. «آري»: دادند

                                                           
 .  452، صنبياء، الراوند ر.ک: قيص الانيز  و 642، ص31، جبحارالانوار. 1
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همکرستانقبازبقيعتا

 :نس بن مالك روايت شده استااز « الدرجات الرفيعه»در كتا  

 يبا يار عجيشب گذشته خاواب بسا  : آمد و گفت 9يالنبروزي ابوذر به مسجد

خاناه   را ديادم کاه از   9دينب رسول خادا : ؟ گفتيديدند چه ديپرس .دميد

من ها   . را گرفت و به سوي بقيع رفتند 7طالب خارج شد و دست علي بن ابي

باه کناار مازار     9پيامبر خادا  . ي  تا به گورستان منه رسيدفتر هانآ به دنبال

را « عبدالله»قبر شنافت و  گا  آن. عبدالله رفت و دو رکعت نماز گزارد، پدرش

حدانيت خداي متعاال و عبوديات و   ومن به »: گويد آنجا ننسته و ميديدم که 

 «.ده  محمد گواهي ميرسالت 

 ولاي  !اي پسارم »: ؟ پاسخ داد«تو کيست وليّ، اي پدر»: به او فرمود 9پيامبر

باه راساتي کاه    »: گفات عبادالله  پاس  . «است 7علي ،وا»: ؟ فرمود«يستک

 .«به باغي که بودي بازگرد !اي پدر»: فرمود 9پيامبر. «من است وليّ ،7علي

همان اعماالي را کاه نازد مازار     سسس حضرت به نزد قبر مادرش آمنه رفت و 

جا آورد و قبر شنافته شد و ديدناد کاه آمناه باه ينتاايي       هب، پدرش انجام داد

اي »: باه او فرماود   9پياامبر . دهد گواهي مي 9پروردگار و رسالت حضرت

، او»: ؟ فرماود «ولايات چيسات   !اي پسرم»: ؟ پاسخ داد«تو کيست وليّ، مادر

. ها  شاهادت داد   7آمنه به ولايت عليسسس . «طالب است همين علي بن ابي

 .«باازگرد  نبه مسنن و باغي کاه در آن باودي   !مادر: فرمود 9پيامبر گا  آن

 9او را تناذيب کردناد و باه پياامبر    ، مردم که اين سخن را از ابوذر شنيدند

 «.امروز بر شما دروغي بسته شد! 9اي رسول خدا»: گفتند

شما چنين و   جندب )ابوذر( دربار»: ؟ گفتند«توس  چه کسي»: حضرت فرمود
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آسمان بر کسي سايه نيفنند و کسي بار زماين   »: حضرت فرمود. «چنان گفت

 1.«گام ننهاد که راستگوتر از ابوذر باشد

اهتمامبهبهداشتوتندرستي

کرد که يدک   از بقيع عطور مي 9از ابوسعيد خدري روايت شده است که رسول خدا

آياا  » ؛2«ولو  عود بقعده عليه؟ ألا خََّربَه» :فرمود 9ند. پيامطرظرف درباز را ن د ايشان آورد

حتي اگر آن پوشش يک قطعه چاوب باشاد کاه     نخواهي پوشني روي آن ظرف بگذاري نمي

 3«.شود روي آن گذاشته مي

کند کده ابوحميدد انصداري يدک ظدرف شدير را ند د         روايت ميني  جابر بن عطدالله 

ولو أن بعنر  علينه  ألا خََّربَه:»فرمود و آن روز در بقيع بود 9آورد. آن حضرت 9پيامطر

حتي اگار آن پوشاش ياک قطعاه      نخواهي پوشني روي آن ظرف بگذاري آيا نمي» 4؛«عودا؟

 .«شود؟ چوب باشد که روي آن گذاشته مي

مشرابيکردنتحريعلن

آمدد. در   نده يبده مد وي کند که  مي تيروا «ثابت بن زيد الخولاني»به نقل از  يططران

ال کرد. ابن عطاس گفت: حکم آن را بده تدو   ؤد و از حکم شرا  سيآنجا ابن عطاس را د

بده  ا  را  يشان در آن هنگام جامهبودم. ا 9هم گفت. من در مسجد ن د رسول خداخوا

؛ «من کان عنده من الخمر شيء فليؤذني  ه»بلند شد و فرمود: . سپس چده و نشسته بوديخود پ

                                                           
 .  436، صرجات الرفيعة. الد1

 .345، ص6. الکامل، ج4

آن از قل بايتد رو  آن پوششتي گذاشتته شتود تتا      ات که اگر آن ظرف درپوش نتدارد، حتد  . مقيود حضرت اين بوده اي3

 حتي اگر آن پوشش يک قنعه چوب باشد. )مترجم(.   ؛محاف ت نمايد

 .432، ص3مسند احمد، ج ؛541، ص5، جهشيب مينف ابن ابي. 2
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 مدردم ند د آن حضدرت   «. من را از آن باخبر کند ،ار کمي ه  شراب داردهر کسي حتي مقد»

ک يد من  :گفت ي ميگريک مشک شرا  دارم. ديمن  :گفت مي از آنان يکآمدند و ي مي

ند د او  در و  شدرا  دارم  1کيد ا خيد ک زقاق يمن  :گفت ي ميگريمشک شرا  دارم. د

آنهاا را  » ؛«ننونىکذا وکذا ، ثت آذاجمعوه  بقي  »فرمود:  9ياد بود. رسول خداار زيشرا  بس

دسدتور  براسداس   . آندان «دهياد خبار  سسس باه مان    .ينجا در بقيع به اين ترتيب جمع کنيد

 3ساختند. 2شان را مهلعيسپس ا .عمل کردند 9امطريپ

سنگسارکردنماعزبنمالک

حكم رجم  ماع  بن مالك را صادر كرد. ماع  مرتک  زنا شده بود و  9رسول خدا

اقرار نمود. از ابوسعيد خدري درباره داسدتان   9چند بار بر زناي خويش ن د پيامطر خدا

 ماع  روايت شده است:

نه او   .يع بردياو را به بق  .يرا سنگسار کنخدا به ما دستور فرمود تا ماعز  رسول

  . ماعز را با استخوان و کلوخ و سفاليش گودال کندينه برا   ويرا با طناب بست

ب يپا به فرار گذاشت. ما او را تعق، ي که احسا  درد کرد . ماعز هنگاميزد مي

 يهاا  ستاد و ماا باا سان    يدر آنجا اي . ديبه او رس 4«حر »ننه در يتا اي  کرد

 5ا رفت.يننه از دني  تا ايموجود در حر  او را زد

                                                           
 . )مترجم(.شد مي. خيک پويتي ايت که در آن شراب نگجدار  1

تفستير القترآن    ؛481، ص8؛ الستنن الکبتر ، ج  122، ص2ج ،اليحيحين؛ المستدرک ليي 185، ص14، جالکبير. المعجم 4

 .38، ص4الع يم، ابن کثير، ج

لعنت فرموده ايت. پتس از  ، که متيد  تجيه و نوشيدن آن هستندرا شراب و تمامي کساني  ،فرمود: خداوند 9پس پيامبري. 3

 ها  داخل آنجا از بين رفت. )مترجم(. د و شرابها را پاره کردن آن ديتور داد تا برايش يک چاقو بياورند. ايشان مشک

 ايت. )مترجم(. همدين  در. نام مکاني 2

 ، 21؛ جتواهر الکتلام، ج  253، ص4؛ کشتف اليثتام، الفاضتل الجنتد ، ج    382، ص12فجام، الشجيد الثتاني، ج مسالک الا. 5
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عيمتدربقدرخواستحجا

کده   اندد  هت کدرد يق سلسه اسناد خود از شداد بن اوس رواياز طر يد و نساروداوابو

شان درخواست حجامت نمود. آن حضرت يآمد و از ا يع ن د مرديدر بق 9رسول خدا

کنناد  و   حجامات » ؛« الحناةت و المجعنوم أفطنر»دست من را گرفته بود فرمدود:  که  درحالي

 2.«کنند ميافطار و باطل روز  خود را با حجامت،  ،شوند  حجامت

عيهمراهباگرگدربق

ي از بده همدراه جندازه مدرد     9ت شده است که رسول خدايروا «ديحم ه بن اس»از 

رسدول   مشاهده کردندد. گرگي را در مسير راه ع حرکت کرد. ناگهان يسمت بق ر، بهانصا

ن اين گرگ آمد  است تا ساهمش را معايّ  »؛ «هذا ةاء يس فر وا فافر وا لنه» فرمود: 9خدا

مدا از امدوال   » عرن کردند: 9امطري. اصحا  خدمت پ«پس سهمش را تعيين کنيد .نماييد

                                                                                                                                        
 صحيح ابن حبان، 326، ص4داوود، ج بيا؛ ينن 118، ص5ر. ک: صحيح مسيم، ج ،و به جز منابع ذکر شده 323ص ،

؛ المستتدرک ليتي   245، ص4؛  مسند ابتي يعيتي، ج  61، ص3؛ مسند احمد، ج118، ص4؛ ينن الدارمي، ج486، ص15ج

؛ 133، ص3؛ تتاريخ بغتداد، ج  13، ص5؛ البحر الرائق، ج441و  441صص، 8؛ السنن الکبر ، ج364، ص2اليحيحين، ج

؛ 133، ص11؛ شتر  مستيم، ج  131، ص15؛ الشر  الکبير، ج144، ص15ي، ج؛ المغن112، ص52دمشق، ج   ينشتاريخ 

؛ شتر   533، ص13العمتال، ج ؛ کنتز  12-66، ص14؛ لون المعبود، ج115، ص14؛ فتح البار ، ج143، ص11المحيي، ج

ل، ؛ إرواء الغيي411و  463صص، 1وبار، ج؛ نيل الا113، ص2، جه؛ نيب الراي351، ملا ليي القار ، صهحنيف مسند ابي

 .356، ص1ج

؛ 15، ص4ارمي، ج؛ ينن الد531، ص1، جداوود ابي ؛ ينن531، ص1: ينن ابن ماجه، جکر.نيز و  323، ص6، جالمجموع. 1

، 4؛ مستند الشتاميين، ج  455، ص8ويتط، ج ؛ المعجتم الا 411ص ،1؛ المعجم الکبيتر، ج 266، ص4، جهشيب مينف ابن ابي

؛ مستند احمتد،   352، ص8؛ صحيح ابتن حبتان، ج  446، ص3، جه؛  صحيح ابن خزيم326، ص2و ج 311و 155 ،28صص

؛ الستتنن 248و  241صصتت، 1ج ،؛ المستتتدرک ليتتي اليتتحيحين483و 484 ،485صصتت، 5و ج 145و 144صصتت، 2ج

؛ ذيل تاريخ بغداد، ابتن  436، ص1؛ احکام القرآن، ج214، ص52دمشق، ج ش  ين؛ تاريخ 466و  465صص، 2الکبر ، ج

؛ 23، ص3، جه؛ نيب الرايت 158، ص4يبل السلام، ج؛ 155، صهالمنتقي من السنن المسند؛ 155، ص4نجار البغداد ، ج

 .653و  654صص، 8؛ کنز العمال، ج51؛ اليمع في ايباب ورود الحديث، ص446موارد ال مآن، ص



 017 و بقيع 9پيامبر خدا

 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

؛ «من کم سابمحم ماة في کنم عنام» . آن حضرت فرمود:«ميده نميرا به آن گرگ  ي يخود چ

 کنه به مقدار يا از مزروعات طبيعي و تنويني و خدادادي استفاد  کند، ساليا هر چهارپايي که»

 .«گيرد گوسفند زکات به آن تعلق مي

د: يد گو ي مدي . راو«اد اسدت يد ن مقددار ز يد ا»شان عدرن کردندد:   ياصحا  خدمت ا

 ان شدما را يد چهارپاگ ين صورت آن گدر در ا» به آن گرگ اشاره کرد و فرمود: 9امطريپ

 1ت کرده است.يث را رواين حديا يهقيسپس آن گرگ از آنجا رفت. ب«. ديربا مي

سردردناليدناز

 :گويد عايشه مي

: فرماود . ناليادم  من از سردرد ماي . از بقيع بازگنت و به خانه آمد9پيامبر خدا

مردين  ميمن  قبل ازاگر شد  چه مي»: سسس فرمود. «من ه  سخت سردرد دارم»

خوانادم و باه خاا      کردم و بر تو نماز مي خاست  و تو را کفن مي خودم بر مي

 2.«سسردمت مي

ديدارآخرين

 :نويسد الحديد مي ابن ابي

دساتور   اميا ا بيمار شد و در همان 9پيامبر خدا، در اواخر صفر سال يازد  هجري

هماان   نگسيل داشت« بلقاء»آماد  باش به لننر اسامه را صادر فرمود و آنها را به 

شب کاه شاد   . د شدنديان شهيطالب در جن  با روم يد و جعفر بن ابيکه ز ييجا

بناابراين   .«که براي اهل بقيع طلاب آمارزش کان    است به من امر شد  »: فرمود

                                                           
 .155، ص4، جهصابالا: ر.کنيز و  161، ص6ج . البداية و النجاية،1

 .  225، ص2، ج؛ السيرا النبوية61، ص4، جينن الدار قنني ؛422، ص5، جالبداية و النجاية. 4
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شاما   !سلام بر شاما اي اهال بقياع   »: شبانه به بقيع رفت و خطاب به اموات فرمود

هاي شاب تارياک    ها همچون پار  زيرا فتنهن خاطر از مردم اين زمانه هستيد آسود 

سسس به . دنموب آمرزش طلبراي اهل بقيع  يطولان مدتي گا  آن .«رو کرد  است

 .کارد  کل قرآن را بر من عرضاه ماي  ، بار سال يکهر جبرئيل »: فرموداصحابش 

 1.«رسيدن اجل من استه ولي امسال دو بار عرضه کرد  و اين ننان

 :ططرسي روايت كرده است

 9پياامبر خادا  ، ماند  باود  يباق از ما  صفرکه چند روز اي  در روز ينننبه

، که گروهي از اصحابش در پي آنها بودناد  را گرفت و درحالي 7دست علي

دسات   باه ن اميا  !اي علاي »: سسس فرمود .... رو به بقيع کرد و به آنجا رفت

  .ن و رفاتن باه بهنات مخيار شادم     آهاي دنيا و مانادگاري در   آوردن گنج

غسل  بد  و ، هرگا  از دنيا رفت . اما من ديدار پروردگارم و بهنت را برگزيدم

 ، باه خاناه بازگنات و پاس از ساه روز بيمااري       گاا   آن «....کفن بسوشان

 2.... رحلت فرمود

دربقيع9اعظمسخنانپيامبر

تأويلقرآنجنگيدنبرسر.1

 :فرات كوفي از ابوذر نقل كرده است كه گفت

کاه جاان  در    سوگند باه آن : آن حضرت فرمود. در بقيع بودم 9با رسول خدا

                                                           
؛ البدايتة و  243، ص4، ج؛ ليون الاثر1556، ص2، جابن هشام، النبوية السيرا ر.ک:و نيز  183، ص15، جشر  نج  البلاغه. 1

 .  423، ص5، جالنجاية

 .  462، ص1، جللام الجد ، النبريي. اللام الور  با4
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مردي است که با مردم بار سار تأويال قارآن خواهاد       ميان شما، دست اوست

 ،آنهاا باه زباان   . ل قرآن جنگيدميکه من با منرکان بر سر تنز چنان ه  نجنگيد

 وآورناد   ولي بينترشان به خدا ايمان نماي  .دهند گواهي به وحدانيت خداوند مي

 .شوند براي او شريک قائل مي

طعناه خواهناد زد و    7علاي آيد و به  اين جن  و کنتار بر مردم سنگين مي

نوجوان و ساختن دياوار   قتل ،دن کنتينموسوراخ  دربار  7که موسي چنان ه 

 آن کارها مورد که درحالين کنند اعتراض مي 7مردم نيز به علي، اعتراض کرد

 1.آنها ناخرسند بوددادن انجام   دربارموسي  يول .رضاي خداوند بود

7وازفرزندانحسين7مهديازنسلعلي.2

 :فرمود کند که يم نقل 7امام صادق ازبان بن عثمان ا

. نزد آن حضرت رفات و سالام کارد    7علي. در بقيع بود 9روزي پيامبر خدا

ساسس جعفار بان    . بننين! و او را سمت راست خود نناند: به او فرمود 9پيامبر

در سمت چپ خود حضرت او را . سلام نمود 9طالب از را  رسيد و بر پيامبر ابي

 9پياامبر . خود نناند مقابلعبا  آمد و سلام کرد و حضرت او را  گا  آن. نناند

اي بده ؟ آيا به تاو خباري    آيا به تو مژد  !اي علي»: کرد و فرمود 7رو به علي

جبرئيل لحظاتي پايش نازد   »: فرمود «.اي رسول خدا آري»: ؟ عرض کرد«بده 

کناد و زماين را از عادل     خرالزمان قيام ميآن قائمي که در آ من آمد و خبر داد

از نسال تاو و از فرزنادان    ، طور که از ست  پرُ شاد  باشاد   همان ،سازد آکند  مي

                                                           
، ؛ کنزالعمتال 436، ص34، ج؛ بحتار الانتوار  114، ص1، جکشف الغمة، الاربيتي  ر.ک:و نيز  455، صتفسير فرات الکوفي. 1

 .  88، ص؛ المناقب، الخوارزمي156، ص13ج
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هيچ خيري از ساوي   !اي رسول خدا»: دعرض کر 7پس علي «.است 7حسين

 1.«...ستبه دست شما ]و از طريق شما[ آننه مگر نرسد خداوند به ما نمي

اروبرادرش،جعفرطي7باعلي.3

بدن   يحسن بدن علد  حسن بن الحسن از پدر   الدين به اسناد خود از شيخ منتج 

 :روايت كرده است كه فرمود 7طال  ابي

 9پياامبر . طالب بر آن حضرت گذشت در بقيع بود که جعفر بن ابي 9پيامبر

جلاو  حضارت  سسس خود  «.بيا کنار برادرت علي بايست و نماز بگزار»: فرمود

به آن ، حضرت از نماز فارغ شد وقتي. سرش نماز گزاردندپنت  ،رفت و آن دو

اينک جبرئيل از طارف خاداي بازرگ خبار      !اي جعفر»: دو رو کرد و فرمود

 .«دهد شد  مي د که پروردگار به تو در بهنت دو بال بافتهرآو

ايان   !پدر و مادرم فدايت باد اي رسول خدا»: عرض کرد 7در اين هنگام علي

 !خوشا باه حاال تاو اي علاي    »: ؟ فرمود«براي من چه ناي برادرم جعفر استبر

. «کنناد  خداوند کساني را آفريد  است که تا روز قيامت براي تو اساتغفار ماي  

مؤمنااني  »: فرمود ؟«آنها کيستند، پدر و مادرم به فدايت»: عرض کرد 7علي

اَّ  لاو لا): کنند که چنين دعا مي فيمه ً لالَّله بِ يللإَ  لاب
عَلن  و قا اس  ً لالَّذِين   ي عَل لَّن للياهَ آيا کسي  2.(نم 

روز قيامات دوازد  هازار فرشاته باه      !پيش از تو ايمان آورد  است؟ اي علاي 

زوجال  خداوناد ع . برناد  شتابند و تو را با خود به پيناگا  الهاي ماي    سويت مي

را به ذات  ساوگند اماروز هازار خواساته تاو       !از من بخوا  اي علي»: فرمايد مي

 آياا از فرزنادان و    !اي رساول خادا  »: عارض کارد  . «برآورد  خواه  ساخت

                                                           
 .  135، ص1، ج؛ مجمع الاحاديث الامام المجد 16، ص51، جبحار الانوار. 1

 (15)حشر: «. يامرزما و برادرانمان که در ايمان بر ما پيشي گرفتند، ب !پروردگارا. »4
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 .آنها در آن روز به تو نياازي ندارناد  »: فرمود 9؟ پيامبر«اهل بيت  شروع کن 

اگار   !به خدا سوگند»: فرمودهمچنين . «انت آغاز کنيعيش ولي از دوستداران و

و عمرش را در جهاد  ها را به عبادت سر کند کسي روزها را روز  بگيرد و شب

که کينه تو و اهل بيت تاو   درحالي گا  آن، ها بگذراند سوار بر اسب، در را  خدا

خداوند او را با صاورت در آتاش   ، به ملاقات خدا برود و را در دل داشته باشد

 1.«دوزخ خواهد افنند

 :بن اكو  نقل كرده است كه گفت شة محاكم حسكاني از 

طالاب   جعفر بن اباي . هنگام نماز شد که در بقيع بودند 7و علي 9پيامبر خدا يروز

. «بيا کنار برادرت به نماز بايسات  !اي جعفر»: فرمود 9پيامبر خدا. گذشت از آنجا مي

: فرماود  رو باه جعفار کارد و    9پيامبر، بعد از نماز .هر سه نماز گزاردند گا  آنپس 

باراي   خداوند خبر آورد کهاز جانب پروردگار جهانيان ن يمجبرئيل ا کاين !اي جعفر»

آورد کاه هار کجاا     تو ]در بهنت[ دو بال سبز مزين به زبرجد و يااقوت پدياد ماي   

اين ]ماژد [ باراي جعفار     !اي پيامبر خدا»: عرض کرد 7علي. «پرواز کني ،خواستي

داناي کاه خداوناد مردماي از      آيا نمي !اي علي»: فرمود 9؟ پيامبر«براي من چه نبود

عارض   7؟ علاي «کنناد  ميکه تا روز قيامت براي تو استغفار  است امت مرا آفريد 

ا): فرماياد  خداوند در قرآن مي»: ؟ فرمود«ندا آنها چه کساني»: کرد الءاولَّاميا ه اج  و لَّذِينا  
اَّ  لاو لا ً لالَّلهفيمه بِ  َ ا عَللاعَلل  اي قا يللإب عهدي ينه لاب

عَلن  و قا اس  ً لالَّذِين   ي عَل لَّن آياا کساي در    !اي علاي  2.(...نم للياهَ

 3؟«بر تو پيني گرفته است، ايمان

                                                           
 .  35، صربعون حديثاً، الشيخ منتجب الدين الراز . الا1
آوردنتد و   متعيق به مسيماناني ايت که پس از مجاجران و انيار به ايلام رو  مي« فيء». و نيز يجم خداوند از 15: حشر. 4

 گويند: پروردگارا ما و برادرانمان را که در ايمان بر ما يبقت گرفتند، ببخش. مي
 .  333، ص4، جشواهد التنزيل، الحاکم الحسکاني. 3
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.دعادرحقرقيه4

 :نقل كرده است 7ابوبصير از امام صادق

 ،هاايش جااري باود    اشک که درحاليبر بالاي قبر رقيه ايستاد و  9پيامبر خدا

خدايا از فنار قبر رقيه باه  »: کرد و فرمود بلند خود را به طرف آسمان ترصو

 گاا   آنرا اجابات فرماود و    9پياامبر  خواستهنيز خداوند  «.خاطر من درگذر

هايي که رقيه کنايد    من به ياد درد و رنج»: حضرت رو به مردم کرد و گفت

رو از خداوند خواست  که به خااطر مان    از اين. افتادم و دل  برايش سوخت ،بود

 1.«فنار قبر او را ببخند

فشارقبربهخاطربداخلاقيباخانواده.5

 :فرمود 7حضرت امام صادقروايت كرده است كه وبصير از اب ينيمرحوم کل

هفتاد هزار  که درحالي نسعد بن معاذ شرکت کرد  در تنييع جناز 9پيامبر خدا

آياا  »: سر به آسمان بلند کرد و فرمود 9پيامبر. کردند فرشته وي را تنييع مي

ماا گماان   »: گويد عرض کاردم  ؟ راوي مي«کسي مثل سعد ه  فنار قبر دارد

پناا   »: فرمود. «فنار قبر دارد، کرد رعايت طهارت را نمي شايد دي  چونکر مي

در اين . «دچار فنار قبر شد، اش در منزل و خانواد  بداخلاقي سبباو به  !بر خدا

! اماا  «گوارايات بااد  ، بهنات  !اي سعد»: اي صدا زد مادر سعد از گوشه ،هنگام

طرف پروردگار چناين باا   از  ! وآرام باش اي مادر سعد»: فرمود 9پيامبر خدا

 2.«قاطعيت سخن مگوي

                                                           
 .  436، ص3، جالکافي. 1

 . همان.4



 001 و بقيع 9پيامبر خدا

 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

انگيزيفتنهدرباره.6

 :عساكر نوشته است ابن

به  که گويد راوي مي، پس از آن. الوقوع ياد کرد اي قريب از فتنه 9پيامبر خدا

 9طلحه و زبير را نازد پياامبر خادا   ، 7علي، عثمان، عمر، بقيع رفت  و ابوبنر

. «اياد  اي خبار داد   ام که شما از فتنه شنيد  !اي رسول خدا»: عرض کردم. ديدم

 نحال شما چگونه است زماني کاه دو گارو  باه نبارد بسردازناد      .آري»: فرمود

اي رساول  »: ؟ ابوبنر گفات «دين آنها و نماز و حجنان يني است که درحالي

. «الله اکبار »: گفات  «.خير»: ؟ فرمود«من آن زمان را در  خواه  کرد !خدا

: گفات ، را کارد و وقتاي پاساخ منفاي پياامبر را شانيد       عمر ه  همان سؤال

مان آن زماان را در  خاواه      !9اي رسول خدا»: عثمان پرسيد. «الحمدلله»

ا به بهانه تو[ به ايان فتناه   يو مردم به خاطر تو ] آري»: ؟ حضرت فرمود«کرد

مان آن را در    !9اي رساول خادا  »: عرض کارد  7! علي«شوند دچار مي

 1.«عهد  خواهي داشت تو فرماندهي سسا  را به .آري»: ؟ فرمود«خواه  کرد

شمايندبهترازايشان.7

 :چنين نقل كرده است 7صفوان جمال از امام صادق

رفات و   هر پنجننبه به همرا  جمع زيادي از اصحاب به بقيع ماي  9پيامبر خدا

. «الله ر کنت»: فرماود  نيز مي و سه بار «السلام عليکت اهم الديار»: فرمود سه بار مي

: پرسايدند . «آنها بهتر از شما هستند»: فرمود يم کرد و يم رو به اصحاب گا  آن

آنهاا جهااد    .ما ها  ايماان آورديا     نآنها ايمان آوردند !چرا اي رسول خدا؟»

آنها ايمان آوردند و آن را با ظل  »: حضرت فرمود «.ما ه  جهاد کردي  نکردند

                                                           
 .  255، ص24، جتاريخ مدينة دمشق. 1
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اماا   .ده  و من بر اين موضوع گواهي مي جان باختند ،ميختند و بر همان عهداني

 1«.دان  چه کار خواهيد کرد شما بعد از من باقي خواهيد ماند و نمي

 :کند يم ح نقليجر عطدالرزاق از ابن

سالام بار   »: همرا  گرو  زيادي از اصحاب به بقيع رفت و فرمود 9پيامبر خدا

چه حوادثي که بعد از دانستيد خداوند شما را از  کاش مي !شما اي ساکنان قبرها

اي از  کرد که عاد   سسس رو به اصحاب. «رهايي بخنيد  است، شما خواهد آمد

؟ «شما بهتريد يا آنهاا »: و فرمودحضور داشتند بين آنان در ه  صحابه بزرگان 

مانند آنان هجرت کاردي   نيز هما . يدواري  که بهتر از ما نباشندما»: پاسخ دادند

اماا   .ده  آنها با ايمان درگذشتند و من بر آن گواهي مي»: حضرت فرمود .«...و

 2.«دان  که شما پس از من چه کار خواهيد کرد نمي

درقيامتبقيعازيدرخشانيهاچهرهبرخاستن.8

 :کند يم نقلقيس  ام از يشابوريحاکم ن

لبيک اي »: گفت  !«قيس اي ام»: در آنجا به من فرمود. به بقيع رفت  9با پيامبر

آري اي »: ؟ عارض کاردم  «بيناي  رستان را ميقباين »: فرمود. «9مبر خداپيا

در روز قيامت از اين قبرستان )بقياع( هفتااد هازار نفار     »: فرمود. «پيامبر خدا

درخناد و   چهر  آنها مانند ما  شب چهاارد  ماي   که درحالي نبرخواهند خاست

 3.«شوند بدون حساب وارد بهنت مي

                                                           
؛ 345، ص3ه، ج؛ مستتتند الشتتيع111، ص2، ج؛ الحتتدائق الناضتترا436، ص33، جبحتتارالانوار ؛543، صکامتتل الزيتتارات. 1

 .  315، ص8ج البحار  ة؛ مستدرک يفين341، ص2، ج؛ جواهر الکلام442، ص3تفييل ويائل الشيعه، ج

 .  441، ص5، جتفسير الثعالبي ر.ک:نيز  و 515، ص3، جمينف لبدالرزاق. 4

 ؛ 441، صالنيالسي ابي داود؛ مسند 416، ص8، جالمعجم الکبير ر.ک:و نيز  68، ص2، جالمستدرک ليي اليحيحين. 3
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صدقهپاداش.9

 :کند يم ل نقليالسل ياز اب احمد بن حنطل

را در بقياع   9پياامبر خادا  : گفت ستاد ويع ايدر جمع ما در قبرستان بق يمرد

من به نفع او در روز قيامت شهادت ، اي بدهد هرکس صدقه»: فرمود ديدم که مي

صدقه جدا کن  و ام را  از عمامه يمقدار در آن حال قصد کردم که .«خواه  داد

در مردي را سسس  .منصرف شدم عمامه را بست  و اما بخل به سراغ  آمد و .بده 

نديد   صورت يزشت و مانند او را در سياهي چهر  و کوتاهي قدهديدم که بقيع 

نازد   مرد آن. شتري داشت که زيباتر از آن را در بقيع نديد  بودماو  ولي .بودم

شخصي  ،در آن حال. رفت و شترش را به عنوان صدقه به حضرت داد 9پيامبر

شاترش بهتار از    !آن شتر را صدقه داد! به خدا سوگند، اين مرد»: به طعنه گفت

 از تاو بلناه او   .دروغ گفتي»: حضرت سخن او را شنيد و فرمود. «خود اوست

 1.«ستا بهتر

سعادتوشقاوتدرگروعمل.11

 :فرمود 7يعل كه کند يم نقل يسلم عطدالرحمانو از اب يترمش

ما ها  نازد    .آمد و ننست 9پيامبر خدا. اي به بقيع رفته بودي  تنييع جناز براي 

حضرت چوبي کوچک در دست داشت که با آن روي زمين خا   . اينان ننستي 

مگار آن   يا چار  کس هيچ» :و فرمود بلند کردآسمان وي س هپس سر ب. کنيد مي

                                                                                                                                        
 ؛ الفتائق  464، ص14، ج؛ کنتز العمتال  353، ص11، جار ؛ فتح الب225، ص2، جصابة؛ الا215، ص5، جکتاب الثقات

 و  44، ص4، ج؛ لستان العترب  55، ص4 ج و 345، ص1، ج؛ النجاية في غريب الحتديث 445، ص1، جفي غريب الحديث

 .  186، ص14ج 

؛ 455، ص15، ج؛ جتامع البيتان  462، ص3، ج؛ التدر المنثتور  32، ص5، ج؛ مسند احمد383، ص4، جتفسير القرآن الع يم. 1

 .  145، ص3، جمجمع الزوائد
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اي رسول »: گفتندمردم  .«ندارد، او منخص کرد  است يبراکه خداوند  يسرنوشت

هرکس مقدر شد  باشد که ن نيست اي جز تنيه بر اين سرنوشت پس چار  !9خدا

جز ، باشد اوتشق کند و هرکس تقديرش براي سعادت عمل مي، اهل سعادت باشد

 .بلنه باياد اهال عمال باشايد     .خير»: حضرت فرمود !«.کند کاري نمي آنبراي 

سسس اين آيات . «ز اهل شقاوت باشدتواند سعادتمند شود يا ا هرکس با عملش مي

ا): را تلاوت فرمود یاو لَّتِق  ط  عه
 
اْ مِلام  ه

 
اا*ف ل ن  ا ه

ه
يللْ اب دِق  اًي  ِّا *و ص  يبهيا هااف    مِلاا*م یاما اال

وْ  
ا ن  ذ غه او لَّسه يل  ابَ  اا*م  ه ن  ا ه

ه
يللْ اب عِب 

ك  یا*و  يبهعاسِّه  ا اال اًي سِِّّ  (3ا  2)ليل:  .(ف   

جزاي نيک پيش گيرد و  يرا  خدا[ انفاق کند و پرهيزکاراما آن کس که ]در 

ير آساني قرار مي دهي . اما کسي که بخل س]الهي[ را تصديق کند، ما او را در م

نيازي طلبد و پاداش نيک را اننار کناد، او را در مساير    ورزد و ]از اين را [ بي

 دهي .  دشواري قرار مي

 1.است  ين حديث را حسن و صحيا دانستهاترمذي 

 :زمخشري روايت كرده است

پس ننست و با آن روي  .به بقيع آمد و در دستش چوبدستي بود 9رسول خدا

کس نيست جاز آنناه    هيچ»: سر بلند کرد و فرمود گا  آن. کنيد زمين خ  مي

 2.«جايگاهش در بهنت و دوزخ معلوم شد  است

                                                           
؛ 26، ص8، ج؛ صحيح مستيم 85و  82، صص 6ج و  33، ص4 ،جصحيح البخار  ر.ک:و نيز  111، ص5، جينن الترمذ . 1

، صتص  1، ج؛ مسند احمتد 231، ص1مسند ابي يعيي، ج؛ 115، ص11، ج؛ مينف لبد الرزاق211، ص4ابي داود، جينن 

؛ الجتامع  552، ص2، ج؛ تفستير القترآن الع تيم   481، ص35، ججامع البيتان ؛ 553، ص5، ج؛ تفسير الثعالبي134و  143

؛ 552، ص8، ج؛ فتتح البتار   351، ص1، ج؛ غريب الحديث165، ص2، ج؛ ليل الدار قنني83، ص45، جالاحکام القرآن

 .  324، ص1، ج؛ کنز العمال243، ص؛ رياض اليالحين15، صکتاب السنة

 ؛ 163، صمتتالي المحتتاميي ا؛ 356، ص1مستتند ابتتي يعيتتي، ج  ر.ک:نيتتز  و 343، ص1، جالفتتائق فتتي غريتتب الحتتديث  . 4

 .  366، ص1، ج؛ يبل الجد  و الرشاد11، ص4، جفي  القدير
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ا بدبختي انسدان  همانگونه که در حديث پيشين معلوم شد سرنوشت سعادتمندي و ي

 به نو  عملکرد و اختيار او دارد. بستگي

شنيدنعذابقبر.11

 :نقل كرده استانس بن مالك حاكم از 

اي »: حضارت باه او فرماود   . زدند و بلال در بقيع قدم مي 9زماني پيامبر خدا

 !نه به خدا ساوگند »: ؟ عرض کرد«شنوي تو ه  مي، شنوم آنچه را من مي !بلال

 در حاال عاذاب   رشنوي که اهل قبو نمي»: فرمود. «شنوم نمي 9اي پيامبر خدا

 ؟! 1«هستند

   2.حاكم اين حديث را صحيح دانسته است

 :ابورافع ني  گفته است

آنچاه مان   شانوي   ا ماي يآ»: اينان به من فرمود. به بقيع رفت  9با پيامبر خدا 

فالان  اين فلان بان  »: فرمود. «9خير اي پيامبر خدا»: ؟ عرض کردم«شنوم مي

 بار عاذاب  در جنا  خي  يسارقت پارچاه کاوچن    علات به  است که در قبر

 3«....شود يم

عذابقبر.12

 :ده استوردر خطري آ يططران

به دو قبر که صاحبانش تااز  دفان   ، گذشت از بقيع مي 9زماني که پيامبر خدا

                                                           
 ؛ 15؛ اثبتات لتذاب القبتر، بيجقتي، ص    453، ص3و نيتز ر.ک: مستند احمتد، ج    25، ص1المستدرک ليتي اليتحيحن، ج   . 1

 .121و  285، صص 15کنز العمال، ج

 .25، ص1اليحيحن، ج. المستدرک ليي 4

 .338، ص5مجمع الزوائد، ج .3
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؟ «ايان دو نفار کيساتند   »: حضرت ايستاد و پرسايد . برخورد کرد، شد  بودند

. «دانا  اکنون در حال عذاب»: فرمود. «فلاني و فلاني، 9پيامبر خدااي »: گفتند

چين بود  و ديگري نيز از نجاست  يني سخن»: ؟ فرمود«به چه علت» :پرسيدند

 1.«کرد خود را تطهير نمي، بول

 :ططري از ابوامامه نقل كرده است

يان  آياا ا »: ايستاد و پرسيدجديد به بقيع آمد و بالاي سر دو قبر  9رسول خدا

: فرمود نانيا «.9آري اي پيامبر خدا»: ؟ پاسخ دادند«قبر فلاني و فلاني است

کاه جاان  در    آنسوگند به »: سسس فرمود .«زنند اند و مي ن فلاني را نناند الآ»

ه قطعا زد  شد که تمام اعضااي بادنش   بر او  يا ! الآن چنان ضربهدست اوست

 ،قيا خلا زد که من و همه چنان فريادي و آنشد از آتش  پر ه شد و قبرشقطع

اد  يا ز هايتان چراگا  شايطان نباود و   اگر دل .آن را شنيدي  ،غير از جن و انس

منارر   گاا   آن. «شانيديد  مي ،شنوم حت  آنچه را من ميطور  به، ديگفت يسخن نم

اي »: پرسايدند  .«اکنون آن ديگري را زدند .اکنون آن ديگري را زدند»: فرمود

 باول محال  يني از آنهاا  »: ؟ فرمود«چه بود  استگنا  آن دو  !9خدا رسول

خاورد   کرد و آن ديگري نيز هموار  گوشات ماردم را ماي    را تطهير نمي خود

 2.«کرد( ت ميب)غي

 :ه  نقل كرده استحنبيهقي از عطدالله بن 

اساتر   ناگهاان . گذشت بقيع مي قبرستان از شسوار بر استر سفيد 9پيامبر خدا

ولاي   .و چناد نفار از مسالمانان از جاا جساتند تاا لگاامش را بگيرناد         ديرم

                                                           
 .56، ص3؛ مجمع الزوائد، ج181، ص45. المعجم الکبير، ج1

 .  14، ص15، جيبل الجد  و الرشاد ر.ک:نيز  و 43، صصريح السنة. 4
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را از   او صداي عذاب شدن سعد بان زرار  .رهايش کنيد»: فرمود 9خدا رسول

 1.مردي منافق بود سعد. «قبرش شنيد

9نهيازنامگذاريافرادبهکنيهپيامبر.13

 :اند شيطه و ديگران روايت كرده بياابن 

اي ابوالقاس ! حضرت به سوي او »: در بقيع بود که کسي صدا زد 9پيامبر خدا

: حضرت فرمود «.منظورم شما نبوديد !9اي پيامبر خدا» :مرد گفت. «برگنت

 2.«ديمگذارام را  اما کنيه .يدگذاراس  مرا بر خود ب»

9نبوتپيامبرخدادرترديد.14

 :از ابورافع روايت شده است

که در  گا  آن. شبانگا  به بقيع رفت و به دعا و مناجات پرداخت 9پيامبر خدا

اي »: عرض کاردم « آ !، آ ، آ »: فرمود، را  بازگنت از کنار قبري عبور کرد

آياا از مان    .جز من کسي با شما نيسات  !پدر و مادرم به فدايت 9پيامبر خدا

ناراحت  بلنه از صاحب اين قبر .خير»: ؟ فرمود«اظهار رنجش و شنايت کرديد

 شاک و  ، ]نباوت[ مان از او ساؤال شاد      و ناخننود شادم کاه وقتاي درباار    

 3.«ترديد داشت

                                                           
 .  51، صاثبات لذاب القبر. 1

، 4ه، ج؛ يتتنن ابتتن ماجتت163، ص6، ج؛ صتتحيح مستتيم45، ص3، جصتتحيح البختتار  ر.ک:و نيتتز  164، ص6، جالميتتنف. 4

؛ 131، ص13، ج؛ صتحيح ابتن حبتان   156، ص1، ج؛ النبقات الکبتر  232و  245، صص 6مسند ابي يعيي، ج؛ 1435ص

؛ 213، ص؛ منتخب مسند لبد بن حميتد 412، ص5، جيد الغابةا؛ 358، ص3، ج؛ السنن الکبر 112، ص3، جمسند احمد

، 12، ج؛ شتر  مستيم  83، صيتباب ورود الحتديث  ا؛ اليمع في 316، ص؛ نايخ الحديث و منسوخه415، ص1صابه، جالا

 .  252، ص15ج و  536، ص1، ج؛ يبل الجد  و الرشاد343، ص3، ج؛ في  القدير114ص

 .  53، ص3، جمجمع الزوائد. 3
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سفارشپوشيدنشلواربهزنان.15

 :فرمود که کند يم روايت 7طال  از علي بن ابي يثميه

زني  ،در آن هنگام. هوا باراني بود. در بقيع ننسته بودم 9در محضر پيامبر خدا

اي غلتياد و زن را   اما پاي حيوان به چالاه  .گذشت سوار بر درازگوش از آنجا مي

. خود را برگرداند تاا او را نبيناد    بلافاصله چهر 9پيامبر خدا. به زمين انداخت

او در زيار  ، 9اي پيامبر خادا »: عرض کردند، کساني که آنجا حضور داشتند

طلاب   ،حضرت براي چنين زناني از امتش گا  آن .«اش شلوار پوشيد  است جامه

زيرا شلوار  نشلوار بسوشيد، هاي خود زير جامه !اي مردم»: و فرمود کردآمرزش 

، را با اين کار به هنگام خروج از منزل خود هاي شماست و زنان از بهترين لبا 

 1.«مصون داريد

ورزيدربارهثروتمندانونهيازشرک9سخنپيامبر.16

 :وذر نقل كرده است كه گفتاري از اببخ

، را ه ميان حضرت. رفت  رفت و من ه  در پي او مي به سوي بقيع مي 9پيامبر خدا

 9خادا  رسوللبيک اي »: عرض کردم !«اي ابوذر»: برگنت و مرا ديد و گفت

فقيار خواهناد    ،ترديد ثروتمندان در روز قيامات  بي»: فرمود. «من فداي شما شوم

خادا و  »: عارض کاردم  . «چنين و چنان گويند، مگر کساني که در را  حق نبود

با ما  يسسس کس .حضرت همان جمله را سه بار تنرار فرمود. «ترند پيامبرش آگا 

ساسس باه   . ز او را اجابت کاردم يمن ن .مرا خواند 9امبريپس از آن پ .مواجه شد

رفت  و کنااري  . داردگمان کردم کاري  .حضرت از من جدا شد و اي رسيدي  در 

باا   اگوي که صدايش را شنيدم گا  آن .نگران شدم، چون مدتي طول کنيد .ننست 

                                                           
 .  535، ص1، ج؛ ميزان الحکمة122، ص1، ج؛ في  القدير263، ص15، ج؛ کنز العمال144، ص5، جمجمع الزوائد. 1
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اي »: پرسيدم. گردد سسس ديدم که به تنهايي باز مي. گفت آهسته سخن ميمردي 

: ؟ عارض کاردم  «شانيدي »: ؟ فرمود«کردي با چه کسي صحبت مي !پيغمبر خدا

داد هرکس از امت تو بدون شر   مژد  مي او جبرئيل بود و مرا»: فرمود. «آري»

 1«....وارد بهنت خواهد شد، ورزيدن به خداي تعالي از دنيا برود

سپاسگزاريازخداوندپسازعطسهزدن.17

 :روايت كرده استابورافع متقي هندي از 

 9در آنجا حضارت . اش خارج شدي  و به بقيع رفتي  از خانه 9همرا  رسول خدا

 !پدر و مادرم باه فادايت  »: عرض کردم. اي زد و مدت زيادي درن  کرد عطسه

هنگاامي کاه    آري جبرئيل به مان خبار داد  »: فرمود. «چيزي گفتيد که نفهميدم

خداوناد  » فرماود: سسس . «ةلالنه عمالحمدلله ککرمه و الحمدلله ک»: بگو ،عطسه کردي

 2.«و را آمرزيدمان ام راست گفت بند  .ام راست گفت بند : فرمايد مي

مسعودماجراييازابن.18

 :كند كه او گفت مسعود نقل مي ماجرايي را از ابن« عيلزي»

کسي به سراغ  آماد کاه   . خواست  استراحتي کن  شب بود و مي. در مسجد بودم

نخلاي  ه شااخ  که درحالياينان . نزد حضرت رفت . با تو کار دارد 9پيامبر خدا

رفتي  تاا باه بقياع    . «بيا تا بروي »: از منزل خارج شد و فرمود ،در دست داشت

: خطي روي زمين کنيد و فرمود، حضرت با چوبي که در دست داشت .رسيدي 

سسس را  افتاد و رفت و من با چنا   . «اينجا بننين و جايي نرو تا من برگردم»

از گارد و   اي عظاي   ناگا  تاود  . نديدم او را کردم تا آنجا که ديگر دنبالش مي

                                                           
 .  234، ص1، جانر.ک: صحيح ابن حبنيز  و 113، صب المفرد، البخار د. الا1

 .  443، ص3، جکنز العمال. 4
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اين نقنه قبيله هاوازن باود    که ترسيدم و با خودم گفت  .تير  کرد را خا  هوا

هااي ماردم مديناه باروم و      خواست  به خاناه . را به قتل برساند 9رسول خداتا 

در آن حاال  . سفارش کرد جايي نروم 9اما يادم آمد که پيامبر کمک بخواه 

آنهاا   «.بننينيد»: گويد راند و مي با عصايش آنها را مي 9شنيدم که پيامبر خدا

 1.آنها ه  رفتند، صبا که دميد  سسيد ننهيز ننستند تا اين

شکيباييهنگاممصيبت.19

 :اند كه گفت نقل كردهه ابويعلي و هيثمي از ابوهرير

. کند در بقيع زني را ديد که خود را روي قبري افنند  و گريه مي 9پيامبر خدا

اي بناد   »: زن گفات . «تقوا پينه کن و شنيبا باش !خدا  اي بند»: او فرمودبه 

تقاوا پيناه کان و     !خدا  اي بند»: حضرت فرمود. «ام ديد  من مادري داغ !خدا

 مارا معاذور   يد  بوديبت دياگر مص !اي بند  خدا»: زن پاسخ داد. «شنيبا باش

. «پينه کن و شنيبا باشتقوا  !خدا  اي بند»: حضرت دوبار  فرمود. «يداشت يم

 .«از من در گذر .سخنت را شنيدم !خدا  اي بند»: زن گفت

آن مارد  »: يني از اصحاب نزد آن زن رفت و گفت. سسس رفت 9پيامبر خدا

او را »: پرسايد . «چناين و چناان گفات   »: ؟ زن پاساخ داد «به تو چاه گفات  

بلافاصاله از  زن . «باود  9او پيامبر خدا»: مرد گفت. «خير»: ؟ گفت«شناختي

تنارار   کاه  درحاالي  نجايش برخاست و به سرعت به دنباال حضارت شاتافت   

سسس حضرت دو بار  !«.9اي پيامبر خدا .کن  صبر مي .کن  صبر مي»: کرد مي

 2.«تر است صبر و شنيبايي شايسته، هنگام مصيبت»: به او فرمود

                                                           
 .  233، ص6، ج؛ يبل الجد  و الرشاد184، ص2، جتفسير القرآن الع يم ر.ک:و نيز  415، ص1. نيب الرايه، ج1

 .  368، ص3، ج؛ الکامل358، ص2ج ،في  القدير ر.ک:و نيز  4، ص3، ج؛ مجمع الزوائد253، ص15. مسند ابي يعيي، ج4
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!وايبرتو،وايبرتو.21

 :حاكم از ابورافع نقل كرده است

عبداشهل شد و با آنهاا باه    عازم محله بني، نماز عصره پس از اقام 9پيامبر خدا

با عجله به را  افتاد تا به نمااز   گا  آن. وگو پرداخت تا نزديک مغرب شد گفت

: در آنجاا باود کاه فرماود    . من با اينان بودم که از بقيع گذشتي . مغرب برسد

. گمان کردم با من است. ين آمدبر من سنگ، اين جمله .«واي بر تو، واي بر تو»

 اتفااقي افتااد   »: عارض کاردم   «.چه شد؟ را  بياا! »: فرمود. از سرعت  کاست 

: فرماود . «گويا از من رنجيد  خاطر شديد»: ؟ گفت «چه اتفاقي»: ؟ فرمود«است

زماني صاحب آن قبار را باه فالان     .صاحب آن قبر بود[ با ]روي سخن  .خير»

مانناد آن  هن ها  لباساي آتناين    قبيله فرستادم ولي از آنها لباسي دزديد و الآ

 1.«به تن اوست، لبا 

صداح  ايدن قطدر را بدراي كداري      »: در خطر ديگري آمده است كه حضدرت فرمدود  

ن نشان دادند قيمتي را دزديد و اينك به م اما پارچه گران .فلان فرستادم سوي قطيله بني به

 2.«كه آن لطاس آتشين به تن اوست

شکرگزارهخورندپاداش.21

شدنيدم   9در همين بقيع از پيامطر خددا »: حاكم از ابوهريره نقل كرده است كه گفت

 3.«دار شكيطاست شكرگ ار همچون روزهه خورند: فرمود كه مي

                                                           
؛ 355، ص1، ج؛ السنن الکبتر  334، ص6، ج؛ مسند احمد343، ص1، جالمعجم الکبير ؛115، ص4، جينن النسايي. ر.ک: 1

 .  435، ص43، ج؛ تجذيب الکمال231، ص1، ج؛ تفسير القرآن الع يم54، ص2ه، جصحيح ابن خزيم

 .  522ص ،2، ج؛ کنز العمال335، ص1، جالمعجم الکبير. 4

 .  244، ص1، جالمستدرک ليي اليحيحين. 3
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فروشيگرانازنهي.22

كده   ديد د ادي رمدر به بقيدع آمدد و    9عطاس روايت شده است كه رسول خدا از ابن

و  ه کثرتيکه آن ما آهن را گران نفروشيد»: فرمودبه او حضرت کند.  يمشمشير معامله 

 .  «رکت استب

 :فرمدود  حضدرت بده او   .ندد ك مردي را ديد كه گوسفند معامله مدي  همچنين حضرت

 1.«مردم است وزيكه آن ر چرا شير را گران نفروشيد»

قبرستانعسقلان.23

 :کند يم عها نقل

: ؟ گفت«يپرس يم چرا»من به او گفت   .ال کردؤنه دربار  عسقلان از من سيعا

ع يا از شب که گذشات باه قبرساتان بق    يپاس .نزد من بود 9رسول خدا يشب»

 يا»: حضارت فرماود   «.رفت  وابه دنبال و  حسادت وجودم را فرا گرفت .رفت

 نستيدم نيتر از آنچه د يگرام يزيچنزد خداوند ، غرب عال  در شرق و !نهيعا

: ؟ فرمااود«سااتيقبرسااتان عسااقلان چ» :گفاات . «مگاار قبرسااتان عسااقلان

د يهفتاد هزار شه ،امتيخداوند روز ق .استمسلمانان  يبراقديمي  ييکاروانسرا»

  2.«کنند يم خانواد  خود شفاعت يرااز آن مبعوث خواهد کرد که هرکدام ب

 

                                                           
 .111، ص6، جالکامل. 1

 کند. جوز  در الموضولات صحت اين حديث را رد مي . ابن52، ص4، ج؛ الموضولات58، ص3، جنيکتاب المجروح. 4
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وبقيع9عترتپيامبر

بقيعو7نامؤمنامامامير

تفسيرباءبسماللهدربقيع.1

 :عطاس روايت شده است كه گفت از ابن

در آنجا . دست  را گرفت و به بقيع برد 7در شبي مهتابي بعد از نماز عناء علي

 گا  آن .(ب نالَّللهالَّلمحم الَّلمح ن): پس خواندم «.عبدالله ]قرآن[ بخواناي »: گفت

 1.اسرار باء بس  الله با من سخن گفت  تا طلوع فجر دربار

سخنيدربارهعثمان.2

 است:نقل كرده چنين شطه از عطدالله بن زبير  ابن

از پنت سر  رفت  که صداي کسي را شنيدم که پدرم را روزي با پدرم به بقيع مي

من به کنااري  . است 7علي ديدم .نگا  کردم!« اي اباعبدالله»: زد صدا ميچنين 

: آماد و گفات   7علي «.ابوالحسن است! مادر! او بي»: گفت پدرم به من. رفت 

 2؟!«است بيني که عثمان به چه روزي افتاد  نمي»

                                                           
ن آر القتر يتفس ؛463، ص1، جالبحار ينةمستدرک يف ؛411، ص3ج  و412، ص1 ، جالقندوز ،يالقرب  لذو اع الموديناب. ي1

 .152، ص1ي الخميني، جمينف ديالس م،يالکر

 .  1141، ص3، جالمنوره ةنيخ مديتار. 4
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7باعليخورشيدسخنگفتن.3

 :از ابوذر غفاري نقل كرده است كه گفت «شاذان بن جطرريل قمي»

فردا هنگام طلوع آفتاب به بقيع برو و بر يک »: فرمود 7به علي 9پيامبر خدا

خداوند تعالي  راکهچ نبر او سلام کن، زماني که آفتاب طلوع کرد. بلندي بايست

همارا    7نافاردا صابا اميرمؤمنا    .پاسخت را بدهاد است تا به او دستور داد  

بر يک بلنادي   گا  آن. ن و انصار به بقيع رفتاو گروهي از مهاجر عمر، ابوبنر

جدياد و    سلام بر تو اي آفريد»: گفت ،قرار گرفت و وقتي آفتاب طلوع کرد

که چناين پاساخش    ندصدايي را از آسمان شنيد ،جوابدر  .«فرمانبردار خداوند

 .«شيءٍ عليتيا من هو  کم  السلام عليك يا اوُ يا آخر يا ظاهر يا  اطن»: داد

هوش شدند و پاس از سااعتي    بي ،چون سخن آفتاب را شنيدند، همراهان امام

 9سسس نزد پياامبر خادا  . را آنجا نيافتند 7نمؤمناامير ،که به هوش آمدند

مانناد  هانسااني  نيز  7گويي  علي ما مي !9رسول خدااي » :و گفتند ندآمد

ماورد  گوياد   به آنچه که خداوند دربار  خودش ماي ماست ولي آفتاب او را 

شنيدي  که آفتااب  : ؟ گفتند«چه شنيديد»: فرمود 9پيامبر. «خطاب قرار داد

 زيارا  نراست گفتاه اسات  »: حضرت فرمود .«اول»سلام بر تو اي : گفت مي

شانيدي  کاه   : گفتناد . «نخستين کسي است که به مان ايماان آورد   7علي

او  ن زيارا راست گفته است»: فرمودحضرت . «آخر»گفت سلام بر تو اي  مي

کناد و   کفن  مي، دهد غسل  مي ،آورد جا مي آخرين کسي است که عهد مرا به

. «ظااهر »اي  گفات  شنيدي  کاه آفتااب ماي   : گفتند .«گذارد درون قبرم مي

کسي است که عل  مرا ظاهر  7علي ن زيراراست گفته است»: فرمودحضرت 

حضارت  . «بااطن »گفت اي  شنيدي  که مي: گفتند. «و آشنار خواهد ساخت

مرا نهان کارد    او کسي است که تمامي سرّ ن زيراراست گفته است»: فرمود
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 .«يا من هو  کم شيء عليت»: گفت شنيدي  که خورشيد مي: سرانجام گفتند. «است

داناترين کس به حلال و  7علي ن زيراراست گفته است»: فرمودحضرت نيز 

 نجماعت برخاستند که بروناد . «ستآنهابات و امثال حرام و مستحبات و واج

در مطلبي پيچيد  و ناامفهوم  را ما  9محمد»: گفتند به ينديگر مي که درحالي

 .از مسجد بيرون رفتند گا  آن. «انداخت

 :ن سرود  استيچن «يابومحمد العون» بار ، نيدر ا

 به نور آن مراجعه کن .د سخن گفته استيامام من با خورش

 1؟!دارد يمانندهن قوم يان ايد ميصحبت با خورش ه  ايآ

7خشمعلي.4

 خطدر دفن شطانه و پنهاني او بددون  ه دربار 3به وصيت حضرت زهرا 7نااميرمؤمن

كه آن حضرت محدل قطدر را از   است همچنين روايت شده . عمل نمود ،دادن به ديگران

 2.ها پنهان كرد و چهل قطر مشابه را در بقيع پديد آورد ديده

 :در خطر ططري آمده استهمچنين 

جا چهل ولي در آن. به بقيع آمدند ،آگا  شدند 3وقتي مسلمانان از رحلت فاطمه

جه و فريااد  ضا رو  از اين .قبر تاز  يافتند و تنخيص قبر آن بانو مننل گرديد

پيامبر شما بين شما جز يک دختر »: و گفتند ندزدند و ينديگر را سرزنش کرد

ع و ياما شما در تني ،است حال او از دنيا رفته و در خا  آرميد ن جا نگذاشت به

                                                           
، صص 35، ج؛ بحار الانوار413، ص1، ج؛ مدينة المجاجر188، ص؛ الجداية الکبر 5، صليون المعجزات؛ 63، صالفضائل. 1

 .185، ص21 و ج 418و  411صص 

 إمننامي کلننيت الشننم  راةنن  نورهننا

 

 الشم  في القوم منن مثنمفهم لکليت 

 
 
 .  185، صس القميا؛ بيت الاحزان، الشيخ لب323، ص35 ج و 335، ص43، جبحار الانوار. 4
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 «.دانيد نماز او شرکت ننرديد و محل قبرش را ه  نمي

کنناد تاا    قبر نبشاي از زنان مسلمان را بياوريد  عد »: پس بزرگان آنها گفتند

خبار باه   . «اري  و قبارش را زياارت نماايي    و بر او نماز بگز بيابي آن بانو را 

چنامانش سارخ شاد  و    ، از خن  که درحاليآن حضرت . رسيد 7مؤمنانامير

، کارد  رگ گردنش بر آمد  بود و لبا  زردي را که هنگام جن  بر تان ماي  

کسي را نزد مردم فرستاد تا  گا  آن. وارد بقيع شد، شمنير به دست، پوشيد  بود

 و است که به بقيع آمد  7طالب اين علي بن ابي: او به مردم گفت. هندار دهد

روي ، جاا شاود   که اگر سنگي از اين قبرها جابه است به خدا سوگند ياد کرد 

 1.شما شمنير خواهد کنيد

بهترينهمسايهاهلبقيع،.5

را رهدا   9چرا مجاورت قطر پيامطر خددا »: گفته شد 7روايت شده است كه به علي

هايي صادق يافتم كده مدانع بددي     همسايهآنها را »: ؟ فرمود«اي كرده و همسايه بقيع شده

 2.«نمايند شوند و آخرت را يادآوري مي مي

7آورازعليمشاهدهامرشگفت.6

امشد  بده بقيدع برويدد تدا امدر       »: در خطري آمده است كه به مردم مدينه گفتده شدد  

 :گويد بن يمان مي يفشحش. «بطينيد 7آوري را از علي شگفت

باا   7نمؤمناا ساسس امير  .ند تا آننه شب شدمردم از عصر در بقيع تجمع کرد

مردم ه  به دنبال او رفتناد  . «به دنبال  بياييد»: به آنجا آمد و فرمود 3ذوالفقارش

                                                           
 .  185، ص؛ بيت الاحزان414، ص23ج و  533، ص31ج و  355، ص35 و ج  111، ص23، جبحار الانوار. 1

 .  153، ص15، جکنز العمال. 4

 .  161، صالفضائل. 3
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وارد آتاش   حضارت . رسايدند  ،آتش که جدا از ينديگر بودناد ه تا به دو شعل

ي را همچون صداي رعد و برق هولناکصداي »: گويد ميفه يحذ. تر شد کوچک

 1«....تر برگرداند و داخل آن شد حضرت آن را به آتش بزرگپس . شنيدم

لرزهدربقيعزمين.7

 :کند به نقل از حسين بن عطدالرحمن تمار روايت مي ابن ميثم بحراني

عباور کاردم.    2کونيگنت  که از کنار سلي  شااذ  بر مي از مجلس برخي از فقها

اي؟ گفت  از مجلس فلان عال . پس گفت: از چه سخن  سلي  گفت: از کجا آمد 

هاي علي. در ادامه گفت: به خدا قسا    گفت؟ گفت : دربار  برخي از کرامت مي

براي تو از موضوع مهمي سخن خواه  گفت که آن را از يک شخص قريناي،  

 ام. به نقل از يک قريني ديگر شنيد 

که ماردم   چنان ناي بقيع را فرا گرفت لرز  نزمي، فت عمر بن خطابدر زمان خلا

شد تا به  روز به روز بينتر مي، لرز  زمين. شيون و فرياد سر دادند، مدينه از تر 

برويد و  7طالب نزد ابوالحسن علي بن ابي»: عمر گفت. ديوارهاي مدينه رسيد

ز اصااحاب ينصااد نفار ا »: در پاسااخ فرماود  7علاي . «جاويي نماييااد  چاار  

سسس د  نفر از آنها را برگزيد و راهاي  حضرت،  .«را جمع کنيد 9خدا پيامبر

وقتاي  . حتي دختران ه  به بقياع رفتناد   نديگر در مدينه کسي نماند. بقيع نمود

تاو را  »: پاي خود را بر زمين کوبيد و سه بار گفت، به وس  بقيع رسيد 7علي

                                                           
، ؛ الفضائل، شاذان بن جبرئيتل القمتي  153، صالروضة في المعجزات و الفضائل؛ 23، صالنبر  الامامي نوادر المعجزات،. 1

 .  188، ص33، ج؛ بحار الانوار161ص

، اينگونته آورده ايتت. ذهبتي    438،  412ظاهراً نامش يييمان شاذکوني باشد، همانگونه کته ابتن حمتزه در الثاقتب، ص    . 4

با وجود آنکه او دارا  ضعف ايت، لکتن بعيتد ايتت کته حتديث متردود  داشتته        »گويد:  درباره ييمان شاذکوني مي

 ، چاپ دارالفکر لبنان اينگونه آمده ايت.358، ص3ج« يير أللام النبلاء»که در  همچنان«. باشد
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  رساول  حبياب »: حضارت فرماود  ؟! پس زمين از لرزش افتاد و «است چه شد 

او مرا از اين ماجرا و اجتماع مردم در ايان روز آگاا    . گفت ميراست  9خدا

 1.«کرد  بود

 :در روايتي ديگر چنين آمده است

مردم مدينه باه هارا    . اي فراگرفت لرز  بقيع را زمين، در عهد عمر بن خطاب

ت باه دعاا   دسا  9رساول خادا  عمر و اصحاب . کردند نو ناله و شيو ندافتاد

 .لرز  افزود  شد تا جايي که به ديوارهاي مدينه رسيد اما بر شدت زمين .برداشتند

علاي بان   ، عمار ، در ايان هنگاام  را تر  کنناد. شهر گرفتند تا مردم تصمي  

وضاعيت بقياع و    !الحسان اي ابو»: را خواسات و باه او گفات    7طالاب  ابي

و اسات  بيني که چطور به ديوارهاي شهر )مديناه( رسايد     اش را نمي لرز  زمين

 ؟!«مردم قصد کوچيدن از آن را دارند

را کاه در بادر حاضار     9ينصد نفر از اصحاب پيامبر خادا »: فرمود 7علي

سسس از ميان آنها د  نفر را برگزيد و پنت سار خاود قارار    . «بياوريد ،اند بود 

کساي در مديناه بااقي    . نت سر آن د  نفر قارار داد نود نفر ديگر را ه  پ. داد

مقاداد و عماار را   ، سالمان ، اباوذر ، 7پس علاي . نه به بقيع آمدن جز آننماند

، وقتي به وس  بقيع رسايد . «جلوي من حرکت کنيد»: خواست و به آنها گفت

و ساه باار   زد اي به زمين  سسس با پاي خود ضربه. مردم دورش حلقه زد  بودند

 ؟!«است را چه شد تو » فرمود:

. خدا و پياامبرش راسات گفتناد   »: فرمود گا  آن. بلافاصله زمين از لرزش افتاد

مرا از اين حادثه و اين روز و اين ساعت و نيز گرد آمدن ماردم   9پيامبر خدا

                                                           
 .  413، صالناقب في المناقب، ابن حمزا النويي ر.ک:و نيز  453. شر  مئة کيمه، ص1
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ا): فرماياد  خداوند عزوجل در کتاب خاود ماي  . خبر داد  بود اُ هَ
 
الَّ  زيل اتي

له يذ لَّازا إ
لا  َ لاا*زيلهز لَّل   َ لل  هَق 

 
اْ اُ هَ

 
الَّ  تي م ج  هَ

الَّلإا*وْ    َ ق ل الو   َ لل  ام  اللا ه   بازگنات و   گاا   آن«. 1(ن

 2.همرا  او بازگنتندز ينمردم 

زندهکردنمردهبهاذنخداوند.8

 :فرمود 7كه امام صادق است روايت كرده «عيسي شلقان»كليني به اسناد خود از 

روزي جواني از آنها نازد  . داشتمخزوم  در قبيله بنيهايي  دايي 7اميرمؤمنان

برادرم از دنيا رفته و مارا در انادوهي    !اي دايي»: حضرت آمد و عرض کرد

؟ عارض  «يش هسات منتاق ديادار »: حضرت فرمود. «جاننا  فرو برد  است

پياامبر  ه جام که درحاليحضرت  «.قبر او را ننان  بد »: فرمود «.آري»: کرد

به کنار قبر کاه  . اي داشت لبانش زمزمه. به بقيع آمد ،را بر تن داشت 9خدا

باه زباان فارساي ساخن      که درحالي ،با پايش به آن زد و صاحب قبر، رسيد

عارب   ،مگر تو وقتاي از دنياا رفتاي   »: حضرت فرمود. بيرون آمد، گفت مي

ولي ما به سنت و روش فلان و فلان بودي  و وقتاي   .آري»: ؟! گفت«نبودي

 3.«تغيير کردردي  زبانمان مُ

خبرصخره.9

امر فرمدود كده    7به امام حسن 7اميرمؤمنان. تخته سنگ ب رگي قرار داشت، در بقيع

يكصدد شدتر   ، را بر آن ب ند تا از دل آن 9دستي پيامطر خدا به كنار آن سنگ برود و چو 

                                                           
زده  زش شديد بيرزانند و زمين مردگان خفته در دل خود را به بيرون بينتدازد، و انستان شتگفت   گاه که زمين را با لر آن. »1

 (3-1: زلزله« )گويد: چه بر ير زمين آمده ايت؟ مي

و  438، ص28، ج؛ بحتار الانتوار  838، ص4، جتوويل الآيات ال اهرا في فضائل العترا الناهرا، شرف الدين ليي الحسيني. 4

 .414، ص21ج 

 .385، ص1، جکافيال. 3
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به نشين عملي كند و شتران را  به عربي باديهرا  9پيامطر خداه موي بيرون آيد و وعد سرخ

چنان كرد و شتري از شكاف آن تخته سنگ ب رگ پيددا شدد و در    7امام حسن. او بدهد

 1.سپس شكاف تخته سنگ به هم آمد .باقي شترها هم بيرون آمدند ،پي آن

وبقيع3حضرتفاطمهزهرا

دربقيع3جايگاهنمازحضرتزهرا.1

در : نويسدد  معصوم مددفون در بقيدع مدي    انشيخ صدوق پس از نقل متن زيارت امام

اي را  هدر سدوره  ، و بعدد از حمدد   2هشت ركعت نماز بگ ار، مسجدي كه در بقيع است

آن مسدجد در محلدي بندا شدده كده حضدرت فاطمده         اسدت  گفته شده. خواستي بخوان

 3.در آنجا نماز گ ارده است 3زهرا

رقيهدربقيعبرقبر3گريستنفاطمهزهرا.2

 :كرده استكليني روايت 

باه  »: حضرت خطاب به او فرماود ، از دنيا رفت 9وقتي رقيه دختر رسول خدا

کنار  3فاطمه زهرا«. ملحق شو عثمان بن مظعون و يارانش، گذشتگان صالا ما

 . چنيد گريست و قطرات اشنش روي قبر او مي قبر رقيه مي

نااتواني او  چاون از  »: سسس فرمود. دعا کرد، ايستاد  بود که درحالي 9پيامبر

 4.«نجات دهد از فنار قبر او را از خداوند خواست ، باخبرم

                                                           
 .  451، ص21، جبحار الانوارر.ک:  ؛411، ص6، جمستدرک يفينة البحار. 1

 يعني آنکه برا  هرکدام از چجار امام مدفون در قبريتان بقيع دو رکعت نماز خوانده شود.. 4

 .  511، ص4، جمن لا يحضره الفقيه. 3

 .  421، ص3، جالکافي. 2
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حزانالابيت.3

آن بدانو بده   ، صورت گرفدت  3پس از وقايع تلخ و دردناكي كه در حق فاطمه زهرا

چه كوتاه است دوران زندگي مدن  »: برد و فرمودشکايت  7ن د سيد مظلومان امام علي

ساكت نخواهم ماند تا وقتي بده پددرم   ، ش  و نه روزنه  !به خدا سوگند !اين مردمميان 

هرگونه صدلاح   9اي دختر پيامطر خدا»: فرمود 7امام علي. ملحق شوم 9رسول خدا

 .«کنداني عمل  مي

هدر صدطح   . ساخت« الاح ان بيت»به نام ، اي در بقيع براي او خانه 7سپس امام علي

افتادندد و او گريدان وارد    جلدوتر راه مدي   8حسنين، رفت به آنجا مي 3حضرت زهرا

بدا يکدديگر   رفت و  ن د آنها مي 7آن وقت امام علي. گريست شد و تا ش  مي بقيع مي

 1.گشتند به من ل بازمي

 :نويسد ا  مي در سفرنامه، گردشگر معروف قرن ششم، جطير ابن

دختار  ، 3اي منساوب باه فاطماه    خاناه ، کنار مزار عبا  در قبرساتان بقياع  

شاود   گفتاه ماي  . الاحازان معاروف اسات    قرار دارد که به بيت 9خدا برپيام

 2.گريسته است برد  و از غ  رحلت پدر ارجمندش مي به آنجا پنا  مي 3فاطمه

 تاي كه تا زمان بده حاكميد   خانه؛ مناميب 3اسرار فاطمهه آن خانه را خانسته است يشا

 .تخري  گشتآنان  يفهم کج و ينادان سط به برپا بود و ، ن در حجازيارسيدن وهاب

 :نويسد الدين مي الحسين شرفسيد عطدعلامه 

دن يگز ي  که علت دوريکن يم ن بحث جلبيبه انظران را  نجا توجه صاحبيدر ا

                                                           
؛ مجمع النورين 858، صداغي تبريز  ، محمدليي قراچهاالبيضاء في شر  خنبة الزهر ؛ اليمعة111، ص23، جبحار الانوار. 1

 .  165، ص؛ بيت الاحزان121، صو ميتقي البحرين، المرند 

 . به نقل از رحية ابن جبير 465، ص8، جدائرا المعارف الايلامية الشيعية. 4
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 ناان يچرا ا !بر پدرش چه بود؟ ينه به هنگام عزادارياز شهر مد 3حضرت زهرا

در ، اراکهدرخت ه سايرفت و زير  از بانوان به بقيع مي يا عد و  8همرا  حسنين

پاس از آنناه درخات را     حتي ؟نمود گريه و زاري مي 9غ  رحلت پيامبر خدا

 .  سرايي به آنجا رود اتاقي ساخت تا براي نوحه ينانبراي ا 7علي، بريدند

همانند ساير مناهد منرفه ، شد خواند  مي« الاحزان بيت»اين اتاق که گفتني است 

ن اق وهابيا .  ه2266تا آننه در ساال   نشد مي هاي مختلف تاريخي زيارت در دور 

ق باراي  .  ه 2226الدين( در سفر حاج ساال    اينجانب )شرف. آن را خراب کردند

 1.و اين خانه را نيز زيارت کردم  به مدينه رفت :زيارت ائمه بقيع

 :شديعه  بيت الاح ان را به دليل مجاورت با م ار ارمده » :نويسد ميه صاح  الشريع

 ،ا  مرتکد  شدده   هيسدا کده هم  يبده سدط  جرمد   ه يهمسدا  يرا گاهيز ؛تخري  كردند

 2!«شود يم مجازات

بارگداهي   :كمي از بارگاه ارمه بقيعه به فاصل» :است آمدهني   در كتا  بقيع الغرقد

بده   3همان مكاني كه حضدرت زهدرا  ؛ الاح ان ساخته شده است است كه در محل بيت

 3.«گريست رفت و در غم رحلت پدر ب رگوار  مي آنجا مي

قطدر فلاندي   »: در بعضي كت  تاريخي براي بيان نشانيخ برخي قطرها نوشته شده است

روي بيدت   اندد و روبده   در آن دفدن شدده   :پشت ديواري كه ارمه بقيدع ، ر ناودانيز در

 4.«قرار دارد 3الاح ان حضرت زهرا

                                                           
 .  354، تحقيق: ابومجتبي، صالنص و الاجتجاد. 1

 .  54، ص1، جتيانيف الشيعة، الشيخ آقا بزرگ النجراني الي الذريعة. 4

 .  22، صالبقيع الغرقد، السيد محمد الشيراز . 3

 .  465، صمرآا الکتب. 2
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وبقيع7امامحسين

ازقبورشهدادربقيع7ديدارامامحسين.1

به زيارت قطور شدهدا در   7حسين: كثير از اسحاق بن ابراهيم روايت كرده است ابن

 1:بقيع رفت و چنين سرود

خاا  و   ولي آنها خااموش بودناد و باه جايناان     .ساکنان قبرها را صدا زدم

گوشت بدننان را ان  چه کردم؟ داني با ساکن آيا مي: گفتندن دادند ها پاسخ ري 

 کاه  درحاالي  نهاينان را پار  و چنماننان را پر از خا  کردم تنه و لبا  تنه

هايناان را متلاشاي    اساتخوان اما . ديدند آزار مي، خاشا  ياندک با ،پيش از اين

 که درحاليرا پوسيد  و فرسود  و آنها . از ه  جدا شد و گوشتکردم تا مفاصل 

 2.رها ساخت  ،بلاها اطرافنان را گرفته بود

باابوسفيان.2

 :ي نقل كرده استسططر

دسات  ، و نابينا شد  باود  ناتوانابوسفيان که ، زماني که عثمان به خلافت رسيد

وقتي باه   «.مرا به بقيع ببر !اي برادرزاد »: را گرفت و گفت 7بن علي حسين

                                                           
1 . 

 ناديننت سننکان القبننور ف سننک وا

 

 وأةا ني عن صم هت برب الحصا

 علنت  سناکنيفقالت أبدرإ منا  

 

 ممقت لحمهنت و خرقنت الکسنا

 وحشننوأ أعينننهت برا ننا   عنندما 

 

 يسن  منن القنذإلکانت بن ذإ  ا

 أمنننا الع نننام فنننإنني ممق هنننا 

 

 ت المفاصننم والشننوانننيح نني ببا

 قطعنننت ذا ياد منننن هنننذا کنننذا 

 

 فترک هننا رًننا  يطننوف بهننا الننبلا

 
 
، 1، ج؛ اليتان الشتيعة  31، ص4، ج؛ جتواهر المنالتب  186، ص12، ج؛ تتاريخ مدينتة دمشتق   448، ص8، جالبداية و النجاية. 4

 .  181، ص1، ج7الامام الحسين؛ حياا 641ص
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)خلافات(  شما بر سر چيزي  !اي اهل قبور»: بلند فرياد زد، رسيدقبرستان وس  

 .«با ما جنگيديد که اکنون در چن  ماست و اينک پينر شما پوسيد  است

! «زشت گرداناد  ات را خداوند چهر »: به او گفت 7امام حسينهنگام در اين 

اگار نعماان بان بناير باه      . سسس به سرعت دست او را رها کرد و بازگنات 

 1.ودجان داد  ب، گرداند رسيد و او را به شهر بازنمي فريادش نمي

وبقيع7اماممحمدباقر

بدبختياهلدنيا.1

 :بكر نقل شده است از قاسم بن محمد بن ابي

اي زيباتر از خورشيد تابان که کنار قبر حسن  نوجواني را ديدم با چهر ، در بقيع

 اي»: گفات  . گريسات  و سوزنا  ماي  بود ننسته 8بن علي و علي بن حسين

شاعري  ، ؟ در جاواب «اي خلاوت گزياد   رستان قبچه شد  که در اين  !نوجوان

. کاه سان کماي دارد    ، نه آناي دارد کسي است که عقل بچگانه، بچه»: خواند

 «.است که هنوز بزرگ نند  است يبر صاحب عقل سرزنش

هاي بزرگاي   حرف که است ننان داد  يزيخداوند به تو چ در کودکي»: گفت 

، ساسارد  ماي امانات   باه اي  وقتي خداوند حنمت را نزد بناد  »: گفت !«زني مي

نوري الهي  ن نوجوانيا «.شمارند يمکوچک ن، سن کمش سببحنيمان او را به 

تاکنون سخني بدين اساتواري   !پدرم به فدايت»: گفت  .داشت و شنوهي معنوي

: ؟ پاساخ داد «تو کيستي. هستي اهل حنمتتو از خاندان  شک يب .نننيد  بودم

من محمد بان   .آنان از فرزندان انبياست شناخت اند ، هاي اهل دنيا از بدبختي»

                                                           
 .  18، ص22، ج؛ بحار الانوار253، ص1، جالاحتجاج. 1
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 «.هست  و اين قبر پدر من است :علي بن حسين

و  تر باشد مأنو  با او يهمجوار ن مونس است که ازيکدام»: سسس چنين سرود

 1.«دياياست که سراغ انسان ن يا از دست دادن او چه وحنتب

 2.نقل كرده است نعمانس بن ياز ق، عساكر ني  با تفاوتي در متن آن اين خطر را ابن

دعايامامبرسرمزار.2

 :بي المقدام روايت كرده است كه گفتن اكليني به سند خويش از عمرو ب

اينان بر سر مزاري ايستاد و چنين . گذشتي  از بقيع مي 7همرا  امام محمد باقر

 و اش را برطاارف ساااز تنهااايي .غااربتش رحاا  کاان باار !بارالهااا»: فرمااود

 ودت، از رحمات غيرخا  ترحمتا ه او را به واساط  .اش را چار  نما حالي پرينان

شيخ طوسي پس از نقال   3.«دوستانش ملحق ساز ان ويموال به او را و نياز کن بي

 4.«قدر را هفت مرتبه تلاوت فرمود  سور 7مامگا  ا آن»: افزايد اين روايت مي

:عاقبتدشمنيبااهلبيت.3

 :عيينه روايت كرده است يحم ه طوسي از اب ابن

 !اهل شام هست  و باه خادا ساوگند   از من : آمد و گفت 7مردي نزد امام باقر

 ،اما پدرم که خداوند رحمتش ننند .ام هموار  دوستدار و پيرو شما اهل بيت بود 

                                                           
 .  58، صالقاب الريول و لترته. 1

 .  481، ص52، جتاريخ مدينة دمشق. 4

؛ تفيتيل  13، ص؛ الحبل المتتين 411، ص؛ الدلوات418، ص؛ المزار، المفيد531، ص؛ کامل الزيارات443، ص3 ،الکافي. 3

 .  325، ص4ج ؛ مستدرک الويائل 431، ص33ج و  55، ص13، ج؛ بحارالانوار455، ص3ج، ويائل الشيعة

، 5، ج؛ تفستير نتور الثقيتين   531، ص12، ج؛ تفيتيل ويتائل الشتيعة   333، ص1، ج؛ المعتبر155، ص6، جتجذيب الاحکام. 2

 .  612ص
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من از او خنامگين   علتبدين  ،داد اميه بود و آنها را بر شما برتري مي پيرو بني

اي در  ، خانهاني داشت و غير از من فرزند ديگري ه  نداشتاو ثروت فراو. بودم

همه جا را ، هنگامي که از دنيا رفت زيست، رمله داشت که به تنهايي در آن مي

را جاايي   ترديد ندارم که آنهاا . اموالش را نيافت چيزي از اما  .وجو کردم جست

 پنهان کرد  است و از من پنهان ساخته است، خدا از او راضي نگردد.

؟ پاساخ  «را بسرساي  لآيا دوست داري او را ببيني و جاي اموا»: فرمود 7امام

مطلبي را بر پوست ناز  و سافيدي   7امام. «خيلي محتاج و فقيرم .آري»: داد

وقتي  .نوشته را به بقيع ببرامنب اين »: نوشت و مُهر خود را بر آن زد و فرمود

باه نازدت    ،پس مردي عمامه به سار . يا ذرجان: صدا بزن، به وس  بقيع رسيدي

 :بان حساين   محمد بن علي  من فرستاد: نامه را به او بد  و بگو. خواهد آمد

 .«خواهي از او بسر  هست  و آنچه را مي

باه   طور عمد بهفردا : گويد نه( مييراوي )ابوعي. مرد شامي نامه را گرفت و رفت

مرد شاامي را باه   ، وقتي رسيدم. رفت  تا از حال آن مرد باخبر شوم 7خانه امام

: گفت 7مرد خطاب به امام. هر دو وارد شدي . ديدم 7انتظار بر در خانه امام

را در کجا خويش که رسالت تر است  آگا خداوند » ن«الله اعلت حيث يجعم رسال ه»

ياا  : پاس صادا زدم   .بقيع رسايدم ه را بردم تا به ميان ات دينب نامه. «قرار دهد

ات  من ذرجان هست ! خواسته»: ذرجان! بلافاصله مردي عمامه به سر آمد و گفت

هست  و اين ه  ناماه   :بن حسين محمد بن علي  من فرستاد: ؟ گفت «چيست

 .«حجت خداوند بر مردمان  خوش آمدي اي فرستاد»: گفت. اوست

؟ «دوسات داري پادرت را ببيناي   »: نامه را گرفت و خواند و سسس گفات  گا  آن

 «.پادرت در ضانجان اسات    .جا بايست تا برگردم پس همين: گفت». آري: گفت 

 ،که ريسماني سيا  بر گردن داشترا چهر   سيا  اندکي بعد بازگنت و با خود مردي
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تغيير داد  و وارد دوزخ شاد    ااش ر چهر  ،اما آتش .اين پدر توست»: آورد و گفت

 .«و از آب ناگوار و سوزانش خورد  و به عذاب دردناکي دچار شد  است

ات عاوض   چرا چهر »: گفت . «آري»: ؟! پاسخ داد«تو پدر من هستي»: پرسيدم

اميه بودم و آنها را برتار از اهال    من دوستدار و پيرو بني»: ؟! گفت«است شد 

و چاون تاو    به عذاب الهي گرفتار شادم علت دين ب .دانست  بيت پيامبر خدا مي

ات را از  تو و خانواد  از تو خنمگين بودم و، بودي 9دوستدار اهل بيت پيامبر

ام بارو و زيار    پس به خاناه . اما امروز از اين کار پنيمان . ثروت  محروم ساخت 

پنجا  هازار آن   .هزار سنه در آنجا مخفي است 231 .را حفر کن ندرخت زيتو

: مرد شامي ادامه داد «.بردار خودت را مال  بسرداز و باقي 7بن علي به محمدرا 

 .«ها را بياورم روم تا پول اکنون به شام مي»

آن مرد شامي چاه   که عرض کردم 7يک سال بعد به امام»: گويد مينه يابوعي

قرض  را ادا کردم و ، پنجا  هزار سنه به من داد و من ه  با آن»: ؟ فرمود«کرد

از ، آن ميتِ پنايمان . را خريدم و به خوينان نيازمندم کمک کردم يه زمينقطع

 1.«چون مرا خوشحال کرد و با من دوستي ورزيد ناين کارش سود خواهد برد

وبقيع7امامجعفرصادق

مغيرهبرخداوندلعنت

ه دربدار  7ده است كه از امدام صدادق  کرالعلا  روايت  يبااز حسين بن  يخ طوسيش

ام و همراهش شخصي بدود   بن سعيد پرسيدم و عرن كردم كه او را در بقيع ديده  ريقة

                                                           
؛ مستتدرک يتفينة   461و  425، صتص  26، ج؛ بحتار الانتوار  136، ص5، ج؛ مدينتة المعتاجز  315، صالثاقب في المناقب. 1

 .  461، ص3، جالبحار
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ام  اد کدرده يد سوگند »: فرمودکرد و  مغيره را لعنت 7امام .بود معتقد به تناسخ ارواحكه 

 1.«گاه به او اجازه ملاقات ندهم چيکه ه

دروغ  7بداقر  است كه بدر امدام  خطيث و ملعون  ،بن سعيد  ريقة»نويسد:  نمازي مي

روايات مستفيضي كده بديش از ده   . «وي را لعنت نمود 7صادق  امام رو . از اينبست مي

 2.نمايد اين موضو  را تأييد مي، اند و کشي و ديگران آن را نقل کرده باشد روايت مي

وبقيع7امامموسيکاظم

ماجرايعليبنيقطين

 :محمد بن علي صوفي روايت كرده است

عباسايان را  دولات  وزير ، ديدار ابوالحسن علي بن يقطين ابراهي  جمال تقاضاي

همان سال علي بن يقطين عازم حج شاد و  . اما او نسذيرفت و راهش نداد .داشت

باه مديناه و    7به قصد زيارت امام موسي بن جعفر، مناسکدادن پس از انجام 

 .او را نسذيرفت و راهش نداد 7اما امام .خانه آن حضرت رفت

؟! «گنااه  چاه باود    !آقاي من»: ر امام شرفياب شد و پرسيدروز دوم به محض

خداوند حج تو . ال را را  نداديچون برادرت ابراهي  جمّ نتو را را  ندادم»: فرمود

آقاا و  »: معارض کارد  . «ال تو را ببخناد مگر آننه ابراهي  جمّ نپذيرد را نمي

ه و مان در  اکنون ابراهي  جمال را از کجا پيادا کان ؟! او در کوفا   ، مولاي من

تنهايي به بقيع برو و کسي از همراهانت را ، شب که شد»: امام فرمود. «ام مدينه

 .«سوارش شو .آنجا شتري با جهاز منتظر توست. باخبر ننن

                                                           
 .  351، ص13، ج؛ معجم رجال الحديث، السيد ابو القايم الخوئي233، ص4، جاختيار معرفة الرجال. 1

 .  188، ص15، جقاموس الرجال، التستر ؛ 215، ص1، جمستدرکات ليم الرجال، النماز . 4
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اي نگذشت که  لحظه .شبانه به بقيع رفت  و سوار شتر شدم: گويد ميعلي بن يقطين 

: در را زدم و گفات  ه کوبا . رسانيد ال در کوفهابراهي  جمّه مرا به درِ خان]آن شتر[ 

وي جلعلي بن يقطين »: ال از داخل خانه گفتابراهي  جمّ. «علي بن يقطين هست »

ده   تو را سوگند مي .مننل بزرگي دارم !اي مرد»: ؟! گفت «کند يم منزل من چه

مگار   نپذيرد مولاي  مرا نمي !اي ابراهي »: گفت  ،وقتي داخل شدم. «که راه  دهي

 .«خداوند تو را ببخند»: ابراهي  پاسخ داد. «آننه تو مرا ببخني

اماا اباراهي     .او بگاذارد ه او را سوگند داد که پايش را بر گونا ، علي بن يقطين

سر بر  که درحاليپذيرفت و علي بن يقطين ، دوبار  که سوگندش داد. نسذيرفت

علاي بان    سس سا . «خدايا تو شاهد باش»: چنين زمزمه کرد، خا  گذاشته بود

 7امام موسي بن جعفار ه يقطين سوار بر شتر به مدينه بازگنت و مقابل در خان

 1.پياد  شد و آن حضرت او را پذيرفت

وبقيع7امامعليبنموسيالرضا

خاکسپارييونسبنيعقوب

 :از عياشي روايت شده است

حنوط و کفن  7امام رضا، هنگامي که يونس بن يعقوب در مدينه از دنيا رفت

خود و پادر و   غلامان و نزدينانبرايش فرستاد و به ، و هر آنچه را لازم داشت

ياونس بان   »: جد بزرگوارش امر فرمود تا در تنييع او شرکت نمايند و افازود 

بارايش در  . و ساکن عراق باود  اسات   7جعفر بن محمدهاي  بند از ، يعقوب

او عراقاي اسات و اجااز      قبري آماد  کنيد و اگر ماردم مديناه گفتناد    ،بقيع

                                                           
 .  85، ص28، جبحار الانوار. 1
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بان   جعفار هااي   غالام او از  کاه  شما ه  بگويياد ، دهي  در بقيع دفن شود نمي

ما نيز ، اگر مانع دفن او شويد است. کرد  است و در عراق زندگي مي 7محمد

 «.شما در بقيع دفن شوندنزدينان اجاز  نخواهي  داد 

تاد تا بار  فرس، اگردش محمد بن حباب را که از رجال کوفه بودش، 7امام رضا

 1.در بقيع دفن گرديد گا  آن. ارديونس بن يعقوب نماز بگز

 :گويد ميمحمد بن وليد 

کنار قبرش ننسته بودم که متولي قبرستان مرا ديد و ، پس از خاکسساري يونس

مان   باه  7صاحب اين قبر کيست؟ چون ابوالحسن علي بان موساي  »: پرسيد

 2.«چهل ما  )يا چهل روز( آب بساش ، که بر اين قبراست سفارش کرد  

 

                                                           
؛ 155، ص2، ج؛ الحتدائق الناضترا  46، ص13ج و  438، ص66، ج؛ بحار الانتوار 683، ص4، جاختيار معرفة الرجال . ر.ک:1
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 .  425ص
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صحابهوبقيع

.سلمانفارسيوبقيع1

عيدنمهرنبوتدربقيبوس

خداتم   يها ي از نشانهسلمان فارس يجوو جست يماجرا ،يم اصفهانينعي و ابوططران

 کنند: مي سلمان نقلخود گونه از زبان  نيرا ا 9، حضرت محمديامطرانپ

ع ييع به تنيبه نزد آن حضرت که در قبرستان بق يد: روزيگو مي ننه سلمانيتا ا

ان اصاحاب خاود   يا آن حضارت م  .آمدم ،از اصحاب خود رفته بود ينيجناز  

پنت سارش قارار    سسس نان سلام کردم.يخدمت ا رفت  و ننسته بود. من جلو

 نهيان دو شاا د بتوان  مهر نبوت را ميپنتش را ببين  تا شا يگرفت  تا قسمت بالا

د، متوجه رفتار من يکه من را د يهنگام 9رسول خدا مناهد  کن . حضرت آن

من توصيف  يکه آن شخص برا ام ييها دنبال ننانهکه برد  يپ شد و به مقصودم

نان افتاد و يش را کنار زد و چن  من به مهر نبوت ايخو يسسس ردا .کرد  بود

 دم.يرا بوسو آنها   حضرت انداختآن هاي  شانه يخود را رو آن را شناخت .
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ابوبکروبقيع.2

بيتوتهشبانهابوبکردربقيع

 يبدرا  ابدوبكر و عمدر  ، در بستر بيماري بدود  3روايت شده است وقتي فاطمه زهرا

 ابدوبكر كده  . ندادورود اجازه  يشاناما ا .ورود خواستنده اجاز ند واو رفته به خان ادتيع

رضايت  نکهيا با خداوند عهد بست كه زير هيچ سقفي نرود تا، ديد گونه نيت را ايوضع

رفدت   7عمر به ن د علي. بقيع به صطح آورد در پس شطي را. دست آورد را به 3فاطمه

بارهدا  . و از اصحا  اوسدت  9او يار غار پيامطر .دلي است پيرمرد نازك، ابوبكر: و گفت

 1«....اما، ورود بگيريمه ايم تا اجاز رفته 3به خانه فاطمه

 2.«بنعت اللّ ف  يّ  الصيّ »: طريمبالمثل را به كار  اين ضر ، در اينجا بايد به رسم عر 

دربقيع«ياسلمهفجائ»آتشزدنِابوبکرو

 :استكثير نوشته  ابن

 سابب . در بقياع آتاش زد  ، بود «يا  بن عبداللها»اسلمي را که نامش ه فجائ، ابوبنر

او اسالام   ،کارد  نزد ابوبنر آمد و ابوبنر که گمان ميه آن بود که فجائ چنين کاري

ن آماد  و اعزام اري را براي جن  با گروهي از مرتدناز او تقاضا کرد تا لن، آورد 

ن مسلمان و مرتد بارايش تفااوتي نداشات   ، اما در آن کارزار .فجائه چنان کرد. نمايد

اباوبنر از ايان   وقتاي  . گرفت کنت و اموالش را غنيمت مي مي ،ديد هرکسي را مي

اباوبنر او  ، پس از دستگيري. ري را فرستاد تا او را بازگرداندنلن، موضوع باخبر شد

 3.و بسوزانند ندنفنبيبسته در آتش  را به بقيع فرستاد و دستور داد او را دست

                                                           
 .  123، ص؛ مجمع النورين813، صءاليمعة البيضا. 1
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 :چنين آمده استني  در تاريخ يعقوبي 

ابوبنر نيز . «ام من اسلام آورد ، 9اي خليفه پيامبر خدا»: به ابوبنر گفته فجائ

بان   ةطريفاي به  ابوبنر در نامه. به راهزني پرداخته ولي فجائ .او را مسلا کرد

از نزد من رفته و به راهزني مناغول شاد  و    ،فجائه، دشمن خدا»: نوشت  حاجز

 .«به سوي او برو و دستگيرش نما. ها را ناامن کرد  است را 

مان  »: فجائه گفت. به او رسيد، فجائةطريفه چنين کرد و پس از جن  با ياران 

تسالي   ، گويي اگر راست مي»: طريفه پاسخ داد. «اند مسلمان  و به من دروغ بسته

وقتي نازد اباوبنر   . فجائه پذيرفت !«زمايديابروي  و او تو را بشو تا نزد ابوبنر 

ماردي  ، همچنين ابوبنر. بلافاصله او را به بقيع فرستاد و در آتش افنند، ندرسيد

 1. ...اسد به نام شجاع بن ورقاء آتش زد از بنيرا ديگر 

 ديگر نيدازي بده آتدش   ، داشمجازات او كشته شدن ببه فرن اگر ، به عقيده نگارنده

ناپسدند و   چده بسديار كارهداي    اي ديگر او را بکشدد،  توانست به گونه و مي نطوداو زدن 

گفتده  . دهد و وارونه نشان ميرا زشت  سلمانانو م اسلام چهره نام و كهآمي ي  خشونت

 :است  و در حال بيماري گفته عمر ابوبكر در پايان است که شده

...  :دادم انجامنان نميجز سه چيز که اي کاش  نخورم کاري افسو  نمي بر هيچ

را  3فاطماه ه درِ خانا باردم و(   ياورش نماي   3)باه خاناه فاطماه    کاش يا

اگر چه در آن خانه بر روي جن  بسته شد   نکردم يمآن را رها و  گنودم نمي

و کنات    طور معمول مي زدم و او را به فجائه اسلمي را آتش نمي کاش يو ابود 

 1و2.... کردم ميآزاد او را يا 

                                                           
   .132، ص4، ج. تاريخ اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب1

  ،3؛ ميتزان الالتتدال، ج  613، ص4؛ تاريخ الامم و الميوک، ج114ص ؛ الخيال، الشيخ اليدوق،63، ص1. المعجم الکبير، ج4
 



 بقيع در بستر تاريخ 016

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

عمربنخطابوبقيع.3

9پيامبرواقعيجانشين

 :عطاس نقل كرده است كه گفت يعقوبي از ابن

بيا باراي  »: ام را زد و گفت شب گذشته بود که عمر بن خطاب در خانه پاسي از

عمر پاا  . پذيرفت  و به را  افتادي . «محافظت از مدينه و اطراف آن گنتي بزني 

آنجا روي زماين  . به بقيع رسيدي . دوش انداخته بود راش را ب تازيانهبرهنه بود و 

 .کنيد زد و آ  مي به کف پايش مي، با دستپيوسته دراز کنيد و 

: گفات « قضيه چيست؟ چه چيزي شما را به اينجا کناند؟ !اميرمؤمناناي »: گفت 

هرچه »: گفت ؟«گذرد در دلت چه ميبگوي  »: گفت  !«عبا  اي ابن، فرمان خدا»

به خلافت و جاننين پس از »: گفت . «گويي که تو خوب سخن مي خواهي بگو مي

  ظارت درباار  ن»: گفات   !«درسات گفتاي  »: گفات  !«کاردي  خودت فنر ماي 

و خلافات شايساته    او فرد بخيلي اسات »: گفت ؟«ن بن عوف چيستاعبدالرحم

وقاص  ابي سعد بن»: گفت . «است اسراف به دور از، و در عين حال بخنند انساني 

او باه  »: گفت ؟«بن عبداللهطلحرة  » :گفت  !«مؤمن ضعيفي است»: گفت ؟«چطور

کند باراي آن اسات    اگر ه  انفاقي مي. دنبال ستايش ديگران و زندگي مرفه است

زبير بن عوام چه؟ او »: گفت . «استخودپسند بسيار  که به مال ديگري برسد و او

او . ياک روز شايطان  ، روز انسان استاو يک »: گفت. «که جنگاور اسلام است

کاه نمااز ]جماعات[ او از     زدن و تجارت است تا جايي صبا تا ظهر منغول چانه

، او اگر به خلافت برسد» :گفت ؟«عثمان بن عفان چطور»: گفت . «رود دست مي
                                                                                                                                        

 ؛ السقيفه و فدک، 244و  241، صص 35ج و  213، ص3، ج؛ تايخ مدينة دمشق183، ص2، ج؛ لسان الميزان153ص

 .  631، ص5، ج؛ کنز العمال26، ص4، ج؛ شر  نج  البلاغه23، صالجوهر 

گفت: ا  کاش روز يقيفه امر جانشيني را به گردن لمر يا ابولبيده افکنده بتودم، يکتي    . و آرزو  يوم او اين بود که مي1

 شدم.  شد و من به منزله وزير او مي از ايشان خييفه مي
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الماال را باه    کند و اموال بيات  اميه را بر دوش مردم سوار مي معي  و بني بيفرزند ا

چنين خواهد کرد و وقتي چناين  ، او اگر خليفه شود !به خدا سوگند. ندبخ ميآنها 

. «اش او را خواهناد کنات   مردم عرب بر او هجوم خواهند آورد و در خاناه ، شد

کناي   آيا فنر ماي  .عبا  ادامه بد  ابن»: عمر لحظاتي سنوت کرد و سسس گفت

نيست؟! با آن هماه  آيا علي سزاوار »: گفت  ؟!«جايگاهي دارد (7)رفيقتان علي

باه خادا   »: گفات  ؟!«اش با پياامبر  فضل و دانش و سابقه در اسلام و خويناوندي

مردم را به راهي روشان  ، اگر او خليفه شود .گويي طور است که مي همان !سوگند

باا ماردم قااطع     و خودرأي اسات ، اهل شوخي است: داردويژگي اما چند . آورد

جنا   در  چارا  !اميرمؤمناان اي »: گفت  !«سن او ک  استايننه گذشته از ن است

نگفتياد کا  سان و ساال اسات؟!      ، عمرو بن عبدود رفات  نبرد با خندق که به

چارا در   و در آنجا پهلوانان جا زدند و پيننسوتان از او عقب ماندناد!  که درحالي

در  يوکسا  ديا ن سخن را نگفتيا ،شدند يم يکه همسالان او مخف يزمانجن  بدر 

 ش حق شاما را ادا يکه مردم عرب و قر گا  آن ناسلام آوردن بر او سبقت نگرفت

ولاي آياا    .حاق باا توسات   »: گفات «! کارد(  يم )سخت با شما مبارز  کرد يم

ز يا با من ن خواهي مثل همان روزي که پدرت )عبا ( و علي نزد ابوبنر رفتند مي

 . پاس نبودم او را عصباني کان  مايل »: گويد عبا  مي ابن ؟!«يگونه رفتار کن نيا

از  7پسارعمويت علاي   !عبا  به خدا قس  اي ابن»: عمر گفت. «سنوت کردم

اگار باه    ن زيراولي قريش تحمل او را ندارد .تر است همه مردم به خلافت شايسته

هرگاا    پس. شود کند و فرقي قائل نمي را بر مدار حق ادار  ميآنها  ،خلافت برسد

 1.«درکخواهند نبرد  ا اوخواهند شنست و ب بيعت او را، چنين کند

                                                           
، البکتر   ن احمتد ا؛ من حياا الخييفة لمر بن خناب، لبتدالرحم 348، ص4، ج؛ مواقف الشيعة158، ص4، جتاريخ يعقوبي. 1

 .  346، ص6، جشر  نج  البلاغه ؛353ص
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 :نقل كرده است كه گفتعطاس  ابنالحديد از  ابن ابي

 7عمر از آنجا عبور کرد و بر علاي . اش ننسته بودي  جلوي خانه 7با علي

: پرسايد . «بقياع »: ؟ گفات «روي کجا ماي »: از او پرسيد 7علي. سلام کرد

. «با او بارو »: به من گفت 7پس علي. «آري»: ؟ گفت«خواهي همرا  نمي»

ان يا و انگناتانش را م  عمر دست  را در دسات گرفات  . برخاست  و با او رفت 

اي »: گفات . پنات بقياع رسايدي     باه  اندکي رفتاي  تاا   .ن دست  بردانگنتا

 9( به جاننيني بعد از پيامبر خدا7دوستت )علي !عبا ! به خدا سوگند ابن

عباا    ابان . «دليال بار او ترسايدي    ولي ما به دو  .بود ياز هرکس سزاوارتر

بناابراين   .اي جاز ساؤال نداشات     سخن عمر به جايي رسيد که چار : گويد مي

اش  بر او از جواني و علاقه»: ؟ پاسخ داد«اميرمؤمنانبه کدام دليل اي »: گفت 

 1.«به فرزندان عبدالمطلب ترسيدي 

در زمينده   7يحضدرت علد   يستگيسخن عمر اقرار او بر شااين ، نگارندهه به عقيد

 9خددا  چراكه پيدامطر  ؛ستيرفته نيپشني  او  يعشر تراش .است 9رسول خدا ينيجانش

برتدر  ، كده سدن بيشدتري دارد    يکسد »: فرمدود ، نوشت «سيدعتا  بن ا»اي كه به  در نامه

 :فرمود 7علي خود امامهمچنين  2«.تر است ب رگ، بلكه شخص برتر .نيست

بارادران و عموهايماان    ،فرزنادان  ،با پدران 9خداکنار پيامبر ها،  جن ما در 

و هاا   يما و صابر در برابار ساخت    جز بر ايمان و تسلي  ،جنگيدي  و اين کار مي

 3.افزود نمي، ت در نبرد با دشمنيدها و ج يناگوار

                                                           
 .  128، ص1، جمواقف الشيعة ر.ک:و نيز  55، ص6، جشر  نج  البلاغه. 1

 .  143، ص41، ج؛ بحار الانوار551، ص7الامام العسکر الي  التفسير المنسوب. 4

 .  526، ص35، ج؛ بحار الانوار545، ص؛ وقعة صفين56خنبه ، نج  البلاغه. 3
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آرزويعمر

 :روايت كرده است الحديد ابن ابي

: گفتآنها به . رفتند ميعمر بن خطاب همرا  گروهي از اصحابش پياد  به بقيع 

نوبت خودش . هريک آرزويي را بيان کردند. «هرکس آرزوي خود را بگويد»

 کارهااي دوست داشت  کسي را مثل عمير بن سعد داشت  تا در »: گفت ،که شد

 1«.گرفت  مسلمانان از او کمک مي

 21و در سدن  ا .بودکرده والي حمص عمير بن سعد را ، عمر بن خها گفتني است 

 3.او از دوستداران معاويه بوده است که اند گفته 2.سالگي در جنگ قادسيه كشته شد

عمربراياهلبقيعخبرهاي

عطدور  عمر بن خهدا  از بقيدع   روزي کند که  يم ر نقليا از محمد بن جطيالدن يابن اب

كده زندان   اسدت   ايدن ، خطرهايي كه ن د ماست !سلام بر شما اي اهل قطور»: و گفت کرد

 4«....ديگران ساكن شدند و ثروت شما تقسيم گرديد ،هايتان در خانه .دواج كردندشما از

 محمدد حسدن بدن محمدد    وبده نقدل از اب   «يهند يمتق» الطته در خور توجه است که

 :کند يم نقل «نيالنادم»الخلال در کتا  

در  !سالام بار شاما اي پنايمانان    : خطاب باه اهال قباور فرماود     7امام علي

نياز  ردياد و زنانتاان   گديگران ساکن شدند و اموالتان ها  تقساي     ،هايتان خانه

                                                           
مجمتع  ؛ 231، ص26تتاريخ مدينتة دمشتق، ج   ؛ 53، ص11، جالمعجم الکبيتر  ر.ک:و نيز  116، ص14، ج  البلاغهشر  نج. 1

 .  382، ص3الزوائد، ج

 .  148، ص8تجذيب التجذيب، ج؛ 254، ص1ج و  312، ص2ج و  258، ص3. النبقات الکبر ، ج4

 .  145، ص3يير اللام النبلاء، ج . ر.ک:3

 .  13، ص4الجامع لاحکام القرآن، ج؛ 151، ص15العمال، جکنز ؛ 16، صکتاب الجواتف. 2
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شما ها  از خبرهايتاان باه ماا     . خبرهايي بود که ما داشتي  اينها. ازدواج کردند

اگر اجااز  ساخن گفاتن    : رو کرد به همراهان و فرمود 7امام گا  آن. بگوييد

واِ): گفتند ترديد مي بي، داشتند ّ ز  او  يره   َ إيلِا
ولَّاف  یدا عَل   2. 1(لَّلزِلَّديالَّلتقِه

دعايعمردربقيع

 :سعيد بن عاص نقل كرده استعطدالرزاق از 

دساتانش را   گاا   آن. ديدم به بقيع رفت و نماز گزارد، شبي عمر را دنبال کردم

ضاعيف  و  خدايا سان  باالا رفتاه   »: گفت شنيدم مي. و به دعا پرداختبرد بالا 

ناه   کاه  درحاالي  نپس مرا از اين دنيا ببر .از پراکند  شدن مردم بي  دارمام.  شد 

او تا صبا همين جملات را بار  : گويد راوي مي .«ناتوان باش  و نه سرزنش شد 

 3.زبان داشت

طبحنهمراهبامطلبّبن

بدن  امهل   .با عمر در بقيع نشسته بودم»: استروايت شده عطدالله از عطدالاعلي بن 

 4.«ولي او در جايي ديگر نشست .همه  آمد و من برخاستم كه به او جا بدحن

سياستخليفه

 :سعد در ططقات آورده است ابن

  کسي را نزد عاينه فرستادم تا اجااز  !پسرم: فرزندش را فراخواند و گفت، عمر

                                                           
 (131)بقره: «. تجيه کنيد و بجترين توشه، پرهيزکار  ايتبرا  آخرت توشه . »1

لايحضتره   متن ؛ 13، ص58تتاريخ مدينتة دمشتق، ج   ؛ 432، ص3کتتاب الثقتات، ج   ر.ک:و نيز  156، ص15. کنز العمال، ج4

 .  613، ص34بحارالانوار، ج؛ 188، ص؛ تحف العقول، ابن شعبة الحراني163، صمالي اليدوقا؛ 185، ص1الفقيه، ج

 .  315، ص11. مينف لبد الرزاق، ج3

 .  443، ص1. غريب الحديث، ج2
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او ها  اجااز  داد     .و اباوبنر( بگيارد   9دفن مرا کنار دو برادرم )پيامبر خدا

بناابراين از تاو    .کارد  باشاد  ولي من نگران  شايد او ملاحظه مقاام مارا   . است

ام را بار در خاناه    غسل  دهي و کفن نمايي و جناز ، خواه  وقتي از دنيا رفت  مي

اگر  «.خواهد اين عمر بن خطاب است که اذن ورود مي»: عاينه ببري و بگويي

 .وگرنه در بقيع به خا  بسسار نمرا آنجا دفن کن، اجاز  داد

او را تا در منزل عاينه تناييع کاردي  و او    ،وقتي پدرم مرد»: گويد عمر مي ابن

 1!«با سلام و سلامتي وارد شويد: اجاز  ورود داد و گفت

 :حاكم نيشابوري اين موضو  را چنين روايت كرده است

باه نازد   »: گفات عبدالله به فرزندش ، مجروح گرديد بازماني که عمر بن خط

زند و  به شما ضرري نمياگر : گويد و و سلام مرا برسان و بگو عمر ميرب عاينه

علاقه دارم کنار دوست  دفان شاوم و اگار باراي تاو      ، شود جاي شما تن  نمي

 !شوم که باه جاان خاودم ساوگند     در همين بقيع دفن مي، کند مننلي ايجاد مي

. «اناد  در آنجا آرميد  ،و همسران او که بهتر از من بودند 9اصحاب پيامبر خدا

عمار ها     2.«هيچ مانعي وجود نادارد »: فتگ، رسيد عاينهوقتي پيغام عمر به 

 3.«و ابوبنر به خا  بسساريد 9پس مرا کنار پيامبر خدا»: گفت

 : به عقيده نگارنده در اينجا دو نكته وجود دارد

اند از آن تاريخ به بعد  روايت کردهچون  ؛عايشه به زحمت افتاد، پس از دفن عمر. 0

پاسدخ  ، از او علت ايدن كدار را پرسديدند    وقتي !دندر خانه هم چادر به سر كمجطور شد 

از وقتدي عمدر در اينجدا    امدا  . پدرم، اين )پيامطر( همسر من است و اين )ابوبكر( هم : داد

                                                           
 .  226، ص22تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 425، ص4کتاب الثقات، ج و نيز ر.ک: 363، ص3. النبقات الکبر ، ج1

 .  33، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج4

 .  635و  683، صص 14کنز العمال، ج؛ 584، ص8مينف ابن ابي شيبه، ج ر.ک:همان و نيز . 3
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خدود  بده ايدن خاكسدپاري رضدايت داده       گرچه 1ام! ناچار چادر بر سر كرده، دفن شد

شدود   وج  نمدي توان پشيرفت. دفن نامحرم در خانه م الطته اين نقل تاريخي را نمي 2.بود

 که زن حجا  خود را به خاطر آن رعايت کند.

بوده است و پس از رحلت ايشان بايد بده ورثده    9خانه متعلق به پيامطر خدا اين. 2

حدال اگدر ايدن    . يك هشتم بوده اسدت  9از اموال پيامطرهمسران شده و سهم  منتقل مي

 .شود اد و دوم ميسهم او يك هفت ،تقسيم شود 9سهم بين نه نفر از همسران پيامطر

پيدامطر  ه در خاند  7از به خاكسپاري امام حسن عايشهدر ماجراي ممانعت عطاس  ابن

( و 7حسدن  روزي بر استر سوار )در ماجراي تدفين امدام  !واويلا»: به او گفت 9خدا

خواهي نور خدا را خامو  كندي   تو مي .)در جنگ جمل(سوار شدي روزي هم بر شتر 

 3«....و با اولياي خدا بجنگي

بنعمروبقيععبيدالله.4

 :نويسد حطان در ماجراي كشته شدن عمر بن خها  مي ابن

بن عمر عبيدالله . دوازد  نفر را زخمي کرد ،به سوي بقيع رفت و بين را  ابولؤلؤ

کاه مسايحي    هاو را تعقيب کرد و در بقيع او را ديد که همرا  هرمزان و جفينا 

 .ن افتادياز آنان بر زم يان خنجر دو سرين ميادر  .وگو بودند منغول گفت ،بود

 .هر سه نفر را کنتعبيدالله 

 ،بر سر کناته شادن جفيناه   عبيدالله وقاص و  بين سعد بن ابي، پس از اين ماجرا

مجادلاه   ،بر سر کنته شدن هرمزانعبيدالله و  7طالب همچنين بين علي بن ابي

                                                           
 .2364، ش311، ص8مسند ابي يعيي، ج. 1

 .  33، ص3مجمع الزوائد، ج؛ 314، ص8مسند ابي يعيي، ج . ر.ک:4

 .  423ص، 1الخرائ  و الجرائح، ج؛ 18، ص4، جالارشاد في معرفة حج  الله ليي العباد، الشيخ المفيد. 3
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را باه  عبيدالله ،  ياب قدرتاگر اندکي »: فرمود 7طالب و علي بن ابي 1لفظي شد

 2.« کن قصاص هرمزان مي

عثمانوبقيع.5

اجسداد قطرهداي كندار    داد تدا  عثمدان دسدتور   : القاري نقل شده است ةعم از كتا  

مسدجد نطدوي    ،با اين كار»: گفتگاه  بياورند. آنبه محل قطرستان بقيع  را 9مسجدالنطي

 3.«را گستر  دهيد

بنزبيروبقيععبدالله.6

: عطددالله بدن زبيدر گفدت     که اند عساكر در ماجراي دزدي در مدينه نوشته ذهطي و ابن

 4.«پشيرفتيم و به بقيع رفتيم و آن دزد را كشتيمني  ما . مرا فرمانده خود كنيد»

وبقيعهبوهريرا.7

 :گويد ميراوي 

حقيقات  باه  من داناترين ماردم  »: گويد در بقيع بودم که شنيدم مي  با ابوهرير

فاوري ماردم دور او را گرفتناد و    . «در روز قيامات هسات    9شفاعت محمد

: گوياد  ماي  9پياامبر : گفت. «آن چيست؟ خدا تو را رحمت کند»: پرسيدند

به مان ايماان    که درحالي، آيد بارالها بيامرز هر مسلماني را که به ديدار تو مي»

 5.«ورزد دارد و به تو شر  نمي

                                                           
 .  332، ص6. نيب الراية، ج1

 .  332، ص6نيب الراية، ج؛ 433، ص4. کتاب الثقات، ج4

 .  11، ص5. الغدير، ج3

 الآحتاد و المثتاني،    ؛35، ص1مستند ابتي يعيتي، ج   ؛ 366، ص3تتاريخ مدينتة دمشتق، ج   ؛ 366، ص3. يير التلام النتبلاء، ج  2

 .  88، ص4ج

 .  233و  252، صص 4. مسند احمد، ج5
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بنجعفروبقيععبدالله.8

 :کند يم او از پدر  نقل و «ال ناد يابن اب»به سند خود  از  يشابوريحاکم ن

اي را بار   گروهاي جنااز   . طالب در بقيع ننسته بودي  يبن جعفر بن ابعبدالله با 

کنندگان تعجب کارد و   از حرکت آهسته تنييععبدالله . کردند دوش تنييع مي

ها را به  مرد  ،ش از ايناستن پي وضع مردم عوض شد »: رو کرد به ما و گفت

شد به آنهاا   ميوگويي  گفتکردند و حتي اگر بين کساني ه   سرعت تنييع مي

 1.«گفتند از خدا بترسيد و آهسته حرکت نننيد مي

                                                           
، 1شتتر  معتتاني الآثتتار، ج؛ 26، ص48و نيتتز ر.ک: تتتاريخ مدينتتة دمشتتق، ج 355، ص1المستتدرک ليتتي اليتتحيحين، ج . 1

 .  142، ص15کنز العمال، ج ؛211ص
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مشاهيرمدفوندربقيع
يابندد كده همدواره در طدول      قطوري را مدي  ،اكنون در آن مكان شريف زارران بقيع هم

از صداحطان ايدن    ،طدور خلاصده   در اينجا به. تاريخ زيارتگاه مسلمانان مشتاق بوده است

 : كنيم قطرها ياد مي

:اماماناهلبيت

 : ند ازا كه عطارت :امامان اهل بيت

 ؛7امام حسن مجتطي. 0

 ؛7العابدين امام علي بن الحسين زين. 2

 ؛7طاقرال يبن عل امام محمد. 1

 .7صادقبن محمد الامام جعفر . 1

 . اين ب رگواران به تفصيل سخن خواهيم گفته در فصل آتي دربار

9عباسعمويپيامبر

طدور كده در    چگونگي زيارت و نيد  ودا  بدا او را آن  ، علامه حلي در كتا  خويش

 1.کند يم ذکر، هاي روايي آمده نقل

                                                           
 .  833، ص4. منتجي المنيب، ج1
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بنتاسدفاطمه

علامده مجلسدي   . باشدد  مدي  7طال  مادر ارجمند امام علي بن ابي ،فاطمه بنت اسد

 1.براي او زيارتي را نقل كرده است

كه قطر او در مكان مسجدي قرار دارد كده امدروز بده آن    است ي نقل شده داز سمهو

 2.گويند مي« قطر فاطمه»

 :نويسد علامه سيد جعفر مرتضي مي

. نزد او دفان گردياد  اسات    7ع مدفون است و امام حسنفاطمه بنت اسد در بقي

: اما اباوالفرج گفتاه اسات   . اند شيخ مفيد و ديگران نيز بر اين مطلب تصريا کرد 

. «قطيفه به خا  سسرد  شد  است روي حمام ابي اء )وس  بقيع( روبهوي در روح»

البته  .نيافتي توجيهي براي دفن او در آنجا ، ولي ما به فرض درست بودن اين سخن

 3.ترند به منان قبر مادربزرگ خويش آگا  8امام حسن و امام حسين

9دخترانرسولخدا

 4؛زين . 0

 5؛رقيه. 2

 6.ام كلثوم. 1

                                                           
 .  516، ص3کيمة التقو ، ج ؛418، ص31. بحارالانوار، ج1

 .  66، ص1. اليحيح من ييرا النبي الال م، ج4

 .  61ص ،1، جهمان. 3

 . 33، صالبشر  في مناقب خديجة الکبر ، السيد محمد بن ليو  المالکي. 2

؛ 185، ص12شتر  نجت  البلاغته، ابتن ابتي الحديتد، ج      ؛ 458، ص33تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 13، ص4. النبقات الکبر ، ج5

 .  211، ص4السيرا النبوية، ج

 .  32، صالبشر  في مناقب خديجة الکبر . 6
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، اندد  هداي ايشدان   يطده بو يدا ر  9دختدران پيدامطر   1،لثوم و زين ک ام، در اينكه آيا رقيه

ندد  معتقدبه پيروي از برخي قددما  معاصر بعضي از پژوهشگران . نظر وجود دارد اختلاف

 2.هستند 9رسول خداهاي  دخترخواندهآنها 

 :( گفته است.ق  ه 152توفاي ابوالقاسم كوفي )م

ياا فرزنادان خديجاه     9دختران پيامبر، رقيه و زينب که همسران عثمان بودند

براي کساني که از عل  انساب شاناخت   ،نبودند و اين شبهه که فرزندان پيامبرند

 3.پيش آمد  است ،ارندکمي د

 :او همچنين گفته است

رسيد  است بادين   :روايت صحيحي از امامان اهل بيت ،دربار  رقيه و زينب

 «هالاه »خاواهري باه ناام    ، از طرف ماادرش  ،مضمون که خديجه دختر خويلد

 .ازدواج کرد  بود و هاله از آن مارد باود   اومخزوم با مادر  مردي از بني. داشت

بوهند بود با ماادر هالاه   اتمي  که نامش  مردي از بني، دنيا رفت پدر هاله که از

بوهند از دنيا ا. پسري به نام هند و دو دختر شد، حاصل اين ازدواج. ازدواج کرد

در آن زمان رساول  . پسرش بزرگ شد  بود و دو دخترش کوچک بودند. رفت

ديجاه  ولاي خ . فقيار باود  ، خواهر خديجه، هاله .با خديجه ازدواج کرد 9خدا

اش  به باديه و نازد اقاوام و عناير    ، هند پسر بزرگ هاله. ثروت فراواني داشت

هاله و دو ، خديجهرو  از اين. اما دو دختر کوچک نزد مادرشان هاله ماندند .رفت

 .گرفت سرپرستي آنان را بر عهد دخترش را نزد خود برد و 

                                                           
 .143، ص4من ييرا النبي الال م، جاليحيح  . ر.ک:1

 .  413، ص5ج و  141، ص4همان، ج . ر.ک:4

 .  16ابوالقايم الکوفي، صکتاب الايتغاثه، . 3
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ايان   کماي بعاد از  ، و خديجه بود 9ازدواج رسول خداه واسط که هالهگفتني است 

تربيات شادند. از    9خديجه و پياامبر زير نظر از دنيا رفت و زينب و رقيه  ،ازدواج

آن يتي  به او ، کرد هرکسي بچه يتيمي را بزرگ مي، که در سنت عرب جاهليآنجا 

 1.هند شناخته شدابوپدر دو دختر نيز  9بدين ترتيب رسول خدا، شد منسوب مي

 :گفته است( .ق  ه 119توفاي كراجكي )م

برخاي  . همسران عثمان بن عفان مختلاف اسات  ، ها دربار  رقيه و زينب ديدگا 

دختران خديجاه از همساري   ، هستند و آن دو 9هاي پيامبر معتقدند آنها ربيبه

دختران خاواهر ماادري   ، آن دومعتقدند برخي ديگر . باشند مي 9غير از پيامبر

آن دو را سرپرساتي کارد و    ،د و خديجه وقتي خواهرش از دنيا رفات ان خديجه

برخاي ديگار   اماا  . اسات  گفته شد  است نام پدر آن دو هاله بود . پرورش داد

 2.دختران پيامبرند، معتقدند آن دو

آمده است كده رقيده و   « الطد »و « الانوار»در دو كتا  »: ابن شهر آشو  نوشته است

قدول  »: نوشدته اسدت  نيد   ياسين  شيخ آل 3.«اند دختران هاله )خواهر خديجه( بوده، زين 

ولدي   .هسدتند  9دختدران پيدامطر خددا    ،كلثدوم  رقيده و ام ، مشهور آن اسدت كده زيند    

چون آنهدا دختدران خديجده از همسدر      ؛كند هاي تاريخي اين سخن را تأييد نمي بررسي

: گويدد  پدشيرد و مدي   سيد جعفر مرتضي اين مهلد  را نمدي  علامه اما  4.«باشند اولش مي

نده   ؛باشدند  و خديجده مدي   9هاي پيامطر نكته تأكيد دارد كه آنها ربيطهها بر اين  پژوهش»

                                                           
 . 84ت 85، صص کتاب الايتغاثه. 1

 .  36، صمحمد بن ليي الکراجکيابوالفتح کتاب التعجب، . 4

 .  5، ص1کشف الغناء، ج؛ 131، ص44بحار الانوار، ج؛ 153، ص1. المناقب، ج3

 .413، ص5اليحيح من ييرا النبي الال م، جبه نقل از . 41. الامام ليي بن ابي بالب ييرا و تاريخ، ص2
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 1.«دختران پيامطر يا دختران خديجه

زيند   و كلثوم همسران عثمدان   رقيه و امآيد اين است که  دست مي آنچه از تاريخ به

عثمدان بدن عفدان بدا      روايت شده است كده  7از امام صادق 2.اند بوده ابوالعاص همسر

و وقتي مسلمانان عازم جنگ بددر   از دنيا رفت قطل از زفاف ولي او .ازدواج كردكلثوم  ام

قدر   »در ، خطري ن ديك به ايدن مضدمون   3.رقيه را به عقد او در آورد 9پيامطر، شدند

. به آن تصدريح شدده اسدت   ني  و ديگران  6حجر ابنو  5سعد آمده و در كلام ابن 4«سنادالا

چه نسطت به ازدواج عثمان با زين  مهدرح شدده اسدت    با اين بيان معلوم مي شود که آن

آيدد و   بر مي 8و شيخ مفيد 7رسد. همانگونه که از نقل ابوالقاسم کوفي صحيح به نظر نمي

 ني  بر اين مهل  تأکيد کرده است. 9محقق شوشتري

9ارانپيامبرخدهمس

 10؛سلمه ام. 0

 11؛حفصه. 2

                                                           
 .  413، ص5النبي الال م، ج . اليحيح من ييرا1

 .  143، ص4همان، ج . ر.ک:4

 .  11، ص14قاموس الرجال، ج؛ 252، صالخيال. 3

 .3. قرب الايناد، الحمير ، ص2

 .  411، ص8ر ، ج. النبقات الکب5

 .  148، ص8. الاصابه، ج6

 .14الايتغاثه، ص. 1

 .34، ص1. ر.ک: المسائل السروية در مينفات الشيخ المنيه، ج8

 (.11، ص14. )چاپ شده در قاموس الرجال، ج16ريالة في تاريخ النبي والآل، ص .3

 .  453حنيفه، ص شر  مسند ابي؛ 355، ص1. تحفة الاحوز ، ج15

 .  61، ص1، جالسيد مرتضي العسکر  المؤمنين لايشه، ام. احاديث 11
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 1؛ريحانه دختر زيد. 1

 2؛زين  دختر حجش. 1

 3؛زين  دختر خ يمه. 5

 4؛يصفيه دختر حي . 2

 5؛بكر بيعايشه دختر ا. 3

 6.ماريه قطهيه. 8

9هايرسولخداهعم

 9رسدول خددا  ه اند كه صفيه دختر عطدالمهل  و عمد  نويسان و مفسران آورده سيره

 قطر او در بقيع معروف و مشهور است. 7،در بقيع به خاك سپرده شده است

                                                           
، 8الاصتابه، ج ؛ 425، ص3تتاريخ مدينتة دمشتق، ج   ؛ 83، ص؛ المنتختب متن ذيتل المتذيل    135، ص8. النبقات الکبتر ، ج 1

، 12الجامع لاحکام القترآن، ج ؛ 348و  341، صص 5البداية و النجايه، ج؛ 656و  655، صص 2السيرا النبوية، ج؛ 126ص

 .  445، ص11اليحيح من ييرا النبي الال م، ج؛ 166ص

لتون   ؛265، ص5ايتد الغابته، ج  ؛ 42، ص2المستتدرک ليتي اليتحيحين، ج   ؛ 113و  153، صتص  8. النبقات الکبتر ، ج 4

حاشية إلانة النتالبين،  ؛ 482، ص3السيرا النبوية، ج؛ 113، ص1 ج و 163، ص2البداية و النجايه، ج؛ 338، ص8المعبود 

 .  313، ص3ج

، 3تتاريخ مدينتة دمشتق، ج   ؛ 154، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل115، ص8النبقات الکبر ، ج؛ 385، ص4. ليون الاثر، ج3

اليحيح من يتيرا النبتي الال تم،    ؛ 456، ص11يبل الجد  و الرشاد، ج؛ 166، ص12الجامع لاحکام القرآن، ج؛ 456ص

 .  61، ص1ج

؛ المستتدرک ليتي اليتحيحين،    154؛ المنتخب من ذيل المتذيل، ص 33، ص2ج؛ مسند ابن راهويه، 143، ص8. النبقات الکبر ، ج2
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عقيلبنابوطالب

تدر بدوده    باشد و بيست سدال از ايشدان بد رگ    مي 7طال  امام علي بن ابي او برادر

 .، قطر او در بقيع معروف و مشهور استعقيل به انسا  عر  آگاهي داشته است. است

طالبعبداللهبنجعفربنابي

شدهيد اول نوشدته   . اسدت  7دختر امام علي، اپسر جعفر طيار و همسر زين  كطرعطدالله 

 1.«شود بن جعفر ني  زيارت ميعطدالله و  9قطر ابراهيم پسر رسول خدا، در بقيع»: است

البنينام

حضدرت  ، هاشدم  و مادر قمدر بندي   7طال  همسر امام علي بن ابي، او فاطمه كلابيه

 .  است 7عطاس بن علي

نسامالکبن

 .  است« طأالمو»صاح  كتا   وي فقيه اهل مدينه و يكي از پيشوايان مشاه  چهارگانه و

نافع

. نظدر وجدود دارد   اخدتلاف ، در هويت او كه آيا همان قاري مشهور است يا شخص ديگر

 2.«وي يا همان قاري مشهور است يا خادم پسر عمر بن خها »: سخاوي گفته است

9ابراهيمپسرپيامبر

در مرگ او بسديار   9وي در كودكي از دنيا رفت و پيامطر. قطهيه استه ماري، مادر او

 .غمگين شد

                                                           
 .  45، ص4. الدروس الشرليه، ج1

 .  165، ص5الغدير، ج؛ 33، ص1. مواهب الجييل، ج4
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گروهيازشهداياحد

 .  و در بقيع دفن گرديدند ندتعدادي از شهداي جنگ احد به شهر مدينه منتقل شد

شهدايواقعهحرّه

ي يدد بدن   در زمان حکمراني .ق   ه 22كه در سال  اند انگروهي از مسلمان ،اين شهدا

تدر و   چيد ي واضدح  »: نويسدد  شديخ مرتضدي انصداري مدي    . معاويه به شهادت رسديدند 

 1.«ر از كفر ي يد نيستمشهورت

حليمهسعديه

 .  باشد كه در كودكي به او شير داده است مي 9او مادر رضاعي پيامطر

سعيدخدريابو

 .  است 9وي از اصحا  پيامطر خدا

محدودهجغرافياييقبوربقيع

مؤمندان و مسدلمانان   ، ندايشده ، ناصدالح ، المانع، ناتابع، ها ه ار نفر از صحابه دهآنكه با 

 .  اند بايد گفت تنها اندكي از آنان شناسايي شده متاسفانه اما ،اند در بقيع دفن شدهگر يد

، با قرار دادن سنگي به عنوان علامت بر قطر عثمان بن مظعدون  9پيامطر خداهرچند 

آثدار و  تمدامي  ن اامدا وهابيد   ،مسلمانان را در حفظ محدل قطرهدا مشدخص نمدود    ه وظيف

قطدوري را   ،تدوان در بقيدع   مدي  ،بدا ايدن اوصداف   . کردندرا ويران هاي قطور بقيع  علامت

آشنا ، طور متواتر به، نسل در نسل و براي پژوهشگران ،مشاهده كرد كه براي مردم مدينه

، 9و ني  قطرهاي دختدران پيدامطر خددا    :مانند قطور چهار امام معصوم. و آشكار است

                                                           
 .  358، ص4. کتاب النجاره، ج1
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 انيد ما محددوده آنهدا را ب  که  گرانيو د 9امطريو قطر فرزند پ هاي ايشان عمه و همسران

اسامي قطرهايي را كه زارر به هنگام ورود از در غربدي بقيدع    ،در اينجا به ترتي . ميکن يم

 : آوريم مي، رسد )مقابل مسجد نطوي( به آنها مي

:قبوراماماناهلبيت.1

امامدان   قطدور ، تراسد بده سدمت   در امتدداد جندو    ، پس از ورود از درخ اصليخ بقيع

 : قرار دارد :بيت اهل

 ؛7الف( قطر امام حسن مجتطي

 ؛7 ( قطر امام زين العابدين

 ؛7ج( قطر امام محمد باقر

 7.1د( قطر امام جعفر صادق

9قبردخترانپيامبر.2

 . قرار دارد 9قطر دختران پيامطر، حدود سي متر جلوتر، روي در اصلي بقيع روبه

9قبرهمسرانپيامبر.3

يعني درست در سمت چد  شخصدي   ، 9پيامطر خدا در قسمت شماليخ قطر دختران

قطدر  ، و در فاصدله حددود هشدت متدري از آن     ايسدتاده  9قطر دختران پيدامطر مقابل كه 

 . قرار دارد 9همسران پيامطر

بنجعفرعبدالله،طالبوقبرپسربرادرشيبقبرعقيلبنا.4

 .   رگوار قرار داردقطر اين دو ب، 9در فاصله حدود پنج متري شمال قطر همسران پيامطر

                                                           
 .  31، ص2. الميدر، ج1
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قبرمالکونافع.5

آنجدا كده راهروهداي    ، ده متر دورتر   و حدودلطا در جهت شرقيخ قطر عقيل بن ابي

قطدر مالدك بدن    : نخست :دو قطر وجود دارد، رسد سيماني جديدالاحداث به يكديگر مي

ا  معدروف اسدت يدا شدخص     كه همان شيخ القر  قطر نافع: دوم ؛امام مشه  مالكي، انس

 .ديگري است

9پسرپيامبرابراهيمقبر.6

قرار دارد و احتمدالًا   9قطر ابراهيم پسر رسول خدا، قطر مالكشرق در بيست متري 

 ،هنگام تعيين محل دفن ابدراهيم  9زيرا پيامطر خدا؛ قطر عثمان بن مظعون ني  آنجا باشد

 . )عثمان بن مظعون( ملحق كنيدپيشينيان نيکوکار  او را به : فرمود

شهداياحدوواقعهحرّهمقبره.7

. قطور شهداي احدد و واقعده حدره قدرار دارد    ، متري قطر ابراهيم 35در فاصله حدود 

به شكل مستهيل و در ارتفا  حداكثر يك متدري  ، اكنون قطر آنها كه با سنگ ساخته شده

 .  قرار گرفته است

7قبراسماعيلفرزندامامصادق.8

از دنيدا   (.ق  ه011)در زمان حيات پدر ب رگدوار   اسماعيل در سن بيست سالگي و

ز کده ا  «القاسدم بدن جدشا    بوا»بده نقدل از    «الهالد   ةعمع ا»ن مهل  را از يا .رفته است

 :امين گفته است محسن سيد 1.مياست آورد يشناسان مصر نس 

فاصاله انداختاه   ، باشد و خياباني بين قبر او و بقيع قبر او اينک خارج از بقيع مي

                                                           
 .  316، ص3. اليان الشيعه، ج1
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. قبر او داخل بقيع بود  اسات ، اين خيابان احداث شودآننه شايد پيش از . است

گنبد و بارگا  باشنوهي را که بر قبار  ، ها در جريان تخريب مناهد بقيع وهابي

 1.ندکردويران ، اسماعيل بود

و مدن آن قطدر را   بود قطر او بين حرم نطوي و بقيع واقع شده »: شيخ مدني گفته است

جنو  غربي بقيع و خدارج از  ضلع شود آن قطر در  گفته مي 2.«ه بودمپيش از ويراني ديد

بده  بين قطر و بقيع جدايي انداختده و بدا ديدواري    ، آن بود و خياباني به عرن پان ده متر

  صع حشا»يعندي همدان سداختمان    « هالشر شور»ساختمان . بود سه متر احاطه شدهارتفا  

جسدد  ، شهري اخيدر  هدر قسمت شرقي اين قطر قرار دارد و الطته در زمان توسع« الموتي

نگارنده از برخي مردم شنيده اسدت كده    3.به داخل محوطه كنوني بقيع منتقل شده است

ه در شرق قطدور شدهداي حدر   پس از انتقال جسد اسماعيل به درون بقيع آن را اسماعيل 

 ،سدت آنها هكده شديو   هدا چندان   وهدابي بعددها  اما  شت،کردند، و در آغاز علامتي دادفن 

 و اثري از آن را از بين بردند. هرگونه علامت

قبرحليمهسعديه.9

حدش  »يعني شدمال شدرقي   ، شمال شرقي قطر عثمان بن عفان ،شود قطر وي گفته مي

 .  معروف است كه حش كوك  در ضلع شمالي قطر عثمان است. قرار دارد« كوك 

9پيامبرهايقبرعمه.11

، چسطيده به ديوار بقيدع ، در فاصله چهل متري به طرف شمال، سمت چ  درخ اصليخ بقيع

 .  قرار دارد 7علي الطنين همسر امام دختران عطدالمهل  و ني  قطر ام ،قطرهاي صفيه و عاتكه

                                                           
 .  154، صمنتخب التواريخ، محمدهاشم الخراياني. 1

 .  324. التاريخ الامين، ص4

 .  82، صرقد. ر.ک: بقيع الغ3
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سعيدخدريقبرابو.11

 .است واقع شده، رسد قطر او در شمال شرق بقيع و در راهي كه به حره شرقي مي

قبرسعدبنمعاذ.12

 .حدود پنجاه متري ضلع شمالي قطر عثمان بن عفان قرار دارد، قطر اين صحابي

قبرعثمانبنعفان.13

اما معاويه آنجدا را ملحدق    .دفن گرديد ،عثمان ابتدا در حش كوك  كه خارج از بقيع بود

   1.حره واقع شده استمتري شمال شرقي قطور شهداي 015به بقيع كرد و اينك قطر او در 

 :كثير گفته است ابن

رو ديوار بين قبر او و بقيع را از  معاويه به قبر عثمان توجه خاص داشت و از اين

هاي خود را اطراف او دفن کنند تا  به مردم نيز دستور داد تا مرد  .ميان برداشت

 2.ن متصل شودناقبر او به قبور مسلما

                                                           
 .  86ت53. ر.ک: صص ايم بقيع الغرقد نقل کرده ها و فواصل قبور را از کتاب اندازه. 1

 .  412، ص1. البداية و النجايه، ج4
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:امامانبقيع

7امامحسنمجتبي.1

 ، سديد جواندان اهدل بهشدت    ، 7طالد   يحسدن بدن علدي بدن ابد     امدام   1,محمدد واب

 پددان دهم رمضددان سددال  ، ريحاندده بتددول و حجددت خداونددد در زمددين ، سددط  رسددول

 هجدري در همدان    19هجري در مدينه به دنيدا آمدد و در مداه صدفر سدال       2دوم يا سوم

 فاطمدده دختددر  ،سددال و مددادر ارجمنددد  13عمددر ايشددان . شددهر بدده شددهادت رسدديد

فاطمده بندت اسدد    ، شب رگقطر مدادر کنار  3,قطر شريف او در مدينه. است 9خدا رسول

                                                           
 .  262. المقنعه، ص1

المجتد  فتي   ؛ 186، ص1يبل السلام، ج؛ 553، ص3المجموع، ج؛ 65، ص؛ لمدا النالب81، ص45جواهر الکلام، ج . ر.ک:4

 . 13انساب النالبيين، ص

؛ منتختب الانتوار، محمتد بتن     35؛ رجال النويي، ص33، ص6جذيب الاحکام، ج؛ ت353، ص1؛ الکافي، ج262المقنعه، ص. 3

التثي ،   ؛ تاريخ الائمه، ابن ابي445، ص4؛ تاريخ اليعقوبي، ج823، ص4؛ الغارات، ابراهيم بن محمد الثقفي، ج65همام، ص

؛ الجوهرا فتي  13بيين، ص؛ المجد  في انساب النال18؛ تاريخ مواليد الائمة و وفياتجم، ابن الخشاب البغداد ، ص31ص

؛ روضة 141، ص4؛ تحرير الاحکام، ج831، ص4؛ منتجي المنيب، ج134، ص3؛ المناقب، ج34نسب الامام ليي و آله، ص

، 45؛ جواهر الکتلام، ج 125، ص22؛ بحار الانوار، ج65؛ لمدا النالب، ص141، ص3؛ شر  الاخبار، ج168الوال ين، ص

؛ تتاريخ  68، ص3؛ کتاب الثقتات، ج 431، ص1؛ الآحاد و المثاني، ج441وال، ص؛ الاخبار الن31؛ کتاب الفتن، ص81ص

 ، ؛ ذختائر العقبتي فتي مناقتب ذو  القربتي     354و  351، 433، صتص  13؛ تاريخ مدينة دمشق، ج155، ص1بغداد، ج
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سدط  و  ، سديد ، حجدت ،  طي د ، قدارم ، تقي، وزير: ند ازا القا  ايشان عطارت 1.قرار دارد

، 9پيدامطر ه ريحاند ، سرور، پيشوا... 7طال  ابي بن علي بن حسن»: ذهطي گفته است 2.ولي

، قرشدي  :بامحمدد و از القدابش  ا ،كنيده وي . سط  او و سيد جواندان اهدل بهشدت اسدت    

 3.«بود 9امطريپاو شطيه جد  »: گفته استني  ابوجحيفه . «مدني و شهيد است، هاشمي

اي از حريدر   او را در پارچده 3فاطمده ، روز هفدتم ولادتدش  »: گفته اسدت  «عنطه ابن»

آن حضدرت او را  . پيچيد و ن د ايشان آورد، بود 9بهشتي كه هديه جطرريل براي پيامطر

 4.«حسن ناميد و گوسفندي برايش عقيقه كرد

 9فضيل بن مرزوق از عدي بن ثابت و او ني  از برا  نقدل كدرده اسدت كده پيدامطر     

تو ني  او را و دوسدتدارانش را   .من او را دوست دارم !خداوندا»: فرمود 7ندرباره حس

 5.ترمشي اين حديث را صحيح دانسته است. «دوست بدار

فرمدوده   9پيدامطر خددا  ، در حديث ديگري كه ترمشي آن را صحيح دانسته همچنين

در حدق او و   9پيامطر خددا  6.«اند سرور جوانان اهل بهشت، 8حسن و حسين»: است

مرا دوست داشته اسدت و  ، هركه آن دو را دوست بدارد»: فرمود 7حسين برادر  امام

: فرمدود  9همچنين پيامطر 7.«مرا خشمگين ساخته است ؛هركه آن دو را خشمگين سازد
                                                                                                                                        

  اج، الحواشي ليي تحفة المحتت ؛ 28، ص؛ مقاتل النالبيين553، ص3المجموع، ج؛ کتاب 121، صمحب الدين النبر

 .  186، ص1يبل السلام، ج؛ 456، ص3ج

، 22بحتارالانوار، ج ؛ 65، ص؛ لمتدا النالتب  134، ص3بالتب، ج  مناقب آل ابي؛ 41، ص؛ تاج المواليد13، ص4. الارشاد، ج1

 .  61، ص1اليحيح من ييرا النبي الال م، ج؛ 158و  151صص 

 .  18، صابن خشاب البغداد  . تاريخ مواليد الائمة و وفياتجم،4

 .  425، ص3يير اللام النبلاء، ج .3

 .  65، صلمدا النالب. 2

 .  455، ص3. يير اللام النبلاء، ج5

 .  451. همان، ص6

 .  45، صفضائل اليحابة. 1
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 1.«تو ني  آنها را دوست داشته با ، خداوندا من آن دو را دوست دارم»

فدراوان و  ، بخاري و مسدلم و ديگدر مندابع    مناق  او در صحيح»: نووي نوشته است

او به شمار نيايد و مدا در كتدا    فضايل »: عسقلاني گفته است حجر ابن 2.«مشهور است

 3.«ايم از آن را آوردهاي  خلاصه« شوضشالغن يالر»

 :فرمود مي 7كليني به سند خود از محمدبن مسلم نقل كرده است كه شنيدم امام باقر

: فرماود  7به حسين بان علاي  ، نزديک شد 7عليزماني که رحلت حسن بن 

ساوي   مرا غسل و کفن نما و باه  ،بعد از وفات  که کن  تو را وصيت مي !برادرم»

مرا نازد ]قبار[    گا  آن .ببر تا عهدم را با او تاز  سازم 9]قبر مطهر[ رسول خدا

 4«....بعد مرا برگردان و در بقيع به خا  بسسار .مادرم ببر

 :نقل كرده است «زياد مخارقي»از  «بن ابراهيمعطدالله » که است گفتهني  شيخ مفيد 

را فارا خواناد و    7حساين بان علاي   ، فرا رسيد 7وقتي وفات حسن بن علي

به من س  . پيوندم شوم و به پروردگارم مي اينک از تو جدا مي !اي برادر»: فرمود

به من س   کسي را که. هاي جگرم در طنت افتاد  است اند و اينک پار  نوشاند 

پس به حقي کاه   .در پينگا  الهي از او شنايت خواه  کرد .شناس  مي ،نوشاند 

ده  که سخني نگويي و منتظر چيزي باش که خداوناد   سوگندت مي ،بر تو دارم

و کفان  کان و بار       بد غسلاز دنيا رفت ، پس وقتي . آورد من پيش مي  دربار

. ببر تا با او تجدياد عهاد نمااي     9خدا سوي قبر جدم رسول تابوتي بگذار و به

                                                           
 .  42. فضائل اليحابه، ص1

 .  553، ص3. المجموع، ج4

 .  186، ص1. يبل السلام، ج3

؛ 58 ؛ ليتون المعجتزات، ص  241، ص1، جاللام التور   ؛424، ص1، ج؛ الخرائ  و الجرائح354و  355، صص 1، ج. الکافي2

 .  11، ص11، ج؛ العوالم462، ص33، ج؛ بحارالانوار162و  163، صص 3، جيل ويائل الشيعهيتف
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 .ام فاطمه بنت اسد ببر و در آنجا دفن نما پس مرا به سوي قبر جد 

خواهي  کنند تو مي به زودي متوجه خواهي شد که مردم گمان مي !اي پسر مادرم

کنند تو را از اين کاار بااز    رو سعي مي از اين .دفن نمايي 9مرا نزد رسول خدا

که اجاز  نادهي در ايان مااجرا خاوني      ده  يم دا سوگندولي تو را به خ .دارند

 1.«ريخته شود

چدون  ؛ 2در بقيع دفن شد، ططق وصيتش 7شود كه امام حسن مجتطي پس معلوم مي

 هاي پنهاني و چه كينه3چه اتفاق دردناكي خواهد افتاد ،دانست كه در غير اين صورت مي

معلدوم   6و ديگدران  5كثيدر  ابنسان ضعف سخن  بدين 4شد.خواهد  آشکار، شرورفراد از ا

پيمان ستاند تا كندار رسدول    7از حسين بن علي 7اند حسن بن علي شود كه گفته مي

 . دفن گردد 9خدا

 :آورده است« وارمنتخ  الان»در « محمد بن همام اسكافي»

را  7بارادرش حساين بان علاي    ، فرا رسيد 7زماني که وفات حسن بن علي

دنياا رفات  و کارهااي  را انجاام دادي و      وقتي از !اي برادرم: خواست و گفت

 ،اگار ماانع تاو ننادند     .ببار  9سوي قبر پياامبر  مرا به، تابوت  را مهيا ساختي

                                                           
 .  186، ص؛ الجداية الکبر 164ت165و نيز. ک: دلائل الامامة، صص  244، ص1، ج؛ اللام الور 11، ص4، ج. الارشاد1

؛ مدينتتة 115، ص3، ج؛ اليتتراا المستتتقيم121، ص؛ ذختتائر العقبتتي423و  424، صتتص 1ج ،. ر.ک: الختترائ  و الجتترائح4

 .  112و  152، صص 22، ج؛ بحار الانوار313و  325، صص 3، جالمعاجز

 .  122و  124، صص 22، ج؛ بحار الانوار441، ص؛ الاخبار النوال31، ص؛ کتاب الفتن34، ص. ر.ک: الجوهره3

 .  481، ص13، ج. ر.ک: تاريخ مدينة دمشق2

 .  28، ص8، ج. البداية و النجايه5

؛ 28، ص؛ مقاتتل النتالبين  61، ص3، ج؛ کتتاب الثقتات  441، ص؛ الاخبار النوال31، ص. ر.ک: کتاب الفتن، نعيم بن حمّاد6

؛ 431، ص13، ج؛ تتاريخ مدينتة دمشتق   34، ص؛ الجوهره124، ص؛ ذخائر العقبي453، ص4، ججواهر المنالب، البالوني

   .415، ص3، ج؛ يير اللام البنلاء415، ص11، ج؛ شر  نج  البلاغه453، ص13ج ،فتح البار 
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دها  باه    ساوگندت ماي  ، جا مرا به خا  بسسار و اگار ممانعات کردناد    همان

اي نگويي و مارا باه بقياع     که کلمه و مادرم 9و به حق جدم پيامبر پروردگار

 1.ارسسببرگردان و به خا  

و بدر ططدق آن بدردن     خطري را كه پيش از اين از كليني و شيخ مفيد نقل كرديمولي 

و مادرشدان فاطمده    9براي تجديد عهد با رسدول خددا   فق  7پيکر مههر امام مجتطي

. خطدري قابدل اعتمداد اسدت    زهرا بوده است و دفن در بقيع مورد وصديت بدوده اسدت.    

 :گفته استشيخ مفيد  همچنين

نماود و   غسل و کفنش 7حسين بن علي، از دنيا رفت 7عليوقتي حسن بن 

نداشاتند کاه اماام     اش تردياد  مروان و ياران اموي. بر تابوتي نهاد و به را  افتاد

بناابراين آمااد  مقابلاه     .کند دفن مي 9برادرش را کنار رسول خدا 7حسين

باراي تجدياد عهاد باه قبار جادش        7شدند و هنگامي که حسين بان علاي  

باين   2اي فتناه نزدياک باود   ... در برابرشان ايستادند، زديک شدن 9خدا رسول

                                                           
 .  61. منتخب الانوار، ص1

شتنيدم کته لايشته در آن    »، از لباد بن لبد الله بن زبير نقل کرده ايت: 433، ص13تاريخ مدينة دمشق، جلساکر در  ابن. 4

و بترا  ايتن يته نفتر )ريتول       ؟!در بقيع دفتن شتود   (7او )حسن بن ليي .گفت: اين کار  ايت هرگز نشدني روز مي

اش به من داد و لمر هم با آنکه  اين خانه را پيامبر در زندگي !به خدا يوگند. ، ابوبکر و لمر( نفر چجارمي نيست9خدا

 «. خييفه بود، تنجا با رضايت من در آنجا دفن شد

از دنيا رفت، حسين بتن   7وقتي حسن بن ليي»ايت: روايت کرده  61، صمحمد بن همام کاتب ايکافي در منتخب الانوار

از دنيتا رفتت و حستين     7او را تا قبر جدش به دوش کشيد. مغيرا بن شعبه نزد لايشه آمد و گفت: حسن بن ليتي  7ليي

هم او را به برف قبر جدش برده ايت؛ حال اگر او را در آنجا دفن نمايد نتام و يتاد پتدرت و لمتر تتا روز قيامتت از ميتان        

رود. لايشه پرييد: چه کنم؟ مغيره پايخ داد: يوار قابر من بشو و از دفن او در آنجا جيوگير  کن. لايشته چنتين کترد     مي

مکترم، ممانعتت    پيتامبر  کنار قبر 7بن ليي کنندگان مواجه شد و از دفن حسن رفت. در آنجا با تشييع 9و نزد قبر پيامبر

 گفتنتتد او بايتتد کنتتار جتتدش دفتتن شتتود. نتتزاع بتتالا گرفتتت       هاشتتم شمشتتير کشتتيدند و    کتترد. مردانتتي از بنتتي  
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از هماان   :نزد مروان رفت و به او گفتعبا   ابن 1.پا شودراميه ب هاش  و بني بني

باه   9خادا  را کنار رساول  7خواهي  حسن بن علي ما نمين گردجا که آمدي باز

تجدياد عهاد    خواهي  به زيارت آن حضرت باروي  و باا او   بلنه مي .خا  بسساري 

در جاوار  بري  و  مياش فاطمه بنت اسد  او را طبق وصيتش به نزد جد  گا  آن. نمايي 

آن وقات   ،دفان شاود   9کني  و اگر وصيت کرد  بود که کنار پيامبر او دفن مي

 . ...تر از آن هستي که مقابل ما بايستي دانستي که تو کوچک مي

 :فرمودني   7حسينامام 

 ، ناود نباا مان کاه خاوني ريختاه       7اگر نبود عهاد حسان   !به خدا سوگند

                                                                                                                                        
 دهم ياکت باشيد؛ چون برادرم به من وصتيت کترده ايتت. جمالتت      فرمود: شما را به خدا يوگند مي 7که حسين

 «.جسد را بازگردانيد و در بقيع دفن کرد 7ياکت شدند و حسين بن ليي

ا  و  ا  انداختته  غيره تو دشمن خدايي و قترآن را بته گوشته   ا  م»به او فرمود:  7مغيرا بن شعبه کسي ايت که امام حسن

کننده پيامبر اويي؛ تو زناکار  هستي که رجم تو واجب ايت و لادلان و پاريايان لييه تو شاهدند. پتس رجتم    تکذيب

دنيتا را  تو را به توخير انداختند و حق را با بابل لقب راندند. خدا برا  تو لذابي دردناک و خوار  و ذلت در زنتدگي  

را زد  و او را بته   9تر ايت. تو هماني که فابمه دختر ريول خدا فراهم ياخته ايت و البته لذاب آخرت خوارکننده

به او گفتته بتود:    9را پايمال کرد ؛ در حالي که پيامبر 9خونريز  انداختي و فرزندش را يقط کرد  و يخن پيامبر

؛ 25، ص4، جر.ک: الاحتجتاج «. وگند! يرنوشت تو ا  مغيره آتش ايتبه خدا ي«. فابمه، تو يرور بانوان اهل بجشتي»

 .215، ص1، ج؛ مستدرکات ليم الرجال83، ص22، جبحار الانوار

، 3کتتاب الثقتات، ج  ؛ 34الجتوهره، ص ؛ 31، ص؛ کتتاب الفتتن  165، صالنويتي  ،متالي ا؛ 218، صبشارا المينفي . ر.ک:1

، 8البدايتة و النجايتته، ج ؛ 433، 435، 483، صتص  13مدينتة دمشتتق، ج تتاريخ  ؛ 413، ص3يتير التلام النتتبلاء، ج  ؛ 68ص

نزاع بالا گرفتت  ... »آمده ايت:  34الجوهره، صدر کتاب  .453، ص4کشف الغمه، ج؛ 215، ص1اللام الور ، ج ؛28ص

آرامتش  ه ولتي يترانجام کتار بت     .اميه به همراه مروان يلا  برگرفتنتد  و بني 7هاشم به همراه امام حسين تا آنجا که بني

 .«در کنار جدش دفن شود 7اين ظيم ايت که نگذارند حسن !بوهريره که ميان آنجا بود گفت: به خدا يوگنداکشيد و 

 بتوهريره چنتين گفتت: بته ن تر تتو اگتر فرزنتد         ابوحتازم گفتت:   ا»نوشته شتده ايتت:    31، صهمچنين در کتاب الفتن

آيتا در ايتن صتورت بته او ظيتم نکترده        ،شتدند  مي آنع و مان ،وصيت کرده بود که با پدرش دفن شود 7مويي پيامبر

 «.  گذارند او کنار پدرش دفن گردد گفت: اين فرزند ريول خدايت که نمي .بودند؟ گفتم: آر 
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دانستيد که چگونه شمنيرهاي خداوناد علياه شاما باه کاار       در آن صورت مي

 .يدا ههاي ما را ناديد  انگاشت کرد  و شرطرا نقض شما پيمان . افتاد مي

 1.در بقيع و در جوار فاطمه بنت اسدد بده خداك سدپرده شدد      7سرانجام امام حسن

 3.اندد  و ططرسي ني  همدين روايدت را بدا انددكي تفداوت نقدل كدرده        2ابوريفتال نيش ابن

 :گفت 7حسن بن عليامام در روز خاكسپاري ه ابوهرير

گذارم پسر اباوتراب کناار    نمي !به خدا سوگند»: خدا مروان را بنند که گفت

: به او گفت  .«عثمان در بقيع دفن شد  استآننه حال ن دفن شود 9رسول خدا

خورم کاه   قس  مي. علي جز به خير حرفي مزن  داشته باش و دربار امروان! تقو

ده   من پرچ  را به دست کسي مي»: ( گفتبريخ )جن  در آن روز 9پيامبر

 4.«که خدا و رسولش او را دوست دارند و اهل فارار از ميادان جنا  نيسات    

خدايا مان دوساتش   »: فرمود 7دربار  حسن 9ده  که رسول خدا گواهي مي

 5.«دوستانش را نيز دوست دارمدارم و 

يا ع ل شدده بدود و   و  6مخفي نماند كه مروان بن حكم در آن وقت حاكم مدينه بود

 .انجام داد 8طلطي و رياست 7اين كار را براي خشنودي معاويه

                                                           
 .  152، ص22بحارالانوار، ج؛ 13و  18، صص 4. الارشاد، ج1
 .  161، ص1. روضة الوال ين، ج4
 .  411. اللام الور ، ص3
؛ 65، ص1فتح البار ، ج؛ 143، 113، 111، 151، صص 24 و ج 488، ص13تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 13، صالعمدا . ر.ک:2

 .  41، ص31بحارالانوار، ج
الجوهرا فتي نستب الامتام ليتي و آلته،       ؛455، ص3، ج؛ خلاصة لقبات الأنوار، الميلاني488، ص13. تاريخ مدينة دمشق، ج5

 .  12، ص11 و ج 465ص، 8الغدير، ج؛ 415، ص3يير اللام النبلاء، ج؛ 34ص
 .  115، ص1. تاريخ المدينه، ج6
 .  465، ص8الغدير، ج«. هاشم بود تا زماني که مرُد مروان همواره دشمن بني». در آنجا آمده ايت: 481، ص13. تاريخ مدينة دمشق، ج1
ا  تشتکرآميز   بته متروان نامته    ،اين کتار  يببمعاويه به »آورده ايت:  141، ص41تاريخ مدينة دمشق، جدر  لساکر . ابن8

 «.  نوشت و او را به حکومت مدينه منيوب کرد و يعيد بن لاص را لزل نمود
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، معاويه و با هدف هموار كردن راه خلافت فرزندد  ي يدد   هبا دسيس 7امام حسن

 :نويسد لي محمد بن همام اسكافي ميابو ع. مسموم شد و به شهادت رسيد

پس از گذشت د  ساال از حنومات   ، [ در سال پنجا  هجري7]حسن بن علي

معاوياه و باه دسات جعاد  دختار       هاين واقعه با دسيس. معاويه به شهادت رسيد

ياک  ، ايان کاار  باراي  معاويه . صورت گرفت 7همسر حسن بن علي، اشعث

در روايتي آماد   . دينار به او بخنيد کناورزي بسيار وسيع و نيز د  هزار نيزم

هاي جگارش   پار ، طلا خوراند  شد که بر اثر آن  است که به آن حضرت براد

و اين بار سوم  اند به من دو بار س  نوشاند »: فرمود 7امام حسن. بيرون ريخت

 1.در شهر مدينه دفن گرديد، آن حضرت در قبرستان بقيع .«است

تدرين   شدطيه ، 3فرزند فاطمده زهدرا  ... 7طال  يعلي بن ابحسن بن »: حطان گفته است ابن

، او ابومحمد اسدت و بدر اثدر سدمي كده بده او خوراندده شدد         هكني. بود 9رسول خدامردم به 

حسدن بدن   »: سليمان بن زبدر روايدت كدرده اسدت     عساكر از ابو ابن 2.«جگر  پاره پاره گشت

 3«....هاي جگر  بيرون ريخت پارهبه او سم نوشاندند و . وفات كرد .ق  ه19در سال  7علي

دختر محمد اشعث كنددي كده دختدر    ، معاويه به جعده»: شو  نوشته استاابن شهر

اطدراف سدورا  و كوفده     نيقهعه زمد  ده ه ار دينار و ده، )خواهر ابوبكر( ني  بوده فرو ام

 4.«را مسموم كند 7حسن بن عليآنكه تا  بخشيد

                                                           
 .  65. منتخب الانوار، ص1

 .  42، صانمشاهير ليماء الاميار، محمد بن حب؛ 61، ص3. کتاب الثقات، ج4

 ؛ 215، ص1، جيمان بتن خيتف البتاجي   ک: التعديل و التجتريح، يتي  ر.و نيز  354و  355، صص 13. تاريخ مدينة دمشق، ج3

 .  455، صن م درر السمنين

 .  135، ص22بحار الانوار، ج؛ 134، ص3بالب، ج . مناقب آل ابي2
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 :آمده استه در كشف الغم

به جعد  دختر اشعث بن قايس   ،خواست براي يزيد بيعت بگيرد ميوقتي معاويه 

پس ينصد هزار دره  باراي  . را مسموم کند 7پيغام فرستاد که حسن بن علي

جعد  نيز س  را به او . او فرستاد و قول داد که او را به عقد پسرش يزيد درآورد

صافر ساال پنجاا      ماا   چهل روز در بستر بيماري باود و در  7امام 1.نوشانيد

سال داشت و غسل و کفن و دفن او را  64 ،او در آن زمان. از دنيا رفت هجري

اش فاطمه بنت اسد در بقيع به خاا    به عهد  گرفت و نزد جد  7امام حسين

 2.سسرد  شد

 7نفرزندد  حسد   7طالد   ابدي قدارم پدس از علدي بدن     »: در خطري آمده اسدت 

 آن حضرت بر اثر سم وفات نمود و در مكاني .باشد جوانان و زينت جوانمردان مي سيد

 3«.معروف به بقيع در مدينه به خاك سپرده شد پاک

ما در روز وفدات حسدن بدن    »: مالك نقل كرده است بيابن ثع بشااحاكم نيشابوري از

طور  به يجمعيت بسيار، حاضر بوديم و هنگامي كه در بقيع به خاك سپرده شد 7علي

 4.«فشرده در آنجا حضور داشت

                                                           
، ؛ لمتدا النالتب  62، ص11يبل الجد  و الرشاد، ج؛ 35، ص؛ رجال النويي465، صالمسعود  التنبيه و الاشراف،ک: . ر.1

 .  61ص

تتاريخ  ؛ 42مشتاهير ليمتاء الاميتار، ص   ؛ 33، ص6تجتذيب الاحکتام، ج  ؛ 15، ص4الارشاد، ج ؛582، ص1. کشف الغمه، ج4

؛ 458، ص4کشتف الغمته، ج  ؛ 452، ص6تجذيب الکمتال، ج ؛ 488، ص13تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 445، ص4اليعقوبي، ج

، يالحيت  رف المنجت ؛ العدد القوية لرفع المخاوف اليوميتة، ليتي بتن يويت    253، ص1؛ اللام الور ، ج48، ص2المناقب، ج

 .  188الجامع العبايي، ص؛ 351ص

 .  418، ص36بحار الانوار، ج؛ 13. مقتضب الاثر، ص3

تتاريخ مدينتة دمشتق،    ؛ 13، ص؛ المنتخب من ذيل المتذيل 65، ص4الاصابه، ج؛ 113، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج2

 .  456، ص6تجذيب الکمال، ج؛ 431، ص13ج
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اميه ج  خالد  كسي از بني 7ر روز دفن حسن بن عليد»: نعيم بن حماد گفته است

سدوگند   9هاشم را به خدا و قرابتش به پيدامطر  او بني. بن وليد بن عقطه حضور نداشت

 1.«داد تا به او راه دادند

، 7در روز وفدات حسدن بدن علدي    »: كدرده اسدت   نقدل  «مساور سدعدي »ذهطي از 

: گفت كرد و با صداي بلند مي در مسجدالنطي ايستاده بود و گريه ميابوهريره را ديدم كه 

 2.«پس گريه كنيد .از دنيا رفت 9امروز محطو  رسول خدا !اي مردم

حاضدر   7مدردم در تشدييع حسدن بدن علدي      کرده است کهمساور روايت  همچنين

مردان و زنان تدا هفدت    3.جاي خالي در بقيع نطود ،شدند تا جايي كه از ازدحام جمعيت

سرايي نمودند و تدا يدك سدال     هاشم يك ماه بر او نوحه زنان بني. روز بر او گريه كردند

 4.ع ادار او بودند

 :آمده است روايتي چنيندر 

، نور قلاب  ، روشني چنم  ناو از من است .فرزند و پسر من است، 7و اما حسن

خاداي تعاالي بار اماماان     او حجت . ميو  دل  و سرور جوانان اهل بهنت است

 ،اش کند هرکس پيروي. فرمان من است و سخن او سخن من، فرمان او. باشد مي

هاايي   بعد از من چه ظلا  . از من نيست ،اش نمايد از من است و هرکس نافرماني

فرشاتگان   ،در آن هنگام. رود تا سرانجام مظلومانه با س  کنته شود که بر او مي

 . و ماهياان درياا نياز بار او خواهناد گريسات       الهي و حتي پرندگان آسامان 

                                                           
 .  31، صکتاب الفتن. 1

 .  41، ص4جواهر المنالب، ج؛ 411، ص3اللام النبلاء، ج. يير 4

 .  41، ص4. جواهر المنالب، ج3

 .  28، ص8. البداية و النجايه، ج2
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هاا نابيناا    شود در آن روزي کاه چنا    نابينا نمي ،پس هرکس بر او گريه کند

 ،ها غمگين اسات  در آن روزي که دل، و هرکس براي او غمگين شود شوند مي

پايش بار صاراط    ،و هرکه او را در بقيع زيارت کند ين نخواهد شدگدل او غم

 1.لغزد نلغزد در آن روزي که پاها بر آن مي

 :در كامل ال يارات آمده است

: گفات  رفات و ماي   ماي  7الحنفيه نزد قبر حسن بن عليابن حنفيه محمد بن علي 

ماند  مؤمنان و فرزناد اولاين مسالمان! و چارا چناين نگاوي         سلام بر تو اي باقي»

. پيمان تقاوا و چهاارمين از اهال کساا     هدايت هستي و ه  هخان  تو زاد که درحالي

رشاد  ايمان با شير در دامان اسلام پرورش يافته و  است. دستان رحمت به تو غذا داد 

هاا در فاراق تاو     دل. مرگي پا  داشتيو پا  زندگي رو  ازاين. اي و پرورش يافته

و  7م حساين رو کارد باه اماا    گا  آن .«خداوند تو را رحمت نمايد. ين استگغم

 2.«بن علي(  بامحمد )حسناسلام و درود بر ، الحسينعبدالله اي ابا »: گفت

: مرسداني  پايدان مدي  بده  جامعه هاي  زيارتسخن را در اينجا با نقل فرازي از يكي از 

ذإ   ندر النعنوم و المنود   نالبقي  د المسمومهو المضط مام المعصوم و السبط الم لومالسلام على الا»

 3«.7بي محمد الحسن  ن ع ا ب ال قيذّ هالسيد المکي و الم الرفي رف نالش

، و آن امدام سدتمديده و   9سلام و درورد بر آن امام معصدوم و ندوه مظلدوم پيدامطر    

درخشدد، و در   مسموم شده، که همانند قرص ماه ش  چهدارده در ميدان سدتارگان مدي    

                                                           
 .  15القمي، صالفضائل، شاذان بن جبرئيل . 1

الشتيعه،  جامع احاديتث  ؛ 455، ص31بحار الانوار، ج؛ 181، صالمزار، الشيخ المفيدو نيز ر.ک:  111، صکامل الزيارات. 4

 .  453، ص2ذخيرا اليالحين، ج؛ 466، ص14ج

 .  152، ص؛ المزار، محمد بن مشجد 452، ص؛ ميبا  الزائر134، ص154. بحار الانوار، ج3
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اسدت. همدان سديد و سدرور     خاک پاک بقيع آرميده است و از جايگاه والايي برخوردار 

 . 8عي  و نقص، ابومحمد حسن بن علي اخلاق و بي پاک و آن امام خو 

7العابدينامامعليبنالحسينزين.2

آن  1.باشدد  ذوالثفندات و امدين مدي   ، العابددين  زيدن ، زكدي ، هاي آن امام از جمله لق 

 18سدال   2در پنجم شدعطان . چهارمين امام شيعيان و حجت خدا بر زمين است ،حضرت

گفتده  . اسدت  5دختر شيرويه فرزند خسرو پرويد   4شاه زنان، مادر . به دنيا آمد 3هجري

گفتده شدده    همچندين  6.«پسر خسرو پرويد  اسدت   ،دختر ي دگرد، شاه زنان»: شده است

 7.«باشد نام او شهربانوست و دختر ي دگرد سوم مي»: است

ندام  »: اندد  برخي نقل كدرده  8.«است غ اله او نام و ولد اموي » :است گفته شده همچنين

دوازده شد    ،روز شنطه در، وفات ايشان در مدينه 9.«دختر نوشجان استه بر، مادر آن امام

سدال   53ايشدان در آن زمدان    12.هجري بوده اسدت  91يا  9511سال  10مانده به پايان محرم

                                                           
 .  311، ص4. کشف الغمه، ج1

 .  183، صالجامع العبايي. 4

 .  144، ص4تحرير الاحکام، ج؛ 11، ص6تجذيب الاحکام، ج؛ 214. المقنعه، ص3

 .  311، ص4کشف الغمه، ج؛ 164من الارشاد، ص. المستجاد 2

 .  183، صالجامع العبايي. 5

 .  144، ص4تحرير الاحکام، ج؛ 11، ص6تجذيب الاحکام، ج؛ 214. المقنعه، ص6

 .  353، ص4. کشف الغمه، ج1

 .144، ص4تحرير الاحکام، ج ؛11، ص6تجذيب الاحکام، ج؛ 214. المقنعه، ص8

 .  353، ص4. کشف الغمه، ج3

 .  281، ص1اللام الور ، ج. 15

 .  144، ص4تحرير الاحکام، ج؛ 353، ص4. کشف الغمه، ج11

 .  212و  364، صص 21. تاريخ مدينة دمشق، ج14
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از در برخدي   2.آن حضرت داراي هشت پسر بوده و دختدري نداشدته اسدت    1.داشته است

دوران امامدت   3اندد.  کلثدوم آورده  هداي فاطمده، عليده و ام    منابع براي ايشان سه دختر به نام

 5.در بقيع به خاك سپرده شده استپيکر مههر  و  4سال بوده 11 ايشان

امدام علدي بدن    فرزند علي بن الحسين »: آن حضرت را چنين توصيف كرده است، ذهطي

 6.«علوي و مدني است، او هاشمي. كنندگان است عطادتپيشوا و زينت ، آقا ،7طال  ابي

 7علدي بدن الحسدين   »: نقل شده است، ا  تعص  و دشمنيآن ه تيميه با هم از ابن

ور  و  ،زهدد  ،زيدرا او در عطدادت  ؛ كنندگان و روشني چشم اسدلام اسدت   زينت عطادت

 7.«باشد والايي اخلاق برجسته مي

كسدي را   نو مد  بود 7نيبن الحس يمن با عل ينين همنشيشتريب»: زهري گفته است

قريشدي را برتدر از علدي بدن     فدرد  هديچ  »: گفتده اسدت  همچندين   8.«نديددم  اوتر از  فقيه

                                                           
 .  144، ص4تحرير الاحکام، ج؛ 11، ص6. تجذيب الاحکام، ج1

 .  311، ص4. کشف الغمه، ج4

 . به نقل از المناقب والعدد القوية.155، ص26بحارالانوار، ج. 3

 .  14همان، ص. 2

؛ 134دلائتل الامامته، ص  ؛ 11، ص6تجتذيب الاحکتام، ج  ؛ 131، ص4الارشتاد، ج ؛ 61منتخب الانتوار، ص ؛ 214. المقنعه، ص5

تتاريخ مواليتد الائمتة و وفيتاتجم،     ؛ 311، ص3بالتب، ج  مناقب آل ابتي ؛ 31تاريخ الائمه، ص؛ 415، ص3شر  الاخبار، ج

الجوهرا في نسب الامتام ليتي   ؛ 216و  364، صص 21مدينة دمشق، جتاريخ ؛ 145، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل42ص

، 4منتجتي المنيتب، ج  ؛ 144، ص4تحرير الاحکتام، ج ؛ 65، ص؛ ليون المعجزات281، ص1اللام الور ، ج ؛51و آله، ص

يتير التلام النتبلاء،    ؛ 415، ص، المعارف ابتن قتيبته  316ه، ص؛ العدد القوي353و  432، صص 4کشف الغمه، ج؛ 833ص

؛ 152و  151 ،13 ،14، صتص  26بحتار الانتوار، ج  ؛ 455، ص؛ مناقب اهتل البيتت  183، ص؛ الجامع العبايي255، ص2ج

 .  153، ص3ينابيع الموده، ج

 .  386، ص2. يير اللام النبلاء، ج6

 .  161، صليّموا اولادکم محبةّ آل بيت النبّي، الدکتور محمد لبده يماني. 1

 .  383، ص2. يير اللام النبلاء، ج8
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تر از فلاني  من متقي: گفت  مسي مردي به ابن»: در خطر آمده است 1.«نديدم 7الحسين

مسدي    ابدن . خيدر : اي؟ گفدت  را ديده 7آيا علي بن الحسين: مسي  پرسيد ابن. ام نديده

 2.«ام تر نديده من از او متقي: گفت

 :روايت كرده است «بن ابي سليمانعطدالله »سعد از  ابن

لرزش بادن او را فارا   ، کرد نمازش را شروع مي 7هنگامي که علي بن الحسين

دانياد کاه مان در     شما چه ماي »: گفت، وقتي از علت آن پرسيدند. گرفت مي

 3.«کن  و با چه کسي مناجات مي ام پينگا  چه کسي ايستاد 

: گفدت  سدارلي در دل شد  مدي    کده  بن اعين روايت كرده اسدت  االاةشيخ مفيد از 

اي از سمت بقيع نددا سدر    ندا دهندهپس  !؟«كجايند زاهدان در دنيا و مشتاقان به آخرت»

: گفدت  مدي ا  قابدل رييدت نطدود و     شد، اما قيافده  اي که صدايش شنيده مي داد به گونه

 4.«چنين است 7بن الحسين علي»

پس از و لطاس احرام به تن کرد  7بن الحسين علي»: ذهطي از مالك نقل كرده است

 سدط  بده   و... شکسدت  سدر او و  ا  فدرو افتداد   و از ناقده  گرديدهو   بي ،لطيكگفتن 

 5.«گفتند العابدين مي به او زين ،هاي بسيار عطادت

 :نقل كرده است «سفيان بن عيينه»

رنا   ، براي حج احرام بست و سوار مرکبش شد 7علي بن الحسينزماني که 

                                                           
 . 455، ص؛ مناقب اهل البيت، المولي حيدر الشيرواني51، صالجوهرا في نسب امام ليي و آله. 1

 .  331، ص2. يير اللام النبلاء، ج4

 .  334، ص2يير اللام النبلاء، ج؛ 416، ص5. النبقات الکبر ، ج3

بحتار الانتوار،   ؛ 62القويتة، ص  العدد؛ 438، ص4کشف الغمه، ج؛ 483، ص3بالب، ج مناقب آل ابي؛ 124، ص4. الارشاد، ج2

 .  16، ص26ج

 .  334، ص2. يير اللام النبلاء، ج5
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باه او  . اش زرد گرديد و لرزشي در او افتاد و نتوانسات لبياک بگوياد    رخسار 

ترس  بگوي  لبيک و به مان پاساخ    مي»: ؟ گفت«گويي چرا لبيک نمي»: گفتند

هوش گرديد و از مرکبش باه   بي ،پس وقتي که لبيک گفت .«...لا لبيک: دهند

 1.حالش چنين بود ،و هموار  تا پايان مراس  حج زمين افتاد

وليد بن عطدالملك بدن مدروان مسدموم و شدهيد     ه به دسيس 7امام علي بن الحسين

سالگي در بقيدع و كندار عمدويش امدام      53هجري و در سن  95در سال  شانيا 2.گرديد

در روايتدي بده   ، ها پيش از وفات آن حضرت سال 3.به خاك سپرده شد 7حسن مجتطي

او در سرزمين طيطه )مدينده( و در جدايي   »: بوداشاره شده چنين محل خاكسپاري ايشان 

 4.«به خاك سپرده خواهد شد ،كه به بقيع معروف است

سدالي   5؛هجري رحلت كدرد  91ايشان در سال : اند الجوزي گفتهابن سعد و سط   ابن

 7علي بن الحسين 6.مردند چون فقيهان زيادي در آن سال؛ شدكه به سال فقها معروف 

از حسين بن علي بن حسين بن علي  7.سرور فقها بود و در ابتداي اين سال از دنيا رفت

از دنيدا رفدت و مدا در     91پدرم در سدال  »: روايت شده است كه گفت :طال  بيابن 

                                                           
 ؛ تجتذيب التجتذيب،   334، ص2؛ يتير التلام النتبلاء، ج   335، ص45؛ تجذيب اکمتال، ج 318، ص21. تاريخ مدينة دمشق، ج1

 .  463، ص1ج

 .  152، ص26بحار الانوار، ج؛ 451، صمناقب اهل البيت. 4

يير التلام النتبلاء،   ؛ 11، ص6تجذيب الاحکام، ج ر.ک:؛ 43ت14، صص 26بحار الانوار، جبه نقل از . 138، ص4. الارشاد، ج3

 .  415، ص4کشف الغمه، ج؛ 315، ص3المناقب، ج؛ 255، ص2ج

 .  413، ص36بحار الانوار، ج؛ 13. مقتضب الاثر، ص2

 .  145، صالمنتخب من ذيل المذيل. 5

 .  435، ص4. کشف الغمه، ج6

 .  334، ص؛ تذکرا الخواص، يبط بن الجوز 441، ص5الکبر ، ج. النبقات 1
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امخ پدس از حسدين بدن    امد »: در خطدري آمدده اسدت    همچنين 1.«بقيع بر او نماز خوانديم

كنندگان و مشعل هددايت مؤمندان بدود كده در      سرور عطادت، 7فرزند  علي، 7علي

 2.«بقيع به خاك سپرده شد

7اماممحمّدباقر.3

و شكافنده علم دين و علم اولين و آخدرين   7العابدين فرزند امام زين ،آن حضرت

 .ن بدود يو حجدت خددا بدر اهدل زمد      انيعين امام شد يپنجمو ران  کاياو امام پره 3.است

بده  بدود  عطددالله   اما   که کنيهجري در مدينه از مادري ه 53در سال جعفر و ا  ابو هيکن

 .باشدد  مدي  7طالد   حسن بن علي بن ابيامام دختر  5،او كه نامش فاطمه بود 4؛دنيا آمد

دنيدا  اولين هاشمي است كه از پدر و مادري هاشمي و علوي به ، در واقع محمد بن علي

ين فرزنددد حاصددل از ازدواج فرزندددان امددام حسددن و   نخسددتيعنددي او  ؛6آمددده اسددت

 7.باشد مي 8حسين امام

ا  بسديار   دانش او گسترده و بردبداري  8.شاكر و هادي است، از القا  او باقرالعلوم

                                                           
 کشتتف الغمتته، ؛ 252، ص45تجتتذيب الکمتتال، ج؛ 212، ص21تتتاريخ مدينتتة دمشتتق، ج؛ 441، ص5. النبقتتات الکبتتر ، ج1

 .  435، ص4ج

 .  13. مقتضب الاثر، ص4

 .  833، ص4منتجي المنيب، ج؛ 143، ص4. تحرير الاحکام، ج3

لبيده، دختر حسن بن ليتي بتن    مادر او ام»آمده ايت:  833، ص4منتجي المنيب، جو نيز  11، ص6جتجذيب الاحکام، در . 2

 «.بالب ايت ابي

 .  48، صفياتجمو ئمة و. تاريخ مواليد الا5

 .  833، ص4منتجي المنيب، ج؛ 111، ص3. تاج العروس، ج6

 .  32، صالمجد  في الانياب. 1

 .  48، صد الائمة و وفياتجميتاريخ موال. 8
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الطتده  . بده شدهادت رسديد   در مدينده  .ق   ه 001سدال  ه الحج آن حضرت در ماه ذي 1.بود

مدت عمر  2.اند الثاني دانسته حضرت را ربيع الاول و برخي ديگر ربيعآن شهادت برخي 

آمدده   يدر خطدر  3.اسدت واقع شده بقيع  قطرستان سال بوده و مرقد پاكش در 53آن امام 

 نامش محمدد و ، ده استيکه کردار او پسند 7نيالعابد نيحضرت ز بعد از امامخ»: است

ع واقدع  يد در قطرستان بق ،پس از فوتوي  .فسر علم استو م دهندهنشرو  علم هشکافند

 4«.شود يم نه دفنيدر مد

 :  گفته استني  ذهطي 

او . ... فاطمي و مدني است، علوي، 7ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 

جمع کرد و شايسته خلافت  ،بزرگي و شرف و وثوق و وزانت، بين عل  و عمل

. آنهاسات احتارام  اميه و مورد تعظي  و گانه شيعه ام او يني از امامان دوازد . بود

کاه  لقبش باقرالعلوم اسات  . ..دانند وي را معصوم و آشناي کامل به دين ميآنها 

 5.داند را ميآنها اصل و نهان  ها را شنافته دانش

 :الدين راوندي نوشته است قه 

                                                           
 .  32، صالمجد  في الانياب. 1

 . 21، صتاج المواليد. 4

، 4الارشتاد، ج ؛ 63منتختب الانتوار، ص  ؛ 11، ص6تجتذيب الاحکتام، ج  ؛ 263، ص1الکتافي، ج  ؛213و  214. المقنعه، صص 3

؛ 21و  31، صتص  ؛ تتاج المواليتد  331، ص4کشف الغمته، ج ؛ 325، ص3المناقب، ج؛ 238، ص1اللام الور ، ج ؛158ص

؛ ليتون  135، صالمنالتب  ؛ لمتدا 48تاريخ مواليتد الائمتة و وفيتاتجم، ص   ؛ 31تاريخ الائمه، ص؛ 85، ص4السلام، جيبل 

؛ مناقتب  833، ص4منتجتي المنيتب، ج  ؛ 143، ص4تحرير الاحکتام، ج ؛ 32، ص؛ المجد  في الانياب15، صالمعجزات

؛ 183، ص؛ الجتامع العبايتي  55، ص3تتاج العتروس، ج  ؛ 411، صحنيفته  بتي ؛ شر  مسند ا464و  465، صص اهل البيت

 .  111، ص3ينابيع الموده، ج؛ 418و  415، صص 26بحار الانوار، ج

 .413، ص36؛ بحارالانوار، ج121، ص4؛ اليراا المستقيم، ج12. مقتضب الأثر، ص2

 .  252، ص2. يير اللام النبلاء، ج5
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در عل  دين و سنت و علاوم قارآن و سااير     ،پس از پدرانش 7محمد بن علي

علوم دين را از ، ن و فقهاابزرگان تابع، صحابه. ها سرآمد مردمان بود  است دانش

 1.بود المثل ضرب، فضل و دانشاند و او در  او روايت کرد 

 :زبيدي ني  گفته است

، فتهاو عل  را شنا. اش در عل  به باقر ملقب شد  است تبحر و توانايي سبباو به 

باه   9پيامبر. ... استيافته و به دست آورد  اش را شناخته و فروعش را  رينه

تو پس از مان زناد  خاواهي ماناد و يناي از      : انصاري فرمودعبدالله جابر بن 

علا    ، وينام او محمد است. ملاقات خواهي کرد 7نوادگان مرا از نسل حسين

 2.برسانا به او رسلام م ،هرگا  او را ديدي .شنافد را مي

 3.زيرا علم را توسعه داده است ؛لق  باقر گرفته، 7محمد بن عليگويد:  مي حجر ابن

 :شيخ مفيد از جابر نقل كرده است

سندش را  يدنشما به من حديثي گفت»: عرض کردم 7جعفر محمد بن عليبه ابو

و  9آن را پدرم از جدم و او ه  از رسول خادا »: حضرت فرمود. «نيز بگوييد

و او نيز از خداي عزوجل براي  نقل نمود  است و آنچه من  7او ه  از جبرئيل

 4.«با اين اسناد است ،گوي  به تو مي

حنيفده آمدده    بدي ادر مسند  5.راوندي ني  اين روايت را با تفاوت اندكي نقل كرده است

ج  آنكده در پاسدخ    ،اي را از جابر جعفي نپرسيدم لهلمن هيچ مس»: است كه شخصي گفت

                                                           
 .  834، ص4. الخرائ  و الجرائح، ج1

 .  55، ص3. تاج العروس، ج4

 .  411حنيفه، ص شر  مسند ابي؛ 85، ص4ل السلام، ج. يب3

 .15،  24. امالي مفيد، ج2

 .  833، ص4. الخرائ  و الجرائح، ج5
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مرا ]محمد بن علدي[ وصدي اوصديا و وارث    »: گفت ميآورد و در آغاز آن  ميحديثي  ،آن

، او اهدل حضدور  »: گفته است« شاللأوغيةءح ي»بونعيم در ا 1.«ن روايت كرديچن ،علم پيامطران

همانندد   :كدام از فرزندان حسن و حسدين  از هيچ که اند گفته 2.«بود   و صطروخش، ذكر

 .حديث نقل نشده است، فتوا و احكام حلال و حرام، كلام، او درباره تفسير

سدي هد ار حدديث     7من در محضر محمد بدن علدي  »: محمد بن مسلم گفته است

از او حدديث  مسدلمانان  ن و فقهاي اگروهي از صحابه و ب رگان تابع همچنين. «آموختم

جابر بدن ي يدد    ني همچوناانصاري و تابععطدالله جابر بن  مانند اي صحابه؛ اند كردهنقل 

، بوحنيفده ا، اوزاعدي ، زهدري ، مطدارك  ابن رينظ جعفي و كيسان سختاني صوفي و فقيهاني

 3.شافعي و زياد بن منشر نهدي، مالك

مدا علمدا را ند د    »: بن عها  مكي گفتده اسدت  عطدالله نقل شده كه  «وليا الا ح يش»ادر

را بدا آن جداه و جدلال و    ه من حكم بن عيين. كوچك نديديم 7كسي همچون ابوجعفر

 4.«آموزد معلم درس ميدر محضر مانند كودكي بود كه هسن و سال ديدم كه ن د او 

بده زودي  »: فرمدود  9كه رسول خددا  است انصاري روايت شدهعطدالله از جابر بن 

او علدم را   .خدواهي ديدد   ،مردي از نسل مرا كه همنام من و اخلاقش همچو مدن اسدت  

 5.«خواهد شكافت

تدر از آن    بردباري او بسيار و قدر و من لتش معروف»: آن حضرت گفته استدرباره ه عنط ابن

 :فرمود 7كه حضرت صادقاست از ابوبصير نقل كرده ني  كليني  6.«است كه به زبان آيد

                                                           
 .  185، ص2. المناقب، ج1
 . همان. 4
 .  432، ص26بحار الانوار، ج؛ 135، ص2. المناقب، ج3
 .  452، ص2. المناقب، ج2
 .413، ص1. الخرائ  و الجرائح، ج5
 .  135ص، لمدا النالب. 6
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باه او   بيناد کاه   شبي در خواب ماي  است. کرد  مردي اطراف مدينه زندگي مي

چون ملائنه او را در بقياع غسال    ننماز بگزار 7عفربرو و بر ابوج»: گويند مي

 1.از دنيا رفته است 7بيند ابوجعفر رود و مي فردا آن مرد به مدينه مي .«دهند مي

آن  2.رحلت فرمود و در بقيدع بده خداك سدپرده شدد      .ق  ه 001در سال  7امام باقر

را  7امدام بداقر  »: بابويه گفته اسدت  ابن 3.مانند پدر  با سم به شهادت رسيدهحضرت 

آن حضدرت كندار قطدر    »: در كافي آمده است 4.«ابراهيم بن وليد بن ي يد مسموم ساخت

 5.«در بقيع به خاك سپرده شد 7پدر  علي بن الحسين

76امامجعفرصادق.4

 عطداللهوا  اب و كنيه است 7فاضل و طاهر، صابر، عادل، امام، صادق، القا  آن حضرت

و  8در مدينه ديده به جهان گشود .ق  ه 81، هفده ربيع الاول سال در روز دوشنطه. باشد مي

، فاطمده  او مدادر . در مدينده رحلدت نمدود    .ق،  ه 018، در مداه شدوال   سدالگي  25در سن 

  10،مرقدد آن امدام در بقيدع   . باشدد  بكر مدي  يدختر قاسم بن محمد بن اب 9،فروه معروف به ام

                                                           
 .183، ص58ج و  418، ص26بحار الانوار، ج؛ 61، ص5مدينة المعاجز، ج؛ 183، ص8. الکافي، ج1
 .418و  416، 415، صص 26بحار الانوار، ج؛ 344، ص4کشف الغمه، ج؛ 158، ص4. الارشاد، ج4
 .111، ص3ينابيع الموده، ج؛ 464، ص؛ مناقب اهل البيت416دلائل الامامه، ص . ر.ک:3
 .416، ص26بحار الانوار، ج؛ 416دلائل الامامه، ص؛ 415، ص2قب، ج. المنا2
 .  263، ص1. الکافي، ج5
، به قيم همين نويسنده در شر  احوال ايشان نگاشته شده ايتت « الامام جعفر اليادق رمز الحضارا الايلاميه». کتابي با نام 6

 توان در اين کتاب يافت. جعفر صادق)ع( را مي ياز زندگاني امام که در ايران و لبنان به چاپ رييد، ابعاد تمدن
 .  31تاريخ مواليد الائمة و وفياتجم، ص؛ 385، ص4. کشف الغمه، ج1
 .  183، ص؛ الجامع العبايي24. وصول الاخيار الي اصول الاخبار، ص8
 .  183، ص؛ الجامع العبايي24وصول الاخيار، ص؛ 333، ص3بالب، ج . مناقب آل ابي3
؛ 512، ص1التلام التور ، ج   ؛253و  312، صتص  4کشف الغمه، ج؛ 426دلائل الامامه، ص؛ 14الانوار، صمنتخب  . ر.ک:15

وصتول  ؛ 22، ص؛ تتاج المواليتد  82، ص؛ ليتون المعجتزات  31تاريخ مواليتد الائمتة و وفيتاتجم، ص   ؛ 31تاريخ الائمه، ص
 .  461، ص؛ مناقب اهل البيت255، ص5الانساب، ج؛ 183، ص؛ الجامع العبايي24الاخيار، ص
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ن چهدار امدام   يد اخطار آمده است که ا در .واقع شده استا   جداد گراميو ا، كنار قطر پدر

 1.اند هبن هاشم بن عطدمناف دفن شد فاطمه بنت اسد ،مادرب رگ ارجمندشانجوار  در

 .باشدد  مي 7امام صادق، (7امام باقراو )پيشواي پس از » :آمده استني  در روايتي 

در وي . و چراغ امت اسدت ها  همعج  و آشكاركننده است حكيم، و در گفتار او راستگو

 2.«مدينه رحلت كرده و م ار  در بقيع است

ناتوان ابعاد شخصيتي او ه همبيان و زبان از  حجت خدا در زمين بود، 7امام صادق

مناقد  او را نددارد و   ذکدر  ها گنجدايش   كتا »: داود حلي چه زيطا گفته است ابن. است

 3.«فرو بنديم و خامو  بمانيمكند كه در توصيف او ل   اد  اقتضا مي

هادرنگاهچهره7امامصادق

را دربدداره حضددرت  از دانشددمندان  يبرخدد هناندديب هدداي واقددعگفتار ،نجددايمددا در ا

 آوريم تا با اين امام شيعيان بيشتر آشنا شويم: مي 7صادق امام

 .ق(  ه 021زيد بن علي بن الحسين )شهادت 

 گويد: ايشان مي

و  خواناد  سوي خدا فارا ماي   مردم را به ،:ما اهل بيتمردي از ، ينازمدر هر 

وي از هارکس  . اسات  7پسر برادرم جعفر بن محمد، اکنون حجت زمان ما ه 

 4.شود هدايت نمي، مخالفت نمايد با او هشود و هرک ، گمرا  نميکند  پيروي

                                                           
 ؛ 143، ص4تحريتتر الاحکتتام، ج ؛ 113، ص4الارشتتاد، ج ؛ 18، ص6تجتتذيب الاحکتتام، ج ؛ 214، ص1الکتتافي، ج . ر.ک:1

 . 6و  5، 3، 1، صص 21بحار الانوار، ج؛ 833، ص4منتجي المنيب، ج

 .  413، ص36بحار الانوار، ج؛ 13. مقتضب الاثر، ص4

 .  65، صرجال ابن داود. 3

؛ 336، ص13تفيتيل ويتائل الشتيعه، ج   ؛ 458، ص1روضتة التوال ين، ج  ؛ 411، ص2المناقب، ج؛ 631. امالي صدوق، ص2

 .  113، ص26بحار الانوار، ج
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 .ق(  ه 041 توفايليلي )م بياابن 

 :گويد وي مي

اي کاه   اي يا قضاوتي کرد  آيا سخني گفته»: ليلي پرسيد ابينوح بن دراج از ابن 

 نخيار »: ؟ پاساخ داد «از آن برگنته باشي ،ديگري شخصسخن  سبببه  هابعد

 1.«7جعفر بن محمد»: ؟ گفت«چه کسي»: پرسيد «مگر يک نفر

  (.ق  ه 051 توفاي)م بوحنيفها

بدن  از حسدن  نيد   ذهطدي   2.«ام نديده 7تر از جعفر بن محمد من فقيه» گويد: وي مي

 :زياد نقل كرده است

کساي را   که مان  ؟ پاسخ داد«تر يافتي چه کسي را فقيه»: پرسيدنده بوحنيفااز 

او را ، خليفه عباساي ، روزي که منصور ن زيرانديدم 7تر از جعفر بن محمد فقيه

جعفار بان   مردم بسيار شيفته  !بوحنيفهااي »: به من گفت، فرا خواند «حير »به 

من چهل . ابهت او را بننني (تا )تعدادي سؤال مننل آماد  کن  .اند شد محمد 

طرف راست او ننساته   ،7جعفر .سؤال مننل آماد  کردم و نزد منصور رفت 

. مرا گرفت 7هيبت و عظمت جعفر، بيش از منصور، وقتي آن دو را ديدم. بود

کارد   7منصور رو به جعفر. و ننست   سلام کردم و از منصور رخصت خواست

اسات و   ابوحنيفهاو  .آري»: ؟ پاسخ داد«شناسي او را ميعبدالله اي ابا»: تو گف

                                                           
 .  43، ص21بحار الانوار، ج؛ 423، ص2المناقب، ج؛ 434، ص6. تجذيب الاحکام، ج1

مناقتب   ر.ک:و نيتز   13، ص5تجتذيب الکمتال، ج  ؛ 83، ص؛ تاريخ الإيتلام، التذهبي  166، ص1، جاظ، الذهبي. تذکرا الحف4

، 13تتاريخ بغتداد، ج  ؛ 134، ص4الکامتل لابتن لتد ، ج   ؛ 444، ص1حنيفته، ج  جامع ايانيد ابي؛ 113، ص1حنيفه، ج ابي

؛ الامتام اليتادق و   3، ص4النجتوم الزاهتره، ج  ؛ 146، ص11الوافي بالوفيات، ج؛ 451، ص6يير اللام النبلاء، ج؛ 321ص

؛ الفتائق  322، ص1، ج، السيد محمد کتاظم القزوينتي  7مام اليادقمويولة الا ؛53، ص1، جيد حيدرا، المذاهب الاربعه

 .  18، ص1، جمام اليادق، الشبستر اصحاب الافي رواا و 
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سؤالات خود را باا   ابوحنيفهاي »: منصور گفت. «نزد ما آمد  است پيش از اين

اي  لهئاو در پاساخ هار مسا   . پس من شروع به سؤال کردم. «مطرح کنعبدالله ابا

ولي نظر ماا   .گونه مدينه آنو نظر علماي اهل  گونه است نظر شما اين: گفت مي

گاهي موافق علماي مدينه و گاهي نيز باا   ،گاهي نظرش موافق ما بودن است اين

ک را بادون  ي چيو ه را پرسيدممسئله چهل تمام آننه تا . هر دوي ما مخالف بود

 ت نناد  اسات کاه   يا ن روايا چنا يآ»: گفت ابوحنيفه گا  آن. پاسخ رها ننرد

 1«.نظرهاستبه اختلاف آنها داناترين ، ترين مردم عال 

آن دو سالي كه محضر جعفدر بدن   نطود اگر »: از او نقل شده است كه گفت همچنين

 2.«به يقين هلاك شده بودم ،شاگردي كردم 7محمد

 .ق(  ه 060 توفايسفيان ثوري )م

 3.«خدا داناتر است كه رسالتش را در كجا قرار دهد»: گفته است 7امام صادق هاو دربار

 .ق(  ه071 توفاينس )مامالك بن 

 :گويد ميوي 

 ،علا   نظار کسي از  استنگذشته گوشي نننيد  و بر قلب بنري ، چنمي نديد 

مادتي کاه باه محضارش      4.باالاتر باشاد   7عبادت و تقوا از جعفر بن محمد

                                                           
 .  451، ص6. يير اللام النبلاء، ج1

لدا، ؛ ن رات في الکتب الخا454، صمام جعفر اليادق، لبد الحييم الجند ؛ الا8لشريه، آلويي، صمختير التحفة الاثني . 4

؛ العتارف  33، ص1، جنيتار  ه، محمد ليتي الا ر؛ المويولة الفقجية الميس155، ص؛ المراجعات184، صحامد حفني داود

بوحنيفته از شتاگردان جعفتر بتن محمتد بتوده       اند که ا گفته» :گويد ؛ جاحظ مي13، ص7مام جعفر اليادقبالله ييّد  الا

 .  156، صريائل الجاحظ، السندوبي ر.ک:«. ايت

 .  154، صختيارة الا. غاي3

 .  313، ص3المناقب، ج؛ 83، ص4. تجذيب التجذيب، ج2
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دار ياا   يا نمازگزار يا روز : او را جز در اين سه حال نديدم ،کردم وآمد مي رفت

 1.و نديدم جز در حال طهارت سخني بگويد بودکنند  قرآن  تلاوت

 .ق(  ه 211 توفاي)م 2انجابر بن حي

، نطود ،( كه درود خدا بر او باد7اگر علم و دانش آقايم )امام صادق» 3:گويد ميوي 

 4.«كردم هرگ  به يك حرف از اين علوم دست پيدا نمي

 المقدام بياعمرو بن 

 5.«را ديدم دانستم كه او از نسل پيامطران است 7وقتي جعفر بن محمد» :گويد ميوي 

 .ق(  ه 214 توفاي)م 6محمد بن ادريس شافعي

ن د تدو چگونده    ،7از شافعي پرسيدم جعفر بن محمد»: گويد ميه اسحاق بن راهوي

 7.«و مورد اعتماده ثق»: ؟ پاسخ داد«است

                                                           
 .  83، ص4. تجذيب التجذيب، ج1

نديم در فجريت رجال شيعه نامش را  ابن. داند و از دانشمندان نجوم مي 7ييد بن باووس او را از شاگردان امام صادق. 4

 .  125، ص1يفينة البحار، ج .آورده ايت

 .213، ص4الي تيانيف الشيعه، جالذريعة  . ر.ک:3

 .  442، صالامام جعفر اليادق، لبد الحييم الجند . 2

 .  13، ص5تجذيب الکمال، ج؛ 88، ص4تجذيب التجذيب، ج؛ 133، ص4. حيية الاولياء، ج5

ان نقتل  از ربيتع بتن يتييم    251، ص8يير اللام النبلاء، جيکي از آنجا را ذهبي در . او اشعار  در دويتي آل ريول دارد. 6

کته  جتز آن  ؛ا  فترو نيامتد   پتس او بته هتيل بينتد  نرفتت و در هتيل دره       .کرده ايت که گفت: با شافعي ح  گتزارديم 

، پتس ا  جتن و   گتر  ايتت   ، رافضي9يرود: اگر دويتي آل محمد مي 9آل محمد گريست و اشعار  را در حب مي

 ام. انس بدانيد که من رافضي

 .  88، ص4تجذيب التجذيب، ج؛ 281، ص4. الجر  و التعديل، ج1
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 .ق(  ه 277 توفايحاتم رازي )مابو

مورد وثوق است و نطايد دربداره   ،7جعفر بن محمد»: پدر  نقل كرده استاز وي 

 1.«نمودوي و کنجکا وجو جستاو 

 .ق(  ه 255يا  251 توفايجاحظ )م

 2.«دنيا را پر كرده است، كسي است كه فقه و دانش او 7جعفر بن محمد»گويد:  او مي

 .ق(  ه 210يا  264 توفاي)مه بوزرعا

 :گويد مين ارحمعطدال

صاالا و   و پدرش و سهيل بن ابي[ 7صادق]جعفر   درباره شنيدم که از ابوزرع

پاساخ   تر اسات؟  يک صحيا پدرش و علاء و پدرش سؤال شد که حديث کدام

از  7که جعفر بودمنظور او اين . «با ديگران قابل مقايسه نيست 7جعفر»: داد

 3.همه ابعاد از آنها بالاتر است

  .ق(  ه 212بعد از  توفاينويسنده مشهور دوره عباسي )م، الواضح ابن

او » :نوشته اسدت  7جعفر بن محمدعطدالله درباره ابا، الواضح معروف به يعقوبي ابن

خدود را از او   يهدا  تيد روا، ترين آنها به ديدن خددا بدود و راويدان     برترين مردم و آگاه

 4.«دت کرين روايچنبه ما « عالم»: گفتند يم هنگام نقل روايتآنان . اند هديشن

                                                           
الوافي ؛ 88، ص4تجذيب التجذيب، ج؛ 83، ص؛ تاريخ الإيلام166، ص1تذکرا الحفاظ، ج؛ 281، ص4. الجر  و التعديل، ج1

 .  111، ص11بالوفيات، ج

 .  156، صريائل الجاحظ. 4

 .281، ص4. الجر  و التعديل، ج3

 .  381، ص4. تاريخ اليعقوبي، ج2
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  .ق(  ه 454 توفايم محمد بن حبان )متبوحاا

از  7طالد   بدي اجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بدن علدي بدن    »: گويد ميوي 

باشدد و از   مدي عطدالله وا  اب كنيه. دانش و فضل از ب رگان اهل بيت است، لحاظ فقاهت

 1.«پدر  روايت كرده است

  .ق(  ه 465 توفايابن عدي )م

كده   باقي ماندده اسدت و همچندان    ييها نسخه و ها روايت 7از جعفر»: گويد ميوي 

 2.«باشد او مورد وثوق مي، يحيي بن معين گفته است

  .ق(  ه 415 توفايحاكم نيشابوري )م

رواياتي است كه از جعفر بدن محمدد بدن    ، ق روايتيترين طر صحيح»: گويد ميوي 

نقدل شدده    7از پدر، از پددرب رگ، از علدي   :طال  ابي علي بن الحسين بن علي بن

 3.«مورد وثوق باشد، 7كننده از جعفر كه روايت يصورتالطته در . باشد

 بن اسعد بن علي يافعي يمانيعبدالله 

علمدي  ، 7جعفدر صدادق  »: گويدد  مدي  ،دوده بين اقامت گ يفين شريحرم در کهوي 

 4.«شمار است آثار وي بيو فضايل و  بردبار بود بسيار وداشت گسترده 

  .ق(  ه 402 توفاين سلمي نيشابوري )مارحمعبدالبوا

 :  گويد ميوي 

                                                           
 .  131ص، 6. کتاب الثقات، ج1

 .  88، ص4. تجذيب التجذيب، ج4

 .  36، صتدريب الراو . 3

 .  163، ص3. ينابيع الموده، ج2
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 يعلما او . شات برتاري دا ، خود از اهل بيات  ناتمام معاصربر  7جعفر صادق

طاور کامال    هبهاي نفس  ز خواستها .رغبت بود داشت و به دنيا، بسيار بي جوشان

 1.بودمانه يدب به گفتار حنؤمنمود و  پرهيز مي

 .ق(  ه 404 توفاي)م شيخ مفيد

کده   اي انددازه بده   ؛شدت ل روشني بر امامت آن حضرت وجود دايدلا»: گويد ميوي 

 2.«بودند گنگ و ناتوان آن بارهافكني در مخالفان از شطهه کرد و يم اوچيره را ها  دل

 .ق(  ه 441 توفايبونعيم اصفهاني)ما

اهل عطادت و خشيت بده  ، 7جعفر صادق ،سابق يشوايو پ امام ناطق»: گويد ميوي 

و جمع کردن مدال  طلطي  از رياسترا برگ يد و  و خشو  او ع لت. درگاه پروردگار بود

 3.«دنمو هي مين

نقدل  روايدت   7فهرستي از پيشوايان و ب رگان حديث را كه از امام جعفر صادق نعيموبا

، سدفيان ثدوري  ، بدن حجداج   مععبشا، ندس امالدك بدن    ي همچوندافرا ؛آورده است ،اند كرده

اسدماعيل بدن   ، سليمان بن بدلال ، نهيسفيان بن عي، روح بن قاسم، بن عمروعطدالله ، جريح ابن

، مالدك ، بدن طهمدان   ابدراهيم ، وه  بن خالد، الع ي  بن مختارعطد، حاتم بن اسماعيل، جعفر

 4.عمرو بن دينار و احمد بن حنطل، ابو ايو  سجستاني، حسن بن صالح، شافعي

  .ق(  ه 517 توفايقيسراني شيباني )م ابن مقدسي معروف به

 5.«از ب رگان اهل بيت بود... 7جعفر بن محمد صادق»: گويد ميوي 

                                                           
 .  165، صهمان. 1
 .  113، ص4. الارشاد، ج4
 .  43، ص21بحار الانوار، ج؛ 332، ص3المناقب، ج؛ 134، ص1. حيية الاولياء، ج3
 .  428، ص2. المناقب، ج2
 .15ص، 1، جالمجمع بين رجال اليحيحين. 5
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 .ق(  ه 541 توفايشهرستاني)م

 بده دنيدا   وداشدت   ينيد مسارلجوشان در  يعلم 7جعفر بن محمد»: گويد ميوي 

د  بده  ؤطور کامل مد  و بهداشت هاي نفس  و پرهي  كامل از خواسته بود رغطت بيبسيار 

 1.«مانه بوديگفتار حک

 .ق(  ه 562 توفايسمعاني )م

 2.«اند گفته صداقت در گفتار  صادق علترا به  7جعفر بن محمد»: گويد ميوي 

 .ق(  ه 511 توفايشوب )ماابن شهر

 :گويد مي وي

 ،حديث نلمااع. ديگري نقل نند  استشخص  چيه از، از او نقل شد که علومي 

از ، اخاتلاف در آراء  با توجه باه چهار هزار نفر از راويان مورد وثوق را که نام 

 ،«الرجاال »کتاب  رد « عقد ابن». اند نمود  يآور ، جمعاند نقل حديث کرد وي 

 3.از آن راويان نام برد  است

 .ق(  ه 517 توفايابن جوزي )م

 4.«زاهد و عابد بود، عالم... 7جعفر بن محمدعطدالله ابا»: گويد مياو 

  .ق(  ه 652 توفايكمال الدين محمد بن طلحه شافعي )م

 :گويد ميوي 

او داراي داناش  . از بزرگان اهل بيت و از ساادات آنهاسات   7جعفر بن محمد

                                                           
 .  121، ص1. الميل و النحل، ج1
 .  551، ص3. الانساب، ج4
 .  41، ص21بحار الانوار، ج؛ 421، ص2. المناقب، ج3
 .115، ص8، جالمنت م. 2
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 تالاوت قرآن زيااد  وي  .بودآشنار  يزهد و ذکر پياپي، بسيار تدعبا، فراوان

جاواهرش را  ، و از اقياانو  قارآن   کرد در معاني آن بسيار تأمل مي نمود و يم

 .نمود بش را استنتاج ميياستخراج و عجا

نفس  هروزش را به انواع طاعات الهي تقسي  کرد  بود تا به محاسب او اوقات شبانه

سااخت و شانيدن ساخنش     ديدن او ياد آخرت را در دل زند  مي. خود بسردازد

باه بهنات    ، انساان را گرديد و پيروي از هادايت او  يا ميدنبه رغبتي  باعث بي

اسات و   9داد که او از نسل پياامبر  اش گواهي مي نور چهر  .دکر ميرهنمون 

بزرگااني  . خاندان رسالت اسات  فرزندانداد که او از  پاکي رفتارش شهادت مي

، ناه يعي ابان ، ثاوري ، مالک بن اناس ، اجري ابن، يحيي بن سعيد انصاري همچون

از محضر  اند و کرد نقل ايوب سجستاني و ديگران از او حديث ، هشعب، ابوحنيفه

 ،7که شاگردي آنان نزد جعفر بن محماد  اند گفته   ونمودض ينان کسب فيا

 .به آنها شرافت و فضيلت بخنيد  است

هاي بيدار و بينا  و فه  به شمارش نيايد 7البته مناقب و اوصاف جعفر بن محمد

شاد    فراواني باه او داد   علومبر اثر تقوا، تا آنجا که  دنان سرگنتهاو بزرگي در 

علال و اساباب آنهاا    توان باه   يممي را که ناحنااز  ياريبسطوري که  بهن است

به جعفر بن  يافت،احاطه به حن  آنها توان  يمن کهرا  ييها دانش يا دست يافت

 . دهند نسبت مي 7محمد

ت و فرزندان عبدالمؤمن آن را اس راکش()م گفته شد  کتاب جفر که در مغرب

، ن ساخن يا ا .باشاد  نماي  7چيزي جز سخنان جعفر بن محماد  ،اند به ارث برد 

 يزين چين کمتريالبته ا. نان استيان مقام ايوالا در ب يلتيبزرگ و فض ستايني

 1.نان نقل کرديتوان از ا يم است که

                                                           
 .  361، ص4کشف الغمه، ج؛ 115، ص4. منالب السؤول، ج1
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 .ق(  ه 610 توفايابن خلكان )م

 :گويد مياو 

فرزند محمد باقر فرزند علي بن الحسين و پسر علي بن  ،7جعفر صادقعبدالله ابا

گاناه ماذهب امامياه     يني از اماماان دوازد  ، خدا بر آنان باددرود طالب که  ابي

ملقب به  ،در گفتار تقاصد سببباشد و به  مي :او از بزرگان اهل بيت. است

 .  ه بيان شودتر از آن است ک رنهوم او يها لتيفض .استشد  صادق 

اي نگاشات   و کتابي هزار صفحها .نمود يشاگردابوموسي جابر بن حيان نزد او 

 1.  استاشار  کرد 7در آن به پانصد رساله از جعفر بن محمد که

  .ق(  ه 741 توفايذهبي )م

 :گويد مياو 

. علوي و نبوي اسات ، هاشمي، قريني، هاش  شيخ بني، 7جعفر بن محمدعبدالله باا

از منصور باه خلافات   وي از پينوايان عل  بود و  2النأن بود مدينه و عظي او شيخ 

 4.النأن بود راستگو و عظي ، پينواي نينوکار 7جعفر بن محمد 3.تر شايسته

جعفدر صدادق از جايگداه رفيعدي برخدوردار بدود. او از       »گويدد:   او در جاي ديگري مدي 

همچنانکه ذهطي  6«.تر بود نسطت به خلافت، شايسته 5پيشگامان علم بود و از ابوجعفر منصور

                                                           
 .  148، ص1. وفيات الاليان، ج1

 .  156، ص12ج و  455، ص6، ج425، ص6. يير اللام النبلاء، ج4

 .  145، ص13. همان، ج3

 .  166، ص1تذکرا الحفاظ، ج ؛212، ص1. ميزان الالتدال، ج2

گاه آن امام بزرگوار بتا احتد  از    . مقام و منزلت ليمي و ديني امام جعفر صادق کجا و جايگاه ابوجعفر منيور کجا؟! هيل5

 خيفا  لبايي قابل مقايسه نيست.

 .145، ص13يير اللام النبلاء، ج. 6
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جعفر صادق، از پيشوايان علم بدود. ايشدان همدان ابوعطددالله     »درباره آن حضرت گفته است: 

هاشمي علوي حسيني مدني است... فضايل جعفر فراوان هسدتند. او شايسدتگي خلافدت را    

 1«.ت برخوردار بود...داشت؛ زيرا از سروري در ميان مسلمانان، ب رگي، علم و شراف

جعفدر بدن   »گشدايد:   گونه زبان به مدح آن امام همدام مدي   ذهطي در جاي ديگري اين

محمد بن علي بن حسدين هاشدمي، ابوعطددالله، يکدي از امامدان سرشدناس، نيکوکدار و        

 2«.راستگو بود و از جايگاه رفيعي برخوردار بود

گونده از ايشدان يداد     ريخي، اينذهطي علاوه بر مهال  فوق، در يکي ديگر از منابع تا

جعفر بن محمد بن علي، بن شهيد حسين بن علي بن علدي بدن ابدي طالد ،     »نمايد:  مي

 3«.هاشمي، امام ابوعطدالله علوي مدني، صادق و يکي از ب رگان سرشناس است

 حسيني هسيد تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهر

جعفدر  عطدالله واب»: گويد مي . ويدبوزنده .ق   ه 351سال  تاکه بود حل  ن طاياز نقاو 

 4.«غي  بود عالم هاي روشن و خطردهنده از داراي معج ات آشكار و نشانه 7صادق

 .ق(  ه 764 توفايالدين خليل بن ايبك صفدي )م صلاح

 :  گويد مي وي

مناقاب او  . باود پينواي بازرگ مديناه    ،معروف به صادق 7جعفر بن محمد

باه  را او ... شايساته خلافات باود    ،عل  و شرافتش، بزرگواري فراوان و به سبب

 5گويند. مياش صادق  راستگويي سبب

                                                           
 .33-88هجر ، صص 165-121تاريخ ايلام، حوادث يال . 1

 .1513، ش212، ص1ميزان الالتدال، ج. 4

 .166، ص1. تذکرا الحفاظ، ج3

 .  155، صختيار في البيوتات العيوية المحفوظة من الغبار. غاية الا2

 .  141، ص11. الوافي بالوفيات، ج5
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 .ق(  ه 761 توفاييافعي )م

 :گويد ميوي 

و معدن  9او فرزند پيامبر. پينوايي باعظمت است 7جعفر بن محمدعبدالله ابا

او . لقاب گرفات  به صاادق   ،اش راستگويي سبببه ... جوانمردي و فتوت است

، شاگردش جابر بن حيان .دارد ها دانشسخنان ارزشمندي در عل  توحيد و ديگر 

هاايش اسات و مناتمل بار      رساله بردارند اي نگاشت که در کتابي هزار صفحه

 1.باشد پانصد رساله مي

 .ق(  ه 122 توفايخواجه پارسا بخاري)ممحمد 

 «.اتفاق دارند 7همگان بر جلالت و سيادت صادق»: گويد ميوي 

 .ق(  ه 121 توفاي)مه عنب ابن

عدوام و  و منداقطش ميدان    داراي شدرافتي اصديل بدود    7جعفر صدادق »: گويد مي او

 2.«منصور خليفه عطاسي بارها قصد كشتن او را داشت. مردم مشهور استخواص 

 .ق(  ه 155 توفايابن صباغ مالكي )م

 :گويد مي وي

بارادرانش جانناين و وصاي پادر     او بين ... پينواي شن  است 7جعفر بن محمد

علاوم بساياري از او نقال    . سرآمد ديگران است ،او در فضل و قدر و ارزش. گرديد

بايش از ديگار    ،داننمندان. استشد   پراکند   شهرها يرساشد  و نام و شهرتش در 

قابال  او  ارزشامند  و مناقاب  نوين اوصاف. اند کرد نقل از او حديث ، افراد اهل بيت

 3.است سرگردانآنها  گوناگونيسند  در ينوو فه  بيداردلان ست ينش شمار

                                                           
 .  212، ص1، جاليادق ؛ به نقل از مويولة الامام352، ص1. مرآا الجنان، ج1

 .  116، صلمدا النالب. 4

 .  444، صة. الفيول المجم3
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 .ق(  ه 151 توفايبسطامي)م

اجتما  كرده و از مشكات اندوار   7علما بر در خانه جعفر بن محمد»: گويد ميوي 

از اسدرار پيچيدده و    ،بيش از هفت سدال نداشدت   كه درحالياو . اند ها برده تابناكش بهره

 1.«گفت يم حقايق علوم سخن

 .ق(  ه 174 توفايي )مغرابن ت

 :گويد ميوي 

، علاوي ، او پيناوايي هاشامي  . رحلت نمود .ق  ه 264در سال  7جعفر صادق

او از . گفته شد  تولدش در سال هنتاد هجري بود  اسات . حسيني و مدني است

منهورترين القاب . فاضل و طاهر است، صابر، ن مدينه و القابشاطبقه پنج  تابع

 2. ...باشد مياو صادق 

  .ق(  ه 115 توفايمحمد سراج الدين رفاعي مخزومي واسطي )م

 :گويد ميوي 

 ن وياي آ اخاتلاف در باا توجاه باه    سال بود  است و مردم  26مدت امامت او 

چهار هازار نفار از او نقال حاديث     . علومي را فرا گرفته بودند اواز ، نانمذهب

نيمه ما  رجب به شهادت رسيد و باه رضاوان    ،سرانجام در روز دوشنبه. کردند

 و ديبه شهادت رسا  .ق  ه 264در ما  شوال سال  اند هگفت يبرخ .ل گنتينا يلها

منصور است که گفته شد  . ... جوار پدر و جدش به خا  سسرد  شد و در بقيع

 3.رساند  است شهادتقي او را با س  به يدوان

                                                           
 .  13، ص4؛ مويولة الامام اليادق، ج55، ص1، ج. به نقل از الامام اليادق والمذاهب الاربعه156، ص. مناه  التويل1

 .  8، ص4. النجوم الزاهره، ج4

 .  22، صخيار. صحا  الاخبار في نسب السادا الفابمية الا3
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  .ق(  ه 112 توفايسخاوي )م

 :  گويد ميوي 

فضل و بخنش از بزرگان اهال  ، عل ، از لحاظ فقاهت 7جعفر بن محمد صادق

بياان  براي . شايسته خلافت بود، فضل و عل  و شرف سبباو به . است :بيت

 1.استنياز نگارش چندين کتاب  او، به ليفضا مناقب و

  .ق(  ه 124 توفايي )مرجز

 :گويد ميوي 

، است که از پدر يبزرگانيني از  ه ونيمد اهل 7جعفر بن محمد صادقعبدالله ابا

کارد  اسات و جماعات    نقل حديث   جد و پدر مادرش )قاس  بن محمد( و عرو

 2.اند کرد نقل از او روايت  شماري نيز بي

  .ق(  ه 174 توفايهيثمي )م حجر ابن

 شدهرها  علوم بسياري نقل شده و شهرتش در همده ، 7از جعفر صادق»: گويد مياو 

 3.«اند كردهنقل از او حديث ني  است و پيشوايان ب رگ  گشته پراكنده

  .ق(  ه 0104 توفايعلي القاري )م

 :گويد ميوي 

مادني و  ، هاشامي ، :طالب بياجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 

و ... بنر اسات  بيادختر قاس  بن محمد بن   فرو مادرش ام. ملقب به صادق است

 4.او اتفاق دارندشأن  يبزرگهمگان بر امامت و 

                                                           
 .  421، ص1. التحفة الينيفه، ج1

 .  61، ص1الامام اليادق و المذاهب الاربعه، جبه نقل از  .16، صالخلاصة. 4

 .  451، صالمحرفة قاليوال. 3

 .  51، ص1الامام اليادق و المذاهب الاربعه، جبه نقل از  .35، ص4، جشر  الشفا. 2
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  .ق(  ه 0101 توفاياحمد بن يوسف قرماني )م

. جانشين و وصي پددر  گرديدد  ، از بين برادرانش 7جعفر بن محمد»: گويد ميوي 

 1.«بود و علومي از او نقل شده كه از ديگران نقل نشده است همگان سرآمد، او در حديث

  .ق(  ه 0140 توفايمناوي )م

 2«....مشهور استوي  كرامات زيادي داشته و مكاشفاتاو »: گويد ميوي 

  .ق(  ه 0161 توفايشهاب الدين خفاجي )م

 3.«دارند نظر و سروري او اتفاق يب رگوار، ان بر امامتهمگ... » :گويد ميوي 

  .ق(  ه 0111 توفايابن عماد حنبلي )م

 :گويد ميوي 

هاش  در زماان خاويش    بنيه نبوت و سيد امام و سلال، 7جعفر صادقعبدالله ابا

شاگردش جابر بان حياان کتاابي را در    ... سال و چند ما  عمر کرد 94او . بود

 4.پانصد رساله از او بود بر ملتنمهزار صفحه تأليف کرد که 

  .ق(  ه 0072 توفايشبراوي )م

 :گويد ميوي 

علماي بساياري  . لي منهور استيداراي مناقب بسيار و فضا، 7جعفر صادق ،امام شن 

نقاش  طور کامل  بهل او بر پيناني روزگاران يفضاشرافت و ... اند نقل کرد حديث از او 

 5.معنا يافته است، عظمت به واسطه مفاخر و آثار او عزت و يندا و است بسته

                                                           
 .  332، ص1، جتاريخ القرماني. 1

 .  51، ص4، ج7مام اليادق. به نقل از مويولة الا32ص، 1. الکوکب الدريه، ج4

 .  51، ص4، ج7مويولة الإمام اليادق. 3

 .  416، ص4. شذراا الذهب، ج2

 .  126، صشراف، البشراو . الاتحاف بحبّ الا5
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  (.ق  ه0011 توفايسيد عباس مكي )م

 :گويد ميوي 

 سابب او باه  . اسات  :گانه و از سادات اهل بيت از امامان دوازد  7امام صادق

تار از آفتااب    روشان  ،و برتاري او در علاوم  است اش به صادق ملقب  راستگويي

 1.است (9امبريپفرزند سرور بنر )او  که درحالي ننباشدگونه  نياو چرا باشد  مي

  .ق(  ه 0216 توفايصبان )م

 :  گويد ميوي 

وقتي از خدا چيزي . بود  الدعو پينوايي شريف و بزرگوار و مستجاب ،7جعفر صادق

 2.رسيد اش به اجابت مي خواستهبود که  دعايش به پايان نرسيد  هنوز، خواست مي

  .ق(  ه 0246 توفايمحمد امين سويدي )م

وي  از. جانشدين پددر و وصدي او بدود    ، از ميدان بدرادرانش   7جعفر صدادق »: گويد مياو 

 3.«بود و مناقطش بسيارث يعلم حد يشواياو پ... كه از كسي نقل نشده است شده  نقل يعلوم

  .ق(  ه 0411 توفايدمشقي )مشيخ اسماعيل  نشيخ مصطفي رشدي ب

 :  گويد ميوي 

. تاز ميدان علوم و غواص دو دريااي ظااهر و بااطن باود     ينه ،7امام جعفر صادق

شاهرت او در سااير   . اند نقل کرد حديث از او ، با اختلاف مذهبنان مبسياري از مرد

 4.اند است و چهار هزار نفر از او حديث نقل کرد شد   پراکند شهرها مناطق و 

                                                           
 .  35، ص4، جنزهة الجييس. 1

 .  64، ص4، ج7مام اليادقف الراغبين، به نقل از مويولة الايعا. ا4

 .  12، صالسويد  يبائک الذهب،. 3

 .  133، ص4، ج7مام اليادق؛ مويولة الا418، ص4، جبه نقل از احقاق الحق .14يه، صالروضة الند. 2
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 هبوزهرامحمد ، مصر زهرشيخ الا

ان اسلامي از مدشاه  مختلدف در هديچ موضدوعي همچدون      دانشمد»: گويد ميوي 

 1.«نظر ندارند ، اتفاق7فضل و علم امام صادق

ن او محققد  عالماناز  يکه جمع معاصر عربي «لغعقبيشالغمعةصقةلغموةوعشا»کتةباادر

 :آمده استاند،  کرده يآور جمعآن را عر  

 متولاد وي در مدينه . م( شنمين امام شيعيان است 293 ا 966) 7جعفر صادق

هاي اموي و عباسي  عصر دولت او ه . شد و زماني طولاني را در عراق به سر برد

  2.جان سال  به در بردآنها ان يمي بود و از اختلاف و درگير

 3.دبو ان اوشاگرد از جابر بن حيان . ...بود يدر علوم دينبحر زاهد و مت، حني ، او عال 

 سعد القاضي

 :ويدگ ميوي 

 سوزند تا را  بنر مانند شمع ميهاز مردان بزرگي است که  7امام جعفر صادق

 تعياين  جوينادگان کماال   ير حرکت را برايمس روشن و ،را در صحنه زندگي

را به امت اسالامي  علمش  خلاصهچنيد  افنار و  است که ياز کسان او. نمايند

نوشاد تاا عسال     هاي مختلف مي همچون زنبور عسل که از شهد گلن نمود هديه

 کند.تقدي  به مردم شفابخش را 

را برگزيد   فروتنيو  ننيني گوشهاو به ذکر و عبادت پروردگار شوق داشت و 

. پيامبران اسات  هبه روشني پيدا بود که از سلال ،شد و نگريسته ميه اوقتي ب. بود

                                                           
 .  153، صيلاميةق و المذاهب الامام جعفر الياد. مؤتمر الا1

 . بيکه آن حضرت از آنجا آزار و اذيت فراوان ديد و به امر منيور مسموم شد .البته چنين نيست. 4

 .  132، ص4، ج7مام اليادق. به نقل از مويولة الا632، ص1ه، جالمويولة العربية المعاصر. 3
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هناوز  ، کارد  از خداوند چيزي را درخواست ماي هرگا  ، بود  الدعو او مستجاب

خواهد  او امامي است که از مردم مي .دش اجابت مي ،بود دعايش به پايان نرسيد 

اي  ايمان خود را بر پايه، رهگذر تا خدا را به مدد تعقل و تفنر بنناسند و از آن

برکت بنا نهاد که در نو و پر ينهضت بنر در حيات فنريوي . ... استوار بنا نهند

 .... اي دارد جايگا  ويژ ، دانشاندينه و  و آن عقل

از  يبسايار ثروت در حالي از دنيا رفت که ، اهل سنتبزرگ و  انيشيع ينوايپ

علوم دين و  و يبنر تمام معارف او. اي نهادفقه و عل  و اندينه را از خود بر ج

 1.است 7امام جعفر صادق، ناهيفقآموزگار و ا. کرد  بود يرا گردآور دنيا

 :دياف ا مياو در ادامه 

، عمر مردان بزرگ اند که گفته 7امام صادق يعلمو مجلس محفل در رابطه با 

 ،اناد  رسااند   بنار بلنه با نفع و خدمتي کاه باه    .شود با سال و ما  سنجيد  نمي

 باه ماردم    ،7صاادق  منتاب اماام   ييابتادا  يهاا   آموز اين. شود ميد  يسنج

کار و تلاش نمايند و از سستي و  ديبا ساختن دنياآباد د که براي ده ميآموزش 

 2.تنبلي بسرهيزند

 برهان البخاري دمشقي 

 :نويسد مياو که استادي پژوهشگر است، 

ن يا در ا. ظهور مذاهب مختلف فقهاي اسات  ، ترين ويژگي قرن دوم هجري مه 

به ترتيبِ تاريخ  از آنها ياز فقها ظهور کردند که در اينجا به برخ يگروه ،قرن

 :شود يم اشار  وفات

                                                           
 .5 - 3، صص 7مام جعفر اليادق. العارف بالله ييدّ  الا1

 .1و  6. همان، صص 4
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 ن(.ق  ه264ا  41جعفر الصادق ). 2

 .ق(ن  ه 231ا 41) ابوحنيفه. 1

 .ق(ن  ه 232ا  44اوزاعي ) .2

 .ق(ن  ه 226ا 66ليث بن سعد ). 6

 .ق(ن  ه 226 ا62مالک ). 3

 .ق(ن  ه 116 ا231شافعي ). 9

 .ق(.  ه 162 ا296احمد بن حنبل ). 2

گذاري کردند و اين ماذاهب باه    مذهبي را پايه ،گانه هريک از اين فقهاي هفت

اماام  ، از بين اين فقيهان. جز مذهب اوزاعي و ليث بن سعد تا امروز وجود دارند

. اي دارد موقعيت ويژ ، بر آيندگان لحاظ تقدم زماني و تأثيرگذاريبه  7صادق

آن ه و فقياه برجسات   9خادا  از اهل بيت رساول  7امام صادق، تر از اين مه 

 .  خاندان است

او فضاايل  به  ،يش از دوستب، او نگاشته شد  و دشمن  هاي زيادي دربار کتاب

طالب بسيار ساخت   يآل اب ابوجعفر منصور که به، نمونهبراي  نگواهي داد  است

کارد و حسااب    يما  با تنري  و احتارام برخاورد   7با امام صادق، تگرف مي

 1.نمود يم ديگري براي او باز

 يدين ه مسائلب. ... اندينه او بود  ژرفا و گستر، مامترين ويژگي ا به نظر من مه 

معروف ، ن حديث و غالياناش در برابر جاعلا و ايستادگي ژ  داشتيو يتيحساس

براي شناخت جايگا  جعفار بان   . ... مخالف افراط و تفري  بود هموار  او. است

 بايد به منابعي مراجعه کرد که به ،اهل سنت ويژ  به ،نزد ساير مذاهب 7محمد

تعاداد  . استنان را نقل کرد  يث اياز احاد يا بخني پرداختهوي ت يان شخصيب

                                                           
 به شجادت رياند. . ولي با وجود اين، آن حضرت را با يم1
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 .رسد عنوان مي 96وجوي ما به  اسا  جستبرها  بااين کت

اناد کاه در رأ  آنهاا     شاگردي کارد   7بسياري نزد جعفر بن محمدعالمان 

ان يا ور بآ شاگفت مطالبي  7عل  و فضل جعفر صادقاست که دربار   ابوحنيفه

 1.است کرد 

ترين كانون وحدت و تقريْ  ميدان امدت اسدلامي     مهمرا  7امام صادقتوان  ميترديد  بي

 .ات خود بوديبعد از حها  مشاه  و فرقه يتمام يمحور ه نقههکنند ميشان ترسيا. دانست

احاديدث نقدل    ططدق محاسدطات مدا    فقهي او كافي است بدانيموالاي موقعيت باره در

در دوراني كده مدا از   . ... دهد درصد ميراث علمي اماميه را تشكيل مي 21، شانيشده از ا

وگوهداي   گفدت تدوانيم اصدولي را بدراي     آيا نمي، گوييم وگوي بين اديان سخن مي گفت

همچندان  آيا ايدن موضدو     !ري ي نماييم؟ سازنده و تأثيرگشار در بين مشاه  اسلامي پي

 2قرار داشته باشد؟ هممنوعه بايد در محدود

7شهادتامامصادق

 ابدوجعفر »شدو  از  اشهر ابدن  .ديبا سم به شهادت رس ر ارمهيمانند ساه  ين 7صادق امام

 3.ع دفن شدير قطرستان بقو د مسموم کردشان را يکند که منصور ا يم نقل «يقم

ايدن   ،سوي بقيع به 7صادق هنگام تشييع امام :شاعر اهل بيت ،«بوهريره عجليا»

 :  مرثيه را سرود

دانيد چه  آيا مي: گوي  مي، برند او را بر دوش خود مي، کنندگان تنييع که درحالي

به درون ، خود بير است که از بلندايثاو کو  ؟! بريد کسي را به سوي خا  مي

                                                           
 .  45و  18، 11، صص مام اليادق، برهان البخار . الا1

 .  12-13، صص ، به قيم نگارندههيلامير.ک: الامام جعفر اليادق رمز الحضارا الا ؛43، صهمان. 4

 .  655، ص21، ج؛ بحارالانوار363، ص4، ج؛ کشف الغمه458، ص؛ ر.ک: الفيول المجمه485، ص2، ج. المناقب3
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 .آمد  و منزل گزيد  است زمين فرو

بهتر است خا  آننه حال ن ي مزارش خا  ريزندروريزان  فرداست که خا 

 .را بر سر خودشان بريزند

 کاه  کان   يم اديراست  يبه پدران طاهرت سوگند !صادق و فرزند صادقان يا

 فرماود  اد کرد  و يخداوند صاحب عرش که  ديهست يآن سوگند هستيشا شما

 يا دوازد  ساتار   هشما باه منزلا  . مرتبه استبلند ها منرقصاحب خداوند : است

 1.ديا او سبقت گرفتهوي سه ب ،ي  الهيد که در عل  قديهست

 2.«كنند را در بقيع زيارت مي 7همه مسلمانان قطر جعفر بن محمد»: گفته است «سمعاني»

پاسخچندسؤال

هداي   پرسدش   به چند مسلله ديگر که جد  ، تكميل بحث براي، در پايان اين قسمت

 کنيم: اي مي ، اشارهاستبسياري از افراد 

3حضرتفاطمهزهرامحلدفن.1

دفدن شدطانه آن حضدرت    ، هاي مختلفي وجود دارد و سط  آن هم ديدگاهباره  ايندر 

 :گويد مي الحديد ابن ابيبه خواست و وصيت آن حضرت بود. بنا که آن هم است؛ 

و  تار اسات   روشان شبانه به خا  سسرد  شد و اين خبر از آفتاب ه   ،آن بانو

. رد کند و نساذيرد ، مننر آن همچون کسي است که آنچه را با چن  خود ديد 

و  تا مورد استناد قرار گيارد  در واقع حرکتي اعتراضي بود، 3دفن شبانه فاطمه

 3.بلنه متواتري بر اين موضوع دلالت دارد ،روايات مستفيض

                                                           
 .  112، صالانوار الجييه؛ 181، ص1، ج؛ الکنّي و الالقاب334، ص21بحار الانوار، ج؛ 54. مقتضب الاثر، ص1

 .  255، ص5. الانساب، ج4

 .  484، ص16، جشر  نج  البلاغه. 3
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 :گويد ميني   مداركصاح  

وصايت   اميرمؤمناان باه   3حضرت فاطمه زهرا، بنابر روايات شيعه و غيرشيعه

سسارد تا آناان کاه آزارش دادناد و از مياراث پادر      بکرد که شبانه به خاکش 

ننه عامه در صحاح خود يبا وجود ا ننتوانند بر او نماز بگزارند، محرومش ساختند

تان مان     پاار  3فاطمه»: فرمودحضرت کنند که  يم ت نقليروا 9امبرياز پ

مارا   ،ه او را به خنا  آورد ک مرا آزرد  است و آن ،ازارديه او را بک آن .است

  2و 1.«سازد يم نيخنمگ

شدان محددود   يارث ا حدق و  هتنهدا بده مهالطد    ،3شک آزردگدي حضدرت زهدرا    بي

 يول .صورت گرفت ايشان است که در حق ييها ظلماز  يبخشهرچند آن هم  ؛شود ينم

 ؛است که در حقش ظلم نمودند يت و اثطات ظالم بودن کسانيدفا  از ولا، تر مسلله مهم

. شدود  يم آن حضرت در برابر مخالفان روشنآمي   سخنان اعترانن مهل  از يکه ا چنان

 .است يک حق شخصي همسلله فراتر از مهالط ،جهيدر نت

 : وجود داردسه ديدگاه ، محل خاكسپاري آن بانو رهدرباگفتني است که 

 الف( بقيع

محمدد بدن علدي بدن     »از وي  ان کرده اسدت. يباين قول د ييأدر ت را تياروايه شط ابن

اي از خانده   در گوشده  9دختدر رسدول خددا    3روايت كرده است كه قطر فاطمه «عمر

 3.عقيل در بقيع است

 :روايت كرده استني  ططري 

شابانه و  »: ؟ گفات «دفن کردياد  چه زمانيرا  3فاطمه»: پرسيدمعبا   ابناز 

                                                           
 .  365، ص5 ، ج؛ ينن ترمذ121، ص1، جح مسيمي؛ صح413 و415، صص 2ج ، ح بخاريصح. 1
 .  413، ص8، جمدارک الاحکام. 4
 .  155، ص1ريخ المدينة المنوره، جتا. 3
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: ؟ پاساخ داد «چه کسي بار او نمااز گازارد   »: سؤال کردم. «دور از چن  مردم

 «.7طالب بيابن  علي»

گويناد قبار    ماردم ماي  »: بي الماوالي گفات   ان بن ابه عبدالرحم: عمر گفت ابن

در همان مسجدي است کاه ماردم در بقياع بار اماوات خاود نمااز         3فاطمه

آنجا مسجد رقيه است )رقياه ناام زناي     !خدا سوگندبه »: پاسخ داد. «گزارند مي

اي از خاناه   در گوشاه  3( و فاطمهاست است که آن مسجد را بازسازي کرد 

جا که در مجاورت خانه جحنايين قارار    همانن عقيل به خا  سسرد  شد  است

 1.هفت ذراع است، فاصله بين مزار او تا جاد . «دارد

 :بن حسن روايت شده استعطدالله از 

و  را ديدم که در بقياع ايساتاد  اسات   عبدالله بن  مغيرة، وزي در هوايي بسيار گرمر

منتظر تاو   »:؟ پاسخ داد«اي چرا اينجا ايستاد  !اي ابوهاش »: پرسيدماز او . نتظرم بودم

جحنيين  هآن سوي خان، در اين خانه )خانه عقيل( 3اند که فاطمه به من گفته .بودم

مان   يرابا را يک قبر از آن زمين   قطعه زميني به اندازدوست دارم  .است دفن شد 

 او «.ن خاواه  کارد  يچن !به خدا سوگند»: گفتحسن بن عبدالله  «....يکن يداريخر

 عبادالله بان جعفار   . جاه باود  ينت ي. اما با گو کردو ار گفتيل بسيبا آل عق: گويد مي

 2.«داشته باشدنجا ترديد آدر  3دفن فاطمهدربار  کسي را نديدم که »: گويد مي

 :گويد مي ابوعلي محمد بن همام كات  اسكافي

او را شابانه در بقياع دفان    ، پاس از وفاات  . روز عمر کرد 23سال و هجد   3فاطمه

 :حساين  ،حسن، اميرمؤمناندر آنجا جز  که درحالي نو قبرش را مخفي کردندنمودند 

                                                           
 .  468، ص8الاصابه، ج؛ 35، ص8النبقات الکبر ، ج؛ 31، صالمنتخب من ذيل المذيل. 1

 .  31، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل35، ص8. النبقات الکبر ، ج4
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 هنيکناار سا  ناان  يااسات کاه   گفته شد   د.کس ديگري نبو، و عبا  بن عبدالمطلب

م ردما  ،صبا که شاد  .رسد يم نظر تر به ايصح يخبر قبل يول .ديامبر دفن گرديمبار  پ

ا بارود و ماا در   ياز دن 9دختر رسول خدا 3شود فاطمه چگونه مي به ينديگر گفتند

ولاي   .اش حاضر ننوي ؟! پس به بقيع رفتند تا مدفن او را پيدا کنناد  مراس  خاکسساري

 1.تا قبر او را تنخيص ندهند و به ناچار بازگنتند ردکقبر ظاهر خداوند در آنجا هفتاد 

براي زيدارت او بده بقيدع    » :نوشته است 3شيخ مفيد در آدا  زيارت حضرت زهرا

السنلام علينك ينا »: گويي و مي ايستي مي 7و كنار م ار فرزند  حسن بن علي روي مي

؛ شده اسدت روايت شده آن حضرت در بقيع دفن »: گفته استني  ادريس  ابن 2«...ً جنحمُ 

 3.«رقد معروف استغجا كه به بقيع ال همان

او را غسل داد و شدطانه در بقيدع    7طال  ابيعلي بن  اميرمؤمنان»: مسعودي نوشته است

چدون   ؛به ابوبكر خطر ندادندد غير بقيع دفن شد و مکاني و گفته شده است در  به خاك سپرد

 4.«قهر كرد تا آنكه از دنيا رفتآنها او با ، گرفتند 3وقتي فدك را از فاطمه

 :در روايتي ديگر آمده است

 گاا   آن .او را به خا  سسرد و با دست خود بر قبرش خا  ريخات  7اميرمؤمنان

 السلام علينك ينا رسنوُ الله»: و گفت 9برخاست و رو کرد به طرف قبر رسول خدا

 6و 5.« بقيعك یيابربك و البابنحُم في الثر السلام عليك من ا ن ك و حبيب ك و قرة عينك و

                                                           
 .  23. منتخب الانوار، ص1

 .  118، صالمزار. 4

 .  654، ص1، جالسرائر. 3

 .  423. التنبيه و الاشراف، ص2

 «.  ببقعتک»...  ها آمده ايت: در برخي نسخه. 5

 .  411، ص23بحار الانوار، ج؛ 138دلائل الامامه، ص؛ 15، ص3ج. شر  الاخبار، 6
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او را غسل داد و شطانه در بقيع  7طال  بيان علي بن ااميرمؤمن»: گويد مي «شطراوي»

الثداني سدال    ربيدع سدي دهم  كه آن بانو در ش  يكشنطه است مناق  آمده در  1.«دفن كرد

  ا اندد در خانده   گفتهبرخي  اما .و قطر او در بقيع استکرد وفات  يقمرهجري ازدهم ي

 2.دانند مي 9ر و منطر پيامطرقطم ار او را بين  ،و برخي ديگراست دفن شده 

سدپس او را شدطانه    .آن حضرت شامگاهان از دنيا رفدت »: آمده استه در كشف الغم

. «در بقيدع بده خداك سدپردند     ،و كفن و حنوط نمودند و پس از اقامه نمداز  ندغسل داد

آن ره يخ و سد يلفدان تدار  ؤمدردم و م ميدان  مشهور »: گويد ميه کشف الغم نويسنده يربلا

 3.«ع دفن شده استيشان در بقيکه ااست 

 :گويد مي كثير ابن

 شاود  گفته ماي . ما  زند  ماند و شبانه دفن شد شش 9پس از پيامبر 3فاطمه

نخندياد و از غا  دوري    گا  چيه ،تا وقتي زند  بود 9رسول خداپس از وفات 

 4.و در بقيع دفن گرديد... آن حضرت و شوق ديدار او ]همچون شمع[ آب شد

 :آمده است «عيون المعج ات»در 

روز زند  بود و  23، 9هجد  سال و دو ما  عمر کرد و پس از پيامبر 3فاطمه

، د و شابانه کار و کفن  داد غسلاو را  7نااميرمؤمن. اند چهل روز برخي گفته

پينر مطهر او را باه بقياع بارد و نمااز      :به همرا  حسنين، اطلاع مردم بدون

چهل قبر ديگر درست کرد تا ماردم قبار او را   ، پس از آن. گزارد و دفن نمود

از پيامبر »: مردم مدينه ينديگر را ملامت کردند و گفتند، فردا صبا. پيدا نننند

                                                           
 .  455. التنبيه و الاشراف، ص1

 .  185، ص23. بحار الانوار، ج4

 .  181، ص23بحار الانوار، ج؛ 143، ص4. کشف الغمه، ج3
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اش حضاور   خاکساساري ولاي ماا در نمااز و     .ما تنها يک دختر باقي ماند  بود

 1.«داني  قبرش کجاست تا زيارتش نمايي  نداشتي  و نمي

دختدر   3فاطمده ، 7اميرمؤمندان »: آمدده اسدت   7نوار به نقل از امام بداقر در مصطاح الا

 2.«ناپيدا بماند  ت تا قطرخيراطراف آن آ   يها قطروي ر را در بقيع دفن كرد و 9محمد

 :نوشته استني  مسعودي 

 سنت الله  :اسات  سن  مرمري است که روي آن نوشته شد ، امامان بقيعقبور بر 

هذا قر فاطمحم  نت رسوُ الله سيدة نسناء  تممت و محيي الرالحمدلله مبيد الا الر ن الرحيت

طال  و محمند  نن بياطال  و ع   ن الحسين  ن ع   ن بياالعالمين و قر حسن  ن ع   ن 

 3.عنهت ع  و ةعفر  ن محمد رضي الله

ر مدادر   قطد در بقيدع و در   7امدام حسدن مجتطدي   »: آمدده اسدت  ه در اثطات الوصي

   4.«به خاك سپرده شده است 3فاطمه

 :ده استمقديمي آمناق  به نقل از برخي كت  در بحارالانوار 

اي ندا برخاست که  از بقعه، را در بقيع دفن نمايند 3وقتي خواستند فاطمه زهرا

پس نگاا  کردناد و    .«تربت او اينجاست !به سوي من !به سوي من»: گفت مي

سو بردند و بدن مطهر را باه   تابوت را بدان. ديدند در آنجا قبري آماد  شد  است

 5.خا  سسردند

 : كه گفت است سطاط روايت كردهاحم ه از علي بن  ابن

                                                           
 .  414، ص23بحار الانوار، ج؛ 28و  21، صص ليون المعجزات. 1

 .  455، ص81بحار الانوار، ج. 4

 .  112، صة، الشيخ لباس القمي. الانوار البجية في تواريخ الحج  الالجي3

 .  138، صة، المسعود . اثبات الوصي2

 .  415، ص24. بحار الانوار، ج5
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من  «.  را آماد  کنمرکب»: فرمود .رفت  7روز عرفه نزد علي بن موسي الرضا

به بقياع   3سسس از مدينه خارج شدي  و براي زيارت فاطمه .امر نمودماطاعت 

  1.همرا  او زيارت کردمنيز رفتي  و من 

زيدرا او پدس از نقدل    ؛ نيد  چندين ديددگاهي دارد   « الحدارق»رسد صاح   به نظر مي

 .ا  نيسدت  شود كه قطر او در خانده  از اين دو خطر استفاده مي»: نويسد مي 2روايتي ديگر

و سديد   5ططدري عطدالله احمد بن  ،4بكري دمياطي 3.«باشد در بقيع ميتوان فهميد  يمبلكه 

در مناقد  ابدن   »: نويسدد  مرندي مي. اند ني  اين قول را برگ يده 6محمد بن علوي مالكي

 7.«ح انخ بقيع استدر بيت الا 3قطر فاطمه شهر آشو  آمده است كه

بدرخلاف   :اهل بيدت سخناني از زيرا ؛ توان به اين اقوال تكيه كرد نمي، با اين همه

و  اسدت مرسدل  ، نقل گرديدد  7از حضرت باقرهم آنچه  .شده استبيان ها  اين ديدگاه

درباره ديدگاه برخي »: نويسد شيخ طوسي مي. چي ي را ثابت نمود ،توان براساس آن نمي

 8.«دور از صوا  است، دفن آن حضرت در بقيع

 مقدسه( هروض) 9يامبرپب( مسجد 

از جملده  ؛ داندد  محل خاكسپاري آن حضرت را روضه نطدوي مدي  ، از رواياتبرخي 

بدين قطدر   »: فرمدود  9كه رسول خدااست  7بي عمير از امام صادقاابن  هروايت مرسل

                                                           
 .  435، ص1مدينة المعاجز، ج؛ 213، صالثاقب في المناقب. 1
هتا  نختل،    يتپس از شتاخه   .در دل شب به غسل و کفتن او پرداختت   7وفات يافت، امام ليي 3وقتي حضرت فابمه. 4

 .  مشعيي برافروخت و با آن جنازه را حرکت داد تا آنجا که بر او نماز گزارد و به خاکش يپرد
 .  82، ص2. الحدائق الناضره، ج3
 .  351، ص4. حاشية الانة النالبين، ج2
 .  52، صذخائر العقبي. 5
 .  35، صلکبر البشر  في مناقب خديجة ا. 6
 .  158، صمجمع النورين. 1
 .  134، ص31بحار الانوار، ج؛ 3، ص6. تجذيب الاحکام، ج8
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و منطر من روي نهري از نهرهاي بهشتي قدرار   است هاي بهشت باغي از باغ، من و منطرم

سدوي آن   نهري از نهرهاي بهشتي به و است هاي بهشت باغي از باغچون مرقد او . «دارد

 1.ن استارو

پيكر او را به بقيع  7طال  بياعلي بن »: ططري از محمد بن همام روايت كرده است

سپس بازگرداند و در روضه نطوي به خاك سپرد و محدل آن را   .برد و بر آن نماز گ ارد

ين همد آيد كه او نيد    چنين برمي« المطسوط»از سخنان شيخ طوسي در  2.«مخفي ساخت

 :نويسد آنجا كه مي؛ را داردعقيده 

زيارا   ندو رکعت نماز گزارد 9مستحب است در فاصله بين منبر و مزار پيامبر

در آنجاا   3و نيز روايت شاد  کاه فاطماه    ،استهاي بهنت  آنجا باغي از باغ

شايسته است هرکه به . داند اش مي او را خانهو روايت ديگري مزار  ،مدفون است

 3.را نيز زيارت کند 3شود فاطمه روضه منرف مي

ندد كده بايدد آن    معتقدبيشتر اصحا  ما »: نويسد ميمصطاح المتهجد شيخ طوسي در 

)بقيع، روضده  در هر سه مكان  يشانزيارت اهرچند ؛ نطوي زيارت كرد هبانو را در روض

   4.«بهتر استو خانه آن حضرت( 

 3و زيارت فاطمه 9زيارت پيامطر خدا»: نويسد مي« ارشاد الاذهان»در  علامه حلي

 6را دارد.ين عقيده همسط واري ني   5.«مستح  مؤکد استني  در روضه 

                                                           
 .  134، ص155بحار الانوار، ج؛ 461، صخبار، اليدوق. معاني الا1

 .  111، ص23بحار الانوار، ج؛ 26. دلائل الامامه، ص4

 .  386، ص1، جالمبسوا . 3

 .  111، صميبا  المتججد. 2

 .  333، ص1، جذهانالا. ارشاد 5

 .  151، ص3، جذخيرا المعاد. 6
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در آنجدا بده    3آيد كه حضرت زهدرا  ميحيي بن سعيد حلي ني  چنين براز سخنان ي

پسدندد و آن را   ايدن نظدر را نمدي   شدهيد ثداني   ، اما با اين همده  1.خاك سپرده شده است

 روضهاند ظاهر روايات دلالت دارد كه حد فاصل بين  برخي ديگر گفته 2.داند ضعيف مي

 مددركي نيافتده   ،نگارنده براي اين سدخن  3.است هاي بهشت باغي از باغ، تا بقيع مقدسه

و از  باشدد  مدي  :بيدت  و اهل 9پيامطر خدا هاي متطرك به قدم، هرچند آن مكان است؛

 هاي بهشت است. اين جهت واقعاً باغي از باغ

 3ج( خانه فاطمه زهرا

 :نويسد شيخ صدوق مي

 نروايات مختلفي وجود دارد، بانوي زنان عال ، 3محل خاکسساري فاطمهدربار  

و برخي ديگر مزار  است ن شد فدر برخي آمد  است که آن حضرت در بقيع د

دفان آن  حل م، اي ديگر از روايات دسته. داند مي 9او را بين قبر و منبر پيامبر

آن خاناه  ، اميه مسجد نبوي را توسعه دادند وقتي بني. داند اش مي حضرت را خانه

 4.دان  اين نظر را صحيا مي داخل مسجد قرار گرفت و من

 :گويد ميني  شيخ طوسي 

برخاي آن را در  ن نظر دارناد  محل خاکسساري آن بانو اختلافدربار  اصحاب ما 

گروهي ديگار معتقدناد کاه ايناان در     . دانند ميروضه بقيع و برخي ديگر در 

داخل مسجد قرار ، اميه دست بني به هنگام توسعه مسجد نبوي به هااش که بعد خانه

                                                           
 .  431، صالجامع ليشرايع. 1

 .  415، ص6، ج؛ کشف اليثام383، ص4، جفجام. مسالک الا4

 .  428، ص1، جذخيرا المعاد. 3

 .  363، ص12تفييل ويائل الشيعه، ج؛ 514، ص4. من لا يحضره الفقيه، ج2



 بقيع در بستر تاريخ 106

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

اين دو روايت اخير به ه  نزديک است و بهتر است که . دفن شد  است، گرفت

ولاي ديادگا  دفان در     .دارد بسياراداش زائر هر دو منان را زيارت نمايد که پ

 1.بقيع دور از صواب است

صداح    2.داندد  مدي و آشدکارتر  تدر   يحرروايت خاكسپاري در خانه را ص ،ادريس ابن

 :نويسد سيد بن طاووس مي 3.داند نظر را صحيح مي نهميني  « المدارك»

المساائل و  »صااحب کتااب   . شاود  زيارت ماي  9پيامبر هآن حضرت در خان

ابوالحسن ابراهي  بن محمد هماداني  : روايت کرد  است« :من الأئمرة أجوبتها 

در مدينه است ياا   3مزار مادر شما فاطمه»: نوشت 7اي به امام هادي در نامه

 4.«است9او با جدم رسول الله»: نوشت؟ امام «گويند در بقيع که مردم مي چنان

باه خاا     9اين سخن کافي است که بگويي  آن حضرت کناار پياامبر   پس

 5.سسرد  شد  است

 :دهد سيد بن طاووس ادامه مي

زيرا  نشود که ضريا مقد  آن بانو در خانه اوست از ظواهر روايات استفاد  مي

 .نماز نگزارند نرشيبر پ ،ان بر اوموصيت کرد  بود که شبانه دفن شود و مهاج

اطلاعي صحابه را نقل کرد  و  و بي 3فاطمهشبانه بر تدفين خ، بخاري و مسل 

 فاطمهپا  پينر  7اميرمؤمناناگر درضمن،  .اند آن را از اخبار صحيا دانسته

هااي   ننانه، نمود دفن مي 9کرد و در بقيع يا مسجدالنبي ميرا از خانه خارج 

                                                           
 .  3، ص6. تجذيب الاحکام، ج1

 .  651، ص1ج ،السرائر. 4

 .  413، ص8، جحکام. مدارک الا3

 .  415، ص15، جمستدرک الويائل. 2

 .  138، ص31بحار الانوار، ج؛ 161، ص3، جلمال، السيد بن باووس. اقبال الا5
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دليل بر آن است کاه   ،بنابراين پنهان ماندن مزار. ماند مخفي نمي، قبر و تدفين

 9خادا  يا حجار  پادرش رساول    و اش از خانه 3حضرت زهرا پا پينر 

 . ...خارج نند  است

 نرا رساوا سااخت   3ن فاطماه امغضاوب ، خداوند به سبب دفن شبانه و مخفياناه 

اسات و نقال اسات کاه پادر       9موجب خن  خدا و پياامبر ، چراکه خن  او

مارا آزرد    ،هرکه او را بيازارد .پار  تن من است 3فاطمه»: بزرگوارش فرمود

ديگر براي کسي جاي عذر و بهانه نماناد   3با دفن شبانه حضرت زهرا. «است

، ن خلافات اباا غاصاب   9ان براي اثباتِ موافقت اهل بيت پيامبردشمن هو توطئ

 1.نقش بر آب شد

 :حميري از ب نهي روايت كرده است

. ساؤال کاردم   9دادختر رسول خ ،3محل دفن فاطمهدربار   7از امام رضا

در  .مردي از جعفر ]بن محمد صادق[ همين سؤال را در مجلساي پرسايد  : فرمود

در بقيع دفن شاد   »: عيسي پاسخ داد. عيسي بن موسي نيز حاضر بود ،آن مجلس

؟ «دگوييا  چاه ماي   شما»: [ گفت7آن مرد به جعفر ]بن محمد صادق. «است

 7به حضرت رضا»: گويد مي! بزنطي «عيسي بن موسي پاسخت را داد»: فرمود

مرا به عيسي بن موسي چه کار؟! از پدرانتان  !خدا شما را خير دهد: عرض کردم

در »: فرماود  7اماام . «)که در کجاا دفان شاد(    فرماييدنقل براي من حديث 

 2.«اش دفن شد  است خانه

نقدل   ،رسد مضمون اين حديث را شيخ صدوق از چند طريق كه همگي به ب نهي مي

                                                           
 .  163، ص3. اقبال الالمال، ج1

 .  411، ص15مستدرک الويائل، ج؛ 134، ص31ج و  155، ص4بحار الانوار، ج؛ 361، صيناد. قرب الا4
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در  سدمهودي  2.متمايل به اين ديدگاه است« خطارمعاني الا»ني  در  وي خود 1.كرده است

ا   را شدطانه در خانده   3فاطمه 7علي که نقل كرده است 7از امام صادق الوفا  وفا 

است كه در  9بنابراين قطر او جلوي درخ مسجدالنطي .كه داخل مسجد بود به خاك سپرد

يعندي همدان بدا     ؛ قرار داشته استعطدالله بن دختر حسين ، اسما  نهآن زمان مقابل خا

 3.النسا  كه در ضلع شرقي مسجدالنطي است

سديد   4.ا  آورده اسدت  چند روايت را در تأييد دفدن آن حضدرت در خانده   ه شط ابن

تر  دفن در خانه را صحيح هولي نظري .داند محل دفن آن بانو را اختلافي مي ،محسن امين

 :در تأييد اين ديدگاه چنين استدلال كرده استني  ابوالحسن شعراني شيخ  5.شمرد مي

، زيرا دفن اموات در خاناه  نرسد معقول به نظر مي، اش خاکسساري اينان در خانه

در آن زمان متداول ، اما دفن در روضه که جزء مسجد است. متعارف بود  است

 ،قبار مانادن   باا قصاد مخفاي   ، خاکسساري در بقيعه نظري . همچنيننبود  است

 6.سازگاري ندارد

 خلاصه سخن

 و زيدارت   7يك از اين سه ديدگاه را بر يكدديگر تدرجيح ندداده    هيچ ،اي از علما عده

  ،8حمد ه طوسدي   از جملده ابدن   ؛اندد  آن حضرت را در هر سده مكدان مسدتح  دانسدته    

                                                           
 .  311، ص1. ليون اخبار الرضا، ج1

 .  468، صخبار. معاني الا4

 .  116، صفي رحاب النبي و آله. 3

 .  158ت 156، صص 1، جاخبار المدينة المنورا. 2

 .  344، ص1. اليان الشيعه، ج5

 .  412، ص1الکافي، جهامش شر  اصول . 6

 .  134، ص3بالب، ج مناقب آل ابي؛ 31. تاريخ الائمه، ص1

 .  131، صالنويي الويييه، ابن حمزه. 8
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 ططسدي شديخ  و  5صداح  جدواهر   ،4راقدي ن ،3محقدق كركدي   ،2يطي فقعان ابن ،1شهيداول

به استحطا  زيارت دو مكان ديگر حکم ، دفن در بقيعه برخي ديگر با نفي نظري 6.نجفي

 8.ادريس علامه حلي و ابن ،7شيخ طوسي ؛ ماننداند )روضه نطوي و خانه( داده

 .ا  مدفون اسدت  يا خانهروضه نطوي آن بانو در ، است به احتمال قويمعتقد ططرسي 

تدر   بده صدوا  ن ديدك    ،ولي هركس احتياط كند و ايشان را در هر سه مكان زيارت نمايد

محل دفدن آن حضدرت را بقيدع     ،11و اسكافي 10همچون شيخ مفيد، اي از علما عده 9.است

از ؛ بيشتر اسدت روضه نطوي معتقدند احتمال دفن ايشان در  از علما برخي ديگر. اند دانسته

و  16ابدن فهدد حلدي    ،15يحيي بن سعيد ،14علامه حلي ،13محقق حلي ،12شيخ طوسيجمله 

                                                           
 .  45و  6، صص 4. الدروس الشرليه، ج1
 .  131، صالنوييه ، ابن حمزهالوييي. 4
 .  45و  6، صص 4. الدروس الشرليه، ج3
 .  335، ص13ه، جمستند الشيع. 2
 .  86، ص45. جواهر الکلام، ج5
 .  455، ص2. ذخيرا اليالحين، ج6
 . خلاف اين ن ر را دارد ،خود« مبسوا»و « هنجاي»ها   البته شيخ بويي در کتاب. 3، ص6. تجذيب الاحکام، ج1
 .  415، ص6. کشف اليثام، ج8
 . 43، صتاج المواليد. 3
 .  181، صالمزار. 15
 .  55. منتخب الانوار، ص11
 . ايت و  اين ن ر را به اکثريت اصحاب اماميه نسبت داده. 111، ص؛ ميبا  المتججد386، ص1، جالمبسوا. 14

در خيوص ايتحباب زيارت فابمه »شجيد ثاني در شر  لبارت محقق حيي گفته ايت:  .335، ص13. مستند الشيعه، ج13

و منبتر آن حضترت ايتت و روايتت      9ين قبر شريف پيتامبر بدر روضه نبو  بايد گفت روضه جزء مسجد و  3زهرا

 .  383، ص4، جمفجاالامسالک  ر.ک:«. در روضه واقع شده ايت 3شده قبر حضرت زهرا

 .  333، ص1. ارشاد الاذهان، ج12

 .  111، صميبا  المتججد. 15

 .  335، ص13. مستند الشيعه، ج16
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 3.ططسي ني  با او موافق است 2.داند اين نظر را بسيار ضعيف ميشهيد ثاني الطته  1.سط واري

 4،كليندي مانندد   ؛ه استدا  دفن ش در خانه 3حضرت زهرامعتقدند گروهي ديگر 

صداح    9،محدث بحراندي  8،صاح  مدارك 7،محقق اردبيلي 6،ادريس ابن 5،شيخ صدوق

 .ن استي  همين نظر نگارنده 12.حكيممحسن و سيد  11سيد امين 10،ريان

اين نشدان مظلوميدت    و بر ما پوشيده است 3م ار پاك زهراي اطهر، در هر صورت

نجا سدخن را بدا   يدر ا. به تکاپو انداختن فکر و انديشه همگان عاملي برايآن بانوست و 

 : ميبر يم انيبه پا يزراخ کاظم يش يطايزه ديقص

 سِِا   بدفنو لأإ الأمور 

 

ثراها یو يعف ی ضعحم المصطف 
13

 

هاا   مخفيانه به خا  سسرد  شد و تربات او از چنا    9تن مصطفي  چرا پار 

 نهان گرديد؟!

                                                           
 .  383، ص4. مسالک الافجام، ج1

 . همان. 4

 .  455، ص2. ذخيرا اليالحين، ج3

 .  158، ص6الکافي، جشر  اصول . 2

 .  418، ص8مدارک الاحکام، ج؛ 383، ص4مسالک الافجام، ج؛ 514، ص4. من لا يحضره الفقيه، ج5

 .  651، ص1، جالسرائر. 6

 .  243، ص1. مجمع الفائده، ج1

 .  413، ص8. مدارک الاحکام، ج8

 .  82، ص2. الحدائق الناضره، ج3

 «.حوا زيارت آن حضرت در هر يه مکان ايتااما »...  ضمن آنجا آمده ايت:. در 166، ص1، جرياض المسائل. 15

 .  344، ص1. اليان الشيعه، ج11

 .  223، صدليل النايک. 14

 .  122، صزر . الازريه، الشيخ کاظم الا13
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7طالبدفنعليبنابيکانم.2

بدا   پدس از صدلح   7روايت كرده است كه حسدن بدن علدي    «شريك»عساكر از  ابن

. سدپرد  را بده مدينده انتقدال داد و در آنجدا بده خداك       7طال  علي بن ابيپيكر ، معاويه

 1.دفدن گرديدده اسدت    9آن حضرت كنار دختر رسدول خددا  است گفته شده  همچنين

 2.نقل كرده است «فضل بن دكين»خهي  بغدادي ني  مضمون اين روايت را از 

اتر آن است كه اعتطار است و مشهور و متو شاذ و بي، اين روايت به عقيده نگارنده

و فرزنددان آن   در نجف اشرف به خداك سدپرده شدده اسدت     7پيكر مههر امام علي

المظفر سديد ابدو  . اندد  او را در آن مكدان زيدارت كدرده    ،7مانند امام صادق ،حضرت

 292 توفايالفضارل احمد بن موسي بن طاووس حلي )م ابيكريم بن عطدالالدين  غياث

در اثطدات دفدن   « الغريبصقحشااالغريفقحشا»نام  همستقل باي  رسالهباره  ايندر  .ق(  ه

نگاشدته  در مکدان فعلدي در نجدف اشدرف      7پيکر مههر حضرت اميرالمؤمنين علدي 

 همدواره نشدان و   يقدرون متمداد   يط 7نؤمنارميام يح نورانيقطر مههر و ضر 3.است

 آنهدا »: ديفرما يم د است کهيقرآن مج ين معنايا و استبوده هاد و ج يعلامت فداکار

کده   خواهدد  ين نمد يخدا ج  ا يول .خواهند نور خدا را با دهان خود خامو  کنند يم

 4«.کافران ناخشنود باشندهرچند  ؛نور خود را کامل کند

7سرمقدسامامحسينمحلدفن.3

، 7ي يد بن معاويه پس از شهادت حسين بن علي نديگو يم مردم: ويدگ سعد مي ابن

                                                           
 .  566، ص24. تاريخ مدينة دمشق، ج1

 .  12، ص8 ج و 365، ص1. البداية و النجايه، ج4

 .  153، ص16. الذريعة الي تيانيف الشيعه، ج3

 (34(. )توبه: اليَّهُ إلِاَّ أَنْ يُتِمَّ نوُرَهُ وَ لوَْ کرَِهَ الْکافرُِونَيرُيِدُونَ أَنْ يُنْفؤُِا نوُرَ اليَّهِ بوِفَوْاهِجِمْ وَ يوَبَْى ) .2
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 . فرسدتاد ، بدود  حداكم مدينده   ش ويکه از ب رگان قر او را ن د عمرو بن سعيد مطارک سر

امدام   کده  ؛ چندان 1به خداك سدپرد   3او ني  كفنش كرد و در بقيع كنار قطر مادر  فاطمه

 :به سند خود از مشايخش آورده است ،ابوالعلا  حافظ

 اي از عاد  هاش  و نيز  را به همرا  گروهي از بني 7سر حسين ،يزيد بن معاويه

 7سسس باقيماند  خاندان حسين بن علاي . سفيان به مدينه فرستاد ليان آل ابيموا

 7حسين مبار  او سر. راهي مدينه ساخت، سفر يبرا يکامله را به همرا  توش

: عمارو گفات  . فرساتاد  ،را نزد عمرو بن سعيد بن العاص که حاک  مدينه باود 

 3دستور داد سر را نزد فاطمه گا  آن. دوست نداشت  اين سر را نزد من بفرستد

 2.در بقيع دفن نمايند

اقدوال ديگدري   ، محل دفن سر مههر آن جندا  درباره الطته اين نظر صحيح نيست و 

: ويدد گ علامه مجلسدي مدي   3.نجف و مصر، شام کربلا، همچون دفن در؛ هم وجود دارد

را همدراه   7سر سيدالشدهدا   7مشهور بين علماي اماميه آن است كه حضرت سجاد»

دفن سر مطدارک  ني  درباره  يث فراوانياحاد . الطتهبه خاك سپرد)در کربلا( بدن شريفش 

 4.«ده استيرس 7نمؤمناريشان کنار قطر اميا

سر مطارك بده جسدد   ملحق شدن ، اعتماد درخورمشهور و ه نظري، اينجان ه به عقيد

                                                           
؛ في  القتدير فتي شتر  الجتامع     458و  131ه، صص رأس الحسين، ابن تيمي ر.ک:نيز  و 431، ص5. النبقات الکبر ، ج1

؛ 315، ص3التلام النتبلاء، ج  يتير  ؛ 43، ص4جتواهر المنالتب، ج  ؛ 444، ص8البداية و النجايته، ج ؛ 465، ص1، جاليغير

 .  253، ص11العوالم، ج

 .  125، ص25. بحار الانوار، ج4

 .  43، ص4جواهر المنالب، ج؛ 465، ص1، جفي  القدير . ر.ک:3

 .  125، ص25. بحار الانوار، ج2
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در كتدا    و 1بده آن معتقدندد   اي ديگدر  كه سيد مرتضي و عده چنان ؛مههر در كربلاست

ام که خوانندگان محتدرم را   تحقيق مفصلي انجام داده ،اين موضو درباره « لغشة يشيام الا»

 2.دهم ن ارجا  ميآبه 

 

                                                           
ختوارزمي،  ؛ مقتتل الحستين، ال  341؛ الآثتار الباقيته، ص  135، ص3؛ ريائل الشريف المرتضي، ج131. ر.ک: امالي اليدوق، ص1

؛ 445؛ اليجتوف، ص 15؛ الاتحتاف بحتب الاشتراف، ص   134، ص1؛ روضة التوال ين، ج 465؛ تذکرا الخواص، ص15، ص4ج

 .  253، ص4بالب، ج ؛ تسيية المجالس، محمد بن ابي133؛ نور الابيار، ص6توضيح المقاصد، الشيخ البجايي، ص

 .  331ت316، صص ، به قيم نگارنده. الايام الشاميه من لمر النجضة الحسينيه4



 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط



 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

 

 

 

 

 

:امامانبقيعفضيلتزيارت

 :فرمود 7امام رضا

عهد و پيماني دارد و آنچه اين عهد و پيمان را  ،هر امامي بر شيعيان و دوستانش

مناتاقانه   سپاس هارک  . زيارت قبر آنهاست، کند رساند و تمام مي به کمال مي

 1.آنها شفيعان او در روز قيامت خواهند بود، آنها را زيارت کند و تصديق نمايد

( را زيدارت  :موكسي كه شدما )امامدان معصد    ثوا »: عرن شد 7صادقبه امام 

را زيدارت كدرده    9مانند آن است كه پيامطر خداه»: ؟ پاسخ فرمود«چگونه است، نمايد

ثدوا  حجدي   ، اي را زيدارت كندد   هركس امام واج  الاطاعده »: فرمودهمچنين  2.«باشد

 3.«مقطول براي اوست

 :فرمود 7اميرمؤمنان

زيارا تار  آن جفاسات و     نکامل سازيد 9زيارت پيامبر خداحج خود را با 

حج خاود را باا زياارت قباوري کاه      همچنين . خداوند به آن دستور داد  است

                                                           
 .  833، ص4، ج)با اندکي تفاوت(منتجي المنيب، ؛ 164، ص4ريائل الکرکي، ج؛ 212. المقنعه، ص1

 .  212. المقنعه، ص4

 .  81، ص45جواهر الکلام، ج ؛164، ص4. ريائل الکرکي، ج3
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کامل نماييد و کناار آن قبرهاا از   ، خداوند زيارت و حق آنها را واجب دانسته

 1.ديينما روزي طلب رزق و خداوند

جعفر بدن محمدد و    سهرك»: روايت شده است كه فرمود 7از امام حسن عسكري

رسدد و در   بيمداري بده او نمدي   ، گيرد درد نمي چشم، را ]در بقيع[ زيارت كند 8پدر 

 2.«سختي نخواهد مرد

هركس امام معصومي را زيارت نمايد و ن د او چهدار ركعدت   »: فرمود 7امام صادق

: فرمدود  7امدام بداقر   3.«شدود  ميثوا  يك حج و يك عمره برايش نوشته ، نماز بخواند

مدردم  »: فرمدود  همچندين  4.«]حج را[ از مكه آغاز كنيد و به ]زيارت[ مدا خاتمده دهيدد   »

سدپس   .ها طواف كنندد  وظيفه دارند كه به اينجا )مسجدالحرام( بيايند و بر گخردخ اين سنگ

 5.«ن د ما بيايند و از ولايت خود به ما خطر دهندد و يداري خدود را بده مدا نشدان دهندد       

 آن را با زيدارت مدا  ، جا آورد ههرگاه كسي از شما حج ب»: فرمود 7ادقص امام حضرت

 6.«شدن اعمال است كامله دهند ن نشانيان برساند که ايبه پا

 :نقل كرده كه آن حضرت از پدرانش چنين روايت كرده است 7شيخ مفيد از امام صادق

 !اي پادر »: پرسايد ، ننساته باود   9در دامان رسول خدا 7روزي امام مجتبي

: ؟ فرماود «داشتخواهد  يپاداشبه زيارتتان بيايد چه ، هرکس بعد از وفات شما

بهنات از آن اوسات و    ،هرکس پس از مرگ من باه زياارت  آياد   ! فرزندم»

بهنت از آن اوست و هرکس ، به زيارت او برود، هرکس پس از مرگ پدرت

                                                           
 .  133، ص31. بحار الانوار، ج1
 .  833، ص4ج منتجي المنيب،؛ 143، ص4تحرير الاحکام، ج؛ 212. المقنعه، ص4
 .  212. المقنعه، ص3
 .  163، ص4. ريائل الکرکي، ج2
 .  164. همان، ص5
 .  133، ص31. بحار الانوار، ج6
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و هرکس پس از مارگ   بهنت از آن اوست يايد،پس از مرگ تو به زيارتت ب

 1.«بهنت از آن اوست ،برادرت به زيارتش برود

پس از مرگ تو يا رحلت پددر  هركس »: فرمود 7به امام حسن 9در روايتي پيامطر خدا

آن حضرت در روايتي ديگدر بده    همچنين 2.«بهشت از آن اوست ،به زيارتتان آيد، يا برادرت

خدودت يدا    ايد  پددرت  ايد  مرگ مدن  ا پس ازيزندگي  اميا درهركس »: فرمود 7امام حسن

 3.«نجات بخشم او را است كه روز قيامتواج  بر من  ،تمان آيدربه زيا، برادرت

، را در بقيع زيارت كند 7حسنهركس »: نقل كرده است 9از پيامطر خداعطاس  ابن

 7صدادق  امدام  4.«خواهدد بدود   قددم  او ثابدت ، لغ د مي بر صراطها  گامدر آن روزي كه 

  5.«رود شود و فقير از دنيا نمي گناهانش آمرزيده مي ،هركه مرا زيارت كند»: فرمود

در  7بن علي حسين» :و او ني  از پدر  نقل فرمود 7از حضرت صادق «بختري»

 :گويدد  مدي  علامده حلدي   6.«كدرد  را زيدارت مدي   7قطر حسن بن علدي ، هر ش  جمعه

 7.وجود دارد:زيادي براي زيارت امامان يها فضيلت

:آدابزيارتائمهبقيع
 8؛غسل. 0

                                                           
 .  262. المقنعه، ص1
 .  355، ص15. مستدرک الويائل، ج4
 .  141، ص4تحرير الاحکام، ج؛ 831، ص4. منتجي المنيب، ج3
 .  121، ص31. بحار الانوار، ج2
 .  833ص ،4منتجي المنيب، ج؛ 143، ص4تحرير الاحکام، ج؛ 252، ص8، جتذکرا الفقجاء؛ 212. المقنعه، ص5
 .  88، ص45. جواهر الکلام، ج6
 .  833و  831، صص 4منتجي المنيب، ج؛ 143و  141، صص 4، جتحرير الکلام. 1
، 4؛ منتجتي المنيتب، ج  223، ص1؛ قوالتد الاحکتام، ج  38؛ المختير النتافع، ص 215؛ المقنعه، ص13، ص6. تجذيب الاحکام، ج8

؛ 412، ص3؛ جتامع المقاصتد، ج  381، ص1؛ کشتف الرمتوز، ج  441، ص4؛ المجتذب البتارع،   413، ص1؛ المجذب، ج833ص

 .  551، ص4؛ جامع المدارک، ج456، ص31نوار، ج؛ بحارالا11، ص1؛ رياض المسائل، ج235، ص11الحدائق الناضره، ج
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 ؛خواندن زيارت. 2

 .دو ركعت( )براي هر امام جا آورد هب هشت ركعت نماز. 1

کيفيتزيارتايشان

آنها بايست  ، مقابلرسيدي :هنگامي كه به قطور امامان بقيع: ديگو يم شيخ صدوق

 : و بگو

عَجُ على اَلس   قْو لامُ عَلَيْکُتْ اَهْمَ ال   اَلس   لامُ عَلَيْکُتْ اَبمِحَم الُهد اَلس   لامُ عَلَيْکُتْ اَيَها الْحُ

يحِم  اِلْقِسْطِ  نْيااَهْمِ الد    اَلسلامُ عَلَنيْکُتْ اَهْنمَ الصنفْوَةِ  اَلسلامُ عَلَيْکُتْ اَيَها الْقُوامُ فِِ الْرَِ

ُِ اللهِ َُ رَسُو تْ اَمْنهَدُ اَنکُنتْ قَندْ َ لْ ن ُ  اَلسلامُ عَلَيْکُتْ اَهْنمَ النعْنو  اَلسلامُ عَلَيْکُتْ آ

بُتْ فِ ذاأِ اللهِ وَاَمْنهَدُاَنکُتُ الابْمِنحُم  وَکُذْ ُ تْ وَاُسيئَ الَِنيْکُتْ فََ فَنرْبُتْ  وَنَصَجُْ تْ وَصَرَْ

وَاَنکُنتْ دَعَنوْبُتْ فَلَنتْ  وَاَن قَوْلَکُتُ الصدْنُ  وَاَن طاعََ کُتْ مَفْرُوَ حم   الرامِدُونَ المُْهَْ دُونَ 

لَمْ بَمالُنوا  عَِنيْنِ اللهِ  وَاَنکُتْ دَعابتُِ الندينِ وَاَرْکنانُ الارْْ ِ  بُطناعُواوَاَمَرْبُتْ فَلَتْ  تُُاُ وا

لَمْ بُدَنسْنکُتُ اجْاهِليِنحُم  وَيَنقُْلُکُتْ مِنْ اَرْحامِ المُْطَهراأِ  يَنْسَخُکُتْ مِنْ اَصْلابِ کُم مُطَهر

هْلاءُ  كْ فيکُتْ فَِ نُ الاهْْوآءِ  اجَْ  مَن  کُِتْ عَلَيْنا دَيانُ الندينِ  وَطابَ مَنبَُْ کُتْ  طبُِْ تْ  وَلَمْ بَشَْْ

هاا)فَعَعَلَکُتْ  ما لالَّسه  َ اف  م  ك  ياعه او  اّامهف ع  الَّ له الَّللها وَةَعَمَ صَلوبَنا عَلَنيْکُتْ  (فىابا اعَلتالَّ ذيل 

 يْننا مِننْ وِلايَن کُِتْ وَطَيَ  خَلْقَنا  مِ مَن عَلَ  اذِِ اخْ ارَکُتُ اللهُ لَنا رَْ َحم  لَنا وَکَفارَة  لذُِنُو نِا

فيَن  َِ صْديقِنا ايِاکُتْ  وَکُنا عِنْدَهُ مُسَميَن  عِِلْمِکُتْ  فَ وَاَخْطَناَ  کانوَهذا مَ  مُعْتَرِ مَننْ اَسَِْ

لاصَ  لْکى مِننَ  وَاسَْ کانَ وَاَقَر مِ ةَنى وَرَةى  مَِقامِهِ الْخَ وَاَنْ يَسَْ نقِْذَهُ  کُِتْ مُسَْ نقِْذُ الْهَ

ا)ونُوا لى مُفَعآءَ فَقَدْ وَفَدْأُ الَِيْکُتْ اذِْ رَاَِ  عَنْکُتْ اَهْمُ الدنْيا فَکُ  الرد  ولَّاآنلتي و لَّتخ عا
هًَل ولَّاع  ا بَ  ذ كه ولَّ او لَّسه زا ءابتِ  لا يَسْهُو وَدايا مَنْ هُوَ ق (لَّللهيا ا  بتِ  لا يَلْهُو وَمُحيط   کُِم شَيْ

اذِْ صَد عَنْهُ عِبادُكَ وَةَهِلُوا مَعْرِفََ هُ  عَلَيْهِ  ی مِ اَقَمَْ نأبم ي  یوَعَرفَْ ن یلَكَ المنَْ  مِ وَفقَْ ن

فَکانَتِ المنِْحُم مِنْنكَ عَنلَى مَنَ  اَقْنوام خَصَصْنَ هُتْ  نِم  وَاسَْ خَفوا  جَِقهِ وَمالُوا الِى سِواهُ 
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مْدُ اذِْ کُنْتُ عِنْدَكَ فِ مَقامى هذا مَذْکُورا   خَصَصَْ نى  هِِ  رِمْنى ما  فَلَكَ الْحَ مَکُْ و ا  فَلا ةَْ

يبْنى فينم دَعَوْأُ  رَةَوْأُ  محمند  ی جُرمحم محمد و آله الطاهرين و ص  الله علن وَلا تَُُ

ثت ادُ  لنفسا  م أةبت.
1
 

 !سلام بر شما که اهل تقاواي کامال هساتيد    !سلام بر شما اي پينوايان هدايت

عادل   برپادارندگانر شما اي سلام ب !هاي خدا بر اهل دنيا سلام بر شما اي حجت

سلام بار شاما اي   ! سلام بر شما اي اهل صفا و اخلاص !در بين مردم و دادگري

دها  کاه    گواهي مي !سلام بر شما اي اهل مناجات و رازدار خدا !آل پيامبر خدا

 فق  در را  خدا را بلا و آزار خلق د ويپرداختشما به تبليغ دين و نصيحت خلق 

ها و آزار در حاق شاما    مقام شما را تنذيب کردند و بدي و امت نموديدتحمل 

 .ولي شما همه را بخنيديد .انجام دادند

ده  که شما پينوايان و راهنمايان خلق هستيد و البته پيروي از شاما   گواهي مي

و شما امت را دعوت به خدا کردياد   واجب و سخن شما راست و حقيقت است

 .ننردندآنها پيروي ولي  نو آنها اجابت ننردند و امر کرديد

و پيوسته با عنايت خداوناد از صالب و    هاي دين و ارکان زمين هستيد شما ستون

و هماوار  از پليادي و    ارحام پاکي به صلب و ارحام پا  ديگار منتقال شاديد   

 ها و هواهاي نفسااني در  و هرگز فتنه باشيد ميهاي جاهليت پا  و منز   آلودگي

و   و منز  هستيد و رينه شما پاا  و مناز  اسات    شما پا. ننرداثر وجود شما 

شما را در خاناداني قارار داد    پس .خداوند به نعمت وجود شما بر ما منت گذاشت

 را و نام خود را از آن بلناد کارد و درود بار شاما    يافت که به اذن خدا مقام بلند 

شما هنگامي که نعمت وجود ن گناهان ما قرار دارد  رحمت براي ما و کفاره واسط
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پاکيز  گردانياد و ماا   ، را به ما عطا فرمود و آفرينش ما را براي قبول ولايت شما

 و اقرار به باور و تصديق شما داري .شما معترف به فضل و برتري نزد خداوند 

جايگا  کسي است که داراي گنا  و خطاا  ، ام اين مقام زيارت که اکنون ايستاد 

، کند و همه اميادش در ايان مقاام    مياست و به جنايت خود اقرار بيچارگي و 

 ،او را از سقوط در مهالاک  ،به واسطه شفاعت شماخداوند ي خود است که رهاي

پس شما شفيع من باشيد در درگا  خادا کاه مان از روي شاوق و     . نجات دهد

شاوند و   در زماني که مردم از در خاناه شاما دور ماي    نمحبت بر شما وارد شدم

 .نمايند و بر آنها تنبر و سرکني مي کنند مي مسخر آيات خدا را 

اي خدايي که همينه قائ  و حاضاري و اشاتبا  و فراموشاي ناداري و پيوساته      

تو بر من منت نهادي که توفيق   !و به تمام موجودات عال  احاطه داري يحاضر

وقتاي   نام ساختي خودت را به من شناساندي و زيارتنان را روزي يدادي و اوليا

نيافتند و حق آن  معرفت اين درگا  را بستند و به نور ولايت که بندگان جاهلت

پاس منات از    .ن تمايل پيدا کردنداقدر پنداشتند و به جانب ظالم را سبک و بي

ويژگي بخنايدي  ، به نعمت ولايت، به همرا  کساني ديگرآنِ توست که مرا و 

)و قسامت    و ستايش مخصوص توست که زيارت  را نزد خودت منتوب ساختي

 . محروم مگردان و دعاي  را اجابت فرما ،پس مرا از آنچه اميدوارم .ساختي(

از  سپد اسدت کده   شيخ مفيد زيارت ديگري را كه مختصر است نقل كدرده و گفتده   

 : گويي ايستي و چنين مي كنار قطرهايشان مي، غسل

ُِ رَ  ني َ  يا کتبي ُ أَ  حيحموَ  حمَ راجِمَ بَ وَ  هسِِر  ف حمِ حَ وَ  الله لتِ عِ  انَ مّ ت يا خُ يکُ لَ عَ  لامُ الس    الله سنو

 تأنن ُ   بي ِ  کتوليابِ لِأَ  واليا  مُ  کتعدابِ لِأَ  يا  عادِ مُ  کت نِ شَ  ِ  ا  بصِ س َ مُ  کتقر جَ  ِ  فا  ارِ عَ ( يابرا  )

 هترَ آخِن ولىبَ أَ  إني هتاللّ  هرکابُ  َ وَ  ر حم اللهِکت وَ رواحِ اوَ  کتَ سادِ أةْ  لىعَ  اللهُ لى  صَ  يأمّ وَ 
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 بنتِ اجِ  ِ  فنرأُ کَ وَ  اللهِ نِ تُ آمنَن توَ ندُ  ليعنحمٍ وَ  مر کُ  نْ مِ  اللهِ إلَى  رأُ أ ْ وَ  تلهَ أو   يتُ ولّ بَ  مکَ 

ُِ وَ  مندٍ مُح  لىعَن مّ صَن هتّ اللّ  اللهِ وندُ  نمِ  دعىيُ  د  نِ  مر کُ وَ   مّ العُ وَ  أاللّا وَ  ااوأِ الطّ وَ   آ

 .ا ينالرّ  تَ حَ أرْ  يا ا  عا س َ مُ  تبِه  عابيدُ  وَ  قبولحم  مَ  تلهَ  تييارَ يِ  مْ اةعَ وَ  دٍ مّ مُح 

اى مفساران  و  !و اي حافظان رازهاي الهي !داران عل  خدا سلام بر شما اى خزانه

را حق شاما   که درحالي نام به زيارت شما آمد ! 9اى فرزندان رسول خدا !وحى

و باا  ، دشامن شاما  دشامنان  شناس  و به شأن و منزلت شما بينا هست  و باا   مي

درود و رحمت خداوند  !به فداي شما باد  پدر و مادرم.  هست دوستشما دوستان 

 نام ين آنهاا را پذيرفتاه  نخسات من ولايات   !بارالها. هاي شما باد ها و روح بر بدن

اي جز آنها به درگا   و از هر گرو  و فرقه که ولايت آخرين آنها را گونه همان

و عازي و   به خدا ايمان آوردم و به جبت و طاغوت و لات. جوي  مي بيزاريتو 

بر محمد و خانادانش درود فرسات و    !خدايا. ورزم هر شريني براي او کفر مي

 !مهربانان ترين اي مهربان .بسذير و دعاي  را به اجابت رسانرا اين زيارت  

  و يد برخ گاه . آنات را بر آنها بگشار سپس خود را بر آن قطور بيفكن و بطوس و گونه

 هشدت ، اي انجدام داده  ،ارت را براي هر چهار امدام ر اين زيگا و بگ ارركعت نماز  شش

 7مجتطدي  شيخ مفيد زيارت مختصر ديگري را بدراي امدام حسدن    1.كعت نماز بخوانر

 : بدين شرح آورده است

هايت را بساوش و در جاوار    ترين لبا  براي زيارت آن حضرت غسل کن و پاکيز 

ُِ رَ  ا ا نَ يَ  يكَ لَ عَ  لامُ لس  أَ »: قبر مطهر بايست و بگو  نينَ ؤمِ المُن حمُ قي نيا  َ  يكَ لَ عَ  لامُ لس  أ اللهِ سو

 سناءِ الکِ  صجابِ اَ  ُ  و خامِ   قوال    ليفُ حَ  وَ  یدالهُ  بيمُ سَ  كَ ن  أَ  دُ هَ مْ أَ  سلمينَ المُ  ُِ و  أَ  ا نَ  وَ 

 ينا  وَ حَ  بنتَ طِ فَ  الاينمنِ  دإِ ن ثَنمِن عتَ َ  رَ  وَ  سلامِ الا عرِ في حِ  تَ ر ي  بَ  وَ   حمِ الر   دُ يَ  بكَ ذ  اَ 

                                                           
؛ 234، ص11الحدائق الناضتره، ج ؛ 832، ص4منتجي المنيب، ج؛ 85، ص6تجذيب الاحکام، ج؛ 216و  215. المقنعه، صص 1

 .  456، ص31بحار الانوار، ج



 بقيع در بستر تاريخ 111

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

 وَ   دهُن لىمي عَ ر عَ ؤثَ  بُ لمَ  قينٍ يَ  لىعَ  يتَ ضَ مَ  وَ  قا  صادِ  يتَ د  أَ  كَ ن  أَ  دُ مهَ أَ  يكَ لَ الله عَ  لّى صَ  ي ا  مَ 

ََ لمَ  ا نَنأَ  لكَ  َ ن قَ مَ  اللهُ نَ عَ لَ  وَ  كَ لَ ذَ ن خَ مَ  اللهُ نَ عَ لَ  وَ  كَ مَ لَ ن ظَ مَ  اللهُ نَ عَ لَ  لی  اطمٍ إ قّ ن حَ م مِ  

ماناد  از   سلام بر تو اي باقي !9رسول خدا سلام بر تو اي فرزند»ن «ءآرت  ُ نهُ مِ  ی اللهِلَ إ

دها  کاه تاو را  هادايت و      گواهي ماي  !ين مسلماننخستنسل مؤمنان و اي فرزند 

غاذايت داد و در داماان   ، دست رحمات . پيمان تقوا و پنجمين اهل کساء هستي ه 

حاال  هار  پاس در   .با شير ايمان رشد و پرورش پيادا کاردي   اسلام رشد کردي و

ات را  دها  وظيفاه   گاواهي ماي   !درود خدا بر تو بااد  داشتي.زندگي و مرگ پا  

کوري را بر بينايي برنگزيدي و از حق  .صادقانه به انجام رساندي و بر را  يقين رفتي

و تاو  و تو را وانهاد بر تو ست  کرد که  آنلعنت خدا بر  .سوي باطل متمايل نندي به

 «.آنها بيزار هست  من از. را به شهادت رسانيد

: ات را بر آن بگذار و به سمت سر مبار  برو و بگاو  پس قبر را ببو  و گونه

 كَ بنولياوالينا  لامُ  كَ قّنجَ فنا   ِ عارِ  يابنرا   ي نكَ بَ أَ  م  المؤمنينَ أَ  صِ  يا وَ  يكَ لَ عَ  لامُ لس  أَ »

باه  ، اميرمؤمناان سلام بار تاو اي وصاي    »ن «ك ّ رَ  ندَ     عِ امفَ فَ  كَ بعداعاديا  لامُ 

شناس  و باا دوساتانت دوسات و باا      حق شما را مي که درحالي نام زيارتت آمد 

 «.پس نزد پروردگارت مرا شفاعت کن .دشمنانت دشمن هست 

  1.گا  دو رکعت نماز زيارت به جاي آور آن

نأَ »: در جوار آن قبور بايست و بگو، وقتي خواستي برگردي نبِ أَ ت يکُ لَنعَ  لامُ لس   حمَ م 

ُِ سُنالر   ِ  وَ  اللهِا  ِ آمنّ  لامت الس  ليکُ عَ  أُ قرَ أَ  وَ  ت اللهَکُ عُ ودِ س َ أَ  هکابُ رَ  َ  وَ  اللهِ حمُ  َ رَ  دی وَ الهُ   و

سلام و برکات خداوناد  »ن «ديناهِ الشّن  َ بنا مَ اک ُ فَ  ت  هُ للّ أَ  يهِ لَ ت عَ ل ُ لَ دَ  ه وَ ت  ِ ئ ُ م ةِ  ِ  وَ 

باه   .فرسات   و بر شما درود مي کن  اع ميود با شما !بر شما اي پينوايان هدايت
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 .ايماان آوردم ، خدا و رسولش و به آنچه آورديد و به هر آنچه رهنمون شاديد 

 «.ن بنويساشاهد  زمر نام مرا در !خدايا

 1.قرار ندهد تو زيارت نپس بسيار دعا کن و از خدا بخوا  اين زيارت را آخري

 :  اند اف ودهفراز ديگري را بر اين زيارت ، اج و مشهديابن بر 

ي ني ف  وَ ذا بَنافَن ننيي َ حيَ أَ  منا دا  َ نأَ قنيهنا اريُ  وَ  تتِِ يارَ مِ ي لِ نّ مِ  هدِ العَ  رَ آخِ  لهُ عَ لا تَُ  ت  هُ للّ أَ 

.لامت الس  يکُ لَ عَ  أُ قرأَ  وَ  ت اللهَکُ عُ ودِ س َ أَ  تتِِ مرَ في يُ  ت وَ هُ عَ ني مَ احشُْ فَ 
2 

زيارتنان را ، ام زماني که زند و تا  خدايا اين زيارت را آخرين زيارت  قرار مد 

باا  . مانپس هرگا  از دنيا رفت  مرا با آنها و در گرو  آنها محنور  .ام فرما روزي

 . فرست  کن  و بر شما درود مي شما وداع مي

 :  چنين نوشته است 7مجتطي ودا  زيارت امام حسندرباره شيخ مفيد 

کاه ابتاداي زياارت     طاور  همان ننزد قبر بايست، هنگامي که خواستي برگردي

 ك الله وَ عُ ودِ سن َ أَ ، هکابُنرَ  َ  وَ  اللهِ حمُ َ نرَ  وَ  ولاإَ يا مَن يكَ لَ عَ  لامُ ِلس  أَ »: ايستادي و بگو

َُ سُ الر   ِ  وَ  ا  اللهِآمنّ  لامالس   يكَ لَ عَ  أُ قرأَ  عيك وَ ستَر ا  تّ هُ للّ ا يهلَ عَ  لتُ لَ دَ  ه وَ   ئتُ  م ةِ  ِ وَ  و

با  !سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو اي مولاي من»ن «ديناهِ الشّ   َ بنا مَ اک ُ فَ 

و  يبه خدا و رسولش و به آنچاه آورد  .فرست  کن  و بر تو درود مي تو وداع مي

 «.فرما ثبتگواهان   مرا در زمر نام !بارالها .ايمان دارم ،يبه آن راهنمايي کرد

 گاا   آنآخرين زيارت تو نباشاد و  ، از خداوند بخوا  که اين زيارتپس از آن 

 3.هرچه دوست داري از او درخواست کن
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شدگاندربقيعدفنديگر
و  ن و ديگر مؤمندان اصالح، ندايشه، ناتابع، در اين فصل به معرفي برخي از صحابه

نكتده را   ويدادآوري د  ،پيش از آغداز بحدث  . پردازيم مي، اند كه در بقيع دفن شده مردمي

 :دانيم لازم مي

هداي   شبخد  ،به مرور زمان زيرا؛ باشد امروزه بيش از گششته مي، احت بقيعسميکي آنکه 

هاي اطراف به آن ملحق شدده   از زمينهاي ديگر  و برخي قسمت« حش كوك »مانند زيادي 

 .  باشد مختصات جغرافيايي كنوني آن مي، مراد ما از بقيع، بنابراين در اينجا. است

كتد    روايدي و نيد   ، كت  تداريخي  انيمشدگان در بقيع را از  اسامي دفنديگر آنکه 

هاي مشهطي و تمايلات سياسدي   گرايش، باره و در اين 1كردهسيره و سرگششت استخراج 

و کاري  ستبراساس حروف الفطاتنها ، ترتي  اساميدر ضمن،  2.ايم آنها را ناديده گرفته

 به ترتي  زماني نداريم.

                                                           
ن اجرآنجا مدفن بسيار  از بزرگان صحابه و مجتا  .قبرها  بقيع از شمار خارج ايت»نويسد:  اش مي جبير در يفرنامه ابن. 1

 .  465، ص8ه، جدائرا المعارف الايلامية الشيعي ر.ک:«. ايت

 توفتا  : ابولبدالله محمد بن احمد بتن امتين اقشتجر  )م   اند شدگان در بقيع پرداخته آور  ايامي دفن از کساني که به جمع. 4

، اليتالحي الدمشتقي  يبل الجد  و الرشاد،  . ر.ک:دارد« يماء من دفن بالبقيعاالروضة في »( ايت که کتابي به نام 131

 .  345، ص5، جالاللام، الزرکيي ؛413، ص3ج
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9ابراهيمفرزندرسولخدا.1

 1فقد  از ماريده قطهيده   ، شهمسدران ديگدر  از ، 3بده جد  از خديجده    9پيامطر خدا

سدال هشدتم هجدري در     2هالحجد  ابراهيم و متولد ذي، نام آن فرزند. فرزندي داشته است

 اشدت د 4يك سدال و نديم  ، ابراهيم. استمازن ه يه قطيللعاه واقع در محل 3ابراهيم شربه امم

 5.كه از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد

 :روايت شده است 7از امام علي

آن حضرت مرا مأمور کرد تا او  ،از دنيا رفت 9وقتي ابراهي  فرزند رسول خدا

: کفنش کرد و حنوطش نمود و به من گفت 9سسس خود پيامبر. را غسل ده 

بر او نماز گزارد و پس  9پيامبر، وقتي به بقيع رسيدي . «اي علي! او را بردار»

پينر حضرت  گا  آن «.داخل قبر شو !اي علي»: از آن به کنار قبر آمد و گفت

آن حضارت  ، ي  در سرازيري قبر قارار گرفات  هدست  داد و وقتي ابرا او را به

گريه کرد و مسلمانان ه  به گريه او گريستند تا جايي کاه صاداي ماردان از    

چنا   »: د و فرماود کار نهي  تشد به آنها را 9پيامبر. صداي زنان بلندتر شد

ا گويي  که ناخنانودي پروردگاار ر   ولي چيزي نمي .گريد و دل غمين است مي

 6.«زد  و غمگيني  تو مصيبت براي]اي ابراهي [ ما . برانگيزد

                                                           
گانته   هتا  هفتت   او را در يکتي از بتا   نيز آن حضرت . را به پيامبر هديه داد ماريه قبنيهمقوقس، فرمانروا  ايکندريه، . 1

، 12، جحکتام القترآن  ؛ الجتامع لا 121، ص1النبقات الکبتر ، ج  ر.ک:نيز  و 134، ص4، جمعالم المدريتين .ايکان داد

 .  326، ص1يفينة البحار، ج؛ مستدرک 421ص

 .  253، ص41. بحار الانوار، ج4

 .  125، ص1بالب، ج . مناقب آل ابي3

 «.  او يک يال و ده ماه و هشت روز لمر کرد»آمده ايت:  125، ص1المناقب، جدر . 2

 .  381، ص8ج و  326، ص1يفينة البحار، ج؛ مستدرک 125، ص1المناقب، ج ر.ک:؛ نيز 416، ص1. اللام الور ، ج5

 .  265، ص4مستدرک الويائل، ج؛ 155، ص13بحار الانوار، ج؛ 442، ص1، جيلام، القاضي نعمان. دلائم الا6
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 :ططري روايت كرده استعطدالله احمد بن 

در . ن بن عوف را گرفت و به زير درخت نخلي رفتادست عبدالرحم 9پيامبر

حضارت او را باه   . داد ابراهي  در دامان مادرش بود و داشت جان ماي ، آن حال

کاري از دسات ماا بار     !اي ابراهي »: فرمودپس . دامان گرفت و اشک ريخت

اگر نبود که مردن حق است و  !اي ابراهي »: دوبار  گريست و فرمود .«آيد نمي

بر تو بسيار بيش  ،شوند راست خداست و ايننه آخر ما به اول ما ملحق مي  وعد

. ايا   تو ناراحت و افسرد براي ما  !اي ابراهي . شدي  دار مي از اين غمگين و غصه

آوري  که ناخنانودي   اما چيزي به زبان نمي .گريد و دل محزون است چن  مي

 1.«خداوند را به دنبال داشته باشد

در شدان ده مداهگي از دنيدا رفدت و      9ابراهيم پسر رسول خدا: سعد گفته است ابن

 2.«اي در بهشت به او شير خواهد داد دايه .ابراهيم را در بقيع دفن كنيد»: فرمود 9پيامطر

ول سال دهدم  الا دهم ربيع، شنطه در روز سه 9رسول خداابراهيم پسر : نويسد واقدي مي

از دنيدا  ، دختر منشره برز ممازن بن النجار در خانه ا هجري در هجده ماهگي در محله بني

 3.«رفت و در بقيع دفن گرديد

 4.عمر او را شان ده ماه و هشت روز گ ار  كرده اسدت  «محمد بن مؤمل مخ ومي»

                                                           
 .  345حنيفه، ص شر  مسند ابي؛ 155، صذخائر العقبي. 1

؛ 483و  413، صتص 2، جحمتد امام ؛ مسند الا232، ص1مينف لبد الرزاق، ج ر.ک:و نيز  121، ص1. النبقات الکبر ، ج4

؛ 451، ص3مستند ابتي يعيتي، ج   ؛ 251، ص5الآحتاد و المثتاني، ج  ؛ 214، ص4، جالعيل و معرفة الرجال، احمد بتن حنبتل  

ثبتات لتذاب   ا؛ 33، ص1ايتد الغابته، ج  ؛ 44، صبي يحيي الکتوفي ا؛ مسانيد 131و  135، صص 3تاريخ مدينة دمشق، ج

کنز العمتال،  ؛ 345، ص1الاصابه، ج؛ 613و  614، صص 2السيرا النبوية، ج؛ 331، ص5النجايه، جالبداية و ؛ 63، صالقبر

 .  255و  254، صص 14ج و  214، ص11ج

 .  33، ص1. ايد الغابه، ج3

 . همان. 2
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سدوي بقيدع    بهه برز روي تخته كوچكي از خانه ام، پيكر ابراهيم»: آمده است« ططقات»در 

او را  !9اي رسول خدا»: سؤال شد. «در آنجا بر او نماز گ ارد 9برده شد و پيامطر خدا

 «.عثمان بن مظعون شگام مايپ كنار قطر»: ؟ فرمود«كجا دفن كنيم

ول سال دهم هجري از الا دهم ربيع، شنطه هابراهيم در روز س»: عساكر نوشته است ابن

سعد به نقل از محمدد بدن عمدر بدن علدي آورده       ابن 1.«دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد

ابدراهيم پسدر رسدول     ،و پدس از او  عثمان بدن مظعدون  ، نخستين مدفون در بقيع»: است

ه با دستش اشاره كرد كه وقتي به انتهاي بقيع رسيدي و از آخرين خان گاه آن 2.«خداست

 3.قطر ابراهيم قرار دارد، پشت آن خانه، سمت چ  گششتي

بده  : روي قطر ابراهيم آ  پاشيد و فرمود، در بقيع 9پيامطر خدا»: در روايتي آمده است

مدردم  . گرفدت  خورشيد، روز مرگ ابراهيم 4.«عثمان بن مظعون ملحق شو، سلف صالح ما

پدس از آن در   9خددا  ولي پيدامطر . مرگ او گرفته است حتماً خورشيد به سط  که گفتند

هاي پروردگارند و براي مرگ يدا   خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه»: يك سخنراني فرمودند

 6.«هرگاه آن را ديديد به دعا بپردازيد تا وقتي كه باز شود 5.گيرند زندگيخ كسي نمي

اي ن ديدك   در بقعده  9قطر ابراهيم پسر رسول خدا»: نقل شده است« العالم تحفش»از 

و قطر عثمان بن مظعون ني  كه از ب رگدان صدحابه و اول مددفون در بقيدع      به بقيع است

 7.«همانجاست، باشد مي

                                                           
 .  155، ص؛ ذخائر العقبي336، ص3، ج؛ السنن الکبر 125، ص3. تاريخ مدينة دمشق، ج1
 .  125، ص12کنز العمال، ج؛ 211، ص52تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 111، ص1، جلتاريخ الکبير؛ اابي شيبهمينف ابن  . ر.ک:4
 .  121، ص1. النبقات الکبر ، ج3
 .  361، ص4. ليون الاثر، ج2
 .  615، ص2السيرا النبوية، ج؛ 334، ص5. البداية و النجايه، ج5
 .  253، ص41. بحار الانوار، ج6
 .  431، ص28. همان، ج1
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ابراهيمکورانيشهرزوريشافعي.2

را بديش از   تأليفدات او . ده اسدت ياقامت گ  وي از فقهاي شافعي است كه در مدينه

  ه0010و متوفداي   1در شدهران  .ق  ه0125وي متولد شوال سال . اند هشتاد عنوان دانسته

 2.باشد در مدينه مي .ق

ابراهيمبنموسي.3

بن الحسن بن الحسن بن علدي  عطدالله بن موسي الجون بن عطدالله پدر او موسي بن 

. وي حديث بوده اسدت وي مردي ب رگ و را. ا  ابوعمرو است كنيهو  :طال  بيابن 

پسر  در ، كشته شد و ابراهيم.ق   ه252در سال عطدالله موسي بن »: گفته استه معي ابن

از او نسدلي بداقي   . خليفه عطاسي از دنيا رفت و در بقيع دفدن گرديدد  ، «المهتدي»زندان 

 3.«نمانده است

، بدن منصدور  ي سد يع راعطدالله ابراهيم بن موسي بن : نويسد ميني  ابوالفرج اصفهاني 

 4کردند.در بقيع دفن  ، او راد و پس از مرگکردر مدينه زنداني  «المهتدي»كارگ ار 

ابنالبارزي.4

 :گويد مي يزرکل

معاروف باه   ، الادين  نجا  ، بومحماد ا، الجهناي االلههبرة اعبدالرحي  بن ابراهي  بن

قاضي به دنيا آمد و پدر و پسر و خودش در آنجا  ةحمةاو در . ي استزالبار ابن

 .و در بقيع دفن شداز دنيا رفت نزديک مدينه ، وي در اثناي سفر حج. بودند

                                                           
 .  شجر زور در مننقه کرديتاناز توابع . 1

 .  35، ص1، جالزرکيي الاللام،؛ 6، ص1، جلون المعبود. 4

 . 53، صالمجد  في انساب النالبين. 3

 .  132، ص4اليان الشيعه، ج؛ 233، صمقاتل النالبين. 2
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شداكر   ابدن «. است كتا  نوشته ،او در بسياري از علوم»: گفته است «تغري بردي ابن»

 1.«باشد مي اصاح  كرسي تدريس و فتو، الطارزي ابن»: است گفتهني  

 2.«ادي  و شاعر بود، اصولي، وي فقيه»: است آمدههم « ططقات الفقها»در 

ابنالنجيح.5

فقيه عابدد و متوفداي   ، نجيح محمد بن محمد الحراني معروف به ابنطدالله الدين ابوع شرف

پدس از  . سپس به مدينه انتقال داده شدد ، سالم از دنيا رفت يوي در وادي بن. است .ق  ه 321

 3.و در بقيع به خاك سپردند نددر روضه نطوي بر او نماز گ ارد، انجام غسل و كفن

، دليدل  او در ضلع شرقي قطر عقيل در بقيع دفن گرديد و به همين»: كثير نوشته است ابن

 4.بوده است هتيمي وي از ن ديكان ابن .خوردند ا  غطهه مي خاكسپاريمردم به محل 

ابنالمراغي.6

به دنيا آمدد   .ق  ه 811در سال . باشد ا  ابوالفضل مي بكر و كنيه نام او محمد بن ابي

بيرون مدينه كشته شدد  ، وي سرانجام در منهقه عوالي. و به فقه و حديث اشتغال داشت

 5.و در بقيع دفن گرديد .ق(  ه 811)

قاضيالقضاة،ابنمسلم.7

 :ديگو يم ريکث ابن

محمد بن مسل  بن مالک بن مارزوع بان جعفار    عبدالله الدين ابو شمس مسل  ابن

                                                           
 .  323، ص3، جللام. الا1

 .  156، ص1، جمويولة ببقات الفقجاء. 4

 .  141، ص12النجايه، جالبداية و  ؛12، ص5. الغدير، ج3

 .  141، ص12. البداية و النجايه، ج2

 .  58، ص6، جللام. الا5
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پدرش را کاه   .ق  ه 994وي در سال . به دنيا آمد .ق  ه 991 لي درالصالحي الحنب

سسس . ن بود از دست داد و با يتيمي و فقر رشد کرد و کسب عل  نمودااز صالح

در زماني که قاضي تقاي ساليمان   . به کرسي تدريس ننست و به شهرت رسيد

بسايار  ن کاار  ايا ابله شاد و در  حنمسل  قاضي  ابن، از دنيا رفت .ق  ه 923سال 

به قصد حج عازم منه ، در سال وفاتش. و احنام بسياري صادر کردپرتلاش بود 

. قعد  به مدينه رفات  ذي 12را  بيمار گنت و در روز دوشنبه ه ولي ميان .گرديد

شنبه بدرود  وي در شب سه .نجيا در مدينه بميرد او آرزو داشت که همچون ابن

ز خواندناد و در بقياع و کناار قبار     حيات گفت و در روضه نبوي بار او نماا  

 1.عقيل( دفن گرديد قبرنجيا )ضلع شرقي  الدين ابن شرف

يمنافمخزومعبدرقمابيارقمبنا.8

 ا  كندار كدوه صدفا    در خانه 9پيامطر. نام او عطد مناف و از نخستين مسلمانان است

آنها بده   تعداد آنجا كهتا ؛ شدندو پنهان آنجا پناهنده  درمسلمانان ديگري ني   2.پنهان شد

پيدامطر  . هاي بعدد از آن حضدور داشدت    عطدمناف در جنگ بدر و جنگ. چهل نفر رسيد

در سدن   .ق  ه 55 رقدم در سدال  ا 3.بن انيس پيمان برادري بستعطدالله بين او و  9خدا

 ،4مداز گد ارد  نبدر او   وقاص سعد بن ابيآنکه سالگي در مدينه از دنيا رفت و پس از  85

 6.«او و ابوبكر در يك روز از دنيا رفتند»: بونعيم گفته استا 5.در بقيع دفن گرديد

                                                           
 .  448، ص8، جمويولة ببقات الفقجاء ر.ک:و نيز  125، ص12. البداية و النجايه، ج1

 .  345، ص2. تاريخ مدينة دمشق، ج4

 . همان. 3

 .  346، ص2. تاريخ مدينة دمشق، ج2

حمد من الرجال، محمد بن ليتي بتن   امام ل في ذکر من له رواية في مسند الاکما؛ الا65، ص1ايد الغابه، ج ؛345. همان، ص5

 .  143، ص4، ج؛ معالم المدريتين422، ص3اليان الشيعه، ج؛ 45، صحمزا الشافعي

 .  65، ص1. ايد الغابه، ج6



 بقيع در بستر تاريخ 111

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

سلامالاالقاسمشيخابو.9

بالاسدر  ه يد كده در ناح و در كنار درخ ورودي است او از ب رگان و دانشمندان  اند: گفته

 1.دفن گرديد، واقع شده بود :ارمه بقيع

باهليهمامابوا.11

 2.«باشد مشهور است كه قطر او در بقيع مي»: ديگو يم حموي

بوسعيدخدريا.11

. اندد  بوده 9او و پدر  از اصحا  رسول خدا. نامش سعد بن مالك بن سنان است

ابوسدعيد   يافت.هاي بعدي حضور  ولي در جنگ كودكي بيش نطود.، در زمان جنگ احد

از دنيا رفدت   .ق  ه31وي در سال . كرد خدري حافظ قرآن بود و آن را بسيار تلاوت مي

 3.و در بقيع دفن گرديد

از دنيدا رفدت و   .ق   ه 31 بوسعيد خدري در روز جمعه سالا»: ديگو يم شيخ طوسي

 4.«سال بوده است 91سن او . در بقيع دفن شد

 :آمده است« هالدرجات الرفيع»در 

سه روز به حالت احتضاار  . اي صحيا بود داراي اندينه و عقيد ، سعيد خدريابو

 .ق  ه 93يا  96، 92 او در سال. ندداداش او را غسل  خانواد ، و پس از مرگ بود

ابوسعيد خادري )باه   . دانند مي .ق  ه 26 البته برخي آن را سال .از دنيا رفته است

                                                           
 .  152، صالبقيع. 1

 .  211، ص2. معجم البيدان، ج4

 .  441، ص1اليان الشيعه، ج؛ 24، ص1جالغدير،  ؛35، ص6. تحفة الاحوذ ، ج3

 .  451، ص1، جاختيار معرفة الرجال. 2
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است و پدرش عوف بان   «بجرا»نام او . ض  خاء و سنون دال( در بقيع دفن شد

 1.حارث بن خزرج از طايفه انصار است

وي را . است  دهكدر  ياند كه حافظ قرآن بوده و آن را بسيار تلاوت مد  گفته درباره او

  2.اند هعالمي فاضل و خردمند به حسا  آورد

 : ده است كه گفتکربوسعيد خدري نقل اپسر  عطدالرحماناز  عساکر ابن

سسس به مان  . پدرم به من گفت سن من بالا رفته و زمان مرگ  فرا رسيد  است

وقتي از »: به آنجا که رسيدي  گفت. را گرفت تا به بقيع رفتي تنيه داد و دست  

ا ننن و بر من گريه رپاي ب ولي روي قبرم خيمه .دنيا رفت  مرا همين جا دفن کن

 .«مخفيانه تنييع کن مرا نننيد و

؟ مان ها    «کي تنييع جناز  اسات »: پرسيدند آمدند و مي پس از وفات پدرم مردم مي

ولي زماني که غسل و کفان او   .خوش نداشت  خبرشان کن  ،چون پدرم نهي کرد  بود

 3.اند حاضر شد  م آنجا جمعيت زيادي از مردمددي، را انجام دادم و جسد را به بقيع بردم

بوسفيانا.12

. از سران كفدر و نفداق اسدت   ، معروف به ابوسفيان، «صخر بن حر  بن عطد شمس»

: گويد آنجا كه مي ؛به خوبي پيداست ،استاميه كرده  بنيبه كه  يسفارشكفرورزي او در 

 !خورد ابوسفيان به او سوگند ميكه  آنسوگند به  .ون گوي بازي كنيدچهم، با حكومت»

 4.«و نه بهشتي و نه دوزخي و نه برانگيختني و قيامتي نه عشابي هست و نه حسابي

                                                           
 .  333ه، صالدرجات الرفيع. 1
 .  553و  455حنيفه، صص  . شر  مسند ابي4
 .  562، ص3المستدرک ليي اليحيحين، ج ر.ک:نيز  و 331، ص45. تاريخ مدينة دمشق، ج3
شتر   ؛ 28ه، صخبتار الدولتة العبايتي   ا؛ 225، ص1، جمروج الذهب ؛33، صثقيفه و فدک؛ 53، ص3. شر  نج  البلاغه، ج2

بحتار  ؛ 461ه، ص؛ النيايح الکافيت 185، ص8؛ تاريخ النبر  53، ص؛ النزاع و التخاصم، المقريز 121، ص4الاخبار، ج

 .  46ه، صيام الشامي؛ الا418، ص8الغدير، ج؛ 458، ص33ج و  131، ص31الانوار، ج



 بقيع در بستر تاريخ 111

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

 :ضحاك گفته است

ساالگي   44در سان   .ق  ه 21 الفيل به دنيا آمد و در سال او د  سال پيش از عام

در  يو. بود درشت استخوان د و چاق وق او مردي کوتا . مرد و در بقيع دفن شد

 1.جن  طائف يني از چنمانش را از دست داد  بود

 : آورده است «همندعطدالله  ابي»عساكر به نقل از  ابن

در ، بوسافيان اماوي و قرشاي   ابن عبدشمس معروف به   يشلاصخر بن حرب بن

سالگي مرد و عثمان بن عفان بار او نمااز خواناد و در     44در سن  .ق  ه26 سال

 2.سال عمر کرد  است 62اند  برخي گفتهالبته . بقيع دفن گرديد

ابوسفيانبنحارثبنعبدالمطلب.13

 :ديگو يمقتيطه  ابن

زيرا حليمه سعديه چناد روزي باه او    نبود 9ابوسفيان برادر رضاعي پيامبر خدا

اماا وقتاي آن حضارت باه     ن دوست بود 9با پيامبر، او در آغاز. شير داد  بود

. د و او را با سخنان و اشعارش هجو کارد يبا او دشمني ورز ،رسالت مبعوث شد

وي در . ابوسفيان در سال فتا منه مسلمان شد و در جن  حنين حضور داشات 

 3.هجري از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد و از او نسلي باقي نماند 11سال 

 : ديگو يم سعد ابن

ابوسفيان سه ما  و هفد  روز پس از مرگ برادرش نوفل بن حارث در مديناه از  

مرُد  و عمر بن خطاب بر  .ق  ه 11 در سالاند که وي  گفتهبرخي نيز  .دنيا رفت

. طالب در بقيع قرار دارد عقيل بن ابيه خانه قبرش در گوش. او نماز گزارد  است

                                                           
 .  363، ص1. الآحاد و المثاني، ج1

 .  231، ص43. تاريخ مدينة دمشق، ج4

 .  146ه، صالمعارف، ابن قنيب. 3
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مرا بعد از رساول   !خدايا»: و گفت کندقبر خودش را ، مرگاو سه روز قبل از 

خورشايد آن روز  . «و برادرم زند  مگذار و مرا ه  به دنبال آن دو ببار  9خدا

 1.غروب ننرد  بود که وي از دنيا رفت

 :آمده است «لغقفيعشالدرجات »در 

گفتاه   .شش ما  پس از خلافت عمر در مدينه از دنيا رفات  ،ابوسفيان بن حرث

. از دنيا رفته و در بقياع دفان شاد  اسات     .ق  ه11يا  29در سال  است وي  شد

او ساه روز قبال از    .عقيل به خا  سسرد  شاد ه او در خان: ابوعمرو گفته است

 2.قبر خودش را حفر کرد، مرگ

 :ويدگ محدث قمي مي

قدم ماند و فرار  در جن  ثابت 9ابوسفيان از کساني است که همرا  رسول خدا

 يمتاوار دشامنان  نناه  يارا رها ننرد تاا   9رسول خداافسار مرکب و ا .ننرد

 11در ساال  . بودناد  9او يني از هفت نفري است که شبيه رسول خادا . دندش

بر پينرش نماز گزارد و عمر در زمان خلافت عمر از دنيا رفت و  قمري هجري

 طالب باه خاا    عقيل بن ابيه در خان است که گفته شد . در بقيع دفن گرديد

 3.د  بودرک حفر قبر خودش را، سسرد  شد و او سه روز پيش از مرگ

ابوالقاسمتنوخي.14

 :ويدگ ياقوت حموي مي

 14در شاب  ، تنوخي حنفاي  بن محمد بن عمروعبدالله قاضي ابوالقاس  حسن بن 

نقال  کرد و از او حديث  او حديث نقل مي. به دنيا آمد.ق   ه 266الاول سال  ربيع

                                                           
 .  11، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل452، ص3المستدرک ليي اليحيحين، ج ر.ک:و نيز  53، ص2. النبقات الکبر ، ج1

 .  166ه، صالدرجات الرفيع. 4

 .  81، ص1، جي و الالقاب. الکن3
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ذيقعاد     اماا در بيسات   .از را  دمنق به حج رفت.ق   ه 626 در سال يو .شد مي

از او . در بقياع دفان گردياد   ، همان سال از دنيا رفت و پس از انتقال به مديناه 

 1.وصايا و اشعاري بر جاي ماند  است، مصنفات

 2.ثطت و ضط  كرده است ،نه حسن ،«محسن»عساكر نام او را  ابنالطته 

هبوهريرا.15

 :ديگو يم حجر ابن

 3شد  اسات!  حديث نقل 3226از او  !نام او و پدرش سي قول وجود دارددربار  

 .ق  ه 36 ابوهرير  در سال .ين حديث را نقل کرد  استبينتروي  ميان صحابه 

 4.دفن شد سالگي از دنيا رفت و در بقيع 24در سن 

 5.بر او نماز خوانده است «بن ابوسفيان عقبشوليد بن »اند در وادي عقيق مرده و  گفته

هاي او از پدرشدان تدابوتش    فرزندان عثمان به پاس جانطداري»: نوشته استني  سعد  ابن

اطدراف  ، هالحليفد  در ذيه هريرابدو »: نووي گفته است همچنين 6.«را تا بقيع تشييع كردند

 سدالگي در  38در سدن   .ق  ه 59او در سدال  . اي داشت و ساكن آنجدا بدود   خانه ،مدينه

ه ابدوهرير »: نويسدد  مي «هبوريامحمود  خيش»اما  7.«مدينه از دنيا رفت و در بقيع دفن شد

مُدرد و پدس از انتقدال    ، در عقيدق ، در سن هشدتاد سدالگي در كداخش    .ق  ه 59در سال 

                                                           
 .  481، ص5، جللامر.ک: الاز و ني 156، ص5. معجم البيدان، ج1

 .  35، ص51. تاريخ مدينة دمشق، ج4

 .  136، ص1، جلبدالله بن يبو . ر.ک:، متجم به دروغگويي کرده ايت9لايشه او را به دليل کثرت نقل روايت از پيامبر. 3

 .  641، ص4النبلاء، جيير اللام ؛ 68، ص1، ج؛ شر  مسيم466، ص1المجموع، ج و نيز ر.ک: 12، ص1. يبل السلام، ج2

 .  144، ص8البداية و النجايه، ج ؛12، ص1. يبل السلام، ج5

 .  325، ص2. النبقات الکبر ، ج6

 .  68، ص1، جشر  مسيم. 1
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قطدري  ، ططريهدر دامنه كوه »: حموي گفته است 1.«در بقيع دفن گرديد، پيكر  به مدينه

 2.«استه ابوهرير گويند متعلق به است كه مي

حساييااحمد.16

احسايي در رجد   الدين بن ابراهيم بن صفر بن ابراهيم بن داغر  شيخ احمد بن زين

در محلدي بده ندام     .ق  ه 0210ذيقعده سال  22ا آمد و در به دني «حسا ا»در  .ق  ه 0022

منسو  به ه و كشفيه شيخي. در ن ديكي مدينه از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد «ههدي»

 3.ندهست او

احمدخسروشاهيسيد.17

القددري اسدت كده در سدال      او از عالمان جليدل »: وشته استنشيخ آقا ب رگ تهراني 

 4.«در بقيع دفن گرديددرگششت و  .ق  ه 0122

دمياطياحمدبنمحمدبنّاء.18

 :زركلي نوشته است

هاي مختلاف   ء به قرائتمنهور به بنا، احمد بن محمد بن احمد بن عبدالغني الدمياطي

. بزرگ شد ا آمد وياو در دمياط به دن. نقنبنديه بوده قرآن آگا  و از برجستگان فرق

وي در . ساکن گردياد  در دمياط، حجاز و يمن، پس از کسب عل  نزد عالمان قاهر 

 5.در مدينه از دنيا رفت و در بقيع دفن شد.ق   ه 2222 موس  حج سال

                                                           
 .  418ريه، صبوا، محمود المحمديهضواء ليي السنة . ا1

 .  13، ص2. معجم البيدان، ج4

، 1ه، جلت ؛ معجم المتؤلفين، لمتر رضتا کحا   583، ص4الشيعه، جاليان ؛ 355، ص13الذريعة الي تيانيف الشيعه، ج . ر.ک:3

 .  413، ص؛ کشاف الفجارس152، ص؛ منتخب التواريخ465و  465، صص ؛ مرآا الکتب448ص

 .  441، ص3اليان الشيعه، ج؛ 283، ص4ه، جالذريع. 2

 .  425، ص1، جللام. الا5
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قشاشياحمدبنمحمددجاني.19

مشهور بده  ، مالكي، يمني، مدني، انصاري، حسيني، بدري، احمد بن محمد بن يونس دجاني

از  .ق  ه 0130ول در مدينه زاده شد و در پايدان سدال   الا ربيع 02او در . قشاشي از صوفيان است

، حاشديه بدر الشدفا     از جملده  ؛وي داراي تأليفات زيادي است. و در بقيع دفن گرديد دنيا رفت

، بستان العارفين، حاشيه بر الانسان الكامل جيلي، هشرح الحكم العهاري، يهدن حاشيه بر المواه  الل 

 1.ني  بر جاي مانده است ييشعرهااز او . هل التوحيدالسم  المجيد في تلقين الشكر لا

اثدر   اهپنجد  حددود  تنهدا ، از ميان تأليفات فراوان او»: ديگو يم «انيوسف اليس يسرک»

از دنيا رفدت و در ضدلع شدرقي بارگداه      .ق  ه 0130 وي در اواخر سال. مانده است باقي

 2.«حليمه سعديه در بقيع دفن شد

احمدمغلباي.21

 :ديگو يمه عمر رضا کحال

در ساال  ، ادياب و خطياب  ، متنل ، حنفي، الغيث منهور به مغلباي بيااحمد بن 

جماعات باود و در    امام 9وي در مسجدالنبي. در مدينه به دنيا آمد .ق  ه 2121

السنوساي   ةعقيد  نظا ُ  »کتااب  . نمود کرد و سخنراني مي جا تدريس مي  همان

 3.در بقيع دفن گرديد، وي پس از وفات. و شرح آن از اوست« الصغري

هبنزراراسعد.21

اسدت كده در پيمدان    نجدار   سران قطيله بنييكي از ، خ رجيه سعد بن زرارااند:  گفته

 يو. بيعت نمود 9و نخستين كسي بود كه با پيامطرا .و سوم حاضر بودعقطه اول و دوم 

                                                           
 .  1513، ص4، جيان يرکيسلا، يويف همعجم المنبولات العربي؛ 115، ص4، جفين. معجم المؤل1

 .  25، ص4، جمعجم المؤلفين. 4

 . همان. 3
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 1.نجار بود و نخستين كسي است كه نمداز جمعده را در مدينده برپدا كدرد      رريس قوم بني

 :ويدگ سعد مي ابن

در ساه   او را غسال داد و  9پيامبر خادا  ،از دنيا رفت  زماني که اسعد بن زرار

بعاد  . سسس بر او نماز گزارد .کفن نمود ،بود يمانياز آنها برد  ينيراهن که يپ

 2.از آن جلوي جناز  او پياد  را  افتاد و سرانجام او را در بقيع دفن نمود

نخسدتين كسدي   »: بكر نقل كرده اسدت  بن ابيعطدالله  از به سند خود نيشابوري حاكم

اسدعد بدن   وقتدي  »: گفته اسدت ني  حطان  ابن 3.«استه كه در بقيع دفن شد اسعد بن زرار

او . در حال ساخته شدن بدود  9مسجدالنطي، سرفه از دنيا رفت بر اثر بيماري سياهه زرار

 4.«نخستين مسلماني است كه در بقيع دفن شد

 5.پديش از جندگ بددر درگششدت    ، اند وي در شوال سال اول هجري گفتههم برخي 

 :آمده است «الكن  العم »در  6.اند ناق )ديفتري( دانستهحمرگ او را بر اثر بيماري 

از دنياا  ، در آغاز ما  نه  از سال اول هجرت و پيش از جن  بدر  اسعد بن زرار

دهد که وي نخستين صحابي است که پس از هجرت وفات  بغوي خبر مي. رفت

بر او نماز خواناد  و نخساتين کساي     9تي است که پيامبرن ميّنخستيکرد  و 

 7.که در بقيع دفن شد  استباشد  مي

                                                           
 .  34حجر، ص ابن، هربع. تعجيل المنفعه به زوائد رجال الائمة الا1

 .  611، ص3. النبقات الکبر ، ج4

 .  186، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج3

 .  186، ص3المستدرک ليي اليحيحين، ج؛ 135، ص1. کتاب الثقات، ج2

 .  34ه، ص؛ تعجيل المنفع45، صحمد من الرجالامام ل في ذکر من له رواية في مسند الاکما. الا5

 .45ه، ص؛ تعجيل المنفع45، صحمد من الرجالامام ة في مسند الاکمال في ذکر من له رواي. الا6

 .  413، ص6. کنز العمال، ج1
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 «.ا رفدت يد از دن 9امطريد هنگام سداخت مسدجد پ  ه اسعد بن زرار»: ديگو يم يصالح

ين مددفون در بقيدع   نخسدت نخستين متوفاي مسلمان و ، سعدا»: گفته استني  جوزي  ابن

 1.«گانه است و ب رگان دوازده نطاياو يكي از نق. است

7اسماعيلفرزندامامصادق.22

ثدرم بدن الحسدن بدن علدي بدن       امحمد و مدادر  فاطمده دختدر حسدين     وبااو ه كني

 2.اسدت  7ترين فرزند امدام صدادق   عرج و ب رگاوي معروف به . باشد مي 7طال  بيا

اي از شديعيان گمدان    تا آنجدا كده عدده    ؛داشت آن حضرت او را بسيار ب رگ و ع ي  مي

هاي ظداهري و بداطني برخدوردار     او از زيطايي 3.بردند اسماعيل جانشين پدر خواهد شد

كر او را ن د پددر بده   يپ. از دنيا رفت« عريض»ان حيات پدر ب رگوار  در و در زم 4بود

ست يبيعني ، .ق  ه011 اين حادثه در سال 5.مدينه آوردند و سرانجام در بقيع دفن گرديد

آن حضرت در غدم  است گفته شده  6.روي داده است 7سال قطل از رحلت امام صادق

طدوري كده پابرهنده و بددون ردا در      به ؛بودتا  شده  ين و بيگبسيار غم ،فراق اسماعيل

 7.تشييع او حاضر گرديد

                                                           
 .  54، ص14. يبل الجد  و الرشاد، ج1

 .  421، ص21نوار، ج؛ بحارالا333، صلمدا النالب. 4

 .  332، ص4. کشف الغمه، ج3

 .  435، ص28بحارالانوار، جتحفة العالم، مندرج در . 2

شتر    و نيتز ر.ک:  435، ص28ج و  421، ص21بحتارالانوار، ج ؛ 185المستجاد متن الارشتاد، ص  ؛ 453، ص4. الارشاد، ج5

؛ يتر السيستية   332، ص4کشتف الغمته، ج  ؛ 433، ص؛ لمتدا النالتب  526، ص1التلام التور ، ج   ؛353، ص3الاخبار، ج

 .  163، ص3ينابيع الموده، ج؛ 245، ص4، ج؛ مجمع البحرين32، صالعيوية

 .  433، صلمدا النالب. 6

؛ مجمتع  526، ص1التلام التور ، ج   ؛185المستتجاد متن الارشتاد، ص    ؛435، ص28بحار الانوار، جتحفة العالم، مندرج در . 1

 .  316، ص3ج اليان الشيعه،؛ 245، ص4، جالبحرين
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 گداه حضدرت   . آنچند بار امر فرمود كه تابوت را بر زمين بگشارندد ، هنگام تشييع 7امام

كردندد   مقصود امام آن بدود كده كسداني كده گمدان مدي      . زد يم كفن از صورت اسماعيل كنار

 1.باور كنند كه او واقعاً از دنيا رفته است ،اسماعيل هفتمين امام شيعه خواهد بود

در زمدان حيدات    7اسماعيل پسر جعفر بن محمد صادق»: آمده است« المجدي»در 

او نقدل  درباره او بسيار مورد محطت پدر بود و شيعه روايت بدا  را . پدر  از دنيا رفت

ابوالقاسدم بدن    در روايت ابوالغنارم حسيني از 2.«باشد آرامگاهش در بقيع مي. كرده است

وي ده سال پديش  . ترين فرزند پدر  بود ب رگ، اسماعيل پسر جعفر»: آمده است  خدا

الطتده   3.«از دنيا رفت و در بقيع دفدن شدد  « عريض»در  .ق  ه 011در سال ، از وفات پدر

.ق بدانيم اين سخن صدحيح خواهدد بدود،      ه0114را سال  7اگر سال وفات امام صادق

اند، بنابراين اسماعيل  .ق دانسته  ه0185را  7سال شهادت امام صادقولي بيشتر روايات 

 سال پيش از وفات پدرشان درگششته است. 05

 :سيد محسن امين بر اين سخن توضيحي را اف وده است

اينک بيرون از بقيع است و بين قبر او و قبرستان بقيع با خيابااني  ، قبر اسماعيل

احتمالاً قبر او پيش از . فاصله افتاد  است ،رود که به سمت حصار شهر مدينه مي

قبه و بارگا  باشنوهي ها،  وهابي. داخل بقيع قرار داشته است، احداث اين خيابان

 6کردند.ويران  ،که بر مزار او بنا شد  بودرا 

                                                           
 .  526، ص1. اللام الور ، ج1
 .  33، صنساب. المجد  في الا4
 .  155. همان، ص3
 .2، ص21بحارالانوار، ج. 2
 .6ت3، 1همان، صص. 5
 .  316، ص3. اليان الشيعه، ج6
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بلكده در   .قطر اسدماعيل در خدود بقيدع نيسدت    گويد  ني  ميسيد جعفر آل بحرالعلوم 

شهر مدينده واقدع    در زاويه جنو  شرقي ديوار، ارج از بقيعخ، ضلع غربي بارگاه عطاس

اين بارگاه پيش از ساخت ديوار شدهر در آنجدا   . شده است و درخ آن از داخل شهر است

 1.اند ون مصر بودهياي از فاطم و سازندگان آن عدهاست قرار داشته 

هنگدام  زاردر بقيدع   ... » :گويدد  صالحي شامي در شرح محل دفن اسماعيل چنين مدي 

خدارج  ، زيرا اينك اين قطر ؛كند را زيارت مي 7قطر اسماعيل بن جعفر صادق، بازگشت

 2.«بقيع و داخل حصار شهر قرار گرفته است

بقيدع  مکان کنوني قطر اسماعيل خارج از از برخي از افراد مهلع شنيده شده است که 

مشداهده  ، قطرهدا  هنگام احداث خيابان ابوذر غفاري و انتقدال برخدي از  است. ولي بوده 

آن را بده بقيدع    ،پدس . باقي ماندده اسدت   سالم ح ويصح، شود كه پيكر پاك اسماعيل مي

 .سپارند و ن ديكي قطور شهداي حره )شرق بقيع( به خاك مي دکنن مي منتقل

شهلياسيدبنحضيرالا.23

و ني  در جنگ  4او در پيمان عقطه اول و دوم 3.وي از ب رگان و پيشوايان انصار است

پددر او در   6.هداي اوسدت   ابوحضير از كنيده ، ابوعتيق، ابويحيي. حضور داشته است 5بدر

پس از  دست مصع  بن عمير اسلام آورد رريس قطيله اوس بوده و به، زمان جنگ بعاث

                                                           
 .  435، ص28بحارالانوار، جتحفة العالم، مندرج در . 1

 .  251، ص14. يبل الجد  و الرشاد، ج4

 .  481، ص3المستدرک ليي اليحيحين، ج؛ 6، ص3ج. کتاب الثقات، 3

 .  481، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج2

 .  116، ص1البداية و النجايه، ج «.او در جنگ بدر حضور نداشته ايت»نويسد:  ابن کثير مي. 5

 .  481، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج6
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 1.پيمان برادري بست، حارثه بيابين او و زيد بن  9پيامطر، هجرت

در زمان خلافدت عمدر از دنيدا     يقمر يهجرست يب سال 2سيد بن حضير در شعطانا

 3.بر پيكر  نماز خواند و در بقيع به خاك سپرده شد عمررفت و 

9همسرپيامبرهسلمام.24
 :ويدگ مطاركفوري مي

 دسا الأبان عبد  ةابوسرلم ، هسالم  همسر ام. اميه سهيل استونام او هند و پدرش اب

سلمه از او چهار  ام. هجرت نموددو بار به همرا  او به حبنه ، سلمه باشد که ام مي

در ه ابوسالم آنناه  پاس از  . داشات   عمار و در ، هسلم، زينب هاي فرزند به نام

در اواخار شاوال    9پيامبر خادا ، الثاني سال چهارم هجري از دنيا رفت جمادي

ه و بنابر گفتاز دنيا رفت هجري  36در سال ه سلم ام. همان سال با او ازدواج کرد

 4.زيد بر او نماز خواندسعيد بن ، ابونعي 

ه ابدوهرير  اف ايدد:  داند و مي ميآن را نادرست ، مطاركفوري پس از نقل سخن ابو نعيم

در بقيدع بده خداك سدپرده     درگششدت و  سالگي  81در سن سلمه  امبر او نماز گ ارده و 

 6.نقل شده است، حديث 128، سلمه از ام 5.شد

                                                           
 .  116، ص1. البداية و النجايه، ج1
 .  443، ص4کتاب الثقات، ج؛ 656ص ،3. النبقات الکبر ، ج4
؛ 16، ص1، ج؛ معرفتة الثقتات  453، ص1المعجم الکبير، ج؛ 656، ص3النبقات الکبر ، ج؛ 33. مشاهير ليماء الاميار، ص3

، 3مجمتع الزوائتد، ج  ؛ 114، ص1الانستاب، ج ؛ 33، ص1ايتد الغابته، ج  ؛ 31تت   35و  84، صتص  3تاريخ مدينة دمشق، ج
تحفتة الاحتوذ ،   ؛ 325، ص4نيتب الرايتة، ج  ؛ 323، ص1يير التلام النتبلاء، ج  ؛ 116، ص1ج البداية و النجايه،؛ 315ص
 .  451، ص15ج

 .  165، ص12. ر.ک: الجامع لاحکام القرآن، ج2
؛ 453حنيفته، ص  شر  مستند ابتي  ؛ 85، صر؛ المحب36ّ، ص8النبقات الکبر ، ج و نيز ر.ک: 355، ص1، جحوذ . تخفة الا5

 .  133، ص5يفينة البحار، ج؛ مستدرک 165، ص12الجامع لاحکام القرآن، ج
 .  453، ص4يير اللام النبلاء، ج؛ 565، ص5ايد الغابه، ج ؛133، ص5يفينة البحار، جمستدرک . 6



 بقيع در بستر تاريخ 111

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

ه و ابدوهرير از دنيا رفت  .ق  ه 20در سال ه سلم ام»: گفته است «محمد بن حطي  بغدادي»

 1.«او را در بقيع دفن كرد ،والي مدينه ،سفيان بن ابي عتبشو وليد بن  بر او نماز گ ارد

هداي   گيدري  و موضدع  سدلمه  امدربداره  با توجه به اخطار زيادي كه ، به عقيده نگارنده

تداريخ  تدوان   مدي ، بده مدا رسديده اسدت     7آشكار و مؤثر او پس از شهادت امام حسين

 3.دانندد  را درسدت مدي   .ق  ه 22 برخي ديگدر سدال  الطته  2دانست..ق   ه 20رحلت او را 

 در سدال ه زيرا ابوهرير؛ باشد بر پيكر او نادرست ميه خطر نماز گ اردن ابوهرير همچنين

 4.از دنيا رفته است .ق  ه 59

مادرعثمانبنعفان.25

 :بن راه  نقل كرده است حنظ شبن عطدالله محمد بن سعد از 

روز مرگ مادر عثمان بن عفان در مدينه حضور داشتي  و او را در بقيع به خا  

. برگنتند و نماز را در آنجا خواندند 9مردم به مسجدالنبي ،پس از آن. سسردي 

من نيز کنار او مناغول باه نمااز شادم و     . در مسجد نماز گزاردفرادا اما عثمان 

: گفت و يا مي« بر مادرم رحمت آور !خدايا»: گفت   ميشنيدم که در حال سجد

 5.و اين ماجرا در زمان خلافت او بود« خداوندا مادرم را بيامرز»

9دختررسولخدا،کلثومام.26

دختر  ،عثمان بن عفان پس از درگششت رقيه»: ويدگ سيد محمد بن علوي مالكي مي

در زمان حيات عثمان از دنيا رفدت و   او. كلثوم ازدواج كرد با خواهر او ام 9رسول خدا

                                                           
 .  85، صر. المحب1ّ

 .  212ت251، صص ة، توليف نگارنده. ر.ک: الايام الشامية من لمر النجضة الحسيني4

   .165، ص12. الجامع لاحکام القرآن، ج3

 .  12، ص1يبل السلام، ج . ر.ک:2

 .  3، ص8الاصابه، ج؛ 443، ص8. النبقات الکبر ، ج5
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 1.«قطر  در بقيع مشخص است

 : در اينجا دو نكته را بايد يادآوري كرد

يا قطدل از   2كلثوم بوده است پس از وفات ام، در اينكه آيا ازدواج عثمان با رقيه الف(

 .كلثوم را به عقد خدود در آورد  ام، عفان نعثمان باست روايت شده . اختلاف است ،3آن

رقيه را به  ،به جاي او 9رسول خدا رو . از اينكلثوم از دنيا رفت ام، ولي پيش از ازدواج

 .  طلطد مجال ديگري مي ،تحقيق درباره اين موضو الطته  4.همسري او درآورد

هاي  ربيطه، زين  وش رقيه انكلثوم و خواهر معتقدند كه امپژوهان   برخي از تاريخ ( 

آنهدا پديش از ازدواج   . باشدد  خواهر خديجده مدي  ، شان هالههستند و مادر 9پيامطر خدا

پدس از ازدواج   . در نتيجه،يتيم شدند و در خانه خديجه بودند 9خديجه با رسول خدا

 5.منتقل شدند 9به خانه پيامطر خدا ،خديجه

7دخترامامعلي،کلثومام.27

در مدينه درگششت و در بقيع بده خداك    7دختر علي، كلثوم ام»: ويدگ عساكر مي ابن

او اين مهل  را به هنگام سخن گفتن از زيد بن عمدر آورده اسدت، از آن    6.«سپرده شد

بدا عمدر    7كلثوم دختر امام علي ازدواج اماصل جهت که ام کلثوم مادر وي باشد. ولي 

                                                           
 .  32، صالبشر  في مناقب خديجة الکبر . 1

 .  252، ص؛ الخيال3، صيناد. ر.ک: قرب الا4

؛ تتتاج 256، ص5؛ ايتتد الغابتته، ج85؛ المحبّتتر، ص416، ص8؛ النبقتتات الکبتتر ، ج236، ص44. ر.ک: معجتتم الکبيتتر، ج3

 .  416، ص1؛ اللام الور ، ج3المواليد، ص

 .252، ص؛ الخيال3، صيناد. قرب الا2

؛ 5، ص1غنتاء، ج کشتف ال ؛ 131، ص44بحار الانتوار، ج ؛ 138، ص1المناقب، ج؛ 36، صب؛ التعج68ه، صيتغاث. ر.ک: الا5

 .  145، ص4اليحيح من ييرا النبي الال م، ج

 .  341، ص1اليان الشيعه، ج ر.ک:نيز  و 353، ص4. تاريخ مدينة دمشق، ج6
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 :ويدگ باره مي شيخ مفيد در اين که ؛ چناناست محل بحث و ترديد جدي

زبيار بان   ، زيرا راوي آنن است با عمر ثابت نند  7اميرمؤمنانخبر ازدواج دختر 

کيناه باه    اميرمؤمناناز وي زيرا ن مورد اطمينان نيست، در نقل حديث است که اربنّ

 1.قابل اطمينان نيست استآورد   هاش  عليه بنيدر مطالبي که دل داشته و 

الدينايمنامين.28
 :نويسد ميكثير درباره او  ابن

. سالياني در مدينه ساکن بود  است ،الدين بن محمد يمن امينا، شيخ صالا و عابد

بارايش در  . ول از دنيا رفت و در بقيع دفن شدالا هنت  ربيع، ننبهاو در شب پنج

اند نام او محمد بن محماد اسات و ناام     گفته. ب خواند  شديدمنق نماز ميت غا

 2.دباش اجدادش تا هفد  پنت محمد مي

برخيازشهداياحد.29

مردم شدهدا را از احدد بده مدينده آوردندد و      » :نويسد واقدي در شرح جنگ احد مي

ه سلم كنار خانه زيد بن ثابت و گروهي ديگر را در محله بني ،تعدادي از آنان را در بقيع

خواسدتند آن   ميني  اي از مسلمانان  عده، 9پس از رحلت پيامطر خدا 3«.به خاك سپردند

 4.حضرت را كنار شهداي احد در بقيع دفن نمايند

بن  در خطري آمده است كه حسين»: عساكر از اسحاق بن ابراهيم نقل كرده است ابن

 5.«به م ار شهداي احد در بقيع آمده و آنجا را زيارت كرده است 7علي

                                                           
 .  13، صتزوي  لييّ بنته من لمر، الشيخ المفيد. 1

 .  135، ص12. البداية و النجايه، ج4

 .  33، ص15. شر  نج  البلاغه، ابن ابي الحديد، ج3

 .  182، ص15ج . همان،2

 .  31ص  ، 4جواهر المنالب، ج؛ 448، ص8البداية و النجايه، ج و نيز ر.ک:186، ص12. تاريخ مدينة دمشق، ج5



 117 بقيع ديگر دفن شدگان در

 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

زيدرا  ؛ نده بقيدع الغرقدد   است بقيع الخيل ، مراد از بقيع در اين نقل، نگارنده هبه عقيد

نقدل كدرده اسدت كده     « نصر»ياقوت حموي از . اند عموم شهداي احد در آنجا دفن شده

زيد بن ثابت كه عموم كشتگان احد در آنجا  هكنار خان، الخيل محلي است در مدينه بقيع

 1.«به گمانم آنجا بقيع الغرقد باشد»: نصر گفته است. اند دفن شده

قطرهاي برخي ، «قطور شهدا در بقيع»د از مقصواين احتمال وجود دارد که گفته شود: 

 .  اند باشد كه در بقيع الغرقد دفن شده احد ميجنگ از شهداي 

)حسنمثنّي(7طالببياحسنبنحسنبنعليبن.31

كندار عمدويش   او در كدربلا  . فاضل و متقي اسدت ، القدر حسن مثني شخصيتي عظيم

در اسدت  گفته شده  .هايي بر او وارد شد زخم طوري که ؛ بهحضور داشت 7الشهداسيد

 932يا  99در سال  سالگي دستگير شد، و 15او در سن . همان حال ني  به اسارت درآمد

 5و4.بقيع دفن گرديد از دنيا رفت و در 3.ق  ه

سيدميرزاحسنسبزواري.31

در  .ق  ه 0255 سيد ميرزا حسدن بدن اسدماعيل بدن عطددالغفور سدط واري در سدال       

نده  يدو م راه مکده  بدين  .ق  ه0112 و در شد  چهدارم محدرم الحدرام    ا. سط وار زاده شد

 6.كشته شد و در بقيع دفن گرديد ييدست عر  جنگجو به

                                                           
؛ مراصد 468، ص3ج و  158، ص2، جدئ؛ مجمع الزوا6، ص3، جالقاموس المحيط و نيز ر.ک: 213، ص4. معجم البيدان، ج1

 .  443، صمينالثمين في معالم دار الريول الا ؛ الدر423ّ، ص1، ج؛ معجم معالم الحجاز143، ص1، جبلاعمراصد الا
 .  251، ص5. يير اللام النبلاء، ج4
 .365، ص4. مستدرکات ليم الرجال، ج3
 .  153، صمنتخب التواريخ. 2
 .238ص، 1؛ الکواکب المشرقه، ج216، ص11يالگي از دنيا رفته ايت. الوافي بالوفيات، ج 53در ين  31يا  32. نامبرده در يال 5

 .238ص
 .  44، ص5. اليان الشيعه، ج6
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ميدرزا حسدن   »: وي را چنين توصديف كدرده اسدت   « هشهدا  الفضيل» علامه اميني در

وي دانشدي  . هاي سرشناس دين و از برجستگان امت اسدلامي اسدت   سط واري از چهره

 1.«...بسيار داشت و تقوا و زهد را از اجداد طاهرينش به ارث برده بود

. برند اي دارد كه مردم از آن بهره مي در سط وار صدقات جاريه سط واري ميرزا حسن

. به نجف اشرف هجرت كرد و بيست سال در آنجا ماندد ، او براي تحصيل علوم اسلامي

محضر سديد حسدين    ود و ساليان زيادي را درمدت كمي شاگرد شيخ مرتضي انصاري ب

 2.نمود شاگردي گرانيو د اي معروف به ترك كمره كوه

حسنصالحيبرغاني.32

، وفات كرد و در بقيع .ق  ه 0280ملامحمد صالح برغاني در سال  فرزند شيخ حسن

 3.دفن شد :ن ديك قطور اهل بيت

7حسينبنعليبنالحسين.33

 :  ديگو يم شيخ طوسي

وي در . ن مدينه استاو از تابع 7عموي امام صادق، حسين بن علي بن الحسين

ساال و   46مادت عمار او   . و در بقيع دفن گردياد  از دنيا رفت .ق  ه 232 سال

 4.استعبدالله اش ابا کنيه

 :  ديگو يم  ين شيخ مفيد

                                                           
 .  314، صمينياء الفضيية، الشيخ لبدالحسين الاشجد. 1

 .  44، ص5اليان الشيعه، ج . ر.ک:4

 .385، ص3، جع. دائرا المعارف تشي3

؛ برائتف المقتال،   428، ص1، جردبييتي ؛ جتامع الترواا، الا  156، ص4، جنقد الرجتال  نيز ر.ک: و 184، صرجال النويي. 2

 .  246، ص4، ج؛ تجذيب المقال26، ص1، ج؛ معجم رجال الحديث15، ص4، جليي اصغر الجابيقي البروجرد السيد 
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علاي بان    ،احادياث بساياري را از پادرش   . وي شخصي فاضال و بااتقوا باود   

 7فاطماه دختار اماام حساين    اش،  عمهو  7امام باقربرادرش، و  7الحسين

 1.روايت کرد  است

سدال   53وي . ولد بوده اسدت  نام داشته و امه مادر او سُعاد، به نقل از ابونصر بخاري

به او حسين اصدغر و  . و در بقيع دفن گرديد رحلت نمود.ق   ه 053عمر كرد و در سال 

ن يالهالد  چند   عمع ةادر  2.اولاد نطود يکه دارا گويند ميبه برادر ب رگتر  حسين اكطر 

ر و د افدت يوفدات   يسالگ 53در سن  و.ق   ه 053 در سال ين بن عليحس»: آمده است

و  بدلاد عجدم  ، شدام ، عراق، در حجاز ياريفرزندان بس ،ياز نسل و .ديع مدفون گرديبق

 3.«جا ماندند هغر  بم

 :ويدگ امين ميمحسن سيد 

از دنياا   .ق  ه 232 در ساال  7فرزند امام زين العابادين ، حسين اصغرعبدالله واب

مادت  دانناد.   .ق مي  ه 236و برخي ديگر  234برخي نيز سال وفات او را . رفت

ش سااعد  ياا   ماادر . سال بود  و در بقيع دفن گرديد  اسات  29يا  32عمر او 

 4.ولد بود  است سعادت نام داشته و ام

 :  ويدگ ني  ميآيت الله خويي 

 کاه  دانساته  7شيخ طوسي در کتاب رجالش او را از جمله اصحاب امام سجاد

 7وي را در شامار اصاحاب اماام بااقر    و  استکرد   نقل روايت پدر از پسر

                                                           
 .  15، ص4، ج؛ برائف المقال428، ص1. جامع الرواا، ج1

 .  63سية العيويهّ، صالسي . ير4ّ

 .  246، ص4، جب المقاليتجذ. 3

 .  111، ص6. اليان الشيعه، ج2
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ن او را از اصاحاب اماام   يهمچنا  .استت نقل کرد  يکه از برادرش روا آورد 

 1.به حساب آورد  است 7صادق

)ابنشدقم(وهمسرشحسينبنعليحسينيمدني.35و34

داندد و   القدر و محدث و اديطي ب رگ مي شيخ حر عاملي او را فاضل و عالمي جليل

 :نويسد ا  مي درباره

از تأليفاات اوسات کاه آن را    « ةالبريمن حديث خير  ةالنظاميالجواهر »کتاب 

 الصامد از شيخ حساين بان عبد  او . سلطان حيدرآباد نوشته است، براي نظام شا 

 2.الله بن احمد بن خاتون عاملي روايت کرد  است شيخ علامه نعمت عاملي و

بده  آنكده  تدا   ؛ب رگ شدد جا   و در همان ا آمديبه دنر مدينه د.ق   ه 912 وي در سال

از  «دكدن » شدهر  سدالگي در  53در سن  .ق  ه999صفر سال  01هند مسافرت نمود و در 

 .  طور موقت در آنجا دفن شد دنيا رفت و به

پيكر او را به مدينه منوره منتقل كدرد   ،بنابر وصيت پدر، پسر كوچكش حسين، پس از آن

 4.همسر  ني  با او در بقيع دفن گرديده استاست گفته شده  3.و در بقيع دفن نمود

حسينبهبهاني.36

 :ويدگ امين ميمحسن سيد علامه 

در .ق   ه 2123در سال « پوش سيا »سيد حسين بن ابراهي  بن حسين معروف به 

در حال بازگنات از  .ق   ه 2211و ساکن کربلا بود و در سال ا .بهبهان زاد  شد

                                                           
 .  26، ص1، جمعجم رجال الحديث. 1

 . 15، ص4، جمل الآمل، الحر العاميي. ا4

 .  451، ص3، ج؛ معجم المؤلفين115، ص5اليان الشيعه، ج . ر.ک:3

 .  116، ص5. اليان الشيعه، ج2
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، گروهاي از دزدان ، در محلي به نام بئر الدرويش در نزديني مدينه مناور  ، حج

و در جاوار ائماه   شاد  سسس پينر او باه مديناه منتقال    . داندنبه قتل رس وي را

 1.دفن گرديد :بقيع

 :نويسد ميالمؤلفين  صاح  معجم

بهبهاان و    زاد، فقياه و اصاولي   .ق(  ه 2211ا2123حسين بن ابراهي  بهبهاني )

او تصانيفي . شدند گروهي از فضلا در حلقه در  او حاضر مي. ساکن کربلا بود

در فقه و اصول دارد و در پايان دوران حنمراني ترکاان عثمااني در نزديناي    

 2.مدينه کنته شد و در بقيع دفن گرديد

اسدت كده او از عالمدان    کدرده  نقدل   «شمه لءالغفضعي ا»كتا   عه ازيان الشي  اعصاح

برجسته و مورد وثوق در كدربلا بدوده و در درس شديخ مرتضدي انصداري نيد  حاضدر        

 3.شده است مي

9دخترعمروهمسرپيامبرهحفص.37

 :ويدگ عسگري ميسيد مرتضي علامه 

او پنج . باشد ر مظعون ميتزينب دخ شدختر عمر بن خطاب است و مادر ،هحفص

باه مديناه هجارت    ه و با همسرش خنيس بن حذافا آمد يبه دنسال قبل از بعثت 

 9از جن  بدر از دنيا رفت و پياامبر  9خنيس پس از بازگنت پيامبر. کرد

در زماان   .ق  ه 63در شاعبان ساال   ه حفصا . را به همسري خود برگزيده حفص

 4.از دنيا رفت و مروان بر او نماز گزارد و در بقيع دفن شد ،خلافت معاويه

                                                           
 .  213، ص5. اليان الشيعه، ج1
 .  356، ص3، جمعجم المؤلفين. 4
 .  213، ص5. اليان الشيعه، ج3
 .  61، ص1، جشهيالمؤمنين لا . احاديث ام2



 بقيع در بستر تاريخ 161

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

حفصده نمداز    مروان بر پيكر»: سعد از يكي از كني ان خاندان عمر نقل كرده است ابن

 1.«خواند و تا بقيع به دنطال جنازه رفت و آنجا نشست تا او را به خاك سپردند

جعفربنحسنبرزنجي.38

 :ديگو يم يمحدث قم

مفتي بزرگ شاافعي در مديناه مناور  و    ، حسن بن عبدالنري  شافعيجعفر بن 

« مولاد النباي  »کتااب  ، از جمله تأليفاات او . خطيب و مدر  مسجد نبوي بود

صاحاب سايد   اساماء  اجالية النادر ب »و نيز کتاب « مولد البرزنجي»معروف به 

  در اسامي مجاهدان بدر و اُحد را باه نظا   ،باشد که در آن مي« الملائک و البنر

 2.درگذشت و در بقيع به خا  سسرد  شد .ق  ه 2222وي در سال . آورد  است

جواداصفهاني.39

. المنفعه از سرآمدان روزگار خود بدود  امور عامدادن جواد اصفهاني در انفاق و انجام 

 .و ني  به دور شهر مدينه ديوار كشيد منتقل کرد ري طولاني به عرفاتيمسوي آ  را از 

وي را ، .ق  ه 558در سدال  پدس از بده قددرت رسديدن      «الدين مودود بن اتابدك  قه »

او در همان زنددان از دنيدا رفدت و پيكدر  بده      . دستگير و در قلعه موصل زنداني نمود

 3.دفن گرديد، در بقيع ساخته بود  كه خوداي  قلعهمدينه منتقل شد و در 

اميرجوبانوفرزندش.41و41

 :  گويد كثير مي ابن

مدينه منور  ه الثاني جسد امير جوبان و پسرش را از قلع ما  ربيعه در آخرين جمع

                                                           
 .  86، ص8النبقات الکبر ، ج. 1

 .  44و  41، صص 5ه، جالذريع و نيز ر.ک: 11، ص4، جالکنّي و الألقاب. 4

 .  418، ص6، جللام. ر.ک: الا3
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امير جوباان در  . اردندسجد نبوي آورد  و بر آنها نماز گزدر تابوت نهاد  و به م

ولاي باه    .اش دفان گاردد   پس از مرگ در مدرسه که زمان حيات خواسته بود

 1.دستور حنومت وقت در بقيع دفن شد

 :امين به نقل از برخي كت  تاريخي فارسي آورده استسيد محسن 

شاام و   ،مسير مصار  را در ييبناها. وي اخلاقي نينو و صفاتي شايسته داشته است

منه  شهر رساني به آب. دداانجام  و کارهاي خير فراواني را جاد نموديا معظمه منه

در  .ق  ه 224 وي در ساال . هاي اوسات  فعاليتجمله از  ،و ديگر کارهاي عمراني

 2.بقيع دفن گرديد قبرستان در، هرات به قتل رسيد و پس از انتقال به مدينه

هخنيسبنحذاف.42

 :بكر آورده است بن ابيعطدالله سعد به نقل از  ابن

بان   ةرفاعد  هدر خانا ، از منه باه مديناه هجارت کارد    ه وقتي خنيس بن حذاف

يماان  پ «ابوعبس بن جبر»بين او و  9اند رسول خدا گفته. المنذر ساکن شدعبد

ماا  از   13خنيس در جن  بدر حضور داشت و پس از گذشات  . برادري بست

ز خواند و کنار قبر عثماان  ابر او نم 9و پيامبر خدا رحلت کرد ،امبريپ هجرت

 3.بن مظعون در بقيع دفن نمود

7بنالحسنبنالحسنعبداللهبنموسيالجونبنعبداللهودبنودا.43

مدادر  طليحده ندام     ومحمدد  اباا   كنيده  کهمعروف به بصري عطدالله داوود فرزند 

سرانجام بده باديده رفدت و در    عطدالله . كرد سرود و حديث روايت مي و شعر ميا. داشت

                                                           
 .  235، ص5، جتاريخ ابن خيدون و نيز ر.ک: 162، ص12. البداية و النجايه، ج1

 .  356، ص4. اليان الشيعه، ج4

 .  334، ص3. النبقات الکبر ، ج3
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پسر  بدود  عطدالله ود بن وبودند و داه سلم امعاتكه و ، فاطمه دخترانش. آنجا درگششت

 1.يع مدفون شدكه در زندان از دنيا رفت و در بق

رافعبنخديج.44

 :عطدالرزاق به سند خود از سالم روايت كرده است

خواساتند   ماي ، رقد گذاشته بودناد غروزي که تابوت رافع بن خديج را در بقيع ال

آياا  : بن عمر بن خطاب بان  برآوردعبدالله اما  .آفتاب نزد  بر او نماز بگزارند

 2ترسيد؟! از خدا نمي

9رسولخدادختر،رقيه.45

باشدد و   اختلاف مدي ، اوو دختر خوانده ه در اينكه آيا او دختر پيامطر خداست يا ربيط

رقيه يكدي از همسدران   . رسد به نظر مي گفتيم نظر دوم صحيحپيش از اين طور كه  همان

اندد   روايت كرده 6كثير ابنو  5الحديد ابن ابي ،4عساكر ابن 3،سعد ابن. عثمان بن عفان است

 .  بقيع دفن شده است كه او در

دخترعمر،رقيه.46

همسر ابدراهيم  که  بن خها  دختر عمر ،وقتي رقيه کند که يم نقل زبيراز  عساکر ابن

 7.در بقيع دفن شد، از دنيا رفت ،بودعطدالله بن نعيم بن 

                                                           
 . 23المجد  في انساب النالبيين، ص. 1

 .  543، ص3، جالمينف. 4

 .  13، ص4. النبقات الکبر ، ج3

 .  458، ص33. تاريخ مدينة دمشق، ج2

 .  185، ص12، جشر  نج  البلاغه. 5

 .  211، ص4. السيرا النبوية، ج6

 .  451، ص15. تاريخ مدينة دمشق، ج1
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(9دخترزيد)همسررسولخدا،ريحانه.47

 :ويدگ قرططي مي

او را  9پيامبر خادا . نضير بود از طايفه بنيه ريحانه دختر زيد بن عمرو بن خناف

وي باه  . اسير کرد و سسس آزاد ساخت و در سال شن  هجري با او ازدواج کرد

 1.الوداع از دنيا رفت و در بقيع دفن شدةحجاز  9هنگام بازگنت پيامبر

دخاتونزمر.48

 گويد: زرکلي مي

دوراناديش و اهال دمناق    اي  عالمه، دختر امير جاولي، الملو  ةصفو، زمرد خاتون

کنناد    استنساخ، وي راوي حديث. باشد برادر او مي ،حاک  دمنق، «ملک دقاق». بود

 .مدرسه خاتونيه برانيه را بنا نهاد ،کتاب و حافظ قرآن بود و در دمنق

الملو ( در فسااد فارو رفتاه و باا همدساتي       او وقتي ديد پسرش اسماعيل )شمس

به غلامانش دساتور  .ق   ه 316در سال  ،کند توطئه ميمسلمانان سرزمين فرنگيان عليه 

القاسا   والدين اب ، برادرش شهابزمرد خاتون، پس از قتل اسماعيل. او را بننند تاداد 

 .الدين نيز کناته شاد   شهاب.ق   ه 322در سال . ساختاو  نيننمحمد بن بوري را جا

باه مناه    گاا   آن. اوضاع دگرگون شد و زمرد خاتون باه بغاداد رفات    ،پس از آن

، او که به فقر و نداري گرفتار شد  بود. عزيمت نمود و در آخر ه  ساکن مدينه شد

زمارد  . کارد  يم ادار  راخود  کرد و با دستمزد آن زندگي گندم و جو را آسياب مي

 2.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد .ق  ه 332 خاتون در سال

                                                           
؛ 83، ص؛ المنتختب متن ذيتل المتذيل    135، ص8النبقتات الکبتر ، ج   و نيز ر.ک: 166، ص12. الجامع لاحکام القرآن، ج1

، 5البدايتة و النجايته، ج  ؛ 656و  655، صص 2السيرا النبوية، ج؛ 126، ص8الاصابه، ج؛ 425، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج

 .  445، ص11اليحيح من ييرا النبي الال م، ج؛ 348و  341صص 

 .  356، ص14النجايه، جالبداية و ؛ 23، ص3، جللام. الا4
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7طالبابيزيدبنحسنبنعليبن.49

 .ق  ه 021او در سدال  . آوري صدقات بدود  ل جمعلوزمان وليد بن عطدالملك مسزيد در 

از  سدعد  ابدن  1.ن ديكيخ مدينه از دنيا رفت و براي خاكسدپاري بده بقيدع بدرده شدد     ، در بهحا 

 :چنين نقل كرده استه عطيد بن ابيعطدالله 

بر  من سوار، روزي که زيد بن حسن در بطحا از دنيا رفت و به مدينه آورد  شد

جنااز  او را ديادي  کاه بار      ،رسيدي ه الثني وقتي به رأ . تر  استر پدرم بودم

آن حرکات   يجلاو بن حسن بان حسان   عبدالله شد و  شتري جهازدار حمل مي

: پادرم گفات  . او ردايش را به کمر بسته بود و چيزي بر دوش نداشت. کرد مي

 !به خدا ساوگند : گفت يم نيو با خود چن پياد  شو و رکاب را بگير !اي فرزند»

 «.گر از خدا پروا نخواه  داشات يد ،اد  را  بروديعبدالله پ اگر من سوار  باش  و

حديله بردند و  اش در محله بني زيد را به خانه ننهيتا ا نپياد  شد و را  افتاد سسس

 2.سوي بقيع بردند و به نداي نهاد پينرش را بر تخته گا  آن. غسل دادند

زيدبنعمر.51

 3.ذکر کرده استا  را بقيع  مرگ او را در مدينه و محل خاكسپاري ،عساكر ابن

هدخترابوسلم،زينب.51

 ،زيند  »: اندد  چنين روايت كدرده ه حرمل از محمد بن ابي عساكر ابنبيهقي و ، سعد ابن

پيكر  را پس از نماز صدطح بده   . حاكم مدينه از دنيا رفت، در زمان طارق سلمه امدختر 

 4.«دند و دفن كردندبقيع آور

                                                           
 .  41ه، صيرّ السيسية العيوي. 1

 .  381، ص13و نيز ر.ک: تاريخ مدينة دمشق، ج 318، ص5. النبقات الکبر ، ج4

 .  353، ص4. تاريخ مدينة دمشق، ج3

 .  233، ص42تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 34، ص2 ج و 265، ص4، ج؛ السنن الکبر 261، ص8. النبقات الکبر ، ج2
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9همسرپيامبرخدا،شحزينبدخترج.52

: بده آن حضدرت گفتندد    9بعضي از همسران پيدامطر : مسلم از عايشه روايت كرده است

؛ دسدتش از همده بلنددتر اسدت    كه  آن»: ؟ فرمود«شود يك از ما زودتر به شما ملحق مي كدام»

او . ملحدق شدد   9ديگران به پيدامطر ش زودتر از حزين  بنت ج «.دهد بيشتر صدقه مي يعني

 1.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد .ق(  ه 21سال عمر كرد و در سال فتح مصر ) 51

 :كع  روايت كرده است ابن از سعد ابن

ل )بين خانه عقيل و خانه يکنار خانه عق او قبري را براي ت کرد کهينب وصيز

در آن . و بر قبار نهادناد   هايي از سمينه آوردند و خنتحفر کردند حنفيه(  ابن

عمر دستور داد به دليال شادت    ،در آن روز 2.هوا بسيار گرم بود ،روز تابستاني

ين بار بود کاه روي قباري در بقياع    نخستزدند و اين مه يخروي قبر او  ،گرما

 3.زدند ميمه يخ

چي ي به مدن   ،المال عمر ! ديگر از بيتخدايا»: است روايت شده كه زين  گفته بوده

عمر بن خهدا  بدر او نمداز     «.ما خواهم و به مردن راضي ديگر روزي نمي؛ يعني ندهند

ش حد بي احمد بدن ج ابن عطدالله ش و حبن جعطدالله محمد بن ، بن زيد لةة شاگ ارد و

گفته شده او نخستين زني است كه برايش تابوت ساخته شد و در بقيع . داخل قطر شدند

 4.دفن گرديد

                                                           
؛ 42، ص2المستدرک ليي اليتحيحين، ج ؛ 113و  153، صص 8؛ النبقات الکبر ، ج313، ص3الانة النالبين، ج. حاشية 1

، 3السيرا النبوية، ج؛ 113، ص1ج و  163، ص2البداية و النجايه، ج؛ 338، ص8، ج؛ لون المعبود265، ص5ايد الغابه، ج

 .  482ص

 .  153، ص8. النبقات الکبر ، ج4

 .  42، ص2المستدرک ليي اليحيحين، ج .ک:و نيز ر 113. همان، ص3

 .  338ص ،8؛ لون المعبود، ج482، ص3، ج؛ السيرا النبوية113، ص1، ج؛ البداية و النجايه265، ص5، ج. ايد الغابه2
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9همسررسولخدا،بدخترخزيمهزين.53

 :الاثر آمده است ونيدر ع

 ،بن عمرو بان عبادمناف بان هالال    عبدالله بن الحارث بن  خزيمرة زينب دختر 

رسايدگي و مهربااني    ،زيرا به مساکين و مستمندانن المساکين بود معروف به ام

برادر  بعد از آننه طفيل او را طلاق داد با. او همسر طفيل بن حارث بود. کرد مي

در ماا    9در جن  بدر شهيد شد و پياامبر خادا    عبيد. درازدواج ک  عبيد ،او

بايش از هنات ماا      ،ندويپاين . رمضان سال سوم هجري با زينب ازدواج نمود

. سي سالگي از دنيا رفات حدود زينب در ، الثاني دوام نياورد و در پايان ما  ربيع

 1.ه خاکش سسردبر او نماز گزارد و در بقيع ب 9پيامبر خدا

 :  ه استشداز پدر  نقل ه محمد بن قداماز  يات الکطرقدر طط

خواستگاري کارد و  ، المساکين ام، ه هلاليهاز زينب دختر خزيم 9پيامبر اکرم

و بر اين امر شااهد گرفات و    او را به عقد خود درآورد ،پس از موافقت زينب

 2.طلا مهرش کرده اُوقي 3/21نيز 

 : ويدگ ميني  بلاذري 

در رمضان سال سوم هجري پيامبر باا  . زندگي کرد 9زينب هنت ما  با پيامبر

ول ساال چهاارم هجاري از دنياا رفات و      الا او ازدواج کرد و در آخر ما  ربيع

 3.در بقيع به خاکش سسرد 9پيامبر

                                                           
تتاريخ مدينتة   ؛ 83، ص؛ المنتختب متن ذيتل المتذيل    115، ص8النبقات الکبر ، ج و نيز ر.ک: 385، ص4. ليون الاثر، ج1

اليتحيح متن يتيرا    ؛ 456، ص11يبل الجتد  و الرشتاد، ج  ؛ 166، ص12الجامع لاحکام القرآن، ج؛ 456، ص3دمشق، ج

 .  61، ص1النبي الال م، ج

 .  456، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 115، ص8. النبقات الکبر ، ج4

 .  61، ص1. اليحيح من ييرا النبي الال م، ج3
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9دختررسولخدا،زينب.54

 :ا  نوشته است سيد محمد بن علوي مالكي حسني درباره

ابوالعااص بان   . دختر رسول خداست و قبل از بعثت به دنيا آماد ترين  او بزرگ

قبال از  ، اسلام آوردن و هجارت زيناب  . ربيع او را به همسري خويش درآورد

وي در آغاز سال هنت  هجري وفات کرد . مسلمان شدن و هجرت ابوالعاص بود

 1.معلوم است، اکنون منان قبر او در بقيع ه . و در بقيع دفن شد

بنعمرعبداللهنسالمب.55

در آخدر  عطدالله سالم بن »: آورده است «هبي فروابن عطدالله كيم بن حالعطد»ططري به نقل از 

 2.«ز دنيا رفت و هشام بن عطدالملك در بقيع بر او نماز گ ارد.ق ا  ه 015 ساله الحج ذي

وقاصبياسعدبن.56

در سن هفده سالگي مسدلمان   ،وقاص معروف به سعد بن ابي «سعد بن مالك بن وهي »

و ا. بدود  9همدراه پيدامطر   ،در حوادث صدر اسلام 3.او هفتمين نفري بود كه اسلام آورد. شد

سعد قادسيه را فتح كرد و سپس به كوفه آمدد   4.ين كسي است كه در اسلام تير انداختنخست

 يا   خانده يد نخدود   يو برا ک نموديتفک ،ل عر يقطا يرزها براو م ن حدودييبا تع و آنجا را

پدس از   5.او را به امارت كوفده منصدو  كردندد    ،عمر بن خها  و عثمان بن عفان. ساخت

سدعد عضدو شدوراي شدش     . ن او شدد يد بن عقطه جانشياز امارت کوفه ع ل شد و ول يمدت

                                                           
 .  33، صالبشر  في مناقب خديجة الکبر . 1

 .  14، ص45تاريخ مدينة دمشق، ج و نيز ر.ک: 313، ص5، جو الميوک، النبر  الامم. تاريخ 4

 .  154، ص1، جاحاديث ام المؤمنين لايشه. 3

 . همان. 2

 .  14، ص6. النبقات الکبر ، ج5
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 در قصدر  .ق  ه 55 وي در سدال . اي بود كه عمر براي انتخا  خليفده تعيدين كدرده بدود     نفره

اي تا مدينده آورده شدد    ن ديك مدينه از دنيا رفت و بر دو  عده ،عقيق واقع در منهقه، خود

سدال   33اي سن او را  عده. و در بقيع دفن شد 1و مروان كه حاكم مدينه بود بر او نماز گ ارد

 3.آن را بيش از هشتاد سال برآورد كرده است كثير ابنولي  2اند. دانسته

 .«است 7قاتل حضرت سيدالشهدا ، ملعوناو پدر عمر بن سعد »: گويد مي نگارنده

هسعدبنزرار.57

 ،ن بوده است و بيهقي روايتي را كه بر عشا  قطدر او دلالدت دارد  ااند او از منافق گفته

 :بن حنه  چنين نقل كرده استعطدالله از 

 .گذشات  سوار بر استري سفيدرن  از قبرستان بقياع ماي   9روزي پيامبر خدا

را افساارش  و برخاساتند  فاصله چند نفر از جاي خاود  بلا. ناگهان استر رم کرد

را   چون او صداي عذاب سعد بن زرار نرهايش کنيد»: فرمود 9پيامبر. گرفتند

 4.و سعد مردي منافق بود «از قبرش شنيد

سعدبنمعاذ.58

 :کند يم تيروا سعد ابن

پانج   وي در ساال  . سيما بود چهر  و خوشسفيد، سعد بن معاذ مردي بلندقامت

                                                           
 يتبل الجتد  و الرشتتاد،   ؛ 82، ص8البدايتة و النجايتته، ج ؛ 313، ص15تجتتذيب الکمتال، ج ؛ 14، ص6. النبقتات الکبتر ، ج  1

 .  316، ص11ج

؛ 245، ص3تجذيب التجتذيب، ج ؛ 431، ص4تاريخ اليعقوبي، ج ؛81حنيفه، ص شر  مسند ابي؛ 35، ص6. تحفة الاحوذ ، ج4

؛ 25، صالتدين الستيوبي   لال، جت يعاف المبنوّ برجال المؤبتو ا؛ 82، ص8البداية و النجايه، ج؛ 43، ص1تذکرا الحفاظ، ج

 .  154، ص1، جام المؤمنين لايشه؛ احاديث 316، ص11يبل الجد  و الرشاد، ج

 .  82، ص8. البداية و النجايه، ج3

 .  51، صثبات لذاب القبر. ا2
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سالگي به شاهادت   22هجري در جن  خندق زخمي شد و به دنبال آن در سن 

 1.وي را در بقيع به خا  سسرد ،پس از برگزاري نماز 9پيامبر خدا. رسيد

 :ن بن جابر به نقل از پدر  گفته استاعطدالرحم

حارث بان او   : چهار نفر داخل قبر شدند، وقتي مردم خواستند او را دفن کنند

. بان وقاش   سلمة بن سلامةو ه سلنان بن سلامه ابو نائل، اسيد بن حضير ،بن معاذ

رنا  چهار  آن    ،وقتي پينر سعد در قبر نهاد  شاد . ايستاد  بود 9رسول خدا

! مسالمانان نياز آن را تنارار    «سبحان الله»: حضرت تغيير کرد و سه بار فرمود

سه تنبير گفت و اصحاب نياز   9پيامبر گا  آن. کردند و بقيع به لرز  در آمد

 !9اي رسول خادا »: اصحاب پرسيدند. چنين کردند و بقيع از آن تنبير لرزيد

قبار بار   »: ؟ فرمود«چرا رن  چهر  شما تغيير کرد و سه بار سبحان الله گفتيد

ساعد  ، چنان فناري آورد که اگر کسي از آن رهايي يابد آن، سعد، دوست شما

 2.«خداوند براي او گنايني پديد آورد ،د از آنولي بع .شد ه  از آن رها مي

 3.ا  بدوده اسدت   بدداخلاقي او بدا خدانواده   ، در روايت آمده است سط  فشدار قطدر  

 .  بخشد ييخداوند ما را از عشا  قطر رها

دن قطدر سدعد   ركد  آماده من ني  از كساني بودم كه در: از ابوسعيد نقل كرده است سعد ابن

بوي خوشي بده مشدام    ،كرديم هرگاه بخشي از قطر را حفر مي. بن معاذ در بقيع شركت داشتم

شخصي مشدتي خداك از   »: ت شده استيروا «هل بن حسنيمحمد بن شرحط»از  4.رسيد ما مي

                                                           
 .  435، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 233، ص3. النبقات الکبر ، ج1

اليحيح متن يتيرا   ؛ 3، ص1، جشر  کتاب السير الکبير ؛435، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 234، ص3. النبقات الکبر ، ج4

 .  466، ص11ي الال م، جالنب

 .  851، ص1ه، ج؛ ميزان الحکم211، ص6 ج و 135، ص3يفينة البحار، جمستدرک  . ر.ک:3

 .  313، ص15يبل الجد  و الرشاد، ج؛ 435و  483، صص 1يير اللام النبلاء، ج؛ 231، ص3. النبقات الکبر ، ج2
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 1.«بوي خوشي از آن برخاست ،قطر سعد را در روز دفن او برداشت و وقتي آن را گشود

 :گويد خدري مي ابوسعيد

آمد و پينر سعد را کنار قبر  9پيامبر خدا، کردي دن قبر را که تمام رکآماد   کار

 2.د  بودي رکحفر  قبر او را کنار خانه عقيل. ... بر او نماز گزاردگا   آن. نهاد

 3.ل دفن کردنديعقه وار خانيآمده است سعد را کنار ستون د يتيدر روا

سعيدبنأبيسعيدمقبري.59

 اسدت؛  معروف بده مقطدري بدوده    سعيد بن ابي سعيد كيسان ليثي ابوسعد»: ذهطي گفته است

 4.«از دنيا رفته است .ق  ه 02 سعيد در سال. كرده است چون وي كنار قطرستان بقيع زندگي مي

زيدسعيدبن.61

به ج  جنگ بدر كه به همدراه طلحده    ،ها درباره او گفته شده است كه در همه جنگ

فاطمده خدواهر   . جنگيدد  9كنار پيامطر، يش رفته بودبراي كس  اطلاعات از كاروان قر

سعيد بن زيدد  . واسهه همين خواهر  بود ن عمر بههمسر سعيد بود و اسلام آورد، عمر

در وادي عقيدق از دنيدا   ، سدن داشدت   سال هفتاد که متجاوز از يحالدر.ق   ه 50 در سال

 5.رفت و به مدينه منتقل شد و در بقيع دفن گرديد

عاصسعيدبن.61

 :ن آمده استيخ شهر دمشق چنيدر تار

اطاراف مديناه از دنياا     ،«عرصه»سعيد بن عاص بن اميه در قصر خود واقع در 

                                                           
 .  231، ص3. النبقات الکبر ، ج1
 . همان. 4
 .  465، ص11، جالال م يالنبرا يح من يياليح. 3
 .  11، صبکر البرقاني يؤالات ابي و نيز ر.ک: 416، ص5. يير اللام النبلاء، ج2
 .  421حنيفه، ص . شر  مسند ابي5
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وصيت کرد  بود تاا در   «شدقالا عمرو»او به پسرش . رفت و در بقيع دفن شد

وصيت کرد  بود وقتاي   روبه پسرش عم ،سعيد پيش از مرگ .بقيع دفنش کند

ام را در  عاويه برو و خبر مرگ  را به او باد  و نياز خاناه   مُردم و دفن شدم نزد م

باه معاوياه    ،باود درختان نخال و زراعات   داراي  و که کاخ باشنو « عرصه»

ام را بسارداز و   خورد و با پولش بادهناري  چون اين خانه به درد او مي نبفروش

ترس  بارم نازد   زيرا مي نقبول ننن، ده  من بدهي پدرت را مي اگر معاويه گفت

 1پروردگارم سنگين شود!

واقدع   ا  در خانده .ق   ه 59سعيد بن عاص در سال : ار نقل شده استاز زبير بن بك 

ن اوي از ظالمد  2.)ن ديك مدينه( از دنيا رفت و براي دفن به بقيع بدرده شدد  « عرصه»در 

 . بودو انصار آنها  :در حق اهل بيت

7دخترامامحسين،سکينه.62

 :ديگو يم ينماز

وي را بسايار دوسات    7دختر امرء القيس است و سيدالناهداء ، مادر او رباب

عقال کامال و    ،هااي بسايار   کرامت ،فضايلاو عقيله قريش و داراي . داشت مي

. سال سان داشاته اسات    11يا  23سنينه در واقعه عاشورا . اوصاف برجسته بود

رساد و او بعاد از آن باا     در کربلا به شهادت مي ،7بن حسنعبدالله همسرش 

 ول ساال الا پانج  ربياع  ، شنبه ينه در روز پنجسن. کند مصعب بن زبير ازدواج مي

 3.از دنيا رفته است، سالگي يا کمتر 41در سن  .ق  ه 222

                                                           
؛ 228، ص3يير اللام النبلاء، ج؛ 553، ص15تجذيب الکمال، ج و نيز ر.ک: 121و  125، صص 41. تاريخ مدينة دمشق، ج1

 .  32، ص8البداية و النجايه، ج ؛23، ص2تجذيب التجذيب، ج

 .  228، ص3. يير اللام النبلاء، ج4

 .  585، ص8ماز ، . مستدرکات ليم الرجال، الن3
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وقتي مردم نمداز عشدا را   . تابوتش قطل از ظهر به بقيع برده شد ،مرگاز پس اند  گفته

او هدم چندين   . گفت بر او نماز بگد ارد  «بن نصاح مقرئ ميبش»لد آمد و به خا، خواندند

 1.سكينه دفن گرديد ،كرد و بعد از آن

سمهودي.63

 :نويسد شيخ عطدالحق دهلوي درباره او مي

 بهتارينِ  او. بود عال  مدينه از داننمندان برجسته و ينيو  سمهودي عال  کامل

قعاد    يک شب ماند  به پايان ماا  ذي . آمد يم به حساب دين و درخنش مردم

 2.از دنيا رفت و کنار قبر امام مالک در بقيع دفن شد .ق  ه 622 سال

شماسبنعثمان.64

 :از واقدي درباره او نقل شده است

از دنياا   سالمه  امنزد ، شما  در جن  احُد زخمي شد و يک روز بعد از انتقال به مدينه

 .  است او تنها شهيد احد بود که در بقيع دفن گرديدگفته شد  . رفت و در بقيع دفن شد

 3.و در آنجا دفن نمودند نداند پس از وفاتش او را به احد بازگرداند برخي ديگر گفته

سيدشرفالموسوي.65

 :ديگو يم نيد حسن اميس

.ق    ه2221شاعر و اديب شيعي در ساال  ، سخنور، سيد شرف الموسوي بن عبدالله

در منطقه أحساء به دنيا آمد و در آنجاا زنادگي کارد و     «تويثير»در روستاي 

                                                           
معجتم  ؛ 411، ص63تتاريخ مدينتة دمشتق، ج   ؛ 131، صشراف، التبلاذر  انساب الا؛ 215، ص8النبقات الکبر ، ج . ر.ک:1

 .  268، ص4البيدان، ج

 .  353، ص8، جنوار. خلاصه لبقات الا4

 .  483، ص3. الاصابه، ج3
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. رحلات نماود   در هماان منطقاه    در روستاي القار .ق  ه 2616 سرانجام در سال

 1.پينرش پس از انتقال به مدينه در بقيع دفن شد

9همسررسولخدا،هصفي.66

 :ديگو يم يمطارکفور

اسرائيل و از نوادگاان   بنياخطب از دودمان . باشد خطب مياصفيه دختر حُيي بن 

بود که در محرم ه همسر صفي «بي الحقيقابن  كنانة». است 7هارون بن عمران

صافيه باه اساارت     ،سال هفت  هجري در جن  خيبر کنته شد و به دنباال آن 

ه بان خليفا   ةدحير ه يجزء ساهم  يو ،  غنائ يهنگام تقس گويند. مسلمانان درآمد

در مقابل هفت رأ  دام خريداري ه او را از دحي 9و پيامبر خدا   بوددشکلبي 

پس از آزادکاردن وي باا او ازدواج    9سسس صفيه مسلمان شد و پيامبر. کرد

و در بقيع از دنيا رفت .ق   ه 31او در سال . ش قرار دادا کرد و مهر او را آزادي

 2.به خا  سسرد  شد

بودم کده   ياز زنان يکيمن  که كرده استنقل  «هبي قيس غفاريا»ر تحاكم از آمنه دخ

آن زمدان  »: گفدت  يمد ه يدم که صفيشن و ميآماده کرد 9رسول خدا زفاف را برايه يصف

م حداك . «هفده سداله باشدم   ،ن بود که در ش  زفافيم ايآرزو .كمتر از هفده سال داشتم

در زمان حكومت معاويه از دنيا رفدت و در بقيدع بده     .ق  ه 52 صفيه در سال»: دياف ا يم

 3.«سپرده شدخاك 

                                                           
 .  113، ص6اليان الشيعه، جمستدرکات . 1

 .  166، ص12، جحکام القرآن؛ الجامع لا33، ص2مسند ايحاق بن راهويه، ج و نيز ر.ک: 461، ص15. تحفة الاحوذ ، ج4

؛ 154، صالمتذيل ؛ المنتخب من ذيل 143، ص8النبقات الکبر ، ج و نيز ر.ک: 43، ص2. المستدرک ليي اليحيحين، ج3

يتبل الجتد  و الرشتاد،    ؛ 331، ص4ليتون الاثتر، ج  ؛ 431، ص4يير التلام النتبلاء، ج  ؛ 443، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج

 .  411، ص11ج
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دخترعبدالمطلب،صفيه.67

بن  وهي »مادر  هاله دختر . سيدالشهداسته و خواهر حم  9او عمه رسول خدا

 2.اختلافي نيسدت  چيان شدنش هسلممزبير بن عوام پسر اوست و در  1.است «عطدمناف

 او بانويي ادي ، عاقل و شاعر بود که سخنش شيوا و روان بود.

اديد  و شداعر   ، گفتندد  بسيار شيوا سدخن مدي  عطدالمهل  شش دختر داشت كه همگي 

.ق   ه 21 او در سدال »: کندد  يم ر نقليد بن کثيحاکم از سع 3.صفيه ني  يكي از آنهاست .بودند

در بقيدع بده   او را نماز خواند و   عمر بن خها  بر پيكر و سالگي از دنيا رفت 31در سن 

 4.«خاك سپرد

دختدر عطددالمهل    ه صدفي ، علمدا ه به اجما  همد : ططري گفته استالله عطداحمد بن 

ه بد  9پيدامطر  5.مسلمان بود و در جنگ خندق حضور داشت و مردي يهودي را كشدت 

 نيد   كده راوي آن اسدت  رد و تنها يك حديث از پيامطر نقل كرده ک  اترپي ريت خاطر او

 .باشد فرزند  زبير بن عوام مي

او در دوران جاهليت همسدر  . هاله دختر وهي  است، صفيهمادر گويد:  دارقهني مي

عوام بدن خويلدد بدرادر    ، دروقتي حرث مُ. بود «بن عطد شمس ل يشحرث بن حر  بن »

. شدد ه صدار  و عطدالكعطد  ، و حاصل آن زبير با او ازدواج كرد، 9خديجه همسر پيامطر

                                                           
 .  352، ص6يفينة البحار، جمستدرک . 1

 .  624، ص3، جمکاتيب الريول. 4

 .  335، ص1. اليان الشيعه، ج3

ليتون  ؛ 411، ص4، جبلاءنت لتلام ال ا، يتير  234، ص5ايد الغابه، ج و نيز ر.ک: 55، ص55. المستدرک ليي اليحيحين، ج2

؛ 438، ص28بحتارالانوار، ج ؛ 86، ص11يتبل الجتد  و الرشتاد، ج   ؛ 113، ص1البدايتة و النجايته، ج  ؛ 316، ص4الاثر، ج

 .  352، ص6يفينة البحار، ج؛ مستدرک 153، ص5الغدير، ج

 .  411، ص43يير اللام النبلاء، ج . ر.ک:5
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سدالگي از دنيدا رفدت و در     31و در سن  .ق  ه 21 صفيه در زمان خلافت عمر در سال

از  اسدت كده   معتقدد  عسداكر  ابدن  1.به خاك سدپرده شدد  ه بن شعط  ريقةمقابل خانه بقيع 

 2.اسلام آورده فق  صفي، گانه پيامطر هاي شش عمه

 «رويا»و  «هعاتكد » کندد کده   يمد  نقدل  سدعد  ابدن  زيرا ؛اين سخن نادرستي است الطته

 3.و سپس به مدينه هجرت نمودند نددختران عطدالمهل  در مكه اسلام آورد

هصفيهدخترشيب.68

 4.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد .ق  ه 52 او در زمان خلافت معاويه در سال که اند گفته

صهيببنسنان.69

 5.«است يميت بن جدعانعطدالله غلام ، صهي  بن سنان بن مالك»: ديگو يم حطان ابن

در  .ق  ه 18 او در شوال سال. غلام عمر بن خها  بودمان او و يپ هم اند هگفتني   يبرخ

 6.از دنيا رفت و در بقيع دفن شد 7طال  بيازمان خلافت علي بن 

او در جندگ بدا   . ابدويحيي اسدت  ، كنيه صهي »: کند يم ر نقلياز عطدالله بن نم حاكم

بدا   سداله بدود و   هفتاداو . گويند به او صهي  رومي مي ،و به اين سط  ر شديروميان اس

ضدحاك  . اندد  هان کدرد يد ن مهالد  را ب ي  هميطه نيقت و ابن سعد ابن 7.«كرد حنا خضا  مي

                                                           
؛ 34، ص؛ المنتختب متن ذيتل المتذيل    24، ص8النبقات الکبتر ، ج ؛ 131، ص3کتاب الثقات، ج ؛451، صذخائر العقبي. 1

 .  144و  141، صص 3تاريخ مدينة دمشق، ج

 .  144، ص3. تاريخ مدينة دمشق، ج4

 .  268، ص1ينابيع الموده، ج؛ 144، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 23، ص8. النبقات الکبر ، ج3

 .  411، ص35تجذيب الکمال، ج. 2

 .  21. مشاهير ليماء الاميار، ص5

 .  135، ص1؛ اختيار معرفة الرجال 21مشاهير ليماء الاميار، ص؛ 133، ص3. کتاب الثقات، ج6

 .  411، ص1الآحاد و المثاني، ج و نيز ر.ک: 338، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج1
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كرد و از  او با حنا خضا  مي. چهره بود و قد بلندي نداشت سرخ، صهي »: نوشته است

 1.«وي در جنگ بدر حضور داشت. نخستين مهاجران است

بوشجاعمحمدروذراوريا،ظهيرالدينوزير.71

 :ديگو يم يذهط

 هفات . از نواحي همدان به دنيا آمد 2کننوره قلع در .ق  ه 622 ظهيرالدين در سال

ظهيرالادين   .شا  عزل گرديد ولي به دستور سلطان ملک .ما  وزير بود هفتسال و 

در . در مدينه اقامات گزياد   ،ج رفت و با زهد و قناعتحبه ، پس از مرگ سلطان

 ر کارهااي جاي آنها به نظافات و سااي   بهتا  نسنه طلا داد، ن مسجداآنجا به خادم

: ابوالحسان هماداني گفتاه اسات    . آنجا بود که قرآن را حفظ کرد. مسجد بسردازد

 3.«از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد .ق  ه644الآخر سال  وي در نيمه جمادي»

 :نويسد زركلي مي

( ملقاب باه   .ق  ه644اا  622)عبادالله  شجاع محمد بن حسين بان محماد بان    ابو

از نواحي همدان به دنيا آماد و در   «کننور»در اهواز يا در قلعه ، ظهيرالدين وزير

عاراق در دور  او آبااد   ، بنابر قول ذهباي . وزير مقتدي عباسي شد.ق   ه 629سال 

حاج گازارد و    .ق  ه 642عزل شد و در سال  .ق  ه646ظهيرالدين در سال  .گرديد

 يو . در بقياع دفان شاد    ،مارگ سسس تا زمان مرگ در مدينه ماناد و پاس از   

 4.اي نينو داشت شيو ، بود و در وزارت ذوق خوشاديب و شاعري داننمندي 

                                                           
 .  411، ص1. الآحاد و المثاني، ج1

 .همان کنگاور ايت ظاهراً. 4

 .  35، ص13. يير اللام النبلاء، ج3

 .  185، ص14البداية و النجايه، ج و نيز ر.ک: 155، ص6، جللام. الا2
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9همسررسولخدا،عايشه.71

دختدر  ، رومدان  است و مادر  ام عثمان بن عامر قحافه بيابن عطدالله او دختر ابوبكر 

پدس از وفدات    9پيامطر خدا. چهار سال پس از بعثت به دنيا آمد. عامر بن عويمر است

ماه با آن حضرت زندگي كرد و بده  پنج سال و  هشتوي . با او ازدواج كرد 3خديجه

 . هجده ساله بود، هنگام رحلت ايشان

حمايدت  آنهدا  از ، عايشه در زمان خلافت ابوبكر و عمر و در آغداز خلافدت عثمدان   

عهدده  ربكشيد و رهطري مخالفدان را  دست از حمايت عثمان ، ولي پس از مدتي .كرد مي

طالد    علدي بدن ابدي    سردمدار مخالفدانخ ، پس از آن. گرفت تا زماني كه خليفه كشته شد

او  7علي، پس از شكست در اين جنگ. اختاند هگرديد و جنگ جمل را عليه او به را

 .در آنجا ماند 7را با حفظ حرمتش به مدينه بازگرداند و او ني  تا زمان شهادت علي

  ح براي و ني  ويژه طور  ، بهتطليغ خاندان امويبراي  ،معاويه كه به حكومت رسيد

 يخيتدار  تيد ن موقعيد   در ايد ن عايشده . كوشديد بسديار   7و ديگر دشمنان علي عايشه

به مناسطت ندام پسدر خدواهر     ، كه فرزندي نداشت او. ژه داشتيو يگاهيجا، حساس

 1.شد خوانده ميعطدالله  ام، بن زبير(عطدالله )

شدد كده تدو زودتدر از مدن       چده مدي  »: بده او فرمدود   9پيامطر که در خطر آمده است

اسدحاق   2«.كدردم  دفنت مي خواندم و يم بر تو نماز و مکرد مي كفنتو را مردي و من  مي

 :بن راهويه نقل كرده است

ن کاار  يا او را بار ا  ،افتينه دست يگا  عايبر مخف 7طالب يبن اب يعل يوقت

باه   ،اي حال که پياروز شاد    !لباي پسر ابوطا»: عاينه گفت. ... سرزنش کرد

                                                           
 .  55، ص1، جاحاديث ام المؤمنين لائشه. 1

 .  422، ص5. البداية و النجايه، ج4
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او را همرا  با کارواني به مدينه فرستاد  7پس علي. «نينويي ببخش و عفو کن

 1.و دوازد  هزار نيز به او داد

سدال   21سدن او را   2.از دنيا رفدت  .ق  ه 58 رمضان سال 03يا  05شنطه  در ش  سه

حداكم   5کدرد.  شو در بقيدع دفدن   4ان بر او نماز گ اردودر غيا  مره ابوهرير 3.اند دانسته

 :حازم روايت كرده است كه عايشه گفت ابييس بن قنيشابوري از 

 .و ابوبنر دفن شاوم  9ام و کنار رسول خدا در خانه، مايل داشت  پس از مرگت

رو مرا باا همساران    از اين ،از من خطا سرزد  9ولي پس از رحلت رسول خدا

 .پيامبر در بقيع دفن کنيد

عايشده بده    6.ح اسدت ين صدح يخيث بندابر شدرط شد   ين حديد اياف ا يم سپس حاکم

دوست داشدتم كده بده     !به خدا سوگند .از من درگشر !عطاس ابناي »: گفته بودعطاس  ابن

   7«.شدم فراموشي سپرده مي

  يد ن ذهطدي  8.او خود به تأثيرگشاري و ني  تقصير  در واقعه جمل اشاره كرده است

                                                           
 .  33، ص4، جمسند ايحاق بن راهويه. 1

 .  6، ص2المستدرک ليي اليحيحين، ج؛ 32، صمن ذيل المذيل ؛ المنتخب43، ص43. المعجم الکبير، ج4

 .  131، ص3. شر  نج  البلاغه، ج3

 .  131، ص3شر  نج  البلاغه، ج؛ 2، ص2. المستدرک ليي اليحيحين، ج2

؛ ليتون  435، ص8، ج؛ الاصتابه 552، ص5، ج؛ ايد الغابه138، ص4، ج؛ کتاب الثقات16، ص8، ج. ر.ک: النبقات الکبر 5

؛ 435، ص35، ج؛ تجتذيب الکمتال  151، ص8، ج؛ البدايتة و النجايته  454، ص3، ج؛ تاريخ مدينة دمشق383، ص4، جالاثر

 .  384، ص8، ج؛ مستدرک يفينة البحار184، ص11، جيبل الجد  و الرشاد

 .  24و  33، صص 4مسند ايحاق بن راهويه، ج و نيز ر.ک: 6، ص2. المستدرک ليي اليحيحين، ج6

 .  24، ص4هويه، ج. مسند ايحاق بن را1

ابا اعَلّيكا اِ}آمده ايت: وقتي لايشه آيه  32، ص4مسند ايحاق بن راهويه، جدر . 8 افِي ل  مه
تتا   ؛کترد  گريه مي ،خواند را مي {و ق 

اگر لبدالله بن لمر از اينجتا لبتور کترد، او را بته متن      »شد و از او نقل شده ايت که گفت:  اش خيس مي که مقنعه جايي

 «. الله بتن لمتر ايتت   ايتن لبتد  »لبتور کترد، بته لايشته گفتنتد:       لمتر از آن محتل   زمتاني کته ابتن   پس «. نشان دهيد
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به راه انداختن جنگ جمل ، 9يش پس از رسول خدامنظور عايشه از خها»: گفته است

دفدن   9رسول خددا در كنار  7اجازه نداد تا پيكر پاك امام مجتطي همچنيناو  1.«است

 .دبرس همسر کي نه ،وارثان اوه هم بايد به 9رسول خداه خان كه درحالي ؛شود

مرا كندار بدرادرم در بقيدع     ،هر وقت از دنيا رفتم»: بن زبير گفته بودعطدالله عايشه به 

خهداي  »: ! عايشه پاسخ داد«ات كه جاي قطر هست در خانه»: زبير پاسخ داد ابن. «دفن كن

 2.«شود من با تدفين در آنجا پاك نمي

 :اند بخاري و ططراني نقل كرده

و اباوبنر(   9بن زبير وصيت کرد که مرا کنار آنها )پياامبر عبدالله عاينه به 

در بقيع دفن نما که با تدفين مان   9ديگر همسران پيامبر بلنه کنار .دفن ننن

 3.شود خطاي من پا  نمي ،و ابوبنر 9کنار پيامبر

 :ديگو يم قتيطه ابن

.ق   ه 34زند  ماند و در سال ، عاينه تا حدود هفتاد سالگي و دوران خلافت معاويه

دفان   9پياامبر تو را کناار مرقاد   ، بعد از مرگ»: به او گفته بودند. از دنيا رفت

 سابب بدين ، از من خطايي سر زد  است 9بعد از پيامبر»: ؟ پاسخ داد  بود«کني 

 4.او بود بن زبير وصيّعبدالله . «مرا کنار ديگر همسران او در بقيع دفن کنيد

نم يد ب يمد  ايگو !اي حميرا»: به او گفت 9روايت كرده است كه پيامطر خدا «باعوني»
                                                                                                                                        

 :؟ «نشتد   [بته يتو  بيتره و جنتگ جمتل     ]چرا مانع از حرکت متن   !ناا  ابولبدالرحم»لايشه خناب به او گفت

 «.کرده ايت)لبد الله بن زبير(، رأ  خودش را بر تو تحميل  چون ديدم مرد  ديگر»لمر پايخ داد:  ابن

 .  133، ص4. يير اللام النبلاء، ج1

 .  35، صشهيمسند لا. 4

؛ السيرا النبوية، ابن کثير 184، ص11يبل الجد  و الرشاد، ج؛ 11، ص43المعجم الکبير، ج؛ 151، ص4، جصحيح بخار . 3

 .  524، ص2

 .  132، صالمعارف. 2
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 1.«با علي خواهي جنگيد ظالمانه تو کنند و يم حوأ  بر تو پارس يها که سگ

آن را نادرست ، محل دفن عايشه در دمشقدرباره ياقوت حموي پس از آوردن نقلي 

مسجد جدامع  شه در يعا ي  خاکسپارين يذهط 2داند. ميو محل قطر وي را بقيع شمارد  مي

 3را او به دمشق نرفته بود.يز ؛داند يم دمشق را نادرست

عبدالمطلبعباسبن.72

در آن  .از دنيدا رفدت  .ق   ه 12رج  سال  01در روز جمعه  9عطاس عموي پيامطر

در  4.هاشم واقدع در بقيدع بده خداك سدپرده شدد       سال داشت و در مقطره بني 88ن او زما

 :آمده است «ذخارر العقطي»

دو سال قبل از قتال   ،دوازده  ما  رجب ،در روز جمعه 9عبا  عموي پيامبر

دور  ساال آن را در   21سال بود  که  44عمر او . ينه از دنيا رفتدر مد، عثمان

عثمان بر او نماز خواند و در بقياع باه    ،پس از رحلتش. اسلام سسري کرد  است

 5.خا  سسرد  شد

بارگاهي باشكوه قدرار دارد   ،اينك روي قطر عطاس بن عطدالمهل : ذهطي نوشته است

 6اند. کردهبنا آن را  كه خلفاي عطاسي

                                                           
 .  43، ص4. جواهر المنالب، ج1

 .  263، ص4. معجم البيدان، ج4

 .133، ص4يير اللام النبلاء، ج. 3

اخبتار  ؛ 313، ص46تتاريخ مدينتة دمشتق، ج   ؛ 341، ص3المستدرک ليتي اليتحيحين، ج  ؛ 31، ص2. النبقات الکبر ، ج2

 .  42الدولة العباييه، ص

 ، صص4يير اللام النبلاء، ج؛ 443، ص12تجذيب الکمال، ج؛ 114، ص3ايد الغابه، ج و نيز ر.ک: 456، صذخائر العقبي. 5

؛ مستتدرک  152، ص11يبل الجتد  و الرشتاد، ج  ؛ 33ه، ص؛ الدرجات الرفيع184، ص1البداية و النجايه، ج؛ 155و  31

 .  613، ص3، ج؛ مکاتيب الريول411، ص5يفينة البحار، ج

 .  155و  31، صص 4. يير اللام النبلاء، ج6
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هعبدالجليلبراد.73

هدل  ااو . كدرد  در مدينه زندگي مي .ق(  ه 0122د0211)ه عطدالجليل براد: ديگو يم زركلي

 1.شداز دنيا رفت و در بقيع دفن ، بود و هنگام بازگشت از مكه به مدينه )مراکش( مغر 

بنجبرناعبدالرحم.74

ن بن جطر بن عمرو بن زيدد  اابوعطس عطدالرحماز ابوحاتم اين گونه نقل شده است: 

از دنيدا رفدت و در    .ق  ه 11 در سال، بن حارث بن خ رج انصاري شحةاثبن جشم بن 

 :حطان روايت كرده است ابن 2.بقيع دفن شد

ساالگي از دنياا    21ن بن جبر در جن  بدر حضور داشت و در سان  اعبدالرحم

پايش از دفان او   . عثمان بن عفان بر او نماز گزارد و در بقيع دفان شاد  . رفت

 3.داخل قبر او شدند «سلمة بن سلامة»و  «ابوبردة بن نيار»

بن جطر در شدمار ب رگدان صدحابه و از     عطدالرحمان»: ي در وصف او گفته استم  

 4.«انصار است

بنعوفعبدالرحمان.75

بن عوف ده سال پس  عطدالرحمان»: کند يم نقله ريبن المغ عتبشعقو  بن يحاکم از 

سالگي از دنيا رفت و عثمان بر او  35در سن  .ق  ه 12 الفيل به دنيا آمد و در سال از عام

زبيدر بدن   گويندد کده    برخي مدي  5.«محمد استاباكنيه او . نماز گ ارد و در بقيع دفن شد

                                                           
 .  415، ص3، جللام. الا1

 .  346، صالمعارف ؛265، ص15، جانحب . صحيح ابن4

 .  183، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 483، ص3؛ ايد الغابه، ج255، ص3النبقات الکبر ، ج؛ 452، ص3. کتاب الثقات، ج3

 .  26، ص32. تجذيب الکمال، ج2

، 2الاصتابه، ج ؛ 115، ص15تحفتة الاحتوذ ، ج  ؛ 182، ص1البداية و النجايه، ج؛ 358، ص3ليي اليحيحين، ج . المستدرک5

 ، 455، 423، صتص  35تاريخ مدينة دمشتق، ج ؛ 324، ص4کتاب الثقات، ج، 46الاميار، ص مشاهير ليماء؛ 433ص
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اسدلام  ، ارقمه به خان 9او پيش از رفتن پيامطر خدا 1.عوام بر پيكر او نماز خوانده است

در جنددگ بدددر و احددد و  همچنددين. ين حطشدده هجددرت كددردآورد و دو بددار بدده سددرزم

ثابت و استوار باقي  9در جنگ احد كنار پيامطر ويژه به؛ كارزارهاي ديگر حضور داشت

 :نوشته است كثير ابن 2.ماند

جاي گذاشات و کسااني کاه     اموال بسياري را از خود به ،بن عوف عبدالرحمان

او باه  . هايناان تااول زد  باود    دست ،شنستند هاي طلاي او را با تبر مي شمش

ب و سه هزار گوسفند داشت کاه در بقياع   سيک صد ا، هزار شتر، هنگام مرگ

چهاارم از   کيا  يجاا  هاز آنهاا با   ينا يا ب چهار زن داشت که يو. چريدند مي

 3!مصالحه شد مبلغ هنتاد هزار سنه طلا با، وم(ود يک سي) هنت  ارث کي

سدال عمدر کدرده     38کرد، و گفتده شدده اسدت    سال عمر  32گويد: او  ابن حجر مي

 4تر است و در بقيع دفن گرديد. است. اول صحيح

عبدالرسولمرزبانيتبريزي.76

 :ديگو يم يرازمحمد خ يش

الله العظمي  مرحوم آيتويژ  از شاگردان ، الرسول مرزباني تبريزيشيخ ميرزا عبد

ا رفات و در نزدياک   در مدينه از دني.ق   ه 2263 که در سال بودمرعني نجفي 

 5.در بقيع به خا  سسرد  شد :قبور آل البيت
                                                                                                                                        

 355 ،355 ،356  1، ج؛ لبتد الله بتن يتبو   341، ص11يبل الجد  و الرشاد، ج؛ 34، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 358و ،

 .  83، ص1ه، جشيالمؤمنين لا م؛ احاديث ا151ص

 .  433، ص2. الاصابه، ج1

 .  421، ص35تاريخ مدينة دمشق، ج ؛115، ص15وذ ، ج. تحفة الاح4

 .  182، ص1. البداية و النجايه، ج3

 .433، ص2. الاصابة، ج2

 .  66، ص1، جگنجينه دانشمندان، محمد شريف راز . 5
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غنيدهلويعبدال.77

 :ديگو يم عمر رضا کحاله

او در . از محدثان حنفي مذهب است ،سعيد عمري هندي بياغني دهلوي بن عبدال

در دهلي به دنيا آمد و در آنجا رشد کارد و نازد گروهاي از    .ق   ه 2123سال 

شريفين هجرت نمود و در مديناه سااکن    نسس به حرميس. دانش آموخت، علما

حاشيه . در آن شهر از دنيا رفت و در بقيع دفن شد.ق   ه 2169وي در سال . شد

 1.هاي اوست از جمله کتاب ،«هنجاح الحاجا»ماجه به نام  بر سنن ابن

قادرحسنيعبدال.78

در سدال   فاسدي مکدي   لهيف بن محمد بن احمد حسدني عطدالقادر بن عطدالابوصالح 

و به تدريس فقده و   و مدينه بودمکه ها در  در مكه به دنيا آمد و قاضي حنطلي.ق   ه 812

در يكدي از سدفرهاي    .ق  ه 898سدال   او در ماه شدعطان . پرداخت بيان فتاواي شرعي مي

 2.از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد ،زيارتي خود به مدينه

قادرشلبيعبدال.79

 :نويسد زركلي مي

شخص فاضلي بود  و رياسات پياروان    .ق(  ه 2296ا 2163قادر بن توفيق شلبي )عبدال

ساسس  . به دنيا آمد و رشد کرد ،وي در طرابلس شام. ديرس مذهب حنفي در مدينه به او

در اواخار دولات    ،بعد از آن. به مدينه رفت و به تدريس پرداخت.ق   ه 2122در سال 

ي در هااي   دياز او قصا  .هاي باستاني منصوب گردياد  عثماني به سرپرستي گرو  کاوش

احنام شرعي اساتفاد  از داروهااي فرنگاي بار     دربار  و نيز کتابي  9مدح پيامبر خدا

                                                           
 .  412، ص5، جمعجم المؤلفين. 1

 .  131، ص3، جمويولة ببقات الفقجاء. 4
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برجااي  ،  وان شاعر و الاجاازات الفااخر   يدنيز و  طبق قواعد مذاهب چهارگانه اسلامي

 1.و در بقيع دفن گرديدوفات کرد وي در مدينه . ماند  است

نقيبقادرعبدال.81

 :ويدگ زركلي مي

از فقهاي حنفي است که در حلب ، زاد ( عبدالقادر بن يوسف نقيب حلبي )نقيب

و  شد اکندر مدينه س.ق   ه 2191در سال  ياز مدتپس . به دنيا آمد و رشد نمود

 2.خا  سسرد  شدجا از دنيا رفت و در بقيع به  در همان

صغيررخيضامحمدعبداللهبيابناميرعبدالله.81

 :ديوگ يم ابوالفرج اصفهاني

بن حسن اسات و  عبدالله بن محمد بن يوسف بن ابراهي  بن موسي بن عبدالله نام او 

ابوساج او را در مديناه  . باشد مادرش فاطمه دختر اسماعيل بن ابراهي  بن موسي مي

تا زمان حنمفرمايي محمد بن احمد بن منصور محبو  بود و در به زندان افنند و 

علي بن محمد علوي  3.سسس او را در بقيع به خا  سسردند. جا نيز درگذشت همان

 4.«او را به قتل رساند، پسر ابوساج نداشت و يعبدالله فرزند»: گفته است

7بنجعفرصادقعبدالله.82

 :كليني از زراره نقل كرده است

را ديدم که تااز  او را از   7پسر امام صادق، 7حيات امام محمد باقر در زمان

                                                           
 .  485، ص5، جمعجم المؤلفين ر.ک:و نيز  38، ص2، جللام. الا1

 .  28، ص2، جللام. الا4

 .مقاتل النالبين. 3

 .21، صنساب النالبيناالمجد  في . 2
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ايان  »: به آن پسربچه گفات  . بودعبدالله نامش . رفت شير گرفته بودند و را  مي

منظورم يني از غلامان آن خاندان بزرگوار ؟ «کيستکسي که در کنار توست 

! «نيسات  مان غالام تاو    »: غلام به شوخي گفات . «غلام من است»: گفت بود.

عبدالله در اثار ضاربه آن غالام از    . «اين حرف به ضرر توست»: پسربچه گفت

 7حضرت بااقر . و به بقيع آوردند نداي پيچيد اش را در پارچه جناز . دنيا رفت

جبه خز زردرن  و عمامه و ردايي به همين رن  بر تن داشت و به  که درحالي

ساسس  . گفتند به او تسليت مي آمد و مردم به طرف بقيع مي، من تنيه کرد  بود

 1.را به خا  بسسارند عبداللهدستور داد که 

بنجعفرطيارعبدالله.83

 :ديگو يم نمازي

 و بردبااري   و اساو  القادر  هااي جليال   از شخصيت، طالب بن جعفر بن ابيعبدالله 

امااام حساان و ، اميرمؤمنااان، 9وي از اصااحاب پيااامبر خاادا. بخنااندگي بااود

. عمايس اسات  بنات  او در حبنه به دنيا آمد و مادرش اسماء . بود :حسين امام

وي در سال . طالب حضور داشت در جن  صفين کنار عمويش علي بن ابيعبدالله 

 2.و در بقيع دفن گرديدرحلت کرد يا اندکي بينتر  يسالگود نق در .  ه 46يا  41

از شدهداي واقعده    ،ازدواج كرد و فرزندانش عون و محمد 3ابن جعفر با زين  كطرعطدالله 

 3.اند او دانسته فرزند نيسوم راعطيدالله ا يعطدالله ، مامقاني و علامه مجلسي .باشند كربلا مي

 :ططري از او نقل كرده است

                                                           
منتقتتي  ؛462، ص21بحتتار الانتتوار، ج؛ 213، ص1، ج؛ الايتبيتتار138، ص3تجتتذيب الاحکتتام، ج؛ 456، ص3. الکتتافي، ج1

 .  348، ص4، ج؛ ذخيرا المعاد481، ص1، جالجمان

 .555، ص2ليم الرجال، ج. مستدرکات 4

 .  551. همان، ص3
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شدم  از او جدا نمي، ( بودم7اگر در کربلا با او )حسين بن علي !به خدا سوگند

زيارا آن دو در   نتحمل شهادت دو فرزندم بر مان آساان اسات   . تا کنته شوم

 1.حمايت از برادر و پسرعموي  استقامت ورزيدند

بدر مدن سدخت و نداگوار      7شهادت حسدين »: گفتکرد و اطرافيانش سپس رو به 

ولدي پسدرانم بده حمايدت از او      .اگر چه نتوانسدتم او را بدا دسدتانم يداري دهدم     . است

بن جعفر عطدالله باري بخشش و برددرباره  واياتر»: نوشته استني   اثير ابن 2.«برخاستند

 3.«بسيار است

در مدينه از دنيا رفت و در تشييع پيكر  جمعيدت   .ق  ه 81در سالعطدالله  که اند گفته

و در بقيع به خداك  بر پيکر او نماز خواند بان پسر عثمان بن عفان ا 4.زيادي شركت كردند

در »: اول نوشدته اسدت  شدهيد   که ؛ چناناند به زيارت قطر او سفار  كرده علما 5.سپرده شد

 6.«زيارت شود... بن جعفر وعطدالله و  9قطر ابراهيم پسر رسول خدا، بقيع

بنمسعودعبدالله.84

   :گويد حطان مي ابن

ها  وي در جن  بدر و ديگر جن . است عبدالرحمانابو، بن مسعودعبدالله کنيه 

و مسائول   او از فقهاي صحابه است که در کوفه اقامات گزياد  . شرکت داشت

 7.المال در آنجا بود تيب

                                                           
 .  351، ص2، جتاريخ الامم و الميوک. 1

 .  142، ص4. الارشاد، ج4

 .  135، ص3ايد الغابه . 3

 .  135، ص3ايد الغابه، ج؛ 435، ص41تاريخ مدينة دمشق، ج . ر.ک:2

 .  184ص ه،؛ الدرجات الرفيع135، ص3ايد الغابه، ج ؛435، ص41تاريخ مدينة دمشق، ج . ر.ک:5

 .  45، ص4. الدروس الشرليه، ج6

 .  43. مشاهير ليماء الاميار، ص1
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بن مسعود حافظ قرآن بدود و عمدر   عطدالله نويسد:  محدث قمي به نقل از خهي  مي

 .  «علم استپر از ظرف »او : ا  گفت درباره

علدوم بسدياري را    يو. عمر او را براي آموز  قرآن و احكام شرعي به كوفه فرستاد

پس به مدينه بازگشت و تدا سدال   س. در آنجا ترويج نمود و گروه زيادي را فقه آموخت

 1.در آنجا اقامت داشت و در بقيع دفن گرديد ،كه از دنيا رفت.ق   ه 12

ه به خان 9پيش از رفتن پيامطر خدا، بن مسعودعطدالله : حاكم نيشابوري نوشته است

افد ون  او . حضور داشت 9ها در ركا  رسول خدا تمامي جنگاسلام آورد و در ، ارقم

 بدود. او  9رسدول خددا   ن ديک بهوي از اصحا  . به حطشه ني  هجرت نمود، بر مدينه

در مدينده  .ق   ه 12در سدال  . داشدت  بسديار سدط ه  اي  قدي كوتاه و چهدره  ي لاغر،اندام

 2.كردگويند وي شصت و اندي سال عمر . و در بقيع دفن گرديدرحلت کرد 

ابدن   3.پيمان برادري بست ،بين او و زبير بن عوام 9رسول خداکه گفته شده است 

 4.«مرا در قطر عثمان بن مظعون به خاك بسپاريد»: گفت که از او نقل كرده استه شيط ابي

 5.دانسته است 9رطنعيم سال مرگ او را هجده سال پس از رحلت پيامابو

 :گويد ا  مي ضحاك درباره

او . ديگري به مديناه ، يني به حبنه :دو مهاجرت داشته است، مسعود بنعبدالله 

                                                           
 .  114، ص3، جالکني و الالقاب. 1

؛ 458، ص3کتتاب الثقتات، ج  ؛ 118، ص1، جاختيار معرفة الرجال ر.ک: و نيز 314، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج4

، 4، ج؛ التعتديل و التجتريح  132- 135، 62، 61، 53، 58، صتص  33تاريخ مدينتة دمشتق، ج  ؛ 165، ص1تاريخ بغداد، ج

 .  411، ص1، ج؛ الکني و الالقاب252، ص11يبل الجد  و الرشاد، ج؛ 233، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 832ص

 .  634، ص5الانساب، ج؛ 256حنيفه، ص شر  مسند ابي؛ 118، ص1اختيار معرفة الرجال  . ر.ک:3

 .  458، ص3کتاب الثقات، ج؛ 43، صمشاهير ليماء الميار ر.ک:و نيز  443، ص3، جالمينف. 2

 .  832، ص4، جالتعديل و التجريح. 5
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در مدينه  .ق  ه 21 در سال يو .است ستگانيشا دگان ويبرگز و از مجاهدان بدر

 1.عفان بر او نماز خواند نو عثمان برحلت کرد 

بدن نميدر نقدل كدرده اسدت كده       عطدالله اما حاكم نيشابوري سخن ديگري را از قول 

از دنيدا رفتده    ،به هنگام كشته شدن عثمدان  ،.ق  ه12مسعود در مدينه در سال  بنعطدالله 

 کده  اندد  برخدي هدم گفتده    3.بر پيکر  نماز خواند او بوده و وصي  2زبير بن عوام. است

 5.بر او نماز گ ارده و شطانه در بقيع به خاك سپرده شده است 4عمار بن ياسر

بن مسدعود  عطدالله و مرگ  6كشته شد.ق   ه 15عثمان در سال  کهاز آنجا به عقيده بنده 

، روايت حاکم به نقل از عطدالله بن نمير، جاي شدک و ترديدد   استبوده .ق   ه 12در سال 

اما اين موضو  به اين معني نيست که عطدالله بن مسعود وصديت نکدرده باشدد کده      7دارد.

و يا حتي وصيت کند که عثمان بدر وي   ارد گببر او نماز  9يا زبير بن عوام 8عمار بن ياسر

وجود داشت. پس نماز نگد اردن عثمدان    زيرا اختلاف شديد بين او و عثمان؛ نماز نگ ارد

 عثمان نطود، بلکه به خاطر وصيت ابن مسعود بود. نبر پيکر او به خاطر نطود

                                                           
 .  465، ص3ايد الغابه، ج؛ 423، صالمعارف ر.ک:؛ نيز 186، ص1. الآحاد و المثاني، ج1

، 11، جالرشتاد و يبل السلام ؛ 431، ص3مجمع الزوائد، ج؛ 131، ص33تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 65، ص3. المعجم الکبير، ج4

 .  252ص

؛ الانستاب،  131و61، صتص  33، ج؛ تتاريخ مدينتة دمشتق   465، ص3، ج؛ ايتدالغابه 43. ر.ک: مشاهير ليماء الاميتار، ص 3

 .  5، ص3، ج؛ الغدير431، ص3، ج، مجمع الزوائد183، ص1، ج؛ البداية و النجايه634، ص5، جالسمعاني

 . محل جنگ صفين دفن گرديده ايتواقع در يوريه کنوني، « رقهّ»لمار بن ياير در . 2

 .  313، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج5

 .  28، ص1يبل السلام، ج . ر.ک:6

 .  13، ص6ج و  153، ص3النبقات الکبر ، ج . ر.ک:1

 .  65، ص3المعجم الکبير، ج . ر.ک:8

 . همان . ر.ک:3
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 :نويسد بلاذري مي

عيادت او آماد و   عثمان به، افتاد گرممسعود بيمار شد و به بستر  زماني که ابن

از »: بان مساعود پاساخ داد   عبادالله  ؟ «از چه چيازي در رناج هساتي   »: پرسيد

. «رحمات پروردگاارم را  »: ؟ گفات «خواهي چه چيزي مي»: پرسيد. «گناهان 

. «بيماارم سااخته اسات   ، طبيب»: ؟ پاسخ داد«آيا برايت طبيب بياورم»: گفت

ندادي و حالا ، يازمند بودمآن وقت که ن»: ؟ گفت«آيا مالي به تو بده »: پرسيد

آن را باه فرزنادانت   »: ؟! عثمان گفت«خورد به چه دردم مي، ام نياز شد  که بي

 عبادالرحمان اي ابو»: گفات . «روزيِ آنها با خداسات »: پاسخ دادعبدالله . «بد 

خواه  که حق  را  از خداوند مي»: پاسخ داد. «براي  از خداوند طلب آمرزش کن

بن مسعود وصيت کرد  باود کاه عثماان بار او نمااز      عبدالله  .«از تو باز ستاند

وقتي عثمان . رو دور از چن  عثمان او را در بقيع به خا  سسردند از اين .نخواند

؟ عمار بن ياسر «ددستي کردي چرا پيش»: خنمگين گرديد و گفت، خبردار شد

 1«.او خودش وصيت کرد  بود که تو بر او نماز نخواني»: گفت

 :نوشته است اثير ابن

زبير بار   که گويند مي همچنين. شود که عمار بن ياسر بر او نماز خواند گفته مي

عثمان از  که نيز گفته شد  است و او نماز گزارد و او را شبانه به خا  سسردند

 2.کردخ يتوب باخبر نند و به اين دليل زبير راعبدالله خاکسساري 

، 3آيا عمدار بدر او نمداز گد ارد يدا عثمدان      ترديد ططري در اينكه ، شود پس معلوم مي

 جاست!نابترديدي 

                                                           
 .  23، ص3، جشر  نج  البلاغه ر.ک:؛ نيز 2، ص3الغدير، ج؛ 128، ص6، جنساب الاشراف. ا1

 .  465، ص3. ايد الغابه، ج4

 .353، ص3. تاريخ الامم والميوک، ج3
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وهاببنهبةاللهقاضيعبدال.85

 :ديگو يم نجار ابن

معل  فرزند خليفه بود که در روز ، بن سيبي هبةاللهبن  عبدالوهابقاضي ابوالفرج 

هنگام بازگنات از حاج و ياک روز قبال از      .ق  ه 316  شنبه سوم محرم سال

سسس پينرش را به مدينه انتقال دادند و در بقياع  . از دنيا رفت ،رسيدن به مدينه

 1.به خا  سسردند

هاديصقليعبدال.86

 :ويدگ ميزركلي 

اهل فا  )مراکش( بود  و در آنجا ، حسيني صقلي يابوالتق عبدالهادي بن احمد

شرح حال منايخ خاود و برخاي   دربار  وي کتابي . منصب قضاوت داشته است

در مديناه   ،هنگام بازگنت از حج، .ق  ه 2222 او در سال. استمناهير نگاشته 

 2.درگذشت و در بقيع دفن گرديد

عثمانبنعفان.87

 :ديگو يم سعد ابن

خلافات رسايد و در روز جمعاه     عثماان باه  .ق   ه 16در روز اول محرم ساال  

 3.بعد از نماز عصر کنته شد.ق   ه 29سال ه جح ذي 24

زمدان   4.به خداك سدپرده شدد   ، بوستاني بود ن ديك بقيعكه « حش كوك »عثمان در 

                                                           
 .  424، ص1تاريخ بغداد، جذيل . 1

 .  114، ص2، جللام. الا4

 .  11، ص3. النبقات الکبر ، ج3

 .  443، ص6البداية و النجايه، ج؛ 13، صالتعجب. 2
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از واقددي   الحديدد  ابدن ابدي   1.بين نماز مغر  و عشا بدوده اسدت  ، دفن او در ش  شنطه

 :روايت كرده است

او بايد »: طلحه گفت .بگو مگو شد، محل دفن اودربار  ، عثمان که به قتل رسيد

طبري در تاريخ خود اين ماجرا را نقال  . «در دير سلع )قبرستان يهود( دفن شود

او بايد در  که شخصي در آنجا گفت کند که ولي او از طلحه نقل ميکرد  است 

: ولي حني  بن حزام مخالفت کرد و گفات . دير سلع )قبرستان يهود( دفن شود

هرگز چنين نخواهاد  ، تا وقتي يني از فرزندان قصي زند  است !به خدا سوگند»

: گفات  «ابن عديس بلوي»ار به زدوخورد کنيد  شود که نزديک بود ک. «شد

رقاد  غدر بقيع ال ديبا رسد که او کجا دفن شود؟ او تو را چه زياني مي !اي شيخ»

حني  بن حزام با دوازد  . «اند  شد  فندجا که قوم و خوينان او  همان ندفن شود

و مردم ه  اجاز  ندادناد عثماان در    کردندمخالفت  ،عوامبن از جمله زبير  ،نفر

 2.در نتيجه او را در حش کوکب به خا  سسردند. بقيع دفن شود

بلكده او را پشدت ديدوار     .او نطايد در بقيع دفن شود: گروهي گفتند»: آورده است كثير ابن

 3.«زير درختان نخل دفن كردند، در نتيجه او را در قسمت شرقي بقيع. بقيع به خاك بسپاريد

 .او را به بقيع بردندد  .هنگامي كه خواستند عثمان را دفن كنند»: آمده است« للاصةبش»در 

 4.«پس به ناچار او را در حش كوك  به خاك سپردند. بن عمرو مانع اين كار شد جب شاما 

 :  گويد مي حجر ابن

باه خلافاات رسايد و در روز جمعااه    .ق  ه16عثماان در روز اول محارم سااال   

                                                           
 .  11، ص3. النبقات الکبر ، ج1

 .  1، ص15البلاغه، ج . شر  نج 4

 .  413، ص1. البداية و النجايه، ج3

 .  433، ص31بحار الانوار، ج؛ 443، ص1. الاصابه، ج2
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کنته شاد و در شاب شانبه در     يسالگ 41ر سن و د .ق  ه 23 ساله الحج ذي24

 1.بقيع مدفون گرديد

 :  گويد يمني   حموي

به فرمان او ديوار بين قبر او و بقياع برداشاته   . داشتاي  ويژ معاويه به قبر عثمان توجه 

 2!شد و مسلمانان موظف شدند تا مردگان خود را اطراف قبر او به خا  بسسارند

 .ديرجو  نما يبه منابع اصلبراي شرح و تفصيل ماجرا تواند  يم يگرامه خوانند

عثمانبنمظعون.88

بده  دو بدار   يو. است از مجاهدان جنگ بدر «عثمان بن مظعون بن حطي  بن وه »

وي . باشد بوسار  و مادر  زين  دختر عنطس مياا   كنيه. هجرت كردحطشه و مدينه 

او ، محمد بن علي بدن حمد ه   3.سپرده شد رحلت نمود و در بقيع به خاكه الحج در ذي

 :ا  گفته است حاق دربارهسا را از مسلمانان نخستين دانسته و ابن

و « سائب»او به همرا  پسرش . چهاردهمين مرد مسلمان است، عثمان بن مظعون

هااي   و زمااني کاه خبار پياروزي     گروهي از مسلمانان به حبنه هجرت نمود

ت داو در جن  بادر حضاور داشات و در عباا     .بازگنتند، را شنيدندمسلمانان 

هاا را باه عباادت ساسري      روزها روز  بود و شاب . کوشيد پروردگار بسيار مي

حتي از پيامبر ن گرفت دور بود و از زنان کنار  ميه از هواهاي نفساني ب. نمود مي

                                                           
 .  28، ص1. يبل السلام، ج1

؛ الفتنته و  11، ص3النبقات الکبر ، ج؛ 1425، ص2تاريخ المدينه، ج؛ 6، ص1؛ الامامة و السيايه، ج414، ص3. الغدير، ج4

، 3، ج؛ تتاريخ الامتم و الميتوک   441، ص3ه، جشتيب  بتي ؛ ميتنف ابتن ا  18، ص1م الکبيتر، ج المعجت ؛ 82، صوقعة الجمتل 

و  161، ص31بحتار الانتوار، ج  ؛ 6، ص15جو  158، ص4، ج؛ شر  نج  البلاغه383و  15، صص 3ايدالغابه، ج؛ 238ص

 .114، ص1يشه، ج؛ احاديث ام المؤمنين لا416، ص5اليحيح من ييرا النبي الال م، ج؛ 154، ص22ج 

 .  125، ص12کنز العمال، ج؛ 36، ص3فتح البار ، ج؛ 326، ص8شيبه، ج مينف ابن ابي . ر.ک:3
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 .تا تر  زن و فرزند کند و ميل جنسي را در خود بننداجاز  خواست  9خدا

 1.و را نهي فرموداما آن حضرت ا

روايدت كدرده    7طالد   علي بن ابيامام از محمد بن عمرو بن علي از ه شيط بيابن ا

ابراهيم فرزندد   ،عثمان بن مظعون و پس از او، نخستين مدفون در بقيع»: است كه فرمود

 2.«بود 9رسول خدا

 :ويدگ ميني  ه قتيط ابن

ايان  . بن مظعون باود عثمان ، در مدينه درگذشت که نخستين کسي از مسلمانان

باار    در ايان  9پياامبر خادا  . بعد از جن  بدر و قبل از جن  احد بود، واقعه

پاس اماوات خاود را کناار او دفان       .عثمان پينگام مردگان شماست»: فرمود

 3.او در بقيع دفن گرديد .«نماييد

 :ا  نوشته است طريحي درباره

چهااردهمين ماردي   . از مسلمانان نخستين اسات  از قريش و ،عثمان بن مظعون

او در  .انجاام داد  اسات  به حبناه و مديناه   است که اسلام آورد  و دو هجرت 

در  يو 4.کرد  بود حرامشراب را  ،جن  بدر حضور داشت و در زمان جاهليت

 ديگاران شاوم؟!    خند  و مساخر ه ماي تاچرا چيزي را بنوش  : بودگفته بار   اين

ن است کاه  اهمچنين نخستين فرد از مهاجرين مدفون در بقيع و نخستاند او  گفته

 5.استرحلت کرد  در مدينه 

                                                           
 .  435، صکمال في ذکر من له رواية في مسند الامام احمد من الرجال. الا1

 .  125، ص12کنز العمال، ج . نيز ر.ک:351، ص8ه، جشيب بيامينف ابن . 4

 .  244، صالمعارف. 3

 .  435، صکمال في ذکر من له رواية في مسند الامام احمد من الرجال؛ الا52، ص2الاحوذ ، جتحفة  . ر.ک:2

 .  52، ص2تحفة الاحوذ ، ج ر.ک:؛ نيز 88، ص3، جمجمع البحرين. 5
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 :ديگو يمني   حجر ابن

و وفااتش در ذيحجاه ساال دوم    ... عثمان بن مظعون از مسلمانان نخستين است

گفته  1.او نخستين کسي است که در بقيع به خا  سسرد  شد. هجري بود  است

 2.بر پينرش بوسه زد 9شد  پيامبر خدا

 :ويدگ مطاركفوري مي

گفتاه  « المشكاة»صاحب . است 9برادر رضاعي پيامبر خدا، عثمان بن مظعون

سي ما  ، و نخستين مهاجري است که در مدينه... او دو هجرت کرد  است: است

 9فنش رساول خادا  دهنگام . در ما  شعبان از دنيا رحلت کرد ،پس از هجرت

عابدي کوشا و از صحابه برجساته   او که. «او سلف صالحي براي ما بود»: فرمود

 3.در بقيع به خا  سسرد  شد، بود

داندد و معتقدد اسدت او     حجه سدال دوم هجدري مدي   ططري ني  تاريخ وفات او را ذي

بن مسدعود نقدل كدرده اسدت كده      عطدالله شيطه از  ابيابن  4.نخستين مدفون در بقيع است

 5.«سپاريدپس از مرگم مرا در قطر عثمان بن مظعون به خاك ب» :گفت

طالببياعقيلبن.89

باشدد و در علدم انسدا      بوي يدد مدي  اا   كنيه. است 7طال  بياوي برادر علي بن 

دو بدرادر  ، جعفر طيار و طال . آمد بوده است، سرعر  و ني  در فصاحت و ططع لهيف

 :گويد ميعطاس  ابن. يندديگر او

                                                           
 .  384، ص2الاصابه، ج؛ 483، صتعجيل المنفعة ر.ک:؛ نيز 36، ص3. فتح البار ، ج1

 .  483ه، صتعجيل المنفع. 4

 .  52، ص2، ج. تحفة الاحوذ 3

 .  111، ص4، جتاريخ الامم و الميوک. 2

 .  443، ص3، جف. المين5
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: ؟ فرماود «داري ماي آيا عقيل را دوسات  »: عرض کرد 9به پيامبر خدا 7علي

 .خااطر خاودش   يني باه  :من او را به دو جهت دوست دارم !سوگند آري به خدا»

همانا پسر او )مسل  . دارد ابوطالب )پدرش( او را دوست ميايننه خاطر  يني ه  به

بن عقيل( در را  دوستي پسر تو )حسين بن علي( کنته خواهد شد و مؤمنان بر او 

 گاا   آن. مقرب الهي بر او درود خواهند فرساتاد  اشک خواهند ريخت و فرشتگان

: هاي مبارکش بر سينه جاري شد و فرماود  حضرت به گريه افتاد تا آنجا که اشک

 1.«برم به نزد خدا شنايت مي، از آنچه پس از من بر سر اهل بيت  خواهد آمد

جدا نيد  بده شدهادت      در كوفه بدود و در همدان   7سفير امام حسين ،مسلم بن عقيل

د كه جملگي در كربلا ان ديگر فرزندان عقيل ،و جعفر عطدالرحمان، محمد، عطدالله. رسيد

شان ده نفرندد كده   ، شهداي خاندان عقيل در كربلا که اند برخي گفته. به شهادت رسيدند

 2.شود طال  مي شامل فرزندان و نوادگان عقيل بن ابي

نابيندا   كه درحاليسفيان  بيابن   عةويشعقيل در دوران »: در ططقات الكطري آمده است

 3.«اي داشته است خانه، در بقيع وي ،باشد يمنسل او تاکنون باقي . رحلت کرد، شده بود

ه او در بقيدع و در ضدلع شدرقيخ مقطدر    »: نجيح نوشته اسدت  در شرح حال ابن كثير ابن

 4.«خورند نجيح غطهه مي رو مردم به محل خاكسپاري ابن عقيل دفن گرديد و از اين

ابوالحسنحريشي،عليبناحمد.91

اهل فاس )مدراكش( و از  ، شييابوالحسن حر، علي بن احمد: ديگو يم اسماعيل پاشا

در مكده  .ق   ه 0015سدال  مناسدك حدج   انجدام دادن  وي هنگدام  . فقهاي مدالكي اسدت  

                                                           
 .454، ص5. مستدرکات ليم الرجال، ج1
 .  455و  452همان، صص  . ر.ک:4
 .  31، صالمنتخب من ذيل المذيل ر.ک:نيز  و 22، ص2. النبقات الکبر ، ج3
 .  141، ص12. البداية و النجايه، ج2
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و « لقاضدي عيدان  لشرح الشفا  »: از جمله تأليفات او. در بقيع دفن گرديدو درگششت 

 2.حديث است يها حصهلاا شرحه در زمين که 1«ابن زكري منظومهشرح »

عليبنجعفرعريضي.91

 :ديگو يم نمازي

القدر و مورد وثوق  از اصحاب و ياران جليل، 7علي بن جعفر بن محمد الصادق

 7و امام هاادي  7امام جواد، 7و نيز امام رضا 7پدر و برادرش امام کاظ 

 باود  « عاريض »وي ساکن . از اوست« المناسک و المسائل»کتاب . بود  است

 211او بايش از  . اند شد « عريضي»رو خود و فرزندانش منهور به  از اين است.

 3.سال عمر کرد  است

و بدرادر موسدي    7او پسر جعفر بن محمد الصادق»: ا  گفته است درباره حجر ابن

در  4.«رحلت نموده است .ق  ه 201 باشد و در سال حديثش مقطول مي .است 7الكاظم

او بده عريضدي معدروف اسدت چدون در      »: كتا  تهشي  التهدشي  آمدده اسدت   ه حاشي

ر  قطروي . جا ني  درگششته است ن ديكي مدينه اقامت داشته و همان، روستاي عريض

 5.«گنطد و بارگاه ب رگي قرار دارد

قطدر او در عدريض قدرار    ، دانندد  ميطور كه اهل مدينه  همان»: ويدگ محدث نوري مي

 6.«ايم ايم و گنطد و بارگاه م ار  را ديده ما در سفري به آنجا رفتهدارد و 

                                                           
 . التيمساني. 1

 .  453، ص2، جللامر.ک: الا؛ نيز 166، ص1، جالعارفين، ايماليل پاشا البغداد  هدية. 4

 .  313، ص5. مستدرکات ليم الرجال، ج3

 .  683، ص1، جتقريب التجذيب. 2

 .  458، ص1تجذيب التجذيب، جهامش . 5

 .  646، ص3مستدرک الويائل، ج . ر.ک:6
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به زيارت اين قطر شريف در عدريض   ،و روحانيون علماگروهي از ا همراهي بما ني  

گنطدد  ، تر پيشالطته . اند طور كامل ويران كرده ها آن را به وهابيبه تازگي اما  .ميموفق شد

 پس از تخريد  كه  يمشنيدمورد وثوق از برخي افراد  .كرده بودند خرا و بارگاهش را 

ن ديدك قطدور ارمده    ، پس از انتقال به بقيدع  که ه استسالم بود ،، پيكر علي بن جعفرقطر

 به خاك سپرده شد. :اهل بيت

7طالبعمربنعليبنابي.92

 1.سال عمر كرد و در بقيع دفن گرديد 85ربيعه است كه  بن ا عشدختر مادر  صهطا  

عبدالرحماندخترهعَمر.93

كه باغ نقهه از مرا در فلان »: ا  گفت ا  آورده است كه به برادرزاده درباره سعد ابن

اسدتخوان   شکسدتن : گفدت  زيرا خودم از عايشه شنيدم كه مي؛ دفن كنيد ،كنار بقيع است

 2.«ند شکستن استخوان شخص زنده استهمان ،مُرده

فاطمهبنتاسد.94

اسدت و قطدر او در بقيدع     3هفرو ما، فاطمه بنت اسده كني»: شده استاز جعفي روايت 

ان نوادگددفاطمدده بنددت اسددد كنددار »: خددوانيم ديگددري مددي يهددا در روايددت 4«.قددرار دارد

 اسدت  7اميرمؤمندان او مادر گرامي  5.«در بقيع به خاك سپرده شده است :معصومش

 ن وجود دارد؟يبالاتر از ا يلتيفض چه افتخار و 6.ا آورديکه او را درون خانه کعطه به دن

                                                           
 .  14، ص4. جواهر المنالب، ج1
 .  281، ص8ج . النبقات الکبر ،4
 .  88، ص45. جواهر الکلام، ج3
 .  45، ص4الدروس الشرليه، ج . ر.ک:2
 .  88، ص45جواهر الکلام، ج؛ 236، ص11الحدائق الناضره، ج؛ 13، ص4. الدروس الشرليه، ج5
 ؛ ليي وليد الکعبه، محمد ليي الاردوباد .151، ص1؛ شر  الشفاء، قاضي لياض، ج323، ص4. ر.ک: مروج الذهب، ج6
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 1.در كعطه را از اخطار متواتر دانسدته اسدت   7خطر ولادت امام علي ،حاكم نيشابوري

 :زرندي حنفي از قول امام احمد بن حنطل آورده است

. دنا ندار 9رساول خادا  را هيچ ياک از اصاحاب    7طالب علي بن ابيفضايل 

نخستين زن هاشامي اسات کاه     ،مادرش فاطمه بنت اسد بن هاش  بن عبدمناف

، روايت شد  وقتاي کاه درد زايماان گرفات    . فرزندي هاشمي را به دنيا آورد

او را داخال کعباه فرساتاد و علاي بان       ،ابوطالب پس از گذشت پاسي از شب

 2.در آنجا به دنيا آمد 7طالب ابي

 :گويد مي زركلي

هاشميه اسات  ن زن نخستيفاطمه بنت اسد از نوادگان هاش  بن عبدمناف است و 

او در دوران جاهليات در مناه زنادگي    . خليفه مسالمانان اسات   ،که فرزندش

باراي ديادار او باه     9پياامبر خادا  . ... کرد و به همسري ابوطالب درآماد  مي

فاطمه بنت اسد باه  . پرداخت جا نيز به استراحت مي رفت و در همان اش مي خانه

باا   9خدا رسول. حلت کردهمرا  فرزندانش به مدينه هجرت نمود و در آنجا ر

پاس از  »: اش فرماود  او را کفن کرد و در قبرش خوابيد و دربار ، پيراهن خود

 3.قبر او در بقيع قرار دارد. «مانند فاطمه به من مهرباني ننردهکسي ، ابوطالب

اللهبننحّاسحلبيفتح.95

 :گويد مي شيخ آقا ب رگ تهراني

رحلت کرد او در مدينه  .حال او آمد  استء شرح الاثر و اعلام النبلا ةخلاصدر 

                                                           
 .  283، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج1

 .  85، صن م درر السمنين. 4

 .  135، ص5، جللام. الا3
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در مصار و  « النحاا   دياوان ابان  »وان شعر او به نام دي. و در بقيع دفن گرديد

 1.به چاپ رسيد  است ييها با اختلاف بيروت

 :آمده است «هالمهطوعات العربي»در معجم 

. اهل مديناه و از شاعراي معاروف اسات     ،(.ق  ه2131 توفاينحا  حلبي )م ابن

بارها به دمنق . منحصر به فرد بود  است، او در لطافت بيان و انسجام لفظ اشعار

باه مناه و مديناه     گا  آن. سسس به قاهر  سفر کرد. رفت و مدتي در آنجا ماند

او را در بقياع الغرقاد باه    ، پس از مرگ. مهاجرت نمود و در مدينه ماندگار شد

 2.خا  سسردند

کلثومبنالهدم.96

 ،به مدينده  9ين مسلماني است كه اندكي پس از ورود پيامطر خداگفته شده او نخست

 3.از دنيا رفت ،ني  پس از اوه بن زراراسعد  .از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد

ابراهيم()امهقبطيهماري.97

او را حاكم اسكندريه )جريح بن مينا( . است 9پسر رسول خدا 4مادر ابراهيم، ماريه

 5.فرستاد و پيامطر نيد  آن را پدشيرفت   9ن د رسول خدا ييايبه همراه هدا به عنوان كني 

و عمدر بدن   از دنيدا رفدت   يا هفدده هجدري در مدينده     7يا شان ده ،6ماريه در سال پان ده

                                                           
 .  31، ص3. الذريعة الي تيانيف الشيعه، ج1

 .  465، ص1ه، جمعجم المنبولات العربي. 4

 .  53، ص14. يبل الجد  و الرشاد، ج3

 .  122، ص3، جو الميوک . تاريخ الامم2

 .  85، ص1ج. البداية و النجايه، 5

 .  346، ص5البداية و النجايه، ج؛ 653، ص2السيرا النبويه، ج؛ 311، ص8. الاصابه، ج6

 .  653، ص2السيرا النبوية، ج؛ 153، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل33، ص2. المستدرک ليي اليحيحين، ج1
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ماريه پنج سدال پدس   »: گفته استه مند ابن 1.خها  بر او نماز گ ارد و در بقيع دفن شد

 2.«درگششت 9از رحلت پيامطر خدا

مالکبنحارثاشترنخعي.98

گر خدا و پيدامطر او   نده عليه دشمنان و ياريبرمجاهد راه خدا و شمشير ، مالك اشتر

 هداي او  از جملده ويژگدي  ، بردباري و فصاحت، بصيرت، شجاعت. بود 8ناو اميرمؤمن

وي به هنگام خاكسپاري ابدوذر در ربدشه حضدور داشدت و از مخالفدان      . آمد شمار مي به

ن يد را در ا «يزدامالدک بدن سدور    »او . به شدت خشمگين بدود ، ه جملدر فتن 7علي

، دارا، نصيطين، شهرهاي موصلرا حاکم  وي 7علي اميرمؤمنانرساند. جنگ به هلاکت 

ن و پارسدايان  اشداذان او را از ب رگدانخ تابعد    نفضل ب 3نمود. عانات و هيت، آمُد، سنجار

 :ويدگ او ميدرباره علامه حلي  4.شمرده استبرآنها 

پس از . بود 7جايگاهي والا داشت و از خواص و نزدينان علي، مرد آن بزرگ

، جايگا  و نسبت او باه مان  »: و فرمودبسيار ناراحت شد  7امام، درگذشت او

 5.«بود 9همچون جايگا  و نسبت من به پيامبر خدا

اي كدا  ميدان شدما دو نفدر     »: درباره او خها  به يارانش فرمدود  7امامهمچنين 

او بصديرت و  بلكه اي كا  يدك نفدر مثدل او داشدتم كده همانندد        .مانند مالك داشتمه

 6.«شناسي داشت دشمن

                                                           
 .  153و  11خب من ذيل المذيل، صص ؛ المنت122، ص3؛ تاريخ الامم و الميوک، ج25، ص2. ر.ک: المستدرک ليي اليحيحين، ج1

 .  311، ص8. الاصابه، ج4

 .  353ت351، صص 5يفينة البحار، جمستدرک  . ر.ک:3

 .81، ص؛ رجال النويي331، ص6. مستدرکات ليم الرجال، ج2

 .  31، ص4ج ؛ جامع الرواا،81، ص2؛ نقد الرجال، التفرشي، ج151داود الحيي، ص و نيز ر.ک: رجال ابن 416. خلاصة الاقوال، ص5

 .  353، ص5يفينة البحار، جمستدرک . 6
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 :ا  گفته است ذهطي درباره

آور و فصايا   زباان ... سلحنور و پرچمادار باود  ... او از بزرگان و قهرمانان بود

ولاي   .او را به فرماانروايي مصار برگزياد    7علي، پس از جن  صفين... بود

 1.مسموم گرديد و به شهادت رسيد، عزيمت و در نيمه را هنگام 

 :  فرمودافسوس با آه و ، رسيد 7وقتي خطر مرگ مالك اشتر به علي

همانا کوهي بود کاه   ،مالک اگر کو  بود !چه مالني !خدا پاداش دهد مالک را

 ربا پارواز  اي ياراي  رسيد و هيچ پرند  بلندش نميه اي بر فراز قل پاي هيچ روند 

 2.آن را نداشت يبلندا

 :او چنين نوشته استدرباره ططري 

زد  شاد و   وحنات  7معاويه از خبر اعزام مالک به مصر از ساوي اماام علاي   

او و ه  خورانياد  س)با دسيسه( به او درن  مزدوري را بر سر را  او فرستاد و  بي

 باه مياان ماردم   ، مالک به معاويه رسايد شهادت وقتي خبر . دانرسشهادت به را 

يني عمار ياسار کاه در   : دو دست داشت 7علي»: رفت و طي سخناني گفت

 3.«جن  صفين آن را قطع کردم و ديگري مالک اشتر که امروز آن را بريدم

 4.پيكر پاك مالك اشتر به مدينه انتقال يافت و در آنجا دفن گرديد

 :گويد مي حموي

عسل مسمومي را باه  ، قُلزمه وسيله برخي از مزدورانش در منطق معاويه به اند هگفت

آمياز   معاوياه در ساخني طعناه    ،به دنبال آن. او خوراند که موجب مرگش شد

                                                           
 .  85، ص5. يير اللام النبلاء، ج1

 . به نقل از نج  البلاغه .355، ص5يفينة البحار، جمستدرک . 4

 .  625، ص8قاموس الرجال، ج؛ 36، ص5، جتاريخ النبر  . ر.ک:3

 .  356، ص5يفينة البحار، جمستدرک . 2
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گفته شد  است پينر او باه مديناه    !«خدا سربازاني از جنس عسل دارد»: گفت

 1.منتقل و در آنجا دفن گرديد و قبر او در مدينه شناخته شد  است

نسامالکبن.99

بدرادران اهدل   ه از مدشاه  چهارگاند   يکد ي ،مشه  مالكيهرريس ، نساامام مالك بن 

 .ق  ه039 مرگ وي را در سال ،هقتيط ابن. است«طأالمو»صاح  كتا   يو. باشد يم سنت

 2.داند و محل دفن او را بقيع مي سالگي 85در سن 

 :گويد حها  رعيني مي

دنيا حوالي مساجد تبو  در شمال مدينه به  « ذي المرو»نس در منطقه امالک بن 

باا   ين دو نظر منافاتيا. داند محل تولد او را مدينه مي ،اما قاضي عياض .آمد  است

  ه 62تاا  61 تاريخ تولد او را از. نه استياز توابع مد  المروورا ذيز نگر ندارنديندي

در بقيع به خا  سسرد  شد و در آنجاا قبار   ، پس از مرگاو . اند روايت کرد .ق 

 3.قبر نافع قرار دارد ،اراي گنبد و بارگا  است و کنار آناي دارد که د شناخته شد 

 :گويد مي نديم ابن

او همچنين به عياادت افاراد   . گزارد رفت و نماز مي نس به مسجد ميامالک بن 

ديگار   ،پاس از مادتي  . داشتتوجه اداي حقوق ديگران  به وشتافت  يم مريض

جنااز  نياز شارکت     ارد و در تناييع زگ اش نماز مي و در خانهرفت  نميمسجد 

تواناد   نماي  کاه  داد کردند و او پاسخ مي به همين دليل به او انتقاد مي. کرد نمي

                                                           
 .  )ماده بعيبک( 533، ص1. معجم البيدان، ج1

 .  233، صالمعارف. 4

، 1العتروس، ج  تتاج ؛ 113، ص41تجتذيب الکمتال، ج  ؛ 253، ص1کتاب الثقات، ج ر.ک:؛ نيز 33، ص1. مواهب الجييل، ج3

 .  168، ص8، ج؛ معجم المؤلفين184ص
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 .همه بازگو نمايد هعذرش را ب

به بيعت با حاک  که او از او بدگويي کردند ، جعفر بن سليمان، نزد حاک  مدينه

او را فراخواند و دساتور داد   نجعفر بن سليما. شنن است اعتقادي ندارد و پيمان

مفصل کتف او از جا  ،در نتيجه .کنان روي زمين ببرند اش بزنند و کنان تازيانه

شهرت او بينتر شد و گاويي   ،بعد از اين ماجرا. در رفت و به شدت آسيب ديد

از ، مالاک . باالا بارد  جايگا  او را ميان مردم ، هايي که بر بدنش فرو آمد شلاق

در . دوران خاودش باود  ه فقيه بزرگ حجاز و عال  برجست ،خداه ستيبندگان شا

. سالگي درگذشت و در بقيع باه خاا  ساسرد  شاد     43در سن  .ق  ه 226 سال

 1.از تأليفات اوست، الرشيد اي براي هارون و نيز رساله« الموطأ»کتاب 

 :آمده است« طرارف المقال»در 

 ،ابوحنيفاه او بارخلاف   دکنا  يم دلالتکه است از او روايات بسياري نقل شد  

قبر او در بقيع قارار دارد و گنبادي   . استبود   7امام صادقبينتر در خدمت 

 2.اند بر فراز آن ساخته

بن محمدد  عطدالله . نس وصيت كرد در لطاس خود  كفن شودامالك بن اند:  گفته

ارد و  بدر او نمداز گد   ، بن عطاس كه در آن زمدان والدي مدينده بدود    عطدالله از نوادگان 

. داشدت  4و بنابر قولي هشتاد سدال  3سال 85، هنگام مرگ. در بقيع دفن گرديدکر  يپ

اي از ب رگدان بده    عده. و گنطدي روي آن قرار دارد 5قطر او در بقيع شناخته شده است

                                                           
 .  166، ص15، ج؛ معجم رجال الحديث238، صقتيبه المعارف، ابن و نيز ر.ک: 451، صالنديم فجريت ابن. 1

 .  561، ص1، جبرائف المقال. 4

 .  113، ص41تجذيب الکمال، ج؛ 181، ص15البداية و النجايه، ج؛ 122، صالمنتخب من ذيل المذيل. 3

 .  181، ص15. البداية و النجايه، ج2

 .  134، ص8. يير اللام النبلاء، ج5
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.ق   ه039سال وفدات مالدك    ،«الهالطين لعةنش»در حاشيه كتا   1.اند زيارت قطر او رفته

 2.ذكر شده است

مالکبنسنان.111
نام  ياز و يشام يصالح. در بقيع مدفون است ،خُدري ابوسعيدپدر  ،مالك بن سنان

 3.برده است

.محسنفضيلي111

 01ميرزا محسن فضيلي پدر شيخ عطدالهادي فضيلي از علماي پرهي گدار بدود، او در   

و در .ق در سيهات رحلت کرد و پيکر او را بده مدينده منتقدل سداخته       ه0119قعده  ذي

 بقيع به خاک سپردند.

اهاشمفلامحمدبناحمدمعروفبه.112
 :گويد مي زركلي

 «فلاتاه »از توابع منطقه  «حوار»در شهر .ق   ه 2142او از فقهاي مالني و متولد سال 

تحصيلات خود را در آنجا گذراناد و هنگاام حملاه    . فريقاستآدر صحراي بزرگ 

عازم حجاز شد و پاس از انجاام   ، .ق  ه 2211فرانسوي به کنورش در سال  متجاوزان

 .به مدينه رفت و در آنجا اقامت گزيد.ق   ه 2211مناسک حج در سال 

حديث و تفسير پرداخات و سارانجام در   ، در مساجد شهر مدينه به تدريس فقه

و پس هاي ا نوشته  دست. درگذشت و در بقيع به خا  سسرد  شد .ق  ه2266سال 

 4!گرديدناپديد  ينامعلومطور  اما به .براي چاپ و ننر به مصر برد  شد ،از مرگ

                                                           
 .  263، ص6، جالمدونة الکبر . 1
 .  42، ص1. حاشية الانة النالبين، ج4
 .  251، ص14يبل الجد  و الرشاد، ج. 3
 .  44، ص6، جللام. الا2



 117 بقيع ديگر دفن شدگان در

 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

محمدبنبدرالدينمنشي.113

 :ويدگ زركلي مي

الدين و مناهور باه    ملقب به محي، محمد بن بدرالدين رومي آق حصاري حنفي

، بدرالدين منني. وي مفسر قرآن بود و به علوم ادبي آشنايي داشت. منني است

ساکن .ق   ه641در سال وي . در مغنيسا بود از توابع صاروخان «آقا حصار»اهل 

او را در بقياع  ، پس از وفات. گرديد 9حرم نبوي  مدينه شد و از متوليان ادار

 1.اوست ثرا« تنزيل التنزيل في تفسير القرآن النري »کتاب . به خا  سسردند

يبنحسنمثنعبداللهمحمدبن.114

در روز  و قيام کدرد منصور عطاسي عليه  ملق  به نفس زکيهمحض عطدالله محمد بن 

در بقيدع بده خداك    پيکر او را بعدها به قتل رسيد و .ق   ه 015سال  2رمضان 01دوشنطه 

سر  را براي منصور عطاسي فرستاد و آن ملعدون  ، بن موسي قاتل او عيسي. سپرده شد

وقتدي  . فرسدتاد ، گانش كه زنداني بودندمحض و ديگر بستعطدالله ، هم سر را ن د پدر 

در  ؛بده شدهادت رسديدي    !خداوند تو را رحمت كندد »: گفت، سر پسر  را ديدعطدالله 

 3.«ينماز بوده و اقام روزه که اهل يحال

 :گويد مي كثير ابن

قاس  بان   توس  راعبدالله محمد بن  مرگ رخب، به عنوان مژد  ،عيسي بن موسي

کرام باه نازد منصاور عباساي      به همرا  ابن ابي را عبداللهمحمد بن الحسن و سر 

سر محمد بن عبدالله را در بقياع   دستور داد که پينر بي يبن موس يسيع. فرستاد

                                                           
 .  51، ص6. الاللام، ج1

 .  133، ص3، جتاريخ ابن خيدون. 4

 .  445، ص6، جللام؛ الا163، ص1، جشجرا النوبي. 3
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به مادت ساه روز باه دار    ، دفن نمايند و نيز اجساد ياران شهيد او را بيرون شهر

 1.ها رها کنند و سسس در قبرستان يهودي نمايند آويزان

و شدهر مدينده    ثنيعشلغورل اه و يارانش بين محلعطدالله محمد بن »: استآورده خلدون  ابن

 2.«اجازه گرفتاز حاكم مدينه ، در بقيع شبراي دفن، زين ، شدند و خواهر اوخته يآوبه دار 

نفس زكيه )محمد بدن  ، )دو امام اهل سنت( ابوحنيفهمالك بن انس و  که گفته شده است

، منصور كه از اين موضو  آگداه شدد  . دانستند حكومت ميدر تر از منصور  ( را شايستهعطدالله

وي کده از ر  يطلاق شخصد  بارهفتوايش دره مالك را به بهان ؛به اذيت و آزار آن دو برخاست

 3.قضاوتش به زندان افكنده را به بهان ابوحنيفهو تنطيه کرد ، دهد يم اکراه طلاق

در شدرح حدوادث سدال    ر )يد ابدن اث كتدا  تداريخ   عه بده نقدل از   يان الشيصاح  اع

 :نويسد چنين مي (.ق  ه015

، بن حسن مثني را به قتل رسااند عبدالله محمد بن ، يوسعيسي بن مآننه پس از 

سه روز بالاي دار ماند و آنها بدن . ياران او را نيز دستگير نمود و به دار آويخت

رهاا  هاا   اد را داخل قبرستان يهاودي سسس عيسي بن موسي دستور داد آن اجس

حفار شاد    « اصل ذباب»ه اجساد را درون خندقي که در محل، پس از آن. ندکن

باه عيساي بان    عبدالله زينب خواهر محمد بن ، بعد از اين حوادث .انداختند، بود

حاال  ، شما که برادرم را کنتيد و به مقصود خود رسيديد»: موسي پيغام فرستاد

در عبادالله  عيسي نيز پذيرفت و محمد بان   .«به خا  بسساري اجاز  دهيد او را 

 4.بقيع دفن گرديد

                                                           
 .  36، ص15. البداية و النجايه، ج1

 .  133، ص3، جتاريخ ابن خيدون. 4

 .  445، ص6، جللام. الا3
 .  133، ص1ج . اليان الشيعه،2
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علدي بدن   ه خاند ه كوچد  مقابدل ، در بقيدع عطددالله  قطر محمد بن » :ططري نوشته است

بدن   عطددالله قطر محمد بن  که كند اما صالحي شامي تصريح مي 1.«قرار دارد 7طال  ابي

كدوه سدلع قدرار    ه از بقيدع و در منهقد  بيدرون  ، 7طال  حسن بن حسن بن علي بن ابي

م ار او را در مسدجد ب رگدي در ضدلع شدرقي كدوه      ، شيخ محمد هاشم خراساني 2.دارد

 3.داند در حومه مدينه مي، سلع

در »: گفدت  مدي نيد    «حسين محمد علي شكري مدني»آقاي ،  ندوست محقق اينجا

قطدر را ويدران كردندد و    بعدداً آن  . ام دهديد كوه سدلع  در م ار نفس زكيه را ، زمان كودكي

 . «جسد را به بقيع انتقال دادند

 :گويد ميني  ع ي  مدني عطدالشيخ 

بساا   چه 4.ديد  بودم، قرار داشتمن آن قبر را که در مسجدي در دامنه کو  سلع 

در عبادالله  تقاضاي زينب از عيسي بن موسي براي دفن پينر برادرش محمد بن 

 .شد  استدفن اي گمان کنند او از ابتدا در بقيع  موجب گرديد که عد ، بقيع

7طالببيامحمدبنعليبن.115

 5.به محمد بن حنفيه معروف شدده اسدت  ، نام مادر  حنفيه استآنكه وي به دليل 

و در جندگ   7بده دنيدا آمدد   .ق   ه 22در سدال  وي  6.استعطدالله القاسم يا ابووا  اب كنيه

                                                           
 .  444، ص6، جتاريخ الامم و الميوک. 1

 .  251، ص14. يبل الجد  و الرشاد، ج4

 .  155، صمنتخب التواريخ. 3

 .  253. التاريخ الامين، ص2

 .  321، ص5. کتاب الثقات، ج5

 . همان. 6

 .  153. مشاهير ليماء الاميار، ص1
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و توفيق همراهي با برادر  امدام   2ن استااو از ططقه نخست تابع 1.جمل حضور داشت

بن زبير از عطدالله پس از خلع ، همچنين مختار ثقفي. را در سفر كربلا نداشت 7حسين

 سدال  3محمد بن حنفيه در محدرم . محمد بن حنفيه دعوت كردوي س مردم را به، خلافت

 .ردرحلت ک 6سالگي 25در سن  5در كوه رضوي 4.ق  ه 80

 و 7ارد ( بر پيكر او نمداز گد  هبوهاشم )فرزند محمد بن حنفياه بان بن عثمان با اجازا

 9.دانند كيسانيه او را امام خود مي 8.در بقيع به خاك سپرده شد بدنش

منصوربيادبنعليبنمحم.116

درگششت و در موصل .ق   ه 559در سال ، منصور بياالدين محمد بن علي بن  جمال

و بده دور كعطده طدواف داده شدد و     گرديد مدتي بعد پيكر  به مكه منتقل . گرديددفن 

اي کده   خانه مهمانانتقال يافت و در  در آخر به مدينه. سپس به صحراي عرفات برده شد

 گفته شدههمچنين  10.به خاك سپرده شدساخته بود  9النطيضلع شرقي مسجدخود در 

 11.در بقيع دفن گرديده است است که

                                                           
 .  321، ص5. کتاب الثقات، ج1

 .  235، ص3. اليان الشيعه، ج4

 .  116، ص5. النبقات الکبر ، ج3

 .  358، ص52. تاريخ مدينة دمشق، ج2

 .  35، ص؛ ايعاف المبنو برجال الموبو154ّ، ص46تجذيب الکمال، ج؛ 153. مشاهير ليماء الاميار، ص5

 .  358، ص52. تاريخ مدينة دمشق، ج6

 .  235، ص3. اليان الشيعه، ج1

 .  148، ص2يير اللام النبلاء، ج؛ 154، ص46الکمال، جتجذيب ؛ 358، ص52. تاريخ مدينة دمشق، ج8

 .  85؛ ير السيسية العيويه، ص321، ص5کتاب الثقات، ج؛ 116و  115، صص 5النبقات الکبر ، ج . ر.ک:3

 .  81، ص5. الغدير، ج15

 .  81، ص5، جتاريخ ابن خيکان. 11



 100 بقيع ديگر دفن شدگان در

 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

انيدمشقيمحمدبنسعداللهحر.117

 :گويد ميه عمر رضا كحال

آگااهي   يفراوانا  يها دانش بهفقيهي است که ، محمد بن سعدالله حراني دمنقي

وادي »در منطقاه  ، و در زماان بازگنات از حاج    ام کهولات يدر اوي . داشت

. و در بقيع دفان نمودناد  پينر او را به مدينه انتقال دادند  .رحلت کرد« سال  ينب

 1.اوست ثرا ،در فقه« هالنفاي»کتاب 

محمدبنسفيانقيروانيمالکي.118

 :گويد ميه عمر رضا کحال

غلبون و ديگاران   الحسن قابسي و ابنکه نزد ابواست عل  قرائت استادان از فقها و  او

در مدينه از دنيا رفات و   2(.ق  ه 623 سال)در اول صفر وي . کسب عل  کرد  است

 3.از جمله آثار اوست« الهادي في القرائات السبع»کتاب . در بقيع دفن گرديد

محمدبنسليمانکردي.119

 :گويد مي انيوسف اليس يسرک

ا يا باه دن  شيخ محمد بن سليمان کردي مدني از علماي شافعي است که در دمنق

رشد کرد و از فضلاي آن دياار  در آنجا  ،در يک سالگي به مدينه برد  شد ،آمد

سارانجام در  . دار شاد  در فقه شافعي را عهاد  « فتاا»سسس منصب  .عل  آموخت

باه خاا     :ائمه بقياع  گنبدمدينه درگذشت و کنار بارگا  عبا  و نزديک 

 4.سسرد  شد

                                                           
 .  43، ص15، جمعجم المؤلفين. 1

 .  126، ص6، جللام. الا4

 .  126، ص6، جللام؛ الا21، ص15، جفينمعجم المؤل. 3

 .  1555، ص4ه، جمعجم المنبولات العربي. 2
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محمدبنمحمدبنعلي)ابنشماع(.111

 :گويد ميه عمر رضا کحال

معاروف باه ابان    ايوبي حموي حلبي شاافعي  محمد بن محمد بن علي بن احمد 

در .ق   ه 262در اوايل سال  ،سند ينو و شاعر، صوفي، متنل ، اصولي، فقيه، شماع

، بلقيناي  سسس به مصر رفت و از محضر اساتيدي همچاون . به دنيا آمد «ةحمرا »

او . و با ابن بقال همرا  شد دراستفاد  ک... وه عز بن جماع، ولي عراقي، بيجوري

به هند نيز سفر کرد و مدتي را در مرزهاي کنور اسلامي باا  . به حج رفت بارها

در مدينه درگذشت .ق   ه 492 قعد  سال ذي 11وي در . کفار به جن  پرداخت

 1.و در بقيع دفن گرديد

همحمدبنمسلمةبنسلم.111

 :گويد مي حطان ابن

بان   کعب همان کسي است که با، بن حريش انصاري مسلمة بن سلمةمحمد بن 

مادتي در  . و در جن  بدر حضور داشتا .و او را کنت اشرف به نبرد پرداخت

ساالگي در مديناه    22سان   رربذ  اقامت گزيد و سرانجام در زمان معاوياه و د 

 2.ارد و در بقيع دفن گرديدزمروان بن حن  بر او نماز گ. درگذشت

.محمدسيدطنطاوي112

.ق در عربستان سعودي وفدات    ه0110ال دکتر محمد سيد طنهاوي شيخ ازهر در س

 يافت و در بقيع دفن گرديد.

                                                           
 .  423، ص11، جمعجم المؤلفين. 1

 .  464، ص3. کتاب الثقات، ج4
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محمدتقيطالقانيسيد.113

ديده  .ق  ه0125در سال ، سيد محمدتقي طالقاني )آل احمد( از علماي ارجمند شيعه

الله العظمدي سديد ابوالحسدن اصدفهاني بدود و بده        او از شداگردان آيدت  . به جهان گشود

وي . اقامت گ يد بروجردي به مدينه رفت و در آنجا يالعظم الله نمايندگي حضرت آيت

 1.و در بقيع به خاك سپرده شد رحلت کرد .ق  ه 0132 شعطان سال 01در

رضابهبهانيحائريمحمد.114

سيد محمدرضا بهطهاني حارري از علمداي تهدران اسدت    »: گويد مي يخ محمد رازيش

 2.«درگششت و در بقيع دفن گرديد الله الحرام در سفر بيت .ق  ه 0190 كه در سال

محمدعابدسندي.115

 :گويد ميه عمر رضا کحال

وي در آنجا از . محمد عابد بن محمد مراد بن يعقوب انصاري از اهالي سند است

باه  و پاس از آن   «صنعاء»اش به  سسس همرا  خانواد  .ها برد دانش عالمان بهر 

او حنفاي  . شدبه رياست علماي مدينه گماشته و سرانجام به حجاز رفت و ، مصر

 الاول ساال  ربياع  24محمد عاباد ساندي در   . نقنبنديه بود طريقمذهب و پيرو 

 3.درگذشت و در بقيع دفن گرديد .ق  ه 2123

.محمدعليعمروي116

 21شيخ محمد علي عمروي عالم ب رگوار و رهطدر شديعيان مدينده در روز دوشدنطه     

صدفر   21شدنطه   ينه منوره ديده بده جهدان گشدود و در روز پدنج    .ق در مد  ه 0112صفر 

                                                           
 .  احمد، نويسنده معروف ايت و  برادر جلال آل .66، ص1، جگنجينه دانشمندان. 1

 . همان. 4

 .  113، ص15، جمعجم المؤلفين. 3
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هداي   مظلوميت شيعه در سده د.ق در مدينه چشم از دنيا فروبست. چهره او نما  ه 0112

گوناگون بود. در تشييع جنازه باشکوه او بيش از پنجاه هد ار نفدر شدرکت کردندد و در     

يدوار بده خداک سدپرده شدد،      زاويه قطرستان بقيع ن ديک مرقد ابوسعيد خدري ن ديک د

 0112الاول  جمادي 00الاسلام حاج شيخ کاظم عمروي در  مهال  فوق را جنا  حجت

 .ق در مدينه برايم نقل نمود.  ه

معاذبنعمروبنجموح.117

 :بن خياط آورده است خ يفشحاكم نيشابوري از قول 

خلافات  معاذ بن عمرو بن جموح در جن  بدر به شدت مجروح شد و تا دوران 

در مدينه از دنيا رفت قمري هجري  61او در سال . برد عثمان از آثار آن رنج مي

 1.و نمازش را عثمان بن عفان خواند و در بقيع دفن شد

مخزوميعبدالرحمانبنةمغير.118

 :کند يم از محمد بن عمر نقل سعد ابن

او . ر پرداخات بارها به مرزهاي شام رفت و به نبرد با کفا عبدالرحمانبن  مغيررة 

بان   در گرو  رزمندگاني بود که در سرزمين روم به محاصر  درآمدناد و عمار  

چن  خود را از دست داد ک ي ،در اين جن   مغير. نجات داد را عزيز آنهاعبدال

 .از دنيا رفت ،و پس از بازگنت به مدينه

اماا   .او وصيت کرد  بود که او را کنار شهدا در محل جن  احاد دفان کنناد   

راوياان  ه از جملا   مغيار . اش نسذيرفتند و او را در بقيع به خا  سسردند خانواد 

مگر در استن اما احاديث کمي از او نقل شد   .مورد اعتماد در نقل حديث است

                                                           
 .  245، ص3ليي اليحيحين، ج. المستدرک 1
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اخاذ کارد  و    «بان بن عثمانا»که آن را از  9هاي رسول خدا موضوع جن 

 1.را بگيري داد که آن را ف و به ما دستور مي بسيار نقل کرد  است

 9از اصدحا  رسدول خددا    عطددالرحمان بدن    ريقة: ا  گفته است حطان درباره ابن

بدن   وي در زمان خلافت ي يد يا هشدام . اند كردهنقل ست و عالمان مدينه از او حديث ا

 2. ملك در مدينه درگششت و در بقيع دفن گرديدعطدال

مقدادبنعمروثعلبيکندي.119

  ه 11 سدال  راو د. اسدت  9ثعلطه از اصحا  برجسته پيامطر خدامقداد بن عمرو بن 

پيكدر او را بده مدينده    . از دنيا رفدت  ،اطراف مدينه ،«جرف»در منهقه  ،سالگي 31در .ق 

 3کردند.در بقيع دفن ، آوردند و پس از نماز عثمان بن عفان بر او

نافع.121

 کده  ؛ چندان دارد وجدود  نظدر  اختلاف ،مدفون در بقيع نافعت يشخص ت ويهودرباره 

. «باشدد  بدن عمدر مدي   عطدالله يا همان قاري معروف است يا غلامخ او »: گويد مي سخاوي

كند كه او )مالك( در  تصريح مي ،نويسد نس ميامالك بن درباره آنجا كه ، حها  رعيني

در مدينه درگششت و در بقيع دفن گرديد و قطر  در آنجا شناخته شدده   .ق  ه039سال 

 4.كنار قطر اوستني  نطدي بر آن قرار دارد و قطر نافع است و گ

                                                           
 .  15، ص65تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 415، ص5. النبقات الکبر ، ج1

 .  381، ص48تجذيب الکمال، ج؛ 14، ص65تاريخ مدينة دمشق، ج و نيز ر.ک: 251، ص5. کتاب الثقات، ج4

؛ تتاريخ  328ص ،3، ج؛ المستتدرک ليتي اليتحيحين   452، ص4، ج؛ کتاب الثقتات 163، ص3، جالنبقات الکبر  . ر.ک:3

ه، ؛ التدرجات الرفيعت  436، ص28، ج؛ بحار الانوار386، ص1يير اللام النبلاء، ج؛ 183و  184، صص 65، جمدينة دمشق

 .  68، ص5، ج؛ الغدير323، ص3، ج؛ الفوائد الرجاليه445ص

 .  414، ص5، ج؛ مستدرک يفينة البحار165، ص5، جالغدير ر.ک:؛ نيز 33، ص1، جمواهب الجييل. 2
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مطلبعبدالنوفلبنحارثبن.121
 :گويد مي ططري

 ناسات  9برادر رضاعي پيامبر خدا ان بن حارث بن عبدالمطلب بن هاش يسفوبا

ولاي   .بودصميمي  9نوفل با رسول خدا. حليمه مدتي او را شير داد  استزيرا 

باا  باه دشامني باا او برخاسات و     ، از وقتي آن حضرت به پيامبري مبعوث شد

 9وي مدت بيست سال با پياامبر خادا   .به هجو او و يارانش پرداخت شاشعار

رکني آن حضرت براي فتا منه بااخبر  ندشمني ورزيد و سرانجام وقتي از لن

مارا  پسارش   نوفل به ه. خداوند قلبش را براي پذيرش اسلام آماد  ساخت، شد

به پينواز اينان رفتناد و در منطقاه   ، به منه 9جعفر پيش از ورود پيامبر خدا

 1.وي در جن  حنين حضور داشته است. اسلام آوردند «ابواء»

 :نويسد او ميدرباره  كثير ابن
مطلب اسات کاه   عبدالترين فرزند  او مسن. است 9نوفل پسرعموي رسول خدا

مطلب با عبدالدر جن  بدر به اسارت سسا  اسلام درآمد و عبا  بن . اسلام آورد

او در زمان جن  خندق از مناه   گفته شد  است. آزادش ساخت، پرداخت فديه

به مدينه هجرت نمود و در جريان صلا حديبيه و فتا منه در سسا  اسلام حضور 

. مک کارد کسه هزار نيز  به سسا  اسلام  يبا اهدا، در زمان جن  حنين. داشت

شارکت   ع اويهجري در مدينه درگذشت و عمار در تناي  پانزده  وي در سال 

 2.در بقيع دفن گرديد کرد و بر او نماز خواند و

واعظايرواني.122
و در بقيدع  رحلدت کدرد   در مدينده  ، هنگام بازگشت از حج.ق   ه 0111 وي در سال

 3.دفن گرديد

                                                           
 .  15، صالمنتخب من ذيل المذيل. 1
 .  21، ص2النبقات الکبر ، ج؛ 426، ص3المستدرک ليي اليحيحين، ج ر.ک:و نيز  13، ص1. البداية و النجايه، ج4
 .  188، ص6ه، جالذريع. 3
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وليقليشاملو.123

در مديندده  ،هنگددام بازگشددت از حددج. در سيسددتان بددودماليددات گددرفتن ل لومسدداو 

وي در ابتدداي حكومدت ذوالفقارخدان بده     . درگششت و در بقيع به خداك سدپرده شدد   

 1.ديوان شعري از او به يادگار مانده است. رفته بود «قندهار»

يحييبنمعين.124

متوفداي  و .ق   ه 058متولد سال  ييحي: کند يم ر نقلياز احمد بن زه ي  بغداديخه

سال عمدر كدرد و پدس از اقامده نمداز       35. باشد در مدينه مي .ق  ه 211 ذيقعده سال 22

 2.در بقيع به خاك سپرده شد، بر پيكر مدينه شرطه رريس 

يوسفصدرالعلما.125

الدين شداه  از طرف ناصدر ، خدمت پيش ميرزا يوسف فرزند شيخ ميرزا محمد اسحاق

در  ،ف اقامت داشت و پس از بازگشدت از حدج  وي در نجف اشر. العلما شده بودصدر

 3.به خاك سپرده شد :در مدينه درگششت و در جوار ارمه بقيع .ق  ه 0132 سال

يونسبنيعقوب.126

و امدام   77امام كاظم، 76امام صادقاز اصحا  و  5مورد وثوق ،4وي از اهالي كوفه

 .فقه نوشته استه نيزم وي كتابي در. باشد مي 78رضا

                                                           
 .  1481، ص3. الذريعه، ج1
 .  25، ص65، جدمشق؛ تاريخ مدينة 1384، ص3، ج؛ نيز ر.ک: التعديل و التجريح131، ص12، ج. تاريخ بغداد4
 .  411، ص46ج و  333، ص11. الذريعة الي تيانيف الشيعه، ج3
 .  611، صالدين التحرير الناويي، الشيخ حسن بن زين. 2
 . همان. 5
 .  683، ص4، جاختيار معرفة الرجال. 6
 .  611، صالتحرير الناويي. 1
 . همان.8
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 :گويد مي هرانيتشيخ آقا ب رگ 

 او. اسات  بن عمار معاويرة   خواهرزاد، اثر يونس بن يعقوب بجلي« کتاب الحج»

در مدينه از دنيا رحلت کارد و  ، بود و در زمان آن حضرت 7وکيل امام رضا

 1.ش فرستادياز را برايمورد ن يها زير چيحنوط و ساکفن و  7امام

 :روايت شده استني  از عياشي 

کفن و هر آنچاه را  ، حنوط 7و امام رضارحلت کرد يونس بن يعقوب در مدينه 

دساتور   7براي او فرستاد و به اصحاب خود و اصحاب پدر و جادش  ،نياز داشت

بوعبادالله )اماام   ااين مارد از اصاحاب   »: داد تا در تنييع او حاضر شوند و فرمود

اگار  . اد  ساازيد پس برايش قبري را در بقياع آما  . ( و اهل عراق است7صادق

 که به آنها بگوييد، او عراقي است و نبايد در بقيع دفن شود که مردم مدينه گفتند

دفن   ما نيز اجاز، دفن او را در بقيع ندهيد  زااگر اج. استعبدالله او از اصحاب ابو

 .سرانجام او را در بقيع دفن کردند. «اصحاب شما را در بقيع نخواهي  داد

پيغام فرستاد ، که اهل کوفه بود «محمد بن حباب»براي شاگردش  7امام رضا

 2.ارزتو بر يونس بن يعقوب نماز بگ که

 :كه گفت است روايت شده «محمد بن وليد»از 

مرا کاه  مقبر  متصدي . به زيارت مزارش رفت  ،پس از خاکسساري يونس بن يعقوب

باه مان سافارش     7الحسن الرضاا چون ابوصاحب اين قبر کيست؟ »: پرسيد ،ديد

 3«.زميبر آب ،يا چهل ما  ،به مدت چهل روز اين قبروي ر کهاست کرد  

 ظاهراً ترديدي از راوي است.

                                                           
 .  452، ص6ه، جالذريع. 1
؛ خاتمتة  155، ص2؛ الحتدائق الناضتره، ج  46، ص13و ج  438، ص66؛ بحتار الانتوار، ج  683، ص4ج. ر.ک: اختيار معرفة الرجتال،  4

 .  425، ص41؛ معجم رجال الحديث، ج438، ص4؛ يماء المقال في ليم الرجال، الکيبايي، ج332، ص5المستدرک، ج
 .  46، ص13ج و  438، ص66. بحار الانوار، ج3
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دربقيعاماکنموجود
هدايي واقدع در    بده مكدان   ،ميکند  يمد  را مهالعه و روايي تاريخي يها  اكتکه  يزمان

 : ميشو يم ادآوريرا  آنها است كه در اينجابقيع اشاره شده ه محدود

سوافا

 1.ده استدا جايي در بقيع كه زيد بن ثابت انصاري در آنجا خيرات مي

حمام

حمدامي  ، در بقيدع »: ن آورده اسدت يد به نقل از عطدالله بدن رز  ياز کتا  کاف يمجلس

 2.«د داشته استومتعلق به يكي از فرزندان طلحه وج

بوقطيفهاحمام

مقابدل   ،)وسد  بقيدع(  « روحدا  »بنت اسد در محدل   هفاطم است که فرج نقل شدهاز ابوال

 .باشد نمي« روحا »در ، مدفن فاطمه بنت اسدبه يقين، الطته  3.حمام ابوقهيفه دفن شده است

                                                           
 .  131، ص1. معجم البيدان، ج1

 .  465، ص1، ج7؛ مويولة الامام الجواد65، ص55الانوار، ج. بحار 4

 .  61، ص1، ج9. اليحيح من ييرا النبي الال م3
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7طالبخانهامامعليبنابي

كده از ايشدان سدؤال    است در نقلي آمده . اي داشته است خانه، در بقيع 7اميرمؤمنان

را رهدا كدردي و مجداور قطرسدتان )بقيدع(       9ر پيدامطر خددا  قطد با  يجوار چرا هم»: شد

دارند و آخرت را به  آنان را همسايگاني راستگو يافتم كه از گناه بازمي»: ؟ فرمود«اي شده

 1.«آورند ياد مي

ه را در خاند  7روايتي است كه مدفن امام حسن مجتطدي ، نمايد آنچه اين مهل  را تأييد مي

)نفدس  عطددالله  محدل دفدن محمدد بدن     درباره ططري  2.رقد ذكر كرده استغبقيع ال در، انپدرش

 3.قرار دارد 7طال  علي بن ابيه مقابل كوچه خان، زكيه( آورده است كه قطر او در بقيع

معدروف  « دار الكراحدي »عقيل كده بده   ه خان»: خانه عقيل نوشته استدرباره  سعد ابن

 4.«قرار دارد 7طال  ابيخانه علي بن ه در محدود، است

بنافلحاخانه

 عسداكر  ابدن  5.رقد قرار داردغططري از اين خانه ياد كرده و نوشته است كه در بقيع ال

بدن    ريعقةابده  ، ايدو  بدود   ابدو  ا  را كه قدطلًا متعلدق بده    خانه «ابن افلح»: آورده است

افلدح معدروف    ابنه اي را در بقيع خريداري كرد كه به خان فروخت و خانه عطدالرحمان

سركشديخ املاكدش در    رايسوار بر مرك  ب عطدالرحمانبن   ريقةنقل است روزي، . شد

: بده او گفدت  ديدد.  در بقيدع   ا  ابن افلح را مقابل خانده  که گششت مياز بقيع ، محله قطا

                                                           
 .  153، ص15. کنز العمال، ج1

 .  455، ص35ج و  123، ص22بحار الانوار، ج؛ 351ه، صالعدد القوي. 4

 .  444، ص6، جتاريخ الامم و الميوک. 3

 .  52، ص2. النبقات الکبر ، ج2

 .  414، ص6، جتاريخ الامم و الميوک. 5
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الَّلِ عييريا) مييقٌافِي
اف  او  ًِةي  

ه
الَّلْ مييقٌافِي

 .مدن نيسدت   اي اباهشام! گناهي بر» :ابن افلح پاسخ داد 1(ف 

 2.«بلكه اين تو بودي كه مرا با دينارها به فتنه انداختي

 :قيام نفس زكيه نوشته استدرباره ططري 

بودناد  ايساتاد   « الوداع ثنية»در منطقه  طالب ابيقاس  بن الحسن و يني از مردان آل 

آن دو  ،اماا او  .خواندناد  مي( را به تسلي  شدن و امان گرفتن فرا هو محمد )نفس زکي

آماد و   ،عيساي کاه فرماناد  جنگاي باود     . نفر را دشنام داد و آنان نيز بازگناتند 

صاعبه   هزار مرد را کنار حمام ابن ابين در جاهاي مختلفي مستقر ساخترا  نشمأمورا

بقياه   .جااي داد ، و کثير بن حصين را کنار خانه ابن افلا که در بقياع قارار داشات   

عيسي خودش ه  با نيروهايش در . ينه مستقر کردهاي مد فرماندهان را نيز در کوچه

 3.ها سسري شد الوداع مستقر شد و ساعتي به پرتاب تيرها و منجنيق ثنية

ن ديدك بده   ، در آغاز حكومت حجاج» :استکرده از ابوالفرج نقل ن يد محسن اميس

 4.«ابن افلح در بقيع شدنده خان به مدينه آمدند و ساکن ،هفتاد نفر از شيعيان

ابوبکرخانه
 5.«عثمان قرار داشت کوچکه خانمقابل ، خانه ابوبكر در بقيع»: شطه نوشته است ابن

هاخانهجحشي
، گويدد  در بقيع سدخن مدي   3در آنجا كه از احتمال دفن حضرت فاطمه زهرا سعد ابن

 6.«دفن گرديده است، ها قرار دارد جحشيه عقيل كه آن سوي خانه او در خان»: نويسد مي

                                                           
 (8)شور : «. اند و گروهي در آتش يوزان گروهي در بجشتدر آن روز[ .»]1
 .  13، ص65. تاريخ مدينة دمشق، ج4
 .  414، ص6، جتاريخ الامم و الميوک. 3
 .  38، ص6. اليان الشيعه، ج2
 .  353، ص5، ج9م؛ اليحيح من ييرا النبي الال 424، ص1المنوره، ج تاريخ المدينة. 5
 .  31، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل35، ص8. النبقات الکبر ، ج6
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بنثابتخانهزيد

يكدي در بقيدع و ديگدري     :زيد بن ثابت دو خانه داشدت »: بيهقي از مالك نقل كرده است

جندگ احدد نقدل    درباره از واقدي ابن عساکر  1.«كه هر دو را وقف نمود 9كنار مسجدالنطي

شهداي خود را به مدينه منتقدل كردندد و گروهدي از    ، بيشتر مردم، پس از جنگ»: است کرده

 2.«كنار خانه زيد بن ثابت به خاك سپردند، خود را در بقيعهاي  كشته، آنها

بنعباسعبيداللهخانه

، وي در بقيدع . اسدلام آورد و مسدلمان نيكدويي بدود     «ابوصدحار »: ويدگ مي حجر ابن

 3.بن عطاس شد و در وصف او شعر سرودعطيدالله همسايه 

خانهعثمان

 کوچدک ه خاند  مقابدل اي داشت كه  ابوبكر در كوچه بقيع خانه»: شطه آورده است ابن

 4.«عثمان واقع شده بود

طالبابيخانهعقيلبن

ا  نيد  پرجميعدت    ب رگي در بقيع داشت و خدانواده ه عقيل خان»: قتيطه نوشته است ابن

ابوي يدد بدود و از بدرادرانش    ، طالد   ابدي عقيل بن ه كني»: آورده استني   عساكر ابن 5.«بود

 6.«اي در بقيع داشت و در زمان معاويه درگششت وي خانه. ر بودت ب رگ 7جعفر و علي

                                                           
 .  161، ص6، جالسنن الکبر . 1

 .  33، ص15، جشر  نج  البلاغه، ابن ابي الحديد. 4

 .  188، ص1. الاصابه، ج3

 .  353، ص5، ج9الال م ؛ اليحيح من ييرا النبي424، ص1. تاريخ المدينة المنوره، ج2

 .  452، صالمعارف. 5

 .  3، ص21. تاريخ مدينة دمشق، ج6
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معدروف بده دار الكراحدي اسدت كده در      ، عقيدل در بقيدع  ه خان»: گفته است سعد ابن

سعد  خدري در ماجراي دفن ابوسعيداز  1.«قرار دارد 7طال  ابيعلي بن ه خانه محدود

 .كنوني عقيدل آمداده كدرديم   ه سعد را كنار خان ما قطر» :بن معاذ نقل شده است كه گفت

همچندين از   2.«نماز خواندندد آن  سعد را کنار قطر نهادند و بره جناز ،الله که آمدند رسول

بدين  ، ( در بقيدع 9جحش )همسر پيدامطر بنت  ،كه قطر زين  است كع  روايت شده ابن

 3.حنيفه قرار دارد ابنه عقيل و خانه خان

كده  عقيدل  ه اي از خان در گوشه 3زهرا فاطمهحضرت  که همچنين گفته شده است

  اهفدت ذر ، به خاك سپرده شده و بين م ار او و جداده  ،استان يجحشآن سوي منازل 

 4.فاصله است

گانده را مهدرح    احتمدالات سده   3الطته ما پيشتر در رابهه با محل دفن فاطمده زهدرا  

صدالحي در فصدلي از كتدا     ساختيم و احتمال دفن آن حضرت را در بقيع نپدشيرفتيم.  

مسدجد  ، عقيل در بقيعه خان از جاهايي همچون« هاي استجابت دعا مكان»عنوان  با ،خود

پيش از اين گفته شدد کده گوشده     5.كند ياد ميخدا  رسولكنار ستون مخلقه و منطر ، فتح

 به هنگام زيارت قطرستان بقيع بود. 9خانه عقيل محل ايستادن رسول خدا

مهل  عطددال سفيان بن حارث بدن  ابو، اند عقيل دفن شدهه كه در خاناز جمله افرادي 

بن كع  نقل كرده است كه زين  دختر جحش وصديت كدرد    از ابي  سعد ابنني   6.است

                                                           
 .  53، ص2. همان، ج1

 .  231، ص3. همان، ج4

 .  153، ص8. همان، ج3

 .  35، ص8النبقات الکبر ، ج؛ 31، ص؛ المنتخب من ذيل المذيل468، ص8. الاصابه، ج2

 .  344، ص3. يبل الجد  و الرشاد، ج5

 .  452، ص3اليحيحين، ج المستدرک ليي؛ 53، ص2. النبقات الکبر ، ج6
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كندار خانده عقيدل و خانده     ، براي او در بقيع. دنبرنيفروزكه از پي تابوتش چراغ و آتش 

، عقيدل در دوران خلافدت معاويده   »گويد:  ابن سعد مي 1.محمد بن حنفيه قطري حفر شد

اي  در بقيدع خانده  او . و نسل او تا به امروز باقي است رحلت کرد، نابينا شدآنكه پس از 

 2.«ا  پر جميعت بود داشت و خانواده

حميريابيضميرهخانهضميرةبن

او را  9در دوران جاهليت به اسارت درآمد و پيدامطر خددا  ه ضمير: گويد مي ريکث ابن

 3.اي داشته است وي در بقيع خانه. زاد نمودخريد و آ

خانهکراحي

 خانه کراحي همان خانه عقيل است.

هيبنحنفامحمدهخان

عثمان بن مظعدون  ، نخستين مسلماني كه در بقيع دفن شد»: گويد بن عامر ميعطدالله 

در کندار  بن حنفيده  امحمد ه خاناي که بعدها  در نقههاو را  9رسول خدابه دستور . بود

   4.«سپردندبه خاك آن ساخته شد، 

بده مدينده آمدد و     هنگامي كه محمد بن علدي »: اند و ذهطي نوشته عساكر ابن، سعد ابن

ملك نوشت و رخصت طلطيد كده  عطدالاي به  نامه، اي در بقيع براي خود  ساخت خانه

 5«....به ن د او رود

                                                           
 .  153، ص8. النبقات الکبر ، ج1

 .  22، ص2. همان، ج4

 .  85، ص2، ج؛ تجذيب المقال648، ص2السيرا النبوية، ج و نيز ر.ک: 333، ص5. البداية و النجايه، ج3

 .  331، ص3. النبقات الکبر ، ج2

 .  111، ص2النبلاء، جيير اللام ؛ 345، ص52تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 111، ص5. همان، ج5
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عقيدل و محمدد بدن    ه در فاصدله بدين خاند    9همسر پيامطر خدا ،جحشبنت زين  

 1.حنفيه دفن گرديد

خانهمروان

از اين خانه يداد كدرده   ، مجلسي ضمن بيان حكايتي عجي محمدباقر مرحوم علامه 

 2.است

هخانهمغيرةبنشعب

 31و در سدن  .ق   ه 21او در سال : اند مهل  گفتهعطدالصفيه دختر  محل دفندرباره 

بن   ريقةه خانه در آستان، رفت و در بقيعدر زمان خلافت عمر در مدينه از دنيا ، سالگي

 3.شعطه به خاك سپرده شد

خانهنافع

کده در   4در بقيدع دانسدته اسدت    ،عمدر  غلام ابن، آن خانه را متعلق به نافع ،عساكر ابن

 .  قرار داشته است «صوران»

يدافتيم.  دسدت  آنها به منابع تاريخي ما هايي بود كه  تنها بخشي از خانه آنچه ذکر شد

مثال در خطدري چندين    يبرا؛ ستاينهابسيار بيشتر از ، هاي موجود در بقيع خانهشک،  بي

ذي »معروف بده   ،:طال  ابيحسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن : خوانيم مي

                                                           
 .  153، ص8. النبقات الکبر ، ج1

 .  32، ص28. بحار الانوار، ج4

، ؛ ذختائر العقبتي  34، ص؛ المنتختب متن ذيتل المتذيل    131، ص3کتتاب الثقتات، ج  ؛ 24، ص8النبقات الکبر ، ج . ر.ک:3

 .  141، ص3تاريخ مدينة دمشق، ج؛ 454ص

 .  236، ص61. تاريخ مدينة دمشق، ج2
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هدايي پديددآورد و    چشمه ،هاي مختلفي مکان ربه مدينه آمد و د ،1صاح  اشك« الدمعه

 2.ع ساختهايي را در بقي ني  خانه

روحاء

« روحدا  »وي در : گفته شده است الفرجواز قول اب محل دفن فاطمه بنت اسددرباره 

 . نيستسخن صحيح اما اين  3.ابوقهيفه به خاك سپرده شده است محما مقابل

حشَّکوکب

ولدي معاويده پدس از     ،بقيدع قدرار داشدته اسدت    ه خدارج از محددود  ، حدش كوكد   

آنجدا  »: نويسدد  ثيدر مدي  ا ابن 4.را به بقيع ملحق ساخت آن، هاي قدرتش پايهاستوارسازي 

گونه که شديوه مدردم آن روز    همان .كردند حاجت مي يباغي بوده كه مردم در آنجا قضا

كوكد  كده    عثمان هم در حش کردند.  ها قضا  حاجت مي گونه بود که بسيار در باغ اين

 5.«دفن شد، باغي بيرون شهر مدينه و خارج از بقيع بوده

را همدان بداغ و بوسدتان و    « حدش  »با نقل مهلطي که ابدن اثيدر آورده   وت حموي ياق

در يعني باغ کوک  حش كوك  » گويد: . وي ميرا مردي از انصار دانسته است« كوك »

عثمان بن عفان آن را خريد و به بقيع افد ود و وقتدي   . شترقد قرار داغمجاورت بقيع ال

 6.«جا دفن گرديد كشته شد در همان

                                                           
 .  454، ص4، جالکني و الالقاب . ر.ک:اش بوده ايت ها  شبانه ها  او در لبادت به دليل گريهاين لقب . 1

 . 318، صنساب النالبيين؛ المجد  في الا451، ص4، جالکني و الالقاب. 4

 .  61، ص1. اليحيح من ييرا النبي الال م، ج3

 .  414، ص3الغدير، ج . ر.ک:2

، ؛ مجمتع البحترين  438، ص2تاج العتروس، ج ؛ 486، ص6، جلسان العرب ز ر.ک:و ني 316، صالنجاية في غريب الحديث. 5

 .  518، ص1ج

 .  464، ص4. معجم البيدان، ج6
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امدروزه آن  »: محل دفن عثمان بن عفان در حش كوك  نوشته اسدت درباره  سعد ابن

، قطدل از دفدن عثمدان در حدش كوكد       است که گفته شده 1.«اميه است بنيه مقطر، مكان

   2.شدند ها در آنجا دفن مي يهودي

وقتدي معاويده بده    »: گويدد  مدي  «بكري». ن مهل  را آورده استي  ايد نيالحد يابن اب

 3.«ديوار حش كوك  را خرا  نمود و آن را به بقيع ملحق ساخت، رسيدسلهنت 

الصوان

 .  همان خانه نافع در بقيع است

الصوران

 گفته استني  مالك بن انس . است نام مكاني در بقيع، صوران»: حموي نوشته است

اي  يهتابيدد و سدا   امدان مدي   آفتا  بي. بن عمر رفتمعطدالله غلام ، روزي به ن د نافع نيم که

  4.«واقع در بقيع بود، نانافع در صوره خان. نطود

ديددم  بقيع گروهي از زنان انصار را در صورين » :ده استکرروايت ابورافع از  احمد

  5«.بود شانهمراهكه سگي 

 :  در بحارالانوار آمده است

همچنين . هاي کوچني است که کنار ه  قرار دارند ي نخلاتثنيه صور و به معن، صوران

 6.شود منتهي ميه قريظ بني  باشد که به جاد صوران نام مناني در انتهاي بقيع مي

                                                           
 .  11، ص3. النبقات الکبر ، ج1

 .  6، ص15، ج؛ شر  نج  البلاغه131، ص3. الغدير، ج4

 .  251، ص4، جمعجم ما ايتعجم. 3

 .  234، ص3. معجم البيدان، ج2

 .  136، ص؛ بغية الباحث24، ص2مجمع الزوائد، ج؛ 3ص ،6. مسند احمد، ج5

 .  316، ص36. بحار الانوار، ج6
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:معصومبقيعامامانقبوربارگاه

ب رگداشدت پيشدوايان خدود كده حدافظ      بدراي  ، يمتماد يها مسلمانان در طول قرن

ان اهتمام ب رگوار بارگاه بر م ار آنبه ساخت و بازسازي گنطد و ، ندا شريعت و پناه مردم

 افراد که به بازسازي بارگاه امامدان معصدوم  اين در اينجا به تعدادي از . اند داشته يا ويژه

 نماييم: اند، اشاره مي پرداخته :بقيع

وزيدر  ، ملقد  بده مجددالملك   ، بن محمد بن موسي قمي اردستانياسعد  د ابوالفضل

 ،1:امامدان بقيدع  بارگداه   مانندد ؛ جا نهاده است هاز خود آثار نيكويي ب، بركياروق يشيع

 .ق  ه 191يدا   192يدا   132وي در سدال  . عظيم حسدني در ري عطدال حضرتكاظمين و 

 2؛كشته شد

مرقددهاي امامدان   .ق   ه 521كه در سدال   بن المستضيئ بالله عطاسي الله د الناصر لدين

 3؛نمودبازسازي و مرمت  را :بقيع

متولدد  ، حسيني مرعشدي آملدي  الدين  علاالدين حسين بن ميرزا رفيع، طال د سيد ابو

تدرين   وي داماد شاه عطاس اول و از معدروف . باشد مي 0121و متوفاي .ق   ه 0110سال 

از او آثدار  . نددش عالمان عصر خود بود كه ن ديك به دو ه ار نفر در درس او حاضر مي

بازسازي مرقدهاي امامدان معصدوم    از جمله؛ اي برجا مانده است علمي و عملي برجسته

بدا نظدارت   را  :وي همچنين گنطد و بارگاه ديگر امامان معصوم. در سفر حج :عبقي

 4؛نمودبازسازي خود مستقيم 

                                                           
 .  151، ص؛ منتخب التواريخ221، ص1، جفجرس التراث . ر.ک:1

 .  422، ص5يفينة البحار، ج؛ مستدرک 16، ص4، جالکني و الالقاب. 4

 .  523، ص1، ج؛ فجرس التراث151، صمنتخب التواريخ . ر.ک:3

 .  166، ص6لشيعه، ج. اليان ا2
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در عهدد قاجدار بده    ، السلهان بود وي كه داماد ابراهيم امين .السلهنه د محمدعلي امين

مدينده   اکمدان ح چون .كرداقدام  :نص  ضريحي فولادي روي قطور مههر امامان بقيع

 1؛به او اجازه ندادند كه آن را از جنس نقره بسازد

.ق   ه0122متوفداي سدال   ، د سيد علي مشهور به قه  ه ارجريطي مازندراني حارري

 :ويدگ سيد محسن امين مي. در كربلا

وي زماني به حج رفت و ضريحي فولادي براي قبور ائماه  . او را در عراق ديدم

ولاي پاس از    .هاا برجااي باود    تسل  وهاابي  تهيه نمود که تا قبل از :بقيع

و ضاريا از جاا کناد  و باا      خراب گرديد، آن بارگا  شريف، حاکميت آنان

 2شد.خا  ينسان 

هاي فلد ي موجدود در    كه شطكه مشنيد 3«عمرويمحمدعلي علامه شيخ »از  اينجان 

ندوراني  همان شطكه ضدريح بارگداه   ، سيدالشهداه چهار ديواري قطور شهداي احد و حم 

هاي قطدور شدهداي    هاي اخير آن پنجره متأسفانه در سال .باشد مي :امامان معصوم بقيع

احد که در واقع قهعات بازمانده از ضريح امامان بقيع بود را برداشتند و کا  مسدلولان  

 داشتند. اي از آن را به عنوان سند برمي ما قهعه

 :گويد مي ن در ادامهيد محسن اميس

را بار   9الله همانند گنبد رسول يدستور احداث گنبد د عثمانيمجيعبدالسلطان 

، پادشاهان عثمااني  ،آن مخالفت نمودند با ياما بعض .داد  بود :عيبقه قبور ائم

قبار شاريف   و تعميار  باه بازساازي   ، فاراوان  هااي  هموار  با فرستادن بودجاه 

                                                           
 .415. يفرنامه مکه، مجديقيي خان هدايت )مخبر السيننه(، ص1

 .  351، ص8. اليان الشيعه، ج4

 . بدرود حيات گفت .ق  ه1383پيشوا  شيعيان مدينه که در يال . 3
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و خانه و گنبد و بارگا  و مساجد آن حضارت اهتماام فاراوان      9خدا پيامبر

از  .هاسات  يادگارِ عثماني ،و گنبد سبز آن 9ساختمان فعلي مسجدالنبي. داشتند

باه مادت   .ق   ه 2121سلطان عبدالمجيد عثماني است کاه از ساال   ، اينانه جمل

، سالطان قايتبااي   تر ي که پيشو گنبد سبز 9مسجد و خانه پيامبر ،چهار سال

همچنين او دساتور داد  . تعمير و بازسازي نمود، بودبازسازي کرد  پادشا  مصر 

معصوم آن حضرت ه براي ذري 9گنبد و بارگاهي همانند گنبد و بارگا  پيامبر

باه  گفتند که  مانع از آن کار شدندن زيرا مياما مردم مدينه . در بقيع ساخته شود

رسااند و موجاب    آسايب ماي  ، قبرهاي پدران و نياکاننان که آن اطراف است

نيز ضريا فولادي و ظريفي در اصفهان ساخته  ما در زمان !شود تخريب آنها مي

حساناي   ياساما ، با آب طالا و باه خطاي زيباا     ،شد که در قسمت بالاي آن

دولت ايران از دولت عثماني اجاز  خواست تا ايان  . پروردگار نگاشته شد  بود

 .آنها نيز اجااز  دادناد  کند که نصب  :عروي قبور مطهر امامان بقي راضريا 

مردم مديناه باه مخالفات    ، انتقال داد  ولي وقتي سيد علي قطب ضريا را به جد

اي از  عاد  آنناه  سه ساال در جاد  بااقي ماناد تاا      ، برخاستند و ضريا مطهر

آنهاا باه انتقاال     تاا اموال فراواني را به مردم مدينه بخنيدند ، ثروتمندان ايراني

پاس از انتقاال    .رضاايت دادناد   :ضريا به بقيع و نصب آن روي قبور ائمه

 ،مردم با تعويض صندوق چوبي قديمي روي قبور مطهار ، ضريا جديد به مدينه

مخالفات  ، تاوان تغييارش داد   وقف اسات و نماي  ، به اين بهانه که آن صندوق

جدياد را روي هماان    ضريا، بدين ترتيب سيد علي قطب ناچار گرديد. کردند

ابعاد آن را با  ،بدين منظور .شد تر مي اما ابعاد ضريا بايد بزرگ .صندوق بگذارد

، روي آن خوشنويسي شد  بوده رن  با ضريا ک اضافه کردن قطعات چوبي ه 
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که از روناق   راافزود  شد   يچوبه و آن قطع نگارند  آن ضريا .تر کرد بزرگ

. در مدينه منور  مناهد  کرد  است.ق   ه 2212در سفر حج سال ، آن کاسته بود

ران نماودن  يو و.ق   ه 2262ها به بقيع در سال  اين ضريا تا زمان يورش وهابي

 1.باقي بود ،يمقد  و نوران يها آن قبر

ممکدن   شدکل ن يآن قطور مههر را به بهترتا توفيق دهد م يخواه يم از خداوند متعال

مسلولان کشور، در هر گفتمان سياسي با عربستان سعودي بازسازي شود، و جا دارد که 

 نسطت به ل وم بازسازي قطور امامان بقيع تشکر دهند.

الاحزانبيت

الاحد ان قدرار    روي بيتگنطد و بارگاهي ، :كمي پس از بارگاه ارمه بقيعه در فاصل

ر رفدت و د  پس از رحلت پدر ب رگوار  به آنجا مي 3جا كه فاطمه زهرا همان؛ داشت

 2.گريست فراق او مي

الاح ان را به جدرم مجداورت بدا مرقدد امامدان       بيت: ويدگ شيخ آقا ب رگ تهراني مي

 ا  مؤاخدشه  هيجدرم همسدا   سدط  ه را بده  يهمسدا  يگداه ؛ چراکه ويران كردند :بقيع

 3کنند!! يم

بارگاهحليمهسعديه

در او »: ويدد گ محل دفن احمد بن محمدد قشاشدي مدي   درباره يوسف اليان سركيس 

 4.«ضلعخ شرقيخ بارگاه حليمه سعديه به خاك سپرده شده است

                                                           
 .  138، ص11. اليان الشيعه، ج1

 .  22، صالبقيع الغرقد. 4

 .  54، ص1ه، جالذريع. 3

 .  1513، ص4ه، جالعربيمعجم المنبولات . 2
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بارگاهعباس

بارگاه باشدكوهي قدرار دارد كده    ، امروزه بر روي قطر عطاس در بقيع»: گويد مي ذهطي

 :  ويدگ سيد جعفر آل بحرالعلوم ني  مي 1.«اند ساخته آن را خلفاي عطاسي

ع يبقو خارج ، بلنه در ضلع غربي بارگا  عبا  .قبر اسماعيل در خود بقيع نيست

آن از  که درِ، باشد مي نه از طرف قبله و منرقيآن بقعه ستون حصار مدو  است

نه اسات کاه باه آن    يحصار مد يبنان گنبد قبل از ياحداث ا. نه استيداخل مد

 2.باشد مي ن(يي)فاطم پادشاهان مصر ين از بنايا و، متصل شد  است

بارگاهمالک

از دنيا رفته و در بقيدع  .ق   ه 93و يا .ق   ه 91در سال  :اند گفتهمالک بن انس  درباره

 3.قطر او در آنجا معروف است و گنطد و بارگاهي روي آن قدرار دارد . دفن گرديده است

 :در طرارف المقال آمده است 4.در كنار قطر اوست، قطر نافع

بارخلاف  وي آن اسات  يانگر است که بروايات بسياري نقل گرديد   ،از مالک

روي قبر . بود  است 7در خدمت جعفر بن محمد صادقنتر اوقات يب ،ابوحنيفه

 5.گنبد و بارگاهي قرار دارد ،او در بقيع

 6.«بارگاهي نسطتاً كوچك ساخته شده است ،روي قطر او»: گويد مي جطير ني  ابن

                                                           
 .  31، ص4. يير اللام النبلاء، ج1

 .  435، ص28بحار الانوار، جتحفة العالم، چاپ شده در . 4

 .  263، ص6، جالمدونة الکبر  . ر.ک:3

 .  33، ص1. مواهب الجييل، ج2

 .  561، ص1، جبرائف المقال. 5

 .  153، صجبير به نقل از يفرنامه ابن .132، ص5. الغدير، ج6
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مسجد

سدپس  »: آورده اسدت  :شيخ صدوق پس از ذكر متن زيارت امامان معصدوم بقيدع  

 ،بخوان و در آن، دو ركعت( در مسجدي كه آنجاست، هشت ركعت نماز )براي هر امام

در آنجدا نمداز    3فاطمه زهرا که گفته شده است. اي را كه خواستي قرارت كن هر سوره

 1.«گ ارده است

هاشممقبرهبني

در  ،عطداس »: نوشته اسدت  9عموي پيامطر ،محل دفن عطاسدرباره حاكم نيشابوري 

بدن   سالگي و در زمان خلافدت عثمدان   88در سن .ق   ه 12رج  سال  01 ،روز جمعه

 2.«هاشم به خاك سپرده شد بنيه در مقطر، و در بقيعرحلت کرد عفان 

مناصع

 3.اي در بقيع بوده است شده هاي شناخته مكان، مناصع که اند گفته

ضمريعبداللهحسينبنمنزلگاه

يد ن و اهدل    غدلام خانددان ذي  ، حميدري ه بن ضدمر عطدالله حسين بن »: گويد مي حجر ابن

 4.«شد ميمنسو  ( هبه نام جد  )ضمرآن من ل گاه خانه او در بقيع بود و . است بوده مدينه

                                                           
 .  511، ص4من لا يحضره الفقيه، ج. 1

 .  341، ص3. المستدرک ليي اليحيحين، ج4

 .  418، ص1. فتح البار ، ج3

 .  36ه، صتعجيل المنفع. 2
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وقايعبقيع

نزولآيهقرآندربقيع

 :نس نقل كرده استاسيوطي از 

: فرماود  پس به کنار ديواري رفات و  .در بقيع الغرقد ننسته بود 9پيامبر خدا

به دنبالش ، شود وارد اتاقي ،«سختي»اگر  !به خدا سوگند !اي حاضران در بقيع»

اين باود کاه ايان    بعد از  .«و سختي را بيرون خواهد کردشود  ميآساني داخل 

الَّلهعا ها): نازل شد آيات ع  إيلِام 
لَّااف  اسِّه  الَّلهعا هاا*مياي ع  يلِام  لَّاإ اسِّه   2. 1(مياي

روزبقيع

بودندد كده دو طايفده را     «بن ثعلطده  حةاثش»دو پسر ، وس و خ رجا: گويد مي يعقوبي

از جملده يدك    ؛داد مدي هاي زيدادي بدين ايدن دو طايفده رخ      درگيري. كردند رهطري مي

 3.معروف است« روز بقيع»درگيري كه به نام 

                                                           
 (6و  5)انشرا : «. ترديد با يختي، آياني ايت بي .ايت يبا يختي، آيانبه يقين . »1

 .  362، ص6، جالدر المنثور. 4

 .  31، ص4. تاريخ اليعقوبي، ج3
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وذلتيهوددريافتخبرکشتهشدنکعب

آنجا كه در كتابش از اع ام گروهدي از مسدلمانان بدراي كشدتن كعد  بدن       ، سعد ابن

و مسدلمانان و   9کنندده مشدرکان در جندگ بدا رسدول خددا       کتحريد ) يهودي اشرف

 :  نويسد مي، کند ميياد  (در شعرهايش 9هجوكننده پيامطر خدا

و با خود باه مديناه    از بدن جدا ساختندسرش را ، مسلمانان پس از کنتن کعب

که در  9خدا رسول. تنبير گفتند، آوردند و هنگامي که به بقيع الغرقد رسيدند

را شانيد و تنبيار گفات و    آنها صداي ، آن هنگام براي نماز شب برخاسته بود

 1.شد  است کنتهدريافت که کعب 

9خطبهنمازجمعهپيامبرترککردن

عَل لَّ)ه ططرسي در ذيل آي هَ ال  وه
 
ة اْ  َ وهلَّاتِي ل

 
ْ َ لَّا يذ  إ  :مالك روايت كرده استاز حسن و ابو 2(...و 

کاروان تجااري   «بن خليفه دحية». مردم مدينه دچار قحطي و گراني کالا شدند

ورودش به مديناه،  هنگام  .آورد مياز شام به مدينه  بودحامل روغن خود را که 

و  ندماردم شاتابان برخاسات    .نماز جمعه بوده منغول خواندن خطب 9پيامبر خدا

سوگند باه  »: فرمود 9رسول خدا. براي رفتن به بقيع از ينديگر سبقت گرفتند

رفتياد و کساي در اينجاا بااقي      اگر همگاي ماي   !جان  در دستان اوستکه  آن

 3.«شد بر شما نازل ميآتش  از يعذاب، ماند نمي

مدردم از  نيازهداي زنددگي   آمد همده   به مدينه ميدحيه هرگاه همچنين نقل است که 

كده مكداني در بدازار    « احجار ال يدت »كاروان او در . آورد با خود مي راآرد و گندم  قطيل

                                                           
 .  34، ص4النبقات الکبر ، ج ر.ک:. 1
 .  11: جمعه. 4
؛ 115، ص18الجامع لاحکام القرآن، ج؛ 343، ص5، ج؛ نور الثقيين134، ص48، ج؛ جامع البيان11، ص15، جمجمع البيان. 3

 .  134، ص86، جبحار الانوار
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ج  دوازده نفر مدرد  . ... ساختند ميآگاه مردم را ، آمد و با نواختن ططل فرو مي، مدينه بود

اگر اين چندد نفدر نيد     »: فرمود 9پس حضرت رسول. سجد نماندكسي داخل م، و زن

فق  هشدت نفدر    است گفته شدهالطته . «باريد از آسمان بر آنها سنگ مي، ماندند باقي نمي

 .رسد يم نظر هد بيکه بع، نفر مرد 3نفر يا چهل 2يا دوازده 1در مسجد باقي ماندند

پيدامطر  : اندد  نقدل كدرده  عطددالله  منشر و آنها ني  از جابر بن  جرير و ابن از ابنني  سيوطي 

كشدان از   آوازخوان و هلهله، كاروان عروسيکه  مشغول ايراد خهطه نماز جمعه بود 9خدا

اي مقابدل در     )محوطده حدا از طرفي ديگر كدارواني تجداري بده به   . كنار مسجد عطور كرد

. كالاهايي را براي فرو  عرضه كدرد بقيع الغرقد بود( رسيد و به سمت ورودي مسجد كه 

و بده دنطدال    ندد تحت تأثير قرار گرفت، هاي نماز جمعه بودند مردم كه در حال شنيدن خهطه

هداي   را كه براي اداي خهطه 9و محضر پيامطر خدارفتند كاروان عروسي و ني  خريد كالا 

، 9به رسول خدا انشاهانتاين مردم را به سط  ني  خداوند . ترك كردند، نماز ايستاده بود

ل): فرمايد کند و مي نکوهش مي يم  اق لئ عَلك  كا ّ م  لاو   َ ه عَللَّاإيلَ  ضُّ
عَل لَّالَّنهف  هَ ال  وه

 
ة اْ  َ وهلَّاتِي ل

 
ْ َ يذ لَّا إ  4.(و 

نهبقيع،بهنقيعثتبعيدمخنّ

شخص مخنثي را كه دست و پايش را بدا حندا   : روايت كرده استه ابوداوود از ابوهرير

ه اي فرسدتاد »: ؟ گفتندد «او چه كرده است»: فرمود. آوردند 9ن د پيامطر، خضا  كرده بود

: گفتندد . پس آن حضرت او را به نقيع تطعيدد كدرد  . «خود  را شطيه زنان كرده است !خدا

                                                           
 .  11، ص15، جمجمع البيان. 1

 .  134، ص86، جبحار الانوار؛ 184، ص3، ج؛ السنن الکبر 2، ص4، جينن الدارقنني. 4

 .  115، ص18. الجامع لاحکام القرآن، ج3

. )هنگامي که داد و يتد يتا يتاز و آواز ببيننتد بته يتو  آن رو       428، ص16؛ بحارالانوار، ج441، ص6. الدر المنثور، ج2

 (11کنند(. )جمعه:  شوند و تو را رها مي آورند و پراکنده مي مي
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ه ابواسدام . «ام من از كشتن نمازگ اران نهي شده»: ؟ فرمود«او را نكشيم !9اي رسول خدا»

 1.«با بقيع تفاوت دارداي اطراف مدينه است و  نقيع منهقهکه گفته است 

يبرايمسافراناقامتگاه،بقيعالغرقد

: اسد نقل كرده است كده گفدت   مالك از عها  بن يسار و او هم از مردي از قطيله بني

برو و  9خدا ن د رسول» :زن و فرزندم گفتند. «ام در بقيع اقامت گ يديم من و خانواده»

رفتم و در آنجا مردي را ديدم  9داپس به ن د پيامطر خ. «طل  کن براي خوردن چي ي

 2. ...كرد سؤال مي از او كه داشت

 :روايت كرده استني   سعد ابن

آنهاا د  نفار   . به مدينه آمدند 9رسول خدابراي ديدن گروهي در ما  رمضان 

هااي خاود را    سسس بهترين لبا . کردنددر بقيع الغرقد استراحت ابتدا بودند و 

سلام کردند و اسلام آوردناد  ن شرفياب شدند 9به محضر رسول خداند و پوشيد

 3.برخي از احنام اسلام را نوشتندآنها و حضرت ه  دستور داد براي 

محلقتلحارثبنيزيد،بقيع

ه بي ربيعد اعيا  بن ، نيسه به مدينهابي اپس از ورود حارث بن ي يد بن  که اند گفته

 4.او را در بقيع به قتل رساند

                                                           
؛ 442، ص8، ج؛ السنن الکبتر  24، ص4، ج؛ ينن الدار قنني553، ص15مسند ابي يعيي، ج ؛264، ص4ابي داود، جينن . 1

؛ 31، ص4يير التلام النتبلاء، ج  ؛ 241، ص48تجذيب الکمال، ج؛ 163ه، ص؛ العجود المحمدي188، ص13، جلون المعبود
 .  168، ص3يبل الجد  و الرشاد، ج

؛ المنتقتي متن   321، ص5ايتد الغابته، ج  ؛ 42، ص1، جالستنن الکبتر   ؛ 361، ص1ابي داود، ج؛ ينن 333، ص4و، جالمؤب. 4
؛ 145اف المبنو برجتال المؤبتو، ص  يعا؛ 525ه، ص؛ تعجيل المنفع41، ص4شر  معاني الآثار، ج؛ 33ه، صالسنن المسند

 .  323، ص3الجامع لاحکام القرآن، ج
؛ مکاتيتتب 335، ص6الجتتد  و الرشتتاد، جيتتبل ؛ 313، ص4ليتتون الاثتتر، ج ر.ک:؛ نيتتز 325، ص1. النبقتتات الکبتتر ، ج3

 .  421، ص3، جالريول
 .  151، ص1. الاصابه، ج2
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دربقيع9امبرخداتصميمبهخاکسپاريپي

 : ويدگ مي الحديد ابن ابي

گروهاي   :چناد دساته شادند    9محل خاکسساري پياامبر خادا  دربار  اصحاب 

برخي . به خا  بسساريد، است محل تولدش که گفتند آن حضرت را در منه مي

سرانجام همگاان  . ندکنکنار قبور شهداي اُحد دفن ، اد دادند در بقيعهديگر پينن

سسس مردم . اش به خا  بسسارند رسيدند که آن حضرت را در خانهبه اين نتيجه 

گفتاه  . بر پينر آن حضرت نماز خواندناد ، آننه کسي به امامت بايستد بي، افراد

پيننهاد دفن در خانه را ارائه داد و هماه آن   7طالب ابيعلي بن  که شد  است

 1.را پذيرفتند

 :روايت شده است 7از حضرت صادق، ياز حلط يدر کتا  کاف

 9مردم براي خاکسساري رساول خادا   »:آمد و گفت 7اميرمؤمنانعبا  نزد 

از خودشان بار پينار او    خواهند به امامت يني اند و مي گرد آمد  در بقيع مصلا

 9رسول خادا  !اي مردم»: نزد آنها رفت و فرمود 7اميرمؤمنان. «نماز بخوانند

خاود پايش از ايان     .م و پينواستاما، چه در زمان حيات و چه در زمان مرگ

سسس جلوي در  .«دفن خواه  شد، کن  اي که وفات مي من در همان خانه: فرمود

دساتور داد  ، بعاد از آن  .اردزايستاد و بر پينر مطهر او نمااز گا   9اتاق پيامبر

 2.ند و پس از خواندن نماز بيرون روندود  نفر وارد ش، مردم د  نفر

                                                           
مستند ابتي   ؛ 434، ص4النبقتات الکبتر ، ج  ؛ 4، ص1ه، جالامامتة و السيايت   ر.ک:و نيز  182، ص15، جشر  نج  البلاغه. 1

، 13شر  نج  البلاغه، ج؛ 433، ص؛ تنوير الحوالک، السينو 138، ص3مسند ايحاق بن راهويه، ج؛ 311، ص8يعيي، ج

، 2الجامع لاحکام القرآن، ج؛ 82، ص2، جفة الاحوذ ؛ تح534، ص2السيرا النبويه، ج؛ 33، ص3مجمع الزوائد، ج؛ 38ص

 .  181، ص1الغدير، ج؛ 511، ص44بحارالانوار، ج؛ 443، ص1کنز العمال، ج؛ 488، ص؛ بغية الباحث442ص

 .  312، ص18بحار الانوار، ج؛ 188ص، فقه الرضا ر.ک:؛ نيز 251، ص1. الکافي، ج4
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مقصددود از بقيددع كدده گروهددي از مسددلمانان قصددد داشددتند    ،بدده عقيددده نگارنددده 

 :  يكي از دو مكان زير است، را در آنجا به خاك بسپارند 9خدا رسول

 ؛ني  آمده بودكه در خطر اصول كافي  چنان: مصلّ بقيع . 0

 .آيد دست مي كه از برخي روايات به چنان؛ بقيع الغرقد. 2

گويدد برخدي از اصدحا  قصدد داشدتند       از اينكده مدي   الحديدد  ابدن ابدي  ظاهراً مراد 

باشدد و   همان بقيع الغرقدد ، كنار شهداي احد به خاك بسپارند، را در بقيع 9خدا پيامطر

 .  نه بقيع الخيل كه در منهقه اُحد قرار دارد و قطر حم ه سيدالشهدا هم در آنجاست

دربقيع3وجويقبرفاطمهزهراجست

 3از دفن شطانه حضدرت زهدرا  آنكه پس از ، اسكافي ابوعلي محمد بن همام كات 

   :نويسد مي، كند ياد مي

دختار پياامبر    3شود فاطمه چگونه مي»: مردم به ينديگر گفتند ،صبا که شد

براي يافتن قبر او  گا  آن؟ «از دنيا برود و ما در تنييع او حاضر ننوي  9خدا

 .مقابل چنمنان پدياد آورد هفتاد قبر را ، ولي دست قدرت الهي .به بقيع رفتند

 1.بازگنتند ند وشدعاجز از تنخيص قبر آن حضرت ، در نتيجه

سالقحطينشيناندربقيع،مکانيبراياستقرارباديه

 :آورده است سعد ابن

 ،اي به مدينه پناا  آورد  بودناد   قحطي شد  بود و مردم از هر ناحيه که ساليدر 

غذا دهناد.  تا از آنها مراقبت کنند و  خطاب افرادي را مأمور کرد  بودبن عمر 

رحمان بان  عبدال، همسور بن مخرم، فرزند خواهر نمريزيد  ،آن مأمورانه از جمل

                                                           
 .  55. منتخب الانوار، ص1
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آمدناد و   آنها هر شب نزد عمر ماي . بن مسعود بود عتبرة  بنعبدالله قارئ و عبدال

در بخني از شهر را  هريک از آنها، عمردر واقع . ندگفت را به او مي انهاخبار روز

 ،هايي که به مدينه پنا  آورد  بودند ننين باديه .... مدينه به مأموريت گمارد  بود

و نياز  ه قريظا  بقياع و بناي  ، شاهل عبدالا بني، حارثه بني، هاي رأ  الثنيه در محله

 1.مستقر شد  بودند (اطراف شهر مدينه) هسلم بنيه گروهي نيز در منطق

وبقيعشجعيامعقلبنسنان

 :نوشته استه قتيط ابن

پناا  باه پروردگاار ماردم از شار      »: سارود  اند کسي در مدينه چنين مي آورد 

معقل بن سنان ، مراد از معقل «.آن هنگام که او پياد  به بقيع گذر کرد ن«معقل»

خاود  ه نزد قبيل»: شجعي است که به مدينه آمد و عمر بن خطاب به او گفته بودا

 2!«گرددر صحرا باز

هدربقيعنساحارثبنيزيدبنملاقاتبا

را كه تازه وارد مدينه ه نساحارث بن ي يد بن ، هبي ربيعاعيا  بن »: گويد مي اثير ابن

 3.«در بقيع ملاقات كرد، شده بود

درگيريدربقيع

 :رحمان نوشته استعطدالحميد بن عطدالبه نقل از  عساكر ابن

وجاوي علات ايان     در جسات بن مطياع  عبدالله جنگي درگرفت و  ،بين دو قبيله

جه  کاه ايان خبار را     بيادو فرزند ، و سليمانعبدالله . درگيري از شهر خارج شد

                                                           
 .  316، ص3. النبقات الکبر ، ج1

 .  211، صغريب الحديث، الحربي ؛ ر.ک:443، ص4يب الحديث، ابن قتيبه، جغر. 4

 .  353، ص1. ايد الغابه، ج3
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بن مطيع شبانه بازگنت عبدالله . ... منتظر بودند تا عبدالله بن مطيع برگردد ،شنيدند

 1.... و سليمان در بقيع برخورد کرد و نزاعي درگرفتعبدالله و با 

البنيندربقيعام

 :گويد مي ابوالفرج اصفهاني

 جانساوز  يها هگريست و نال سوگ فرزندانش ميدر رفت و آنجا  البنين به بقيع مي ام

ماروان   .دناد دا هاي او گوش مي شدند و به مرثيه جمع مي او مردم ه  نزد. داد سر مي

 2افتاد! البنين به گريه مي هاي ام آمد و از شنيدن ناله ع ميه  با مردم به بقي

 :روايت كرده است 7جابر از حضرت باقرهمچنين 

البنين کاه   ما. بودند 7قاتلان عبا  بن علي، زيد بن رقاد و حني  بن طفيل طائي

رفات و   به بقيع ماي  ،عبا  و سه فرزند ديگرش در کربلا به شهادت رسيد  بودند

 3.... گريست داد و سوزنا  مي ناله سر مي ،در غ  آنها

بدن   فرزند خردسال عطداس عطيدالله  كه درحاليالطنين هر روز  ما که روايت شده است

خواند و مدردم مدينده    عطاس را ميه رفت و مرثي به بقيع مي، را در آغو  داشت 7علي

. گريستند هاي جانسوز او مي آمدند و همراه با ناله براي شنيدن اشعار سوزناك او گرد مي

 ميان آنها بود! ني مروان بن حكم 

 : سرود چنين ميالطنين  ام

 !برد ها يورش مي بر گله ميش که درحاليعبا  را ديدي که  آناي 

 .بودند وا  دار در پي چون شيرهاي يال، همه، و فرزندان حيدر

                                                           
 .  353، ص؛ المنجق في أخبار قريش281، ص13. تاريخ مدينة دمشق، ج1

 .  181، ص؛ مقتل الحسين56، صالنالبينمقاتل . 4

 .  383، ص8اليان الشيعه، ج؛ 483، ص11العوالم، ج؛ 25، ص25. بحار الانوار، ج3
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 .که دست او بريد  بود درحالي نبه من خبر دادند که بر سر فرزندم ضربتي رسيد

 . که سر پسرم از ضربت عمود آهنين از ه  پاشيد !واي بر من

 1.کسي را ياراي نزديک شدن به تو نبود، اگر شمنيرت همچنان در دستانت بود !پسرم

 لا بننندعوني وينننك أُم  الْبننننين

 

 بننذکريني  ليننولِ العننرينِ 

 ين کارياگر چنچراکه صدا نننن  پسران( ن )مادريام البنمرا  ديگر !بر تو يوا 

 بودند.  بينه يکه در شجاعت همانند شيرها يانداز ي، مرا به ياد پسران  ميبنن

 و اليوم أَصبجتُ و لا من  نين بِهتِْ  ىکانت  نون   أُدع

اماا اماروز    کردند. مي مرا صدا ه آنها و به نام آنهايکه با کن داشت  ييمن پسرها

 آن پسران را کنار خود ندارم. ،گريشد  است که د يا گونهه ت من بيوضع

َ نن 2أَر عننحم  مثننم نسننورِ   ىالر 

 

 قنند واصننلوا المننوأ  قطننِ  الننوبين

برياد   کردند و باا  پرواز  ها که همانند کرکس در اوج بلنديند آنان چهار پسر 

 به استقبال مرگ رفتند. شدن رگ حياتنان،

 منننلاءهتا 3بنننناي  الخرصنننان

 

 ييعننا طعننين ىفکلّهننت أمسنن

پينرهاينان در شان با پسران من، بر سر  هاي دشمن از شدت کينه و دشمني نيز  

خواست  ها مي پرداختند و هرکدام از آن نيز  ميدان نبرد با ينديگر به رقابت مي

                                                           
؛ الايام الشاميه من لمر النجضتة  383، ص8اليان الشيعه، ج؛ 62، صابيار العين في انيار الحسين، الشيخ محمد السماو . 1

 .  215ص ،؛ الرکب الحسيني في الشام211، صةالحسيني

نيتاز  بتوده ايتت. بترا  نمونته       نگ لربي هميشه نماد لزت نفس و بتي . نسر که ترجمه فاريي آن کرکس ايت، در فره4

 :گفته ايتابوالقايم الشابي شالر پرآوازه تونسي معاصر نيز در شعر خود به خوبي از اين نماد ايتفاده کرده و 
 س عيش رات النداء و الأعنداء

 

 الشنمءکالنسر فنون القمنحم 

 زندگي خواهم کرد. )مترجم( ها  بيند همچون کرکس بر اوج قيه من به رغم دردها و دشمنان زياد  که دارم 

 )مترجم(. پرداختند. در آنجا به  خريد و فروش نيزه مي. خرصان نام رويتايي در بحرين بوده  ايت که 3
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کناته و   تا آن اجساد مطهر توس  خودش پار  پار  گردد. تمامي پساران مان  

 ها تنه تنه شد  بود. نيز با که اجسادشان  درحالي ننقش بر زمين شدند

 يننا ليننت مننعرإ أکننم أخننروا

 

 ينن  اليمننين نن نّ عباسننا قط

چنان است کاه باه مان خبار      شدم که وضعيت عبا  آن اي کاش مطمئن مي 

هايش بريد  شد  بود و بقيه پينر مطهرش پار  پار   که عبا  فق  دستاند  داد 

 نند  بود.

(دربقيعاعقيل)زينبصغرزينبدخترسخنان

 :اند كه گفت از زبير نقل كرده عساكر ابنططراني و 

 درباا ماردم   ، طالب دختر عقيل بن ابي ازينب صغر: گفتعبدالله مصعب بن ، عموي 

 :سرود چنين مي ،گريست بر کنتگان سرزمين طف )کربلا( مي که درحالي ،بقيع

 به شما بگويد: 7چه خواهيد گفت اگر پيامبر خدا

 چه کرديد با اهل بيت و ياران و فرزندان من؟!

 شما امت آخرين بوديد! که درحالي

 . را به اسارت درآورديد و گروهي ديگر را غرق در خون ساختيدبرخي 

 . هاي من به شما نبود اين پاداش خيرخواهي

 . من چنين رفتار زشتي را داشته باشيد و ارحام که با خوينان

ا): اينجا بايد بگويي  که گفته است «سود دئليالابوا» ال انه يله إ لاو 
 ً ا نهفا  

 
ً الاْ ب مه ً الاظ  بِ  َ

اَّ  ا فيمه يي  ات غه  السَي
ه
الَّخَ عَلن ِ امي   ً لاَّ  كا ه ّ مهحم  پروردگارا! ما به خوينتن ست  کردي ! »ن (لاو 

 2و 1«و اگر ما را نبخني و بر ما رح  ننني، از زيانناران خواهي  بود

                                                           
 .  43: الراف. 1

 .  118، ص63دمشق، جتاريخ مدينة ؛ 118، ص3. المعجم الکبير، ج4
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بقيعوجناياتيزيد

 ملعدون  و غارت مدينه را كه در زمان ي يد بن معاويه« هحر»ه فاجع، قتيطه دينوري ابن

اي را كه مسدلم بدن عقطده پدس از ايدن       در كتا  خود آورده است و متن نامه، روي داد

 :چنين آمده است ،در بخشي از اين نامه .است نقل كرده ،ت ب رگ به ي يد فرستادهيجنا

حصين ، ها مستقر کردم و بعد از آن من )مسل  بن عقبه( نيروهاي  را کنار خندق

و ه سلم را در منطقه بنيه حبيش بن دلج، ي آنو حوال بن نمير را در منطقه ذناب

 يبن مسعد  را در منطقه بقيع الغرقد به فرماندهي سسا  گمااردم و هنگاام  عبدالله 

 1.... شهل بر مردم مدينه يورش بردي عبدالاهمگي از منطقه ، که آفتاب بالا آمد

 :ويدگ ميني  مقري ي 

قرار  9و مقام و منزلت خليفه را بالاتر از رسول ندکعبه را ويران ساخت، اميه بني

آنها صحابه را از سخن گفتن بازداشتند و اوقات نمااز را تغييار دادناد و    . دادند

گروهي از آنان بر منبر پياامبر  . کردندمجبور مسلمانان را به پيروي از خودشان 

ردن حيثيت ک به خوردن و آشاميدن پرداختند و به غارت حرم الهي و بي 9خدا

 2.زنان مسلمان در بقيع اقدام نمودند

ندايغيبي

از ناحيه بقيع الغرقد صدايي شنيده شدد كده    ،در دل ش  که گويد بن أعين مياالاةا

صدايي از سمت بقيدع  ! ؟«كجايند پارسايان در دنيا؟ كجايند مشتاقان به آخرت»: گفت مي

علدي بدن الحسدين    ص گفت: اين شخ شد و مي شنيده شد که چهره گوينده آن ديده نمي

 3.است 7امام سجاد

                                                           
 .  4، ص1ه، جالامامة و السياي. 1

 .  25، صالنزاع و التخاصم. 4

 .  16، ص26بحار الانوار، ج ؛483، ص3بالب، ج مناقب آل ابي؛ 124، ص4. الارشاد، ج3
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خبرتخت

 ،در اختيار متولي قطرسدتان بقيدع بدود    7تختي كه در زمان امام رضادرباره  «نمازي»

اسدت و هرگداه شخصدي از    بدوده   9متعلق به رسول خدا، نقل كرده است كه آن تخت

 اسدت کده   هفهميدد  خاسته و متولي بقيع مي از آن صدايي برمي، رفت هاشم از دنيا مي بني

 1.از دنيا رفته است، هاشم كسي از بني

بنربيعبهبقيععبداللهفرار

 :ويدگ مي كثير ابن

دوبار  بازگنت و با . ... فرار کرد و نماز جمعه را رها نمودع يرببن عبدالله امير 

در آنجا باراي  . اما شنست خورد و به بقيع فرار کرد .سربازانش به جن  رفت

در آنجاا افنناد و    ،ردايش را که گران قيمت بود، سازددشمن را سرگرم آننه 

 2.... جان خود و همراهانش را نجات داد و فرار نمود

ملکدربقيععبدالنمازهشامبن

 :اند افلح و خالد بن قاسم نقل كرده

 کاه  درحاالي  ننمااز گازارد  عبادالله  ملک در بقيع بر پينر سال  بن عبدالهنام بن 

هنام که اين همه جمعيات را در بقياع   . جمعيت بسياري در آنجا جمع شد  بودند

چهار هزار نفار از  تا به مردم دستور بد  »: گفت  وميزخمبه ابراهي  بن هنام  ،ديد

ر هزار نفر از اچه، تابستان که آغاز شد ،به اين ترتيب. «آنان از مدينه خارج شوند

 3.«و تا پايان تابستان در آنجا ماندند ندفتمردم مدينه به سواحل ]درياي سرخ[ ر

                                                           
 .  13، ص5يفينة البحار، جمستدرک . 1

 .  31، ص15. البداية و النجايه، ج4

 .  63، ص45. تاريخ مدينة دمشق، ج3
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وابوحمزهثمالي7امامصادق

 :گويد مي ابوحم ه

همين »: اي آمد و گفت در بقيع سوار بر مرکب بودم که فرستاد  !به خدا سوگند

رفت  و ديدم کاه ننساته    7به حضور امام. «بيا 7الآن به نزد جعفر بن محمد

: ساسس فرماود  . «موشا  يما  خااطر  آسود ن  يب يم که تو را يزمان»: فرمود. است

. مگر زماني کاه شمناير بنناد    نامام نيست 7کنند که علي بعضي گمان مي»

  اباوعمر ، بن ثابت و دوسات تاو   خزيمةعمار و  که اگر چنين باشد بايد گفت

 1«....چنين نيست[ که درحالياند ] ضرر کرد 

صفوانبنسليمومحمدبنمنکدردربقيع

آمدد   برخي روزها به بقيع مي 2صالح تمار نقل شده است كه صفوان بن سليماز محمد بن 

بايدد بطينديم او    !سوگند به خددا : روزي با خود گفتم. ديدم مي، گششت و او را كه از كنارم مي

ديدم سدر  را پوشدانيد و كندار قطدري نشسدت و سدخت       . به دنطالش راه افتادم. كند چه مي

روزي ديگر كه بده  . ايد صاح  قطر از خويشان اوستگفتم ش. دلم برايش سوخت. گريست

مداجرا را بدا   . به راه افتادم و ديدم كه كنار قطر ديگري نشست و گريه كدرد  نطال اود، بقيع آمد

وقتدي در دلدش   . آنها بستگان و برادران اويندد  .آري»: گفت. در ميان نهادم 3محمد بن منكدر

رود و از  زنگارهداي گنداه بده بقيدع مدي     بدراي زدودن  ، كندد  احساس سنگيني و قساوت مدي 

                                                           
 .  486، ص13ج و  51، ص8، ج؛ معجم رجال الحديث435، ص1ا، ج؛ جامع الروا121، ص1، جاختيار معرفة الرجال. 1

 ؛ 235، ص4، جالعيتل، احمتد بتن حنبتل     . ر.ک:ايتت  7صفوان بن يييم زهتر  متدني از اصتحاب امتام زيتن العابتدين      . 4

 .  268، ص1، ج؛ معرفة الثقات351، ص2، جالتاريخ الکبير

 . ر.ک:داشتته، آورده ايتت   :رجال خود او را در شمار ليما  لامهّ که للاقه و دويتي فراواني بته اهتل بيتت   کشي در . 3

يير التلام النتبلاء،   ؛ 551، ص46تجذيب الکمال، ج؛ 433، ص18، ج؛ معجم رجال الحديث335، صاختيار معرفة الرجال

 .  353، ص5ج
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محمدد بدن منكددر را    ، روزي ديگر: گويد ميمحمد بن صالح تمار . «كند درگششتگان ياد مي

! و «چه سدودمند بدود  ، موعظه صفوان»: پاسخم را داد و گفت .به او سلام كردم .در بقيع ديدم

 1.ه استتأثير خود را در محمد بن منكدر گشاشت، من گمان كردم كه آن موضو 

دربقيعانسبنمالکگفتار

گروهي از مردم كنار يكي از  که رحمان نقل كرده استعطدالبي ابن  ابيعشبويعلي از ا

 9هاي رسول خددا  برايشان از ويژگيانس بن مالك درهاي بقيع الغرقد نشسته بودند و 

، در چهل سالگي به پيدامطري رسديد و پدس از آن    9پيامطر خدا از جمله اينكه؛ گفت مي

نيد  از دنيدا رفدت؛    در شصت سدالگي  . ده سال در مكه و ده سال در مدينه اقامت گ يد

 2.داشتش بيست عدد موي سفيد نترصوسر و  كه درحالي

خوانييزيدبنهاروندربقيعحديث

 در .ق  ه 091سدال   ا دري يدد بدن هدارون ر    از مفضل بن غسان چنين نقل شده است كه

روزي حدديثي را از محمدد بدن    . پرداخت به نشر حديث مي، و در بقيعا .ملاقات کردممدينه 

چدون   ؛برايمان از او حديثي بازگو مكدن »: اما مردم اعتران كردند و گفتند .اسحاق نقل كرد

 3آنها نپشيرفتند!، ي يد بن هارون هرچه اصرار كرد. «شناسيم ما بهتر از تو او را مي

داستانيشگفت

خطري را بدين  «ميعقو  بن جعفر بن ابراهي»با سند خود  از  شيخ كليني در كافي

 :شرح نقل كرده است

                                                           
 .  183، ص13تجذيب الکمال، ج؛ 366، ص5ج يير اللام النبلاء،؛ 134، ص42. تاريخ مدينة دمشق، ج1

 .  313، ص6، جبويعييامسند . 4

 .  421، ص1تاريخ بغداد، ج؛ 45، ص1. ليون الاثر، ج3
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، بودم که مارد و زن راهباي از اهال نجاران يمان      7خدمت امام موسي بن جعفر

پرسيدند تا جاايي کاه مارد راهاب      7آنها سؤالات مختلفي از امام. خدمتش آمدند

با عالمي از اهالي آنجا ملاقات کارد  و او  ايننه داستان سفرش به هند را بيان کرد و 

 .برسد 7به محضر امام موسي کاظ  واز وي خواسته است تا به مدينه برود 

من باورم اين است که وقتي مادرت به : مرد هندي به من گفت: راهب ادامه داد

کن  کاه پادرت    اي بزرگوار نزدش حاضر شد  و فنر مي فرشته، شد تو باردار 

غسل کرد  و با پاکي نزدش رفته اسات و  ، چون خواسته با مادرت نزديني کند

گمان دارم که سِفر چهارم تورات را که بهترين اسفار و منتمل بر حالات خات  

ه خيار گناته   داري خود مطالعه کرد  و عاقبت ب زند  م شباهنگ باشد، مي الانبيا

 «طيباه »که به آن  9اي برگرد و برو تا به مدينه محمد از راهي که آمد . است

 .بود  است «يثرب»گويند برسي و نام آن شهر در جاهليت  مي

معاروف   «دار ماروان »اي را که به  سسس به مناني برو به نام بقيع و نناني خانه

سؤال کن  چهر  ا يس پيرمرديسسس دربار  . بگير و در آنجا سه روز بمان ،است

باا آن  . گويناد  ماي  «خصف» ،ن کاريابافد و آنها به  اش حصير مي که در خانه

نزد تاو فرساتاد    ننينت  مرا آن ه  پيرمرد مهرباني و ملاطفت کن و به او بگو

سسس . که در آن چهارچوب کوچني استننيند  مياي  خانهه که در گوشاست 

ي بن جعفر( کيست؟ و محفل او کجاست؟ و در از او بسر  فلان بن فلان )موس

 1.... نمايد دهد و معرفي مي را به تو ننان مي ، اورود؟ وي چه ساعتي به آنجا مي

رؤياييصادقه

 : بوصقر موصلي آورده استا« النوم و الرييا»شهيد ثاني به نقل از كتا  

بين چهار  رد اعتمادي گفت که شبانه به مدينه رسيدم و به بقيع رفت  ووشخص م

                                                           
 .  32، ص28بحار الانوار، ج؛ 356، ص6مدينة المعاجز، ج؛ 284، ص1. الکافي، ج1
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چهار کاود  را   ،در خواب. به خواب رفت  ،قبر که آن طرفش قبري خالي بود

 : خوانند و چنين شعر مي ندقبرها بيرون آمد آن ديدم که از

  نزد ما آورد« مي ا»ت داد که تو را اي مخداوند به ما نع

 هراسي ! و چون چنين است ديگر ما از فنار قبر نمي

، آفتااب کاه زد  . اي باشاد  بايد در اين جملات ننته: بيدار که شدم با خود گفت 

بانويي از اهال  »: گفتند. دربار  او پرسيدم. آورند اي را به آن سو مي ديدم جناز 

ان او از تگسا بآري! آيا قبلاً »: ؟ گفتند«استه ميمانامش »: گفت . «مدينه است

ايناان نقال   خواب  را که بر. «چهار کودکش .آري»: ؟ پاسخ دادند«اند دنيا رفته

 1.زد  شدند سخت شگفت، کردم

نبردآينده

   :كرده استنقل حماد از وليد بن مسلم  ابن

عبا  خواهناد آماد و    بني، بر مغرب پيروز شد «هقضاع»در آيند  هرگا  قبيله 

شاوند و باه تخرياب آن شاهر      اي وارد کوفه ماي  به همرا  عد آنها خواهرزاد  

 .رود از کوفه بيرون ماي ، و به قصد شامشود  ميدر آنجا او زخمي . ... پردازند مي

شاود و در   مسال  ماي  آنهاا  سفياني بر ، بعد از آن. رسد ولي ميان را  به قتل مي

دامنه اين جنا  باه   سرانجام . گيرد جنگي درمي ،بين او و اعراب، سرزمين شام

 2.نبردي رخ خواهد داد، و در بقيع الغرقدشود  ميمدينه کناند  

عحوادثديگربقي

 :مانند ،اند هثطت کردني  را  يگريد يها انيجرنويسان  تاريخ

 گدو و گفدت  رفت و با آنهدا  اي از زنان به بقيع مي كه با عده «جعده سلمي»د حكايت 

                                                           
 .  144، ص13بحار الانوار، ج؛ 22، صمسکّن الفؤاد، الشجيد الثاني. 1

 .  215، ص1، ج؛ معجم الاحاديث الامام المجد 116، صالفتنکتاب . 4
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 1؛او را از مدينه اخراج كرد، اين موضو  را كه به عمر خطر دادند. کرد مي

 2؛استدر بقيع انجام شده ، وگويي كه در زمان جنگ نهاوند د گفت

 3؛رخ داده است در زمان عثمانکه  د برخي حوادث

ند د اسدما    ، بدن زبيدر  عطدالله بن يحيي بن عطاد بن  عطدالوها د پنهان شدن همسر 

 4؛بن عطاس در بقيععطدالله بن عطدالله دختر حسين بن 

دربداره  بكر بدا موسدي بدن عمدران بدن منداج در بقيدع         بيابن عطدالله وگوي  د گفت

 5؛مأموريتي جنگي

 6؛سعيد حميري در بقيعه ضمير بيابن  ضمقةبن عطدالله مدت حسين بن  د اقامت طولاني

 7.كنيم خودداري ميآنها اختصار از ذكر و حوادث بسياري ديگر كه براي رعايت 

                                                           
 .  121، ص14. فتح البار ، ج1

 .  351، ص4. يير اللام النبلاء، ج4

 .  416، ص55. تاريخ مدينة دمشق، ج3

 .  135، ص6، جتاريخ الامم و الميوک. 2

 .  132، ص63. تاريخ مدينة دمشق، ج5

 .  36ه، ص؛ تعجيل المنفع38، صحمد من الرجالامام کمال في ذکر من له رواية في مسند الا. الا6

 .  418، ص4؛ کتاب الثقات، ج416، ص55و ج  413، ص25؛ تاريخ مدينة دمشق، ج431، ص6. ر.ک: تاريخ الامم و الميوک، ج1
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يعدرشعرعربيبق

9ريامبپبيتاهلدرباره4ىيههايالف(:مرث
 أر  البقينن  الننذإ و عننج عننلى

 

 برا ننننه يجلننننو قننننذإ الننننناظر

  ننننننن عنّنننننني سننننننکّانهو  لّ  

 

 ةيّننننننحم کالمثننننننم السننننننابر

 قنننوم هنننت ال اينننحم في فضنننلهت 

 

 فنننننالأوُّ السنننننا ق کنننننا خر

 منننادوا  نننناء العنننلى لىوهنننت الأ 

 

 2البننننابرسننننمر الننننذا م و  الا

 أحسنننابهت و أشرقنننت في المعننند 

 

 إشران نننننور القمننننر البنننناهر

 
همان سرزميني که تربت و خا  پاکش ديادگان   ندر سرزمين بقيع توقف کن

 کند. را پا  مي

نقاط  يکه ذکر آن در اقص يمنهور ضرب المثل همچون يو از طرف من سلام

 کن.ر و گسترد  شد  است، به ساکنان آنجا ابلاغ يفراگ يتيگ

گاا  و خاساتگا     هايناان، قبلاه   ها و بزرگاواري  که به سبب فضيلتاند  آنان مردمي

                                                           
فتن  گويد. ايتن   مي شعر ايت که شالر در آن از حزن و اندوه خويش در فقدان محبوبش يخن انواعيکي از يا مرثيه رثا  .1

 )مترجم(.ايت که منابق ببيعت و مزاج و جايگاه گوينده آن متفاوت ايت.  يمختيفها   و گرايشها  گونه  دارا

 .366، ص4، جه. کشف الغم4
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 . همه آن بزرگواران از لحاظ فضيلت و کرامت در يک جايگا  قرار دارند.اند ممرد

هاي ساختمان بلندمرتبگي و فضيلت  که پايهاند  آنان بزرگواران و بزرگ مرداني

 اند. بنا نهاد را به وسيله شمنيرهاي براّن و تيز 

اصل و نسب آنان در بزرگواري و عظمت همانند درخنش ناور ماا  ناوراني و    

 درخنان، درخنيد  و پرتو افناني کرد  است.

ن ارتطاط را يا يد سنگ بناي  است. شايار عجيبس ،عيبا بق :ت نطوتيب ارتطاط اهل

خدود را در آن  حد ان  يدت الا گاه که آن حضدرت ب  آن ؛ان نهاده باشديبن 7نيمنؤر الميام

 ش بده آنجدا پنداه   يروزگدار و نامردمدان زمانده خدو    هاي  تيان نهاد و از شکاين بنيسرزم

ن يد خ ايخدت. تدار  ير مدي  جا اشک رفت و در همان مي   به آنجاين 3برد. فاطمه زهرا مي

 1گردد. ميبر 9امطريماجرا به پس از رحلت پ

نقدش   ،ن حضرتو اصحا  آ 7ينحسامام پس از واقعه جانسوز کربلا و شهادت 

شداهديم،  ع يد در بقرا  7نيمنؤالمد يره، همسدر ام يد ن، فاطمه کلابيالطن امحضرت برجسته 

 ع حرکتيب رگوار به سمت بق يونن بايد: ايگو مي باره يندر ا يابوالفرج اصفهانکه  چنان

فرزنددانش   يهدا، بدرا   ين نوحده تدر  ن و سوزناکيتر له اندوهناکيکرد و در آنجا به وس مي

ن بدانو گدو    يد ا ييسرا شدند و به نوحه مي کرد. مردم گرداگرد  جمع مييي سرا نوحه

آن بدانو  هداي   وسدته بده نوحده   يرفت و پ مي ن منظور به آنجاي  به اين 2دادند. مروان ميفرا

 3خت!.ير مي داد و اشک مي گو 

                                                           
 .111، ص23نوار، جبحار الار.ک: اين منيب درباره يات بيشتر ئجزبرا  منالعه . 1

شتد و   متتوثر متي  يرايي ام البنين،  از نوحهو  ت بود. نبو ترين دشمنان خاندان مروان بن حکم ايت که از بزرگ، . مقيود4

بيکه قيب دشمنان آنان را  ،بيت گداز بود و نه فقط دل دويتان اهلآن بانو بسيار پريوز و ها   زيرا نوحه ؛کرد گريه مي

 کرد. )مترجم(. مي و نرم ياخت ميثر ونيز مت

 .181؛ مقتل الحسين، ص85. مقاتل النالبيين، ص3
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رسد تا آنچده را   مي م و سرشت پاکينجا نوبت به نقش شعر و ططع سليرو در ا ينااز

ان گردد. از جملده  يجوشد، ب مي کند و مي ا  تراو  يندهگاه گوآر ناخوديضماز درون و 

 ر اشاره کرد:يتوان به اشخاص ز مي ،اند هن رابهه سروديرا در ا يکه اشعار يکسان

امکلثوم

نه حرکت نمود، شرو  يکه به سمت مد يهنگام ،7يعل مؤمنانيرالدختر ام ،کلثوم ام

 گفت: مي که يدرحال ؛ه کردنيکرد به گر

 مديننننحم ةننندّنا لا بقبليننننا

 

 فَبالحسرنناأ والأحننمان ةينننا

 عنّنناخر رسننوُ الله فنناالا  

 

  ينننناا  نّنننا قننند فععننننا في 

 ىوأن رةالنا  الطّف يعن 

 

  ننلا ر و وقنند ذ جننوا البنينننا

 وعرّج  نالبقي  وقنف ونناد 

 

 حبينن  رب العالمينننا أيننا ا ننن

 وقم يا عت يا حسنن الممکني 

 

  نابعيناأخيا ا نجوا  عياُ

 ىأيا عنمه أنّ أخناا ا نج 

 

  عينندا  عنننا  الرمضننا رهينننا

  .يا ها آمد  ها و اندو  ما با حسرتچراکه  نريما را نسذ !ما ينه، جدمد يا 

نان يبرسان و به ا 9به رسول خدا ،ما اتفاق افتاد است يرا که برا يخبر حوادث

هاا   بتين مصا يا ا، باه  دشمنانمان با پادرمان  ينه و دشمنيکسبب بگو که ما به 

  .يا شد گرفتار 

، اند  ن افتاديزم يرو ،در کربلا بدون سراما بگو که مردان  9و به آن حضرت

 .اند  کرد و پسران ما را ذبا

 ب پروردگار.يپسر حب يست، توقف کن و صدا بزن ايع، بايو در بق

 ن رفتند.يخانواد  برادرت از ب! يز حسن پا  و پاک يا !عمو يو بگو: ا

 ابان داغ شد  است.يبرادرت به دور از چنمان تو، گرفتار ب !عمو يا
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 گفت: مي کرد و گريه مي 9، در سوگ آن حضرت9شاعر پيامطر 1،حسان بن ثابت

 منننا  ننناُ عيننننا لا بننننام کننن نم

 

 کجلننت مآقيهننا  کجننم الأرمنند

 المهنندإ أصننبح ثاويننا   ةمعننا  عننلى 

 

 لا ببعد نىء الحصىيا خ  من وط

 التربَ لهفنننني لي نيوةهي يقيك  

 

 

 ايبت قبلك في  قينننننن  ال رقَندِ 

 نن بي و أمنني  مننن مننهدأ وفابننه 

 

 2في يننوم الاثنننين النبننيّ المه نندإ

باه   ،که چن  درد دارند يکسان سرمه ييگو !روند؟ نميچرا چنمانت به خواب  

 .شد  استد  يچنمان تو مال

د  يا امبر( است کاه در خاا  آرم  ي)پ ياثر غ  و اندو  بر مهدبر  يخواب ين بيا

 ن گام نهاد  است.يزم يکه رو ين کسيبهتر يا است.

صاد   !ي که از همه مخلوقات برتريکس يا يا يد ر خا  آرميافسو  که تو ز

 گرفت . مي ع آراميکاش من قبل از تو در خا  بق !افسو 

آن شخص  نباشد که در روز دوشنبه شاهد رحلتش بودم يکس يپدر و مادرم فدا

 تگر است.يامبر هدايهمان پ

3يريدحميس
 گويد: يم =يحمير

  ننن مننريت ىفقنناُ لننه قننوم إن عيسنن

 

  معمننا يينني کننم ميننت و مقننر

 
                                                           

ريتول   صتحابه  از اوبتوده ايتت.    دوره ايتلامي و در آغتاز   ايتلام لرب قبل از ظجور بزرگ ان بن ثابت، از شالران حس .1
برتترين   ،ان ميتان شجرنشتينان لترب   حس .و هجو دشمنان ايلام دارد 9در دفاع از پيامبر غرّايي . او اشعاربود 9خدا
 )مترجم(. .آيد مي به شمارشالر 

 .481، ص14يبل الجد  و الرشاد، ج ؛1584، ص2ابن هشام، ج النبويه، لغسيقة. 4
برفتداران   ابتتدا از  ر بيره بتزرگ شتد. او  متولد شد و د.ق   ه 155در يال  ،مشجور به ييد حمير  ،ابوهاشم ايماليل بن محمد حمير   .3

 7و آل ليتي  9ييد حمير  چند هزار قيتيده دربتاره فضتايل آل محمتد     د.گروي شيعه دوازده امامييپس به  .بود کيسانيهلقيده 
ايت. او دويت نداشت در محفل يتا مجيستي بنشتيند کته ذکتر        7بالب ولي بيشترين اشعار او در مد  ليي بن ابي .يروده ايت

 . )مترجم(.ن ير ايت حيث تعداد در تاريخ ايلام بيدر آن نشود. شعر حمير  از  9آل ريولفضايل از 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 فنننم النننذإ أعطينننت؟ قننناُ محمننند

 

 لمثننم الننذإ أعطيننه إن مننئت فننان ر

 مثننم مننا أعطنني فقننالوالکفرهت إلى 

 

 ألا أرننننا منننا قلنننت اننن  معنننذر

 فقنننناُ رسننننوُ الله قننننت لوصننننيه 

 

 رنقِنندما کننان انن  مقصننفقننام و 

 ورداه  المسننننن عاب والله خصنننننه 

 

 و قننناُ اببعنننوه  الننندعاء المنننرّر

 ظهنننر البقيننن  دعنننا  نننه ىفلنننم أبننن 

 

 لم ببعثنننر  فرةنننت قبنننور  نننالور

 فقننالوا لننه يننا وارل العلننت اعفنننا 

 

علينننا  الر ننا منننا واافننر ومنننّ 
4

 

به گمان تو هر شخصي  ،د: عيسي پسر مري ناز مردم به اينان گفت  پس گروهي 

 کرد.  زند  مي ،که در گور گذاشته شد را اي  باشد و هر جناز   که مرد  را

اي  به تاو چاه معجاز     !اي؟ اي آورد  خودت چه معجز  تو با !پس بگو اي محمد

اي که به عيساي   اي همانند معجز  فرمود: به من معجز  9داد  شد  است؟ محمد

 خواهي، آن را ببين.  اگر مي نعطا شد  است ، بن مري  داد  شد

 اي، آنچاه را گفتاي    آنان از روي کفرشان گفتناد: بادون هايچ عاذر و بهاناه     

 باه ماا    اي است که باه عيساي بان ماري  داد  شاد  اسات،       همانند معجز که 

 ننان بد .

آن  فرماود: برخياز و ايناان برخاسات.     به وصي و جانناينش  9رسول خدا

 نمود. کوتاهي نمي 9اعت از اوامر پيامبراز ديرباز در اط 9جاننين پيامبر

آن مردم را به دعاي اجابات شاد ، ارجااع     7و اميرالمؤمنين 9رسول خدا

 را مخاتص هماين اماور قارار داد  اسات       9دادند. خداوند جاننين پياامبر 

 زيارا او دعاايش اجابات    ن فرمود: به دنبال جانناين مان بروياد    9و پيامبر

 .شود مي قرار

به بقيع آمد، دسات باه دعاا برداشات.      9و وصي پيامبرهنگامي که جاننين 

                                                           
 .621نج  الإيمان، ص. 1
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بادون  ن به لارز  درآمدناد  داشتند، در خود  ناگهان قبرهاي آنجا که اجسادي را

 آننه دچار آشفتگي و ويراني گردند.

ماا را بابخش و    !وارث عل  پيامبر يگفتند: ا 9امبريپ ين و وصيجانن آنان به

 امرز.يرا ب بر ما منت بگذار و ما ،شدن از ما يبا راض

يجوهر

  ه181ي حددود سدال   ، متوفدا يمعروف به جوهر ،يبن احمد جرجان يابوالحسن عل

 ن اشعار را سروده است:يا ،9امطريد پيشه ، نوه7نيامام حس يدر رثا.ق 

 وةدإ  کوفان ما وةدإ  کوفان

 

 تمي عليه  لوعي قبنم أةفناني

 أر  إذا نفخت ريح العران بهنا 

 

 خراسنان ىنأبت  شامن ها أقصن

 کننر لاء عننلى و مننن ق يننم  نن على 

 

 فنتراه ان  صنديان  ةهد الصد

 و ذإ صفابح يس سقي البقين   نه 

 

 رإّ اجوانح منن رو  و ر نوان

 هننذا قسننيت رسننوُ الله مننن آدم 

 

 راکاننقدّا معنا مثنم منا قندّ الشن

 و ذاا سننبطا رسننوُ الله ةنند ا 

 

 و  ا في الوةه عيننان  وةه الهد

گنجاد.   من به کوفه است. سرمستي و عنقي که در وصف نمي سرمستي و عنق 

از شدت فراق خون گريه کن ، به خاطر اين عنق و سرمستي، تمام  قبل از آننه

 شود. هستي من ذر  ذر  ذوب مي

در آن بدمد، شادابي و طاراوت   اگر نسي  روح افزاي عراق سرزمين مقدسي که

 رسد. نيز ميهاي خراسان  حاصل از آن،به دورترين سرزمين

ترين بخش کربلا باراي رفاع عطاش و     د گلگون کفني که در دور افتاد و شهي

اما هنگام شهادتش تننه جاان ناداد، بلناه از     کرد، تننگي اهل بيتش تلاش مي

 حوض کوثر و نهرهاي بهنتي سيراب شد.

تعدادي قبر وجود دارد که بقيع باه وسايله برکات و کرامات      ،در آن سرزمين
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هااي الهاي    هاا و نعمات   هاي سرسبز بهنتي از رحمات  که در باغصاحبان آنها 

 گردد. ، سيراب ميندبرخوردار

از  9کرامت، همان شخصي است که  با رسول خادا  يني از اين اولياي صاحب

اي که از ياک درخات    و رينه سرچنمه گرفته است و همانند شاخه أيک منن

 از وس  نصف شد  باشد.و کند  

 هساتند. جاد بزرگوارشاان     9ناو  رساول خادا    و اين دو شخص باکرامات، 

همانند چهر  هدايت و روشانگري باود و جايگاا  آن دو بزرگاوار در چهار       

 زيارا آناان ناور چنا       نچنامان هادايت و روشانگري باود     همانناد  هدايت

 بودند. 9پيامبر

1صاحببنعباد
 گويد: براي مثال مي وي ني  اشعار بسياري دارد؛ 

 المشننناهداينننا يابنننرا قننند قصننند 

 

 و قطنننن  اجبنننناُ و الفدافنننندا

   لغ النبنننني مننننن سننننلاميفنننن 

 

 منننننا لا يبيننننند مننننندة الأينننننام

 إذا عننندأ لأر  الکوفنننحم ىح ننن 

 

 البلننننندة الطننننناهرة المعروفنننننحم

 في خنن  وطننن و يأ في ال ننرإّ  

 

 بي الحسننا  خن  النور ت عنلىسلّ 

 نجنننو  قيننن  ال رقننند ثمنننحم سِِْ  

 

 أبي محمنننننند عننننننلى م  مسننننننلّ 

 الطننننف  کننننر لاء و عنننند إلى 

 

 إهننند سنننلامي أحسنننن ا هنننداء

 لخننن  منننن قننند  نننمه الصنننعيد 

 

 ذاا الحسننننين السننننيد الشننننهيد

 

                                                           
 دراصفجان  ايت. او  زاده ب به صاحب و مشجور به صاحب بن لبادميق ،فرزند لباس و  ابوالقايم ايماليل بن لبادنامش . 1

بته جتز در    ،و دانتش يرشتارش  بديل زمانه خود بود که به دليل نبتو    ان بيايت. صاحب يکي از فرزند.ق   ه 346يال 

غافتل نشتد.   کستب ليتم   از حتي پس از رييدن به مقتام وزارت   او مختيف ليمي، به مقام وزارت نيز رييد.ها   لرصه

 .مترجم(. )بوده ايت.ق   ه385يال به نيز وفاتش 
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 الصنننجراء  نننالبقي  و اةنننن  إلى

 

 رف الرفينننن نفننننثت أر  الشنننن

 هنننناا يينننن العا ننندين الأيهنننر 

 

 و  ننناقر العلننننت و ثننننت ةعفننننر

 أ ل هنننت عنننني السنننلام راهننننا 

 

 قنننند مننننو الننننبلاد و المواطنننننا

 اة معنننوا جموعننناينننا يابنننرين  

 

 وکلهنننت قَننند اجمعنننوا الرةوعنننا

 إذا حللننننن ت بر نننننحَم المدينننننننحم 

 

  خننننن  أر  و خننننن  طيننننننحم

 المکيّننننننا ا  فنننننن  ل وا محمنننننند 

 

 عنّنننني السننننلام طيربننننا ذکيّننننا

 ال ننننرإّ  إذا عنننندبت إلى ىحّ نننن 

 

 النننوصّ  عنننلى ىننننمفسنننلّموا 

 و عننند  نننالبقي  في خننن  وطنننن 

 

 أهدوا سلامي نجو مولاإ الحسنن

  نن ر  الطنننفر  وأ ل ننوا القَننن لى 

 

 

 ةي نننني أَلفننننان  عنننند ألننننف

 بقينننن  ال رقَنننند ثمّننننحم عننننودوا  

 

 جننو عننّ   ننن الحسننين سننيّدإن

 النننذخابر ا  و ننناقر العلنننت أخننن 

 

 ومعنننندن العلينننناء والمفنننناخر

 وکنننننم علننننت الله في الخلابننننق 

 

 صنننادن ىةعفنننر الصنننادن أبقننن

 فبلّ نننوهت منننن سنننلامي الننننامي 

 

 يّنننناممننننا لا يننننموُ منننندّة الا

   نننندان إذا عنننندبت إلى ىحّ نننن 

 

 شننننهد المکنننناء والر ننننوان م

 بننننا  يايسننننلاما   ىنننننمفبلّ ننننوا  

 

 الننولاء واةبننا  سننلام مننن يننر

 ا طوسننا راو ررونسننوواصننلوا ال 

 

 ىنجننو عننّ  ذإ العنن   ننن موسنن

 حيّننوه عنّنني مننا أ نناء کوکنن  

 

 ومننننا أقننننام يننننذ م وکبکنننن 

 دمحمّنننن وسننننلّموا  عنننند عننننلى 

 

 يکنننيّ المشنننهد ننن ر    ننندان 

 وا عسننننکر سننننامرّاءرواع منننن 

 

 أهنندوا سننلامي أحسننن ا هننداء

ننننر نجننننو عننننلى   الطنننناهر المطه 

 

 4والحسننن المجسننن نسننم حينندر

 
هاا و   کو  ،هاي مقد  را داري و در اين را  اي زائري که قصد زيارت زيارتگا 

 اي.   ها را درنورديد  بيابان

                                                           
 .411، ص1بالب، ج . مناقب آل ابي1



 160 بقيع در شعر عربي

 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

هميناه   هاا  گاذر روزهاا و شاب    که درن سلامي به رسول خدا برسانسلام مرا 

 ماندگار بماند.

 يعني همان سرزمين پا  و منهور. نگردي هنگامي که پس از مدينه به کوفه بازمي

وارد سرزمين غري يا کوفه شدي، سرزميني که هماوار  بهتارين   که  هنگاميو 

منان مقد  روي کر  خاکي بود  است، به بهترين بند  و مخلاوق در جهاان،   

 برسان.را درود و ستايش م ،يعني ابوالحسن

 اماام حسان  )محمد ابو ا بهردرود مو گرد بازع يبق گر بهيبار د يک سسس از آنجا

 برسان.  ( 7يمجتب

 هديه کن.را مهاي  سلامبازگرد و بهترين  به صحراي طف در کربلا سسس از آنجا

او را در آغوش گرفته است، همان حسيني که سرور  ،به بهترين کسي که خا 

 شهيدان است.

مقاد    چراکه آن منان، سرزميني نبار ديگر به بقيع بازگرد يک سسس از آنجا

 است و از جايگا  و منزلت بالايي برخوردار است. 

در آنجا زين العابدين که همچون ما  درخنان است و نيز باقر و شنافند  عل  و 

 اند. رميد آ جعفر در خا 

هاا جاويادان بماناد و آن     سلامي که در آن سارزمين ن سلام مرا به آنان برسان

 اماکن مقد  را پر نمايد.

 گويد: او در جاي ديگري ميهمچنين 

رويد و ساسس   جمعي به زيارت اماکن مقد  مي اي زائراني که به صورت دسته

 !گرديد برمي

نمودياد، سارزميني کاه بهتارين     اقامت  اگر در سرزمين مدينه به قصد زيارت

 سرزمين و خا  پاکش بهترين خا  است.
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 ها را به محمد پا  و مطهر برسانيد. ترين سلام ترين و خالصانه از جانب من پا 

از جانب مان  گرديد،  هنگامي که پس از زيارت پيامبر در مدينه، به کوفه بازمي

 به جاننين پيامبر سلام و درود برسانيد.

گرديد، يعني همان مناني کاه بهتارين    به بقيع بازمي از آنجا سسس هنگامي که

 برسانيد. 7مولاي  امام حسن مجتبي بهسلام مرا سرزمين است، 

شامار مارا باه     باي  يو درودهاا  برويد به صحراي طف در کربلا سسس از آنجا

 شهيدان کربلا برسانيد.

بروياد و   7به بقيع بازگرديد و به زيارت سرورم علي بن حسين سسس از آنجا

 رسانيد. آن جنابب را بهسلام م

اش  شنافند  علوم، کساي کاه تماامي علاوم را در ساينه      بهسلام مرا همچنين در بقيع 

 ها و افتخارات است. کرد، امام محمد باقر برسانيد که سرچنمه بزرگواري نگهداري مي

برساان،  ق، جعفر صادق يگنجينه عل  الهي بين خلا بهسلام مرا همچنين در بقيع 

 کسي که باتقواترين و درستنارترين بند  خداوند است.

 آنان برسانيد تا زماني که نظام هستي برقرار است.مرا به سلام همينگي 

و باه  گرديد  هنگامي که پس از زيارت پيامبر در مدينه، به سرزمين عراق بازمي

 نپردازيد زيارت اماکن مقدسه آنجا مي

در آن شادگان   دفندان ، به  بيت را واجب مي سلام همينگي مرا که ولايت اهل

 برسانيد. اماکن مقد 

 ن طاو  يباه سارزم   تا ديارت اماکن مقد  ادامه دهيبه سفر خودتان به قصد ز

 د.يارت کنيرا ز 7الرضا يبن موس يدر آنجا عل د.يرسب

کنناد و   ها پرتوافناني مي از طرف من به اينان سلام برسانيد تا زماني که ستار 
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 .)تا روز قيامت(. ايندزماني که کو  يذبل و کبنب پابرج نيز تا

آرامگاا  مطهارش در شاهر    ا به امام محمد تقي برسانيد که مرسلام  ،پس از آن

 است. بغداد، در شمال کاظمين

 ا به آن امام آرميد  در آنجا برسانيد.رسسس به سامرا برويد و بهترين سلام م

 است. 7طالب نهاد و پاکيز  سرشتي که از فرزندان امام علي بن ابي آن بزرگوار پا 

ابنحجاج

محمد بن جعفر بن محمد بن حجاج کاتد  محتسد     ن بن احمد بنيعطدالله حسابو

از دنيدا  ل يد در ن.ق   ه190، شاعر عراق و مشهور به ابدن حجداج، در سدال    يبغداد يلين

به خاک سدپرده   7نين کاظميمطارک امام ير پاهاي. جسد  به بغداد برده شد و زرفت

  :ديد فرما ينوشدته شدد کده مد    کدلام پروردگدار   ن يد ا قطدر   يتش روياساس وصبر شد.

هعَل صي ديا} يلل اب َ لَّع  ههي طٌاذي اب لسي اَنه وا
ه اكَ   .«ساعدش را گسترد  استدو  ،و سگنان بر آستانه غار» 1{؛و 

 گويد: هايش مي ابن حجاج در يکي از سروده

 ءو الطفنوف و سنامرا البقي  و طوسا ىسق

 

 2النعننننففي و   ننننداد و المنننندفون 

 مننن مهننرن م نندن صنن  انندا سننعم 

 

 3م نندون هاطننم مسنن هطف و کننف

هاي بقيع، طو ، کربلا، سامرا، بغداد و آن شخص آرمياد  در   سرزمين ،خداوند 

هاي پرخير و برکات آسامان، ايان     نجف را پربرکت گرداند و به وسيله باران

 سازد. مناطق را همينه آباد و سرسبز

                                                           
 .18: کجف .1

 .241، ص5، جاليان الشيعه .4

 .234همان، ص .3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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هاي  هاي خود را بر دشت ابرهاي پرآبي که پي در پي قطرات بزرگ بارانبا ه   آن

 گرداند. و تمامي اين اماکن مقد  را سرسبز و خرم ميريزد  ميها  اين سرزمين

يعونيغسان

بارز قرن چهدارم  هاي  ، از چهرهيعون يعون غسان يدالله ابن ابيمحمد طلحه ابن عطابو

 د:  يگو مي 7درباره امام صادق است. وي يقمر يهجر

  قينن  ال رقنند ج  ننالمطي عننلىعُنن

 

 و اقننرا ال جيننحم ةعفننر  ننن محمنند

 ها ننن  نننت محمنند و وصننيّ و قننم  

 

 ينننا ننننور کنننم هداينننحم لم تُجننند

 يننا صننادقا مننهد ا لننه  صنندقه 

 

 مننهادة ذإ اجننلاُ الأ نند ىفکفنن

  أنت الهد  و أ ا الهد  يا ا ن الهد 

 

 يننا نننور حننال سِّ کننمّ موحنند

 يننا ا ننن النبنني محمنند أنننت الننذإ 

 

 أو نننجت قصننند ولاء آُ محمننند

  يا سنادو الأننوار ينا علنت الهند 

 

 امنننر   نننولابکت لم يه ننند نننمّ 

ساسس در آنجاا    آور.شتر و مرکب خودت را را به سمت بقيع باه حرکات در   

 توقف کن و بر جعفر بن محمد درود بفرست.

 ناشدني است!هدايت مطلقي که اننار  اي نور !فرزند علي و بگو اي پسر دختر محمد و

 !ش استا شاهد راستي و درستي گفتاري که خداوند اي شخص راست

اي  !تاو هادايت منناا مطلاق هساتي      !فرزند هادايت و اي پادر هادايت    اي

 .پرست ينتاجان هر  بخش ديدگان روشني

هاي ولايت  نور هدايتي که پايه تو همان 9اي فرزند پيامبر خدا، حضرت محمد

 بيت را بنا نمودي. و دوستي اهل

ولايات و دوساتي    به هرکس !چراغ پرفروغ هدايت اي !اي شنمين نور هدايت

 شما هدايت نگردد، سرگنته و گمرا  خواهد شد.
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يابنحمادالعبد

 د:يگو ي ميقمر يسرشناس قرن چهارم هجرهاي  از چهره يابن حماد العطد

 ن ننت قصننيدة إليننك أمننين الله

 

 صننفاأ إماميننحم بمهننو  جسننن

 عنن   ننن  نناد دعاهاف قلبننت 

 

 و   ننه مننن أع ننت الهمننمأ

 دعبننم مننبيه لمننا قنناُ الخماعنني 

 

 

 النننر ن  العرفننناأ هبضنننمنّ 

 بنلاوة مدارو آياأ خلت منن 

 

 ومهبط وحي مقفنر العرصناأ

 مقدسننناأ  قنننا  في البقيننن  

 

 و أکننننناف  طيبننننحم طيبنننناأ

 وفي کوفننننان آينننناأ ع ننننام   

 

 الم وثقننناأ  عُنننربضنننمّنها 

 وفي انننربّي   نننداد وطنننووٍ  

 

 وسننننامرا نعننننوم  ياهننننراأ

 مشنناهد بشننهد الرکنناأ فيهننا 

 

وفيهننا الباقينناأ الصننالحاأ
1

 

 يا يد قصا  نکن  مي  يدن آن را به تو تقديد  و به نظ  کنين قصيا !ن خدايام يا 

اي  ش خاندان نبوت، همچون ساتار  يله ستاياست و به وسبيت  اهلکه در وصف 

 درخند. مي در آسمان ادب

 ،د يفراخواناد و آن قصا  بيت  اهلش يد  را به منظور ستايآن قص ،بن حماد يعل

 همت است.يار بلندبس ،آن شاعرچراکه  ندعوت شاعرش را اجابت کرد

سارود  و  بيات   اهلدر وصف  ياست که دعبل خزاعاي  د يه قصيد  شبين قصيا

 پروردگار بخنند  در عرفات آن را ضمانت کرد  است.

هايي که در آنجا وحاي   شود، و منزل مدار  قرآن که ديگر در آنها قرآن تلاوت نمي

 .اند ساکنان شد و خالي از تبديل اي  امبر نازل شد  است، اکنون به ويرانهالهي بر پي

باه مقاد    ين طيکه در سارزم  يارتيو اماکن زاند  يعکه در بق يمقدسهاي  بقعه

 ،اند  واقع شد

                                                           
 .443، ص8، جهليان الشيعا؛ 465، ص1لقاب، ج؛ الکني و الا115، ص2الغدير، ج .1



 بقيع در بستر تاريخ 166

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

از عظمت خداوناد وجاود    ييها اماکن مقد  و ننانه ،عراق سرزميندر کوفه و 

 دارند.پروردگار با  يمحن  و استوار يوندهايدارد که پ

 .اند  ديت آرميدرخنان هداهاي  بغداد و طو  و سامرا ستار  غربو در 

و  اناد   داد ير و برکات را در خاود جاا   يخهاي  که سرچنمهاي  متبرکه اماکن

 .اند ات صالحاتيند که همانند باقينما مي را با خود حمل يمقدس يها ذات

 د:يگو مياو  نيهمچن

 لعننلىعننّ  ذإ ا ا لننه عننلى صننلّى 

 

 منننا نننناُ طننن ا و عنننلا أاصنننانا

 االمدينننحم و البقينن  و مشننهد ىو سننق 

 

 احننمّ ال ننرإّ الطّهننر مننن کوفانننا

 قبنننورا  نننالطّفوف منننن ة ىو سنننق 

 

 قبنننورا  نننمّنت   ننندانا ىو سنننق

 و الّننذإ  مقننا ر سِّ مننن رأ ىو سنق 

 

 مننن طننوو أصننبح ثاويننا نوقانننا
1

 

که پرنادگان باه    يتا زمان يو بلند ي، صاحب بلندمرتبگيدرود پروردگار بر عل 

 رند.يگ مي درخت اوجهاي  شاخه يند و بر بلندايآ ميپرواز در

باه   غري مقد  از کوفه بر آن رحل اقامت بسته است را مدينه و بقيع و مزاري کهو 

 آبياري نمايد. خويش وسيله باران رحمت

باا بااران رحمات     د،درخنن هاي پرفروغ مي که در کربلا همچون ستار را و قبرهايي 

منامول رحمات   ، کند که بغداد با خود حمل ميرا خويش آبياري کند و نيز قبرهايي 

 خود گرداند و سرسبزي و خرمي ابدي را نصيب اين اماکن نمايد.

آرام گرفتاه   «نوقان»که در طو  در را موجود در سامرا و قبري  و نيز قبرهااي 

آنها را منمول رحمت خاود  باران رحمت خويش آبياري کند و  وسيلهاست به 

 گرداند.

                                                           
 .318، ص1المناقب، ج. 1
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 د:يگو مي «يف رضيشر»
 ألا لله  ننننننادرة الطننننننلاب

 

 و عنننمم لا ينننرو   الع ننناب

 .شود نميسست  ،اي که با سرزنش کردن چه زيباست يورش بردن با شتاب و اراد  

 د:يگو مي نکهيتا ا
 الله المديننننحم منننن محنننمّ  ىسنننق

 

 النّطننف العننذابولبنناب المنناء 

 البقينن  و سنناکنيه و ةنناد عننلى 

 

 رخننيّ الننذّيم مننطن الوطنناب

 و أعلام ال رإّ و ما اسن باحت 

 

 معاملهننا مننن الحسننن اللّبنناب

 وف يضننتّ مننلوافو قننر  ننالط 

 

 رابن نرد الشّن ظمن  الى نىقض

 و   نننداد و سنننامرا و طنننوو 

 

 هطوُ الودن منخنرن العبناب

 قبننور بنطننف العننراأ فيهننا 

 

 ىالرّوا ن کم نطف الصب  عنلى

 ثراهنا فلو  خم السجاب عنلى 

 

 رابنلذا ت فوقهنا قطن  السن

 مئت إليا موقاظسقاا فکت  

 

 1عنندواء دارإ و اقننترابي عننلى

 يرهاا اب اي ش و آب گوارايله باران رحمت خويوسه نه را بين مديسرزم ،خداوند 

 .شمار خود قرار دهد يب يها راب گرداند و منمول رحمتيس يبهار

کاه   يباران نع و ساکنان آنجا گردانديد را منمول بقشمار خو يو باران رحمت ب

 باران سرچنمه گرفته باشد.ي پرو از ابرها يزشش دائمير

ن مقد  ياز آن سرزم يو مناطق متبرک يغر و آثار و اماکن مقد  موجود در

 يب يها منمول باران رحمت ،اند  ديسرشت در آن آرم تبار و پا  افراد پا که 

 شمار خود قرار دهد.

 يدان را در خاود جاا  ينر پار  پار  سرور شهيابان طف را که پيب مزار مقد  و
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همان ن شمار خود قرار دهد و آن را آباد گرداند يب يها داد  است منمول نعمت

 دار حضرت حق شتافت.يکه با لبان تننه به د يذات مقدس

 راب نما.يآسا س يلس يها بارانبا  و بغداد و سامرا و طو  را،

هاا   آسمان بر دشت يها ها در کنار آنها همچون اشک که اشک يدسمق يقبرها

 است.  يها، جار و در 

ناد،  يغ نماين اماکن مقد  دريخود را بر ا يها زش بارانير ،آسمان ياگر ابرها

شوند و  تبديل مي مقدسنان به آب يقبرها يعاشق آن بزرگواران بالا يها جان

 د.نشو ميي جار پا  همانند باران يها آن تربت يرو

بااران رحمات خاود    باا  مقد  را  يها نير سرزمينه و ساين مديسرزم ،خداوند

تننه  ياديز يرا من روزهايز نژ  مزار مقد  تو رايبه و نراب و آباد گردانديس

با تربت تو  يفاصله چندانو گاهي نيز  اديفاصله ز يبا آننه گاه نام  دار تو بوديد

 ام. ير اماکن مقد  نداشتهو سا

يلميارديمه

 :بيدت  اهدل  يدر رثدا را  ياتيد اب.ق از دنيدا رفدت،     ه128که در سدال   يلميار ديمه

 د:يگو مي و کند ميب رگواران اشاره برکات ولادت آن به و سرايد  مي
 في ال باء ال نادين أمن  انماُ

 

 قنناُ عنننه مننا لا يقننوُ الخينناُ

دارد کاه   دوجاو  اند، ياار دلباري   هايي که به اين سرزمين روي آورد  محبوب ميان 

 گنجد. بسيار طناز است. در وصف او مطالبي گفته شد  است که  در خيال بنر نمي

 د:يگو مي نکهيتا ا

 ينننا لقننننوم إذ يق لننننون عليننننا

 

 و هننو للمجننم فننيهت قّ نناُ

 رون   ضنننه و هننننو لانو يسننن 

 

 بقبننننم إلا  جبننننه الأعننننمُ
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 و ةننناُ الأخبنننار و الله يننندرإ

 

 کيف کانت يوم ال ندير الحناُ

 لسنننبطين با عينننه فمسنننموم و 

 

 البقيننن  يهننناُ  علينننه ثنننر

 عنن النموار ىدرسوا قنره ليخفن 

 

 الهننلاُ ىهيهنناأ کيننف  فنن

 السنمواأ ىو مهيد  الطف أ کن 

 

و کننادأ لننه بننموُ اجبنناُ
1

 

آن ماردم از  از هاا را   يگرفتاراينان تمامي حال آننه کنتندن را  يعل ،ن قوميا 

 داشت. ميان بريم

رش اعمال يحال آننه پذن نگه داشتند يرا در دل خود مخف 7نه آن حضرتيک

 انسان، جز با محبت اينان ميسر نخواهد بود.ک ين

داناد کاه حاال و روز     مي شود و فق  خدا مي منتقلبه ينديگر  ريوز غداخبار ر

 ر چگونه بود.يغد ن و مردم در روزيمنؤالميررسول خدا، ام

مساموم   (7امام حسان )از آنها  يني :د گفتيبار  نوادگان رسول خدا بادراما 

 رزمين بقيع آرام گرفت.شد و در  

ديادگان  با اين اميد کاه از   ن  آن امام همام را با خا  ينسان کردندمزار مقد

را  بسايار بادي را    ،اما آنان با اين کاار خاود   .زائران آن حضرت مخفي بماند

 د. زير ابر پنهان نخواهد مان ،هرگز هلال ما  ن زيرابرگزيدند

ستند و يها در سوگ او گر آسمان .د شدين طف شهيدر سرزمنيز  7نيامام حس

 شوند. ينابود و متلاش، اندو ها از شدت  نماند  بود کو  يزيچ

 گويد: عطيدالله حسيني مي

 يا طي  نفح النسيت في سنجر

 

 طيبننحم    لننني  عننرج عننلى

 وير  قيعنننا  نننم تُننندّ  نننه 

 

رسم من الدين ةد مطموو
2
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باه  ين طيشاب در سارزم   يانيا پاهاي    بامدادان، در ساعتيحه خوش نسيرا يا

 توقف کن.

 يو آثار برجا يارت کنيمقد  را ز يتا در آنجا مزارها ع بروين بقيو به سرزم

 .يمار خود سازيسرمه چنمان ب ،ماند  از آنها را

 :سرايد ميات را ين ابياباره  دراين يديابن تغاو

 س هدإ لوبمّحم منن سنلامي

 

 هندإ ىارّ مندابجي أيکنو 

منننه ىسننلاما أببنن  الوسننم 

 

 بلننا المشنناهد  ننالو  عننلى

 
مخلصاانه و   يهاا  شي  و ساتا ينماا  يه ما يمن سلام خود را به امامان معصوم هد

 کن . مي نانيا را نثار ارواح مقد  اين هدايتر پا 

ايان  خود به همرا  داشته باشاد، نثاار    هاي پربرکت بهاري را با سلامي که باران

 نماي . اماکن مقد  مي

  گويد: تا اينکه مي

 لطيبنننحم و البقيننن  و کنننر لاء

 

 و سننامراء ب نندو و ال ننرإّ 

 و يوراء العران و أر  طوو 

 

ينسقاها ال يث من  لد قص
1

 

 .برو غري و بامدادان به سرزمين طيبه و بقيع و کربلا و سامرا و 

ک  آن ياادور و نزد ين طاو  و جاهاا  ين بغاداد و ساارزم يو خداوناد سارزم  

ر و برکت يو سرشار از خکند راب يبرکت خود سي پرها بارانبا  ،ها را نيسرزم

، منمول رحمات  آيند مينقاط جهان  يگرداند و زائران آن اماکن را که از اقص

 د.يخود نما
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عباسبنالحسنبنعبيداللهبنعباس

از  شدهيد  عطداس  عطاس بن الحسن بن عطيددالله بدن  »گويد:  علي بن محمد علوي مي

. ابوالعطاس غنارم حسدني  «بوده است شاعر و خهي و  ب رگان و ملازمان هارون الرشيد

کند: عطاس بن الحسدن در رثداي    روايت مي =شناس به نقل از ابوالقاسم ابن خدا  نس 

 سرايد: چنين مي ،برادر  که محمد نام داشته است

 البقينننن  محمنننندا  و أر

 

 لله منننننا وارإ البقيننننن 

 نابننم و ينند و معننرومننن  

 

 فننننإذا  ننننن المنننننو 

 و حينننا لأي نننام و أرملنننحم 

 

 

 إذا ةننننننف الر ينننننن 

 اجننود و المعننر فننولّى  ولّى  

 

 4وف و الحسننن  الرفيننن 

را  يع چه شخص بزرگا يشما را به خدا، بق .نمود يع محمد را در دل خود مخفيبق 

 !کند مي با خود حمل

 دند.يورز مي ل به او حسادتيبخ نوکار بود و افراديار بخنند ، توانمند و نياو بس

شاد، او   ماي  هاا قطاع   ها و کماک  زنان از همه بخنش يو مان و بيتيد يهرگا  ام

 کرد. مي آنان را برآورد هاي  خواسته

 با وفات او، بخنش و نينوکاري و اصل و نسب عالي نيز به خا  سسرد  شد.

غالببنعثمانهمداني

 گويد: بن عطدالله مي غال  بن عثمان همداني در رثاي ابراهيم

 النننذإ  و ق ينننم  ننناخَر

 

 فاسنم  کنم مناهد  ناد

 اجننننود قننناد اجننننود إلى 

 

 بمّحننف الأسنند الحننوارد
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نادا سارداد و هماه     ،«قتيال بااخمري  »و ابراهي  بن عبدالله حسني، معروف به 

 حاضران صدايش را شنيدند.

 يه، راها يا نفس زکانش را به منظور انتقام از قاتلان برادرش ياو سربازان و سساه

بار  دان نبارد  يا در م ينبرد با سسا  دشمن نمود. آنان در اوج شاجاعت و دلاور 

 تاختند. مي ان و جنگاوران دشمنيسساه

 د:يگو مي نکهيتا ا

 فينبننننن  فسنننننويق ان

  

 للجابدذإ ا فبقينننن  يثننننرب

  من  ني ال أمست  لاق  

 

 

حسننن  ننن فاطمننحم الأرامنند
1

 

 

 

ن يگر با يد .اند ارواح مطهر زيادي در آن آرميد سويقه و ينبع و بقيع مدينه که 

 ندارد.وجود  يري ، جنگاور و دليد شدن ابراهيفرزندان حسن بن فاطمه، با شه

يابوالحجاججهن

 گفته است:باره  دراين يابوالحجاج جهن
 ء الحصىى خ  من وط  کر النعيّ 

 

 و السنؤود  ذإ المکرماأ و ذإ النند

  الخامنن  الننر الننذإ مننن هامننت 

 

 ي ثقنننيلا في  قيننن  ال رقننندنامسننن

 ت سننيوف  ننني أ يننه بنومننهظلّنن 

 

أن قننننام   هنننندا  نننندين محمنننند
2

 

ن نهااد   يبود که پا بر زما  ين کسيآمد که بهتر يزودهنگام مرگ سراغ شخص 

 ش بود.يبخنند  و بزرگ قوم خو اريبود، بس د يپسند يها خصلت ياو دارا بود.

بود که پينر پاکش شب هنگام در هاش   متواضع و نينوکار بني او همان شخص

 گورستان بقيع به خا  سسرد  شد.

                                                           
 .385مقاتل النالبيين، ص .1

 .452همان، ص .4
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ن يبردند. تنها جرم او ا يباق يخاندان و فرزندان پدرش او را به سرا يشمنيرها

  نمود و زند  نگه داشت. ايبود که دين محمد را اح

حسانالدولهابوالشوک

 د:يگو مي الشوک فارس بن محمدحسان الدوله ابو

 م المنننننؤمنين ةي نننننيا لّنننننغ 

 

 و اذکر له حبّني و صندن بنودّدإ

 و ير الحسننين  کننر لاء و قننم لننه 

 

 يا ن رسوُ الله و ينا سنلالحم أ ند

 مننني السننلام عليننا يننا ن محمنند 

 

 أ دا ينرو  من  الممنان و ي  ندإ

 أ يننا و ةنندا المخ ننار و عننلى 

 

 والثنناوين منننکت في  قينن  ال رقنند

 و في ىموسن و  ر    نداد عنلى 

 

 المفننرد ءذاا الر ننا عننلىطننوو 

 السننلام عننلى  مننن رأ رّ نو سنن 

 

 النقنني نعننم ال قنني و السننؤدد

 ى العسکريين اع صنامي منن ل ن 

 

 4اننند في أ ننند آُ منننن  قنننابتو

 را برسان و براي اينان از صداقت  در محبتش سخن بگو.ممنين سلام ؤبه اميرالم 

اي پسار رساول خادا و اي     :در کربلا زيارت کن و به او بگونيز را  7نيامام حس

 !سرچنمه ذريه پا  پيامبر

 رمان باا گاذ   هااي   سلاماي که اين  گونه به !بر تو باد اي فرزند محمد ام سلام همينگي

 بماند.روزگاران، همچنان باقي 

 اند. ات و آن عد  از خاندان شما که در بقيع آرميد  و سلام من بر پدر و جد برگزيد 

بار آن رضاايي کاه     ،سلام من بر موساي و در سارزمين طاو     ،و در سرزمين بغداد

 تک و تنها در آنجا آرام گرفته است. و منحصر به فرد استشخصيت و اخلاقش 

کاه فرزناد اماام تقاي و فضايلت و       و در سرزمين سامرا سلام من بر امام نقاي 

                                                           
 .415ص، 1بالب، ج ابيمناقب آل  .1
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 بزرگواري است.

ناد   يکه در آ برم مي ن و قائ  آل احمد پنا يين عسنرياز شر آتش جهن  به امام

 را روشن خواهد نمود. يتيپرفروغش سراسر گ يپرتوها

بنسلامهييحي

 د:يگو مي ريابن کث

)حصان   فايمنسوب به دژ ک يحصنف يالفضل شافعين ابوبن سلامه بن حس ييحي

ناوا باود  و در   يامام و پ ،اتياز جمله فقه و ادب ياريفا( است. او در علوم بسيک

 1را خلق کرد  است. يآثارنيز و نثر ينه شعر زم

 ات را سروده است:ين ابيا ،گانه دوازدهو ارمه بيت  اهلاو در مدح امامان 

 و ساب  عن حن  أهنم البينت

 

 أقنرّ إعلاننا   نه أم أةجند؟ هم

 هيهاأ ًنموج   لجمني و دمني 

 

 و الرمنند  حننبّهت و هننو الهنند

 حينننندرة و الحسنننننان  عننننده 

 

 ثننننت عنننن  و ا نننننه محمنننند

 ا نن ةعفنرو ةعفر الصادن و  

 

 و ي لننوه عنن  السننيد ىموسنن

 أعننني الر ننا ثننت ا نننه محمنند 

 

 ثننننت عنننن  و ا نننننه المسنننندد

  و ي لنننو بلنننوهنياثنننالحسنننن ال 

 

  قننندفمحمننند  نننن الحسنننن الم

 أبم نننني و سننننادتيفننننإّ ت  

 

 ر و فنننندوانو إن لحننناني معشننن

 أبمّننننحم أکننننرم بهننننت أبمّننننحم 

 

 رودة بطنننردنأسنننم هت مسننن

 عبننناده هنننت حعنننج الله عنننلى 

 

 إليننه منننهج و مقصنندو هننت 

 قننوم لهننت فضننم وةنند  نناذ  

 

 را و الموحننندنيعرفنننه المشننن

 قننوم لهننت في کننمّ أر  مشننهد 

 

 لا  م لهنت في کنمّ قلن  مشنهد
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 و المشنننعران لهنننت ىقنننوم منننن

 

 و المروبنننان لهنننت و المسنننعد

 خيف قوم لهت مکحم و الأ طح و ال 

 

و جمنننن  و البقينننن  ال رقنننند
1

 

آيا به صورت آشانار باه   ! پرسي بيت مي اهلاي کسي که از من، دربار  مودت  

 !آن اقرار کن  يا آن را اننار نماي ؟

محبت آنان با گوشت و چراکه  نرا اننار کن بيت  اهلن مباد که من محبت يچن

 گردد.  مي اندن را  حقيت و نمايخته شد  است و سبب هدايخون  آم

 ،مدو پسرش مح ينان، سسس علين پس از ايدر و حسن و حسيمولا ح

 امام هنت  است. ،و جعفر صادق و فرزند جعفر، موسي که پس از اينان

 ناش شد  فرزندش محمد سسس علي و فرزند ياري ،مقصودم رضاست و به دنبال اينان

باه   محمد فرزند حسن که اعتقااد  نآيد حسن و آن  امامي که به دنبال اينان مي

 اينان وجود دارد. 

دربار  آنان با من جادل  اي  عد  چندهر اندن من ان، امامان و سرورانن بزرگواريا

 ند. يد که نظر  من را دربار  آنان عوض نماين هدف و اميبا ان ندينما

 يهاا  تيا روابراساا    ناان يها و ناام اند  يامامان بخنند  و بزرگوار آنان واقعاً

 ن نقل شد  است.ير بزرگان ديامبر اکرم و سايا از پيصح

زمين براي بندگانش و براي رسايدن باه رضااي    هاي خداوند روي  آنان حجت

 اند. بهترين منبع و سرچنمه هدايت ،الهي

 اناي که ه  منرک گونه به نکه از مقام و منزلتي عالي برخوردارنداند  آنان مردمي

 .اند  جايگا  و افتخارات اينان آگابلندي از ينتاپرستان و ه  

بلنه در قلاب   ،و بارگاهي دارندکه نه فق  در هر سرزميني بقعه اند  آنان مردمي
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 دوستداران خود نيز مزاري دارند.  

 .تعلق داردبه آنان ، و منعر و مرو  و مسجد الحرام امن کهاند  آنان مردمي

 است.متعلق منه و ابطا و خيف و اجتماع در آنجا و بقيع به آنان  کهاند  آنان مردمي

يمغامسبنداغرحل

اسدت کده    يسرشدناس قدرن نهدم هجدر    هداي   از چهدره  ،يخ مغامس بن داغر حليش

 د:يگو باره مي دراين
 يا راکن  الهوةنم المجبنوك ةملنه

 

 ييننارة خنن  الععننت والعننرب إلى

 إذا قضننيت فننرو  الحننج مکنن ملا 

 

 ونلت إدراك ما في الننف  منن إرب

 ويرأ قنننر رسنننوُ الله سنننيدنا 

 

 وسننيد الخلننق مننن ننناء ومقننترب

 معنا  ت   علينه قف منوقفي ثنت سنلّ  

 

  ذاك الينننوم لم أاننن کننن نّي  ىح ننن

 أهننم البقينن  فنن  واثننن السننلام إلى 

 

 بهننا أحبننحم صنن  دابننت الوصنن 

 و ننثهت صننبوتي طننوُ الممننان لهننت 

 

 الخنندين منسننک  وقنم  نندم  عننلى

 يننا قنندوة الخلننق في علننت وفي عمننم 

 

 وأطهننر الخلننق في أصننم وفي نسنن 

 حبنم رةنابي في حبنابلکت وصلتُ  

 

 سنننببيکنننم بعلنننق في أسنننبا کت 

 دنوأ في الدين مننکت والنوداد فلنو 

 

 من أحسنا کت حسنبي لا دان لم يدنُ 

 مديکت مکسنبي والندين مک سنبي 

 

 ما عشت وال ن في معروفکت نشنبي

 فننإن عنندبني الليننا  عننن يينناربکت 

 

 فننإن قلبنني عنننکت انن  منقلنن 

 قد سيط لحمي وع مني في محبن کت 

 

 في المن  والعصن   وحبکت قد ةر

 لمنن عناداکت ولکنت هعرإ و  ضي 

 

صدقي وحبي وفي مدحي لکت طنربي
1

 

تاا   ينورد ميپهناور و دور را در يها دشت ،ز رويکه سوار بر شتر ت يشخص يا 

 !يان عرب و عج  بروين شخص ميارت بهتريبه ز

                                                           
 .34، ص1الغدير، ج. 1
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 ،جا آوردي و به آرزو و مراد دلت رسيدي هنگامي که واجبات حج را کامل به

سرورمان و سارور کائناات را از دور و نزدياک    و زماني که مزار رسول خدا، 

 ،زيارت کردي

 ،که گوياا مان آن روز   اي  گونه به نبه نيابت از من بر آن حضرت سلام بفرست

 .ن جا در حال زيارت تربت اينا همان

دارم کاه   يمن در آنجا عزيزانزيرا  نسلام همينگي من را به اهل بقيع نيز برسان

 .رمو از شدت دوري آنان همينه بيما  شيداينان

ساز و اين خبار را در اوج  باخبر به اينان  ام و آنان را از شدت اشتياق همينگي

اشاک بار    ،موريات أاي که هنگام اجراي ايان م  گونه بهبرسانن تواضع به آنان 

 رخسارت روان باشد.

 نژادترين مردم  ق در دانش و رفتار و اي پا يهاي خلا اي اسو 

، متصال  ياد هااي محنا  خداوند   آرزوهاي  را باه شاما کاه ريسامان     ريسمان

 ام. گونه که دوستي خودم را به دوستي شما پيوند و گر  زد  همان نام گردانيد 

تباار  چنين نباود  اگر  من زيرامن در زمينه دين و نيز محبت شما، به شما بدهنار

 شد. من به وسيله نسل و تبار شما ارجمند و گرامي نمي

پردرآمد و سودزاست. و دين من به شما همينگي اسات   ،ما براي منتايش شس

 من است. يو اميد من به نيني و احسان شما داراي

)روزگار و زمانه( من را از زيارت شما بازدارند، باز ه  قلب مان از   ها اگر شب

 شود. گا  از مودت شما رويگردان نمي است و هيچسرشار محبت شما 

محبت شما عجين شد  است و دوستي شما باه مغاز و   گوشت و استخوان من با 

 جريان پيدا کرد  است.  هاي بدن را  يافته و در رگ ام اندينه

و از آناان کيناه باه دل    ي  تنادخو  ،ورزناد  من با کساني که با شما دشمني مي
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شماست. هنگامي که به ساتايش شاما   براي گيرم. دوستي و محبت من فق   مي

 شوم. ال ميشادمان و خوشح ،پردازم مي

يعبداللهبنزبيراسد

پس از آنکده يعقدو  بدن     و عطدالله بن زبير اسدي هنگام مصيطت وارد شده به اهل حره

 طلحه ابن عطيدالله و همراهانش در حره کشته شدند، در رثاي آنان اين ابيات را سرود:
 لعمننرإ لقنند ةنناء الکننروو کنناظم

 

 خننر للمسننلمين وةينن  عننلى

  ننن االنن  حننديث أبنناني عننن لننؤإ 

 

 فننم رقنن أ ليننم النن مم دمننوعي

  ننننننر أن لم يبننننننق إلا أرامننننننم 

 

 وإلا دم قننند سننناُ کنننم مريننن 

 قننروم بلافننت مننن قننريش ف  لننت 

 

   صننه  مننن منناء السننمء نقينن 

 فکننت حننوُ سننل  مننن ععننوي مصننا حم 

 

 وأ ننيف فيننا  الينندين يينن 

 طلنننو  ثناينننا المعننند سنننام  طرفنننه 

 

 قبينننم بلاقنننيهت أمنننت منيننن 

  يبنننق للشنننم  قبلهننناوذإ سننننحم لم 

 

 وذإ ص وة اف الع ام ر ني 

 مننباب کيعقننوب  ننن طلجننحم أقفننرأ 

 

 منايلننننه مننننن رومننننحم فبقينننن 

 فنننوالله منننا هنننذا  عنننيش فيشننن هي 

 

 4هنننئ ولا مننوأ يننريح سِينن 

آکناد   آمد  است تا با سنوت  (طائي)کرو  بن زيد  به جان  سوگند کرو  

 را به مسلمانان بدهد. يخبر دردناک ،از غضبش

اثر شدت اندوه  به دنبال بر د  است و يبه من رس «بن غالب يلو»که از  يخبر

 ل اشک چنمان  متوقف نند.يدن آن خبر، همه شب سيشن

هاي ريخته  اند و خون زنان باقي ماند  خبري که حنايت از آن دارد که فق  بيو 

ها ريخته شد  و آنهاا را   اي که به طرز وحنتناکي همچون باران روي دشت شد 

 .کرد  استسيراب 
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عات  يکاه از ب  ياز مردما  ييجاو  به دنبال انتقامش يله قرياز سرشناسان قباي  عد 

سرخ مخالفاننان را همانند باران از آسمان بار  هاي  خون ،کرد  بودند يخوددار

 ساختند. ين جاريزم

دند و عازادار  يخود را درهاي  جامه ،جاد شد يبت ايدر شدت مص ياديزنان زيرپ

و  ندن شدينقش بر زم ،ن فاجعهيز در اين ياريور و بخنند  بسيجوانان غشدند و 

 دند.يبه هلاکت رس

قبل از کنته شدننان و مباارز  در   ،ن فاجعهيعقوب و پهلوانان کنته شد  در اي

اي  از اراد  ،يدن به بلناد مرتبگا  يهمت بودند و در را  رسبلندار يدان نبرد، بسيم

 ن برخوردار بودند.يفولاد

وجود داشت و ه  جاوان و مجارد و   پير و متأهل ه   ،ن فاجعهياکنتگان ان يم

 نوزاد.ه  

ها و سراهاي جواناني همچون يعقوب بن طلحه از جمله رومه و بقيع باه   منزلگا 

 شد.تبديل ويرانه 

 اناي[ ن دلاوريو کنته شدن چن يعين فجايپس از چن] ين زندگيبه خدا سوگند ا

 يفاور  يد و نه مرگيش را بنمايه انسان آرزوقدر خوب و خوش است ک نه آن

 ن همه رنج و اندو  راحت کند.ياست که به سرعت انسان را از ا

 د:  يگو مي 7امام حسن يدر رثا «يابونصر بن طوط»

 ي نفنن   ننالبقي  ب يّبننتن نفسنن

 

 في قننره ظننمّ يقننر  ونننور هنند

 عنف الخلابنق ماةند  إمام الهند 

 

 بقننني نقننني ذو عفننناف مطهنننر

 ىالنوا  الله   سنا لند أمد عبناد 

 

 رنلکشف الأمر و هو معسن و أةلى

 و أيهنند في النندنيا و أطينن  مح نندا 

 

و أطعننن دون المجصننناأ و أانن 
1
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جان من به قربان ذات مقدسي که در بقيع از نظرها پنهان شد و به خا  ساسرد   

 شد و نور هدايت در مزارش به صورت همينگي دفن شد  است. 

ن بندگان خداوناد  يتريزکارن و پرهيتر يت و از پاکدامنهدانوا و امام ينان پيا

 ز  بود.يدامن و پاکيش و پاکآلا ين است. او باتقوا و پا  و بيزم يرو

، يکس باه اناداز  و   يچن بندگان خداوند بود و هيتر از شجاع ،دان نبردياو در م

 .کرد نميد  را حل يچيسخت و پ مسائل

و داراي بهترين نسال و نساب و   بندگان پروردگار زاهدترين  ،آن امام بزرگوار

ن بنادگان خداوناد و باا    يرترياز ساختگ نياز   ياحنام و حادود الها   ياجرادر 

 ن آنها بود.يتر رتيغ

همسرعثمانبنمظعون
يي شوهر  نوحده سدرا   يبراکه  درحالي ،د: همسر عثمان بن مظعونيگو مي ريابن اث

 گفت: مي ،کرد مي

 ًنننونيننا عننين ةننودإ  نندم  انن  

 

 ريينننحمعثمن  نننن م عنننون عنننلى

 ء  نناأ في ر ننوان خالقننه امننر عننلى 

 

 له من فقيد الشخص مدفون ىطو 

 و ارقننده ىطنناب البقينن  لننه سننکن 

 

 و أشرقننت أر ننه مننن  عنند بعيننين

 و أورل القلنن  حمنننا لا انقطننا  لننه 

 

لنه منوني ىالمنمأ فنم برقن ىح 
1

 

بت عثماان بان مظعاون    يمصوسته و بدون وقفه خود بر يپهاي  هيچن  با گر يا 

 ز.ياشک بر

جاودان بر مردي که مورد رضايت پروردگارش قرار گرفته و جايگاهش در بهنت 

 شخص ارجمندي در خا  آرميد  است.ترديد،  بي !است. خوشا به حالش

براي او شد  است. سرزمين بقيع پس از آننه تربتش به  اي پاکيز  بقيع چه منزلگا 
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 ي اختصاص پيدا کرد، درخنيد و پرتوافناني کرد.دفن چنين افراد بزرگوار

عقال نااقص مان     نادارد.  يتماام  ،شد که تا زمان مرگ هگينچنان اندوو دل 

است که در شناخت  يعيپس طب .ع او را در  کنديگا  رفيتواند جا نميگا   چيه

 ران و سرگنته باشد.ياو ح

بيازعالمغايندادهنده

که ساکنان حره به قتل  يکند: هنگام مي تير رواياز افراد آل زب يا از برخيالدن يابن اب

ر يد بانگ برآورد و اشعار ز ،س، ش  آن واقعهيقطابو در مکه و کوهاي  دهنده دند، ندايرس

 د:يشن مي ات راين ابينشسته بود و ا رهير در حجابن زبکه  درحالي ؛را سرود
 ق نننم الخينننار  ننننو الخينننا

 

 ذوو المها نننحم والسنننم  ر

 الصننننابمون القننننابمون 

 

 القننان ون أولننو الصننلا 

 المه ننننننندون الم قنننننننو 

 

 الفنننلا  السنننا قون إلى ن

 مننناذا  نننواقت والبقيننن  

 

 من اججاةجنحم والصنبا 

 و قننننا  يثننننرب تُهننننر 

 

مننن النننوابح والصننيا 
1

 

 يدگان بودناد و از شانو  و بزرگا   يا که خاود از فرزنادان برگز   يدگانيبرگز 

 برخوردار بودند، کنته شدند.

 ر و صلاح بودند.يدار، پارسا و اهل خ روز  که نمازگزار، يبزرگان

 بودند. يرستگارگرفتگان در  پينيباتقوا و شدگان ت يآنان هدا

 !سيماي حر  واق  را چه شد  است که در بقيع هستند؟ بزرگان و بخنندگان خوش

اد يا فرکنند و از عمق جان  يي ميسرا ي بلند نوحهبا صدا ،ثربي يها چرا منزلگا 

 !آورند؟ ميبر
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دوستان شدما کشدته    !اران مني يارانش گفت: اين اشعار به يدن اير هنگام شنيابن زب

عاعَلل ا) شدند، َ لَّجي ا ههي
اإينلِاإيلَ  ياو   .«گردي  ما از خدايي  و به سوي او بازمي» 1؛(إينلِالِلي

ينيدصالحقزويس

ه خدود  يد ده بارياست، در قصد ا رفته ياز دن.ق   ه 0110که در سال  ينيد صالح ق ويس

 د:يگو مي نيچن

 ولله أفننلاك البقينن  فکننت بهننا

 

 کواکنن  مننن آُ النبنني اننوارب

 حوأ منهت ما لي  ةويه  قعنحم 

 

 و نالننت بهننت مننا لم بنلننه الکواکنن 

 فبورکت أر ا کم ينوم و ليلنحم 

 

 بطوف منن الأمنلاا فينا ک ابن 

 هوامند   لم  و فيا اجباُ الشت حِ  

 

 الفعت ةودا نوا ن و فيا البجور 

 مننناقبهت مثننم النعننوم ک  ننا 

 

 2مصاببهت لم يصها الندهر حاسن 

از خانادان   ياديا ستارگان پرفاروغ ز  ن زيراع و تربت آنين بقين بر سرزميآفر 

 .اند هنبوت در آنجا آرام گرفت

هايچ  اي کاه   ن به گونههاي مقدسي را در خود جاي داد  است ذات ،اين سرزمين

. بقيع به برکت افارادي کاه در آن آرام   چنين ويژگي را نداردآرامگا  ديگري 

به مقام رفيع و ارجمندي رسيد  است کاه حتاي گاوي سابقت را در      ،اند گرفته

 از ستارگان نيز ربود  است. ،زمينه بلندي جايگا 

دساته دساته هار روز     يفرشتگان الها چراکه  نمبار  شد  است ،عين بقيسرزم

 کنند. وآمد مي رفتپردازند و  مي ارتيدر آنجا به ز ،صبحگاهان و شامگاهان

اناد و   شنيبايي تو از ه  فروپاشايد  سبب هاي بلند و سر به فلک کنيد  به  کو 
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آبنان در زمين فارو رفتاه و    ،دستي تو اثر بخنش و گناد بر  ،درياهاي پرآب

 اند. آب شد  ک 

توانايي برشامردن  نيز زمانه و   همانند کثرت ستارگان است ،مناقب آنانفراواني 

هاينان فراتار از آن اسات کاه     ها و مصيبت زيرا اندو  نهاينان را ندارد مصيبت

 باشد.شدني شمارش 

يجبعيليجبيعامليبنمحمدبنمکينعليبالديخنجيش

يده،  ب رگدوار و فق  يشان دانشدمند يات بوده است. ايد حيدر ق.ق   ه0110او در سال 

ش يهدا  دربداره مسدافرت   .ي بد رگ بدوده اسدت   جهدانگرد و نيد     يد اد ،محدث، شاعر

او  1ت اسدت. يد ب 2511حددود  ات آن يد به زبان شعر نوشته است که تعدداد اب اي  سفرنامه

 سرايد: چنين مي

 و قنند وصننلنا و قضننينا فر نننا

 

 عدنا م  الحعناج نجنو أر ننا

  قصنننندنا ييننننارة الشننننفي  

 

 و ولنننننده أبمنننننحم البقيننننن 

 أمننننره الم بعننننين وصننننجبه 

 

المق فنننننين أثنننننرهو  ينننننه 
2

 

ياارت آن امااکن     و واجبات خود را هنگام زيديما به اماکن مقد  حجاز رس 

  .يگنتين خود بازت الله الحرام به سرزمي . سسس به همرا  حجاج بيجا آورد به

هدف ما زيارت شفيع مردم در روز قيامت، حضرت محمد مصطفي و فرزندانش 

 در خا  آرميد  بودند.  ،بود که در سرزمين بقيع

هدف ما زيارت ياران آن حضرت و خردمنداني بود که از اوامر اينان همچنين 

 پيروي کردند و سير  و روش آن حضرت را چراغ را  خويش قرار دادند.
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بحرالعلوميدمهديس

 يبدن محمدد حسدن    يبدن مرتضد   ياسدت و بده او محمدد مهدد     يد مهدد ينامش س

  يد اد  ،محدث ،مفسر ،هياو فق شود. مي گفته ييالعلوم ططاططامعروف به بحر ،يبروجرد

در شد  جمعده    .بدود و آگاه به علم اصول و کدلام  و از دانشمندان علم رجال  ،و شاعر

 ..ق از دنيدا رفدت   ه0202و در سدال  بده دنيدا آمدد    در کربلا .ق   ه0055مصادف با سال 

 .1مشهور استشان يبه خاک سپرده شد. مرقد ا =يخ طوسيک م ار شين د

 ات است:ياب ، اينياز جمله اشعار و
 يابنننننر في طيبنننننحم طيبنننننا و

 

 طنناب  ننه الطننابف و العنناکف

 و في البقيننن  سنننادة علمهنننت 

 

لکنننم سِ انننامف کامنننف
2

 

ارت آن منان يشوند و با ز مي به منرفين طيکه به سرزم يزائرانند يارو چه بس 

ا در آنجاا  يا ارت کند يبه را زيکه ط يکسهر گردد. مي ز يروحنان پاکپا ، 

 گردد. مي ز يند، پاکيسنونت گز

اي  منانل و پيچياد   مسائله  که عل  آنها پارد  از هار   اند  بزرگواراني ،در بقيع

 دارد. برمي

يخباقرمنتفقيش

در  وبده دنيدا آمدد     شيخ باقر بن علدي بدن حيددر منتفقدي در نجدف      گويد: سيد امين مي

، از دنيدا رفدت  در شدعيطيه  .ق   ه0111سدال  . در خلال جنگ عمدومي  يافتجا پرور   همان

او برجسدته  جا به خاک سپرده شد. از شاگردان  سپس جسد  به نجف منتقل شد و در همان

 توان به شيخ ملا کاظم خراساني اشاره نمود که در علم اصول بسيار استاد بود. مي
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ه يطيشدع ج کرد و آندان را بده   ياز اعرا  را بس يس، گروهيو انگل ياو در جنگ عثمان

مدار  ين اقدداماتش ب يا يشان در اثنايکرد. ا  کيام تحريبه منظور ق ني برد و دانشمندان را 

 ات است:ين ابيا ،يا رفت. از جمله اشعار وياز دنو شد 

 الرسننوُ مفنندا يننا رسننو  إلى

 

 ر مشنيدنفون کوماء مثنم قصن

 قننف بهننا في البقينن  لننول إيار 

 

  نننني ننننمار الرقنننود مسننن فما  

 العنرين منت العنرانينيا أسنود  

 

 و عننم الننذليم اننيد الحسننود

 إن حر نا مننت علنيکت حرو نا   

 

 4ماب منها أوکناد رأو الوليند

 نام نماود   9مور زيارت مرقد حضرت رساول اکارم  أتو را مام که  اي فرستاد  

 که کوهانش همانند قصر بلند است.ي سواري که بر شتر بزرگ درحالي

ات را هنگاام بوسايدن و زياارت آن مناان      هدار و جام مرکبت را در بقيع نگه

کاه   «بني نزار»اصل و نسب امامان خفته در بقيع، بر و با آلود کن،  مقد ، گل

 کردند، فخرفروشي کن. بسيار به اصل و نسب خود افتخار مي

ه عزت افراد يو ما ايد مرتبهيار بلندکه بس يکسان ين و ايله عرينه قبيران بيش يا

 انيد!حسودي برافروختگ و ريحق

شما به ارمغاان آورد کاه در آن از هار     يرا برا يگريد يها ن جن ، جن يا

سار   يموها يها، حت اثر غ  و اندو   آن جن بر ورش آوردند و يطرف به شما 

 د شد.يز سفينوزادان ن

يخمحمدجوادبلاغيش

ع يد مههدر امامدان بق   يکده مرقددها   ي، روز.ق  ه0111شان در هشدتم شدوال سدال    يا

 ن است:يسرود که آغاز آن چن ده راين قصيا د،يگرد  يتخر
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 دهنناا ثننامن مننواُ  ننم د ننا

 

 فجق للعين إ اُ الدمو  دمنا

حاق   ،رو چنا   ينااز .کرد يبت ناگهانيرا دچار اندو  و مص روز هنت  شوال تو 

 ه کند.يخون گر ،اثر آن فاجعهبر دارد تا 

 اشاره کرد:توان به بيت زير  از ديگر ابيات آن قصيده، مي

 يننوم البقينن  لقنند ةلننت مصننيب ه

 

 4و مارکت في معاها کنر لاء ع نم

 يها بتيکربلا و مص ،شد و در اندو  آن يبت بزرگيع گرفتار مصيکه بق يروز 

 ز منارکت داشت. يجانسوزش ن

ياعرجيدمهديس

 د:يگو مياز دنيا رفت،  .ق  ه0158که در سال  ني   يخه ياعرج يد مهديس

 في النندنا أقطارهننادهينناء رةننت 

 

 هيهنناأ أن السننيف ينندرا ثارهننا

 ىو مصيبحم طرقنت ف لمنت الأسن 

 

 في کنننم ةانجنننحم واورأ نارهنننا

  في الننننور الله أکننننر أإ ةننننلى 

 

 و ممارهننا   عفننت قبننور  ننني الهنند

گاا    چيه ثر ساخت.أبه لرز  در آورد و مترا نقاط جهان  يتمام يبت بزرگيمص 

 رد.يرا بگ يبت جانناهين مصيتواند انتقام چن نمير يشمن

ور کرد و آتش غصه  ي بدن شعلهاجزا يآمد و اندو  را در تمام ي که فروبتيمص

 را در آنها برافروخت.

چه مصيبت بزرگي بين ماردم و خلاياق باراي برتارين      .بلندمرتبه است ،خداوند

 ،با اين حالن مزارهاي فرزندان پيامبر تخريب شد  است! بندگان خدا رخ داد  است

 !آبرومند شد  است ،هاي اين بزرگواران افتخاري از اين بالاتر که مقبر  چه
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 د:يگو مي نکهيتا ا

 بعفنننت  نننالبقي  مقنننا ر ىح ننن

 

 4کانننت ملابکنننحم السنننم يوارهنننا

 آيند. ميقبرهاي بقيع چنان آبرومند شد که فرشتگان آسمان به زيارت آنها  

 د:يگو ي ميگريده دياو در قص

 أتنننندم  ننننالبقي  لنننننا قبننننور

 

 و لم تُضنننن   ننننبانا  ننننالنعي 

 أتنننندم  ننننالبقي  لنننننا قبننننور 

 

 و لم تُنننم الکريهنننحم عنننن ييننن 

 أتنننندم  ننننالبقي  لنننننا قبننننور 

 

 و مننا  قننناة قننومي مننن صنندو 

 أتننندم  نننالبقي  و لننني  يلفننني 

 

کهننام في مننبا السننيف الصننني 
2

 

 
خاون  باا  هنوز سر انگنتان ما که  درحالي نشود مي رانيع ويما در بق يا قبرهايآ

 !سرخ نند  است؟

که جنا  هناوز ها  از کناتن      درحالي نشود آيا قبرهاي ما در بقيع ويران مي

 !کند؟ عزيزان اجتناب نمي

گار از  يد ،ماردم مان  هاي  ز ينکه  درحالي نشود مي رانيع ويما در بق يا قبرهايآ

ناان  يها روان شدن بر گونه اشک حسرتنان ازهاي  ستد و چنمهيا نميانتقام باز 

 !کند؟ ميناجتناب 

گار همانناد روز   يحال آننه آن قبرهاا د  نشود مي رانيع ويما در بق يا قبرهايآ

گاا    چيها  قل داد  شاد  ير صيز شمنيسر کج و ت گونه که همانشودن  نمياولش 

 !شود؟ نميصاف 
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يرضاهنديدمحمدس

 سرايد: ميباره چنين  درايناز دنيا رفته است،  .ق  ه0122سيد محمدرضا هندي که در سال 

 دمننوعي  أعننم اصننطبارإ و أةننر

 

 في  قنننا  البقيننن  ى  وقنننوفي  نننج

 الأقنننر ين ىعنننترة المصنننطف عنننلى 

 

 طننننه الشننننفي ا نننننحم وأمهننننتُ 

 هننتُ آمنننوا الننناو مننن کننم خننوفٍ  

 

 وهت أطعموا الناو منن کنم ةنو 

عنننوا الکفنننر في   سنننهت   وهنننت رو 

 

 4أن فنننيهت أمنننان المنننرو  عنننلى

شاودن   ماي  ي  جاار يهاا  که اشک از گونه درحالي نسخت شد  است ام، ييبايشن 

  .ينما مي آن توقف يها ع و گورستانين بقيکه چاشتگا  در سرزم يهنگام

که  9و مادرشان دختر حضرت طه 9بر سر تربت خاندان و نزدينان مصطفي

 کنند  مردم در روز محنر است. شفاعت

و ي، امنيات  مردم در برابار هرگوناه تار  و وحنات    به آنان کساني بودند که 

 آب و غذا دادند.، در برابر هر نوع قحطي و گرسنگيو  آرامش

ت و آراماش  يا امنکردنادن زيارا    زد  کفر را وحنت ،که داشتند يقدرتبا آنان 

 کرد. مي جادياو تر  وحنت کافران در دل  ،نانيا

هريخموسيش

اي  هديشان در قصد يست. ادر کربلا .ق  ه0129ي سال هر بن جعفر متوفا يخ موسيش

 د:يسرا مي نيچن« عيفي الطق» با عنوان
 ا سلام والشْعحم ال را ىمصاب ده

 

  ف مست  نرات الدين أعينهنا عنر

 مصاب له مم  العلنوم بکننورأ 

 

 وأنعت سعند الندين قد نثنرأ نثنرا

 مصاب له عينن النبنني  کننت دمنا   

 

 وحيننندرة والطهنننر فاطمننحم المهننرا
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 فروعنه ىوقامت أصوُ الدينن بنعن

 

  جادثنننحم فقمننناء يلنننملت ال بنننرا

 ف  جت عيون الرمد تمنم  الدما 

 

 وأصبنح وةننه ال ني مب سنم  ث نرا

 فهم نابهنا منن فنناد  الدهننرفاد  

 

 ر الحمنرانأساُ عقيق الدم  من مض

 وعنننادأ لننننا الأينننام ينننوم منننذلحم 

 

  ه أصنبح ا سنلام منقصننم  ظهنرا

 أةم ةم ريء الدهر هندم قبنورهت 

 

 أدمعا  راء  له انبعست عين الور

 أثنننامن منننواُ اننندوأ محرمنننا 

 

 و قد نصبت فيا المآبت في الشعر
1

 

اثار آن باا   بار  و  آن شد يعت نورانير اسلام و شريبانگيکه گر يبت بزرگيمص 

 ان گنت.يآلود و گر يين مقد ، چنمانش اشکاز آي وجود برخوردار

ش را از دسات داد و  ا روشانايي  ،خورشيد علاوم  ،اثر آنبر مصيبت بزرگي که 

 دين از ه  متلاشي شدند.بابرکت ستارگان 

چنمان پيامبر و پار  تان پاا  و مطهارش،     ،اثر آنبر مصيبت جانناهي که 

 خون گريه کردند. 3فاطمه زهرا

خبار   ن را به شدت تناان داد، يکه زم يبه دنبال حادثه شوم و زشت ،نيد اصولِ

 .ي فروعش آوردمرگ را برا

کارد و آثاار    ماي  هيخون گر يپ در يت پيچنمان هدا ،ن خبر جاننا ياثر ابر 

 دا شد.يهو ،يدر چهر  گمراه يو سرخوش يخوشحال

! د  اسات؟ يا زمانه به خود د ،بت راين مصيتر از ا ينتر و سنگ ي سختبتيا مصيآ

روزگاار و  خنادان  از چهار    ،بتين مصا يجز در ا ،گونهيدمروار يها ا اشکيآ

 !شد  است؟ يجاربيت  اهلدوستداران 

بار  ما به ارمغان آورد و  يبت براين مصيرا با ا يخوار يروزگار دوبار  روزها

 کمر اسلام شنست. ،ن فاجعهير ايثأاثر شدت ت
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اثار  بر بيت بود.  ترين مصيبت براي زمانه، ويران کردن قبرهاي اهل آري بزرگ

 ريه کردند.آسا خون گ سيل، اندو  حاصل از اين مصيبت، چنمان خلايق

آن سابب  تبديل به محرمي ديگر شدي و به  ،تو با اين مصيبت !اي هنت  شوال

 مجلس عزا و مصيبت برگزار شد. ،مصيبت، در تو نيز همانند محرم

نيدمحسناميس

سروده است که بالغ بدر  اي  دهي، قص.ق  ه0130 سال ي، متوفاين عامليد محسن اميس

نجدا  ياست که ما در ا« هيفي شطهات الوهاب لغ ايشالعقود » دهيت است. نام آن قصيپانصد ب

 م:يا يده انتخا  کردهر را از آن قصيات زياب

 قننت وا ننا من جبننا لمننا قنند حننم

 

  ا سننلام مننن وهننن وفننر  ببنندد

 أ نننننا ه م شاکسننننون عننننراهت 

 

 محلولننننحم مننننا  ينننننهت لم بعقنننند

 لم يبنننق اننن  قبنننور آُ محمننند 

 

 1مننيدأ  ننلالا في البقينن  ال رقنند

 وقبنننور آ ننناء النبننني و صنننجبه 

 

 ةودهننننا ا سننننلام لم ي مهنننندو 

 فننإذا محننت مننا مننيد مننن  نيا ننا 

 

 لم يبنننق في ا سنننلام اننن  مشنننيد

 يند مفقنودا فمنذحبهنا ال و نىأمس 

 

 هنندمت فننم للکننون انن  موحنند

 ف دأ عليهنا کنالوحوض  ناويا 

 

 و انننندا سنننن  بعها  قننننر محمنننند

هايي  روي ها و زياد  توجهي سر بد  براي بيبلند شو و با صداي بلند گريه کن و شيون  

 که در حق اسلام صورت گرفته و سبب از ه  گسيختگي آن شد  است.

                                                           
وهابيت ايت. آنچه بترا  ايتن    شايتفجام انکار  ايت که مخابب يکه اين بيت نولآيد  به ديت مياز ظاهر اين ابيات . 1

 ؛«؟!ون أ ا ميدأ  لالا في البقي ، ف قومون بهندمهاأ لم يبق ا  قبور آُ محمد بمعم»اين ايت: شود  گرفته ميبيت در تقدير 

هتا دارا  بناهتا  يتر بته      کنند اين مقبتره  مي بيت تيور و دشمنان اهل آيا فقط قبرها  خاندان محمد باقي مانده ايت»

 .«نمايند مياقدام  رو به تخريب آنجا ا  در بقيع غرقدند؟! ازاين فيک کشيده
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اناد و پيونادهاي    فرزندان و پيروان اسلام با ه  دچار اختلاف و منااجر  شاد   

 برادري بين آنان از ه  گسسته شد  است و ديگر اتحاد بين آنها وجود ندارد.

ها داراي بناهاي  محمد باقي ماند  استن گو ايننه اين مقبر فق  قبرهاي خاندان 

 اي در بقيع غرقدند. سر به فلک کنيد 

کنيد[ در صورت وجود قبرهاي اجداد پيامبر و اصحاب ايناان، اسالام    ]فنر مي

 داد. شنوهش را از دست خواهد

ائل رو هنگامي که بناهاي ساخته شد  بر مقبر  آنها نابود گردد، تمامي مسا  ازاين

 انحرافي در اسلام نيز از بين خواهد رفت!!!

و توحيد در صورت توجه ننردن به اين عمل، گ  خواهد شد و از زماني که اين 

ها تخرياب شاد، گوياا تماامي ماردم جهاان        اقدام زشت انجام گرفت و مقبر 

 نمايند!!! گونه که وهابيت چنين تصور مي اندن همان ينتاپرست شد 

هاا   سا  چنين تصوارت واهي و پوچي، به تخريب آن مقبر به همين دليل و برا

اقدام نمودند و در ادامه رفتارهاي زشت خود، در آيند  نه چندان دور، قبر پيامبر 

 را نيز ويران خواهند کرد.

 گويد: تا اينکه مي

 البقيننن  منيعنننحم  ينننا قبنننحم  ثنننر

 

 في مصنعد ىم أ الفراقد و السنه

 و لقبننننحم الأفننننلاا دون منالهننننا 

 

 الضنلي  اندا و سن  المعهندم و 

 منننعت بهنننا أننننوار آُ محمننند 

 

 طننوُ الممننان  لنند  سنننا عننلى

 کنننت کنننمّ فنننذ في الرينننحم م  نننذ 

 

 دار النبننننوة  ا مامننننحم مربنننندإ

 في  قعنننحم ودأ نعنننوم سنننمبها 

 

في الأر  من حصبابها لو ب  ذإ
1
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آرزو هاي فرقد و سهي  تربت بقيع برافراشته شد  است و ستار بر اي مزاري که 

 کنند تا جايگا  بلندي همانند آن داشته باشند. مي

گا  به پاي  گنبد گيتي و ستارگان )آسمان( از لحاظ بلندي جايگا  و منزلت هيچ

رسد و رسيدن به جايگاا  آن مازار و منزلات صااحب آن باراي       آن مزار نمي

آسمان، محال و خارج از طاقت و توانش است و هرچند ه  آرزوي رسيدن باه  

 تواند به آن دست يابد. ايگا  را داشته باشد، نميآن ج

در آن قبرستان و تربتش در گذر تااريخ پراکناد     9نور هدايت خاندان محمد

 شد  و پرتوافناني آن جاودان ماند  است.

و لبا  امامات    هاي نبوت تغذيه نمود  همتاي بسياري که از سرچنمه امامان بي

 اند. بر تن کرد 

اي کااش از   ،کنند اند که ستارگان آسمان آرزو مي آرميد  در مزار و قبرستاني

هاي آن مزار  بودند و رزق و روزي خود را از طريق کرامت و برکت  سنگريز 

 کردند. امامان آرميد  در آنجا و نيز زائران آن سرزمين تأمين مي

 گويد: او در جاي ديگري مي

 قنند حاولننت والله مکمننم نننوره

 

 إطفننناء ننننور سننناط  لم  مننند

 ا سننلام أع ننت ذلننحم ةننرأ عننلى 

 

  فعالهنننا و أبنننت  کنننم َنننرد

 سننابت جمينن  المسننلمين  فعلهننا 

 

 و رمننت قلننوبهت  عمننر موقنند

 لم يکف ما صننعت بهنت أعندا هت 

 

  جينناتت مننن کننم فعننم أنکنند

 انندأ  عنند المننمأ خننوارج ىح نن 

 

 في ال لت  الما نين مننهت بق ندإ

 لم ةفنننننند المخ ننننننار في أولاده 

 

 لم يولننند وسنننواهت منننن أ ننند

 هنندمت قبا ننا  فننوقهت قنند مننيدأ 

 

 معقننودة مننن فننون أشرف مرقنند

 المکنيالحسنن فون ا مام السنيد  

 

 ا ننن النبنني ا ننن ا مننام السننيد
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 والعا نند السننعاد ييننن العا نندين

 

 عنندها ننن الحسننين الراکنن  الم 

 والبننناقر العلنننت ا ننننه والصنننادن 

 

 4القوُ المفضم ةعفر  ن محمد..

خود سعي کردند تا چراغ پرفروغ امامت و هدايت را خااموش  آنان با اين کار  

کنند  نور الهاي و نباوت اسات و چناان      نمايند. به خدا قس ! نور امامت تنميل

 گرايد. گا  رو به خاموشي نمي پرفروغ است که هيچ

ترين خفت دامنگيار مسالمانان گنات و     با اين اقدام زشت و کفرآميز، بزرگ

 اسلام وارد شد.ترين ضربه بر پينر   بزرگ

هاي گداختاه شاد  آتاش، باه      با اين عمل به تمامي مسلمانان، توهين و با شعله

 هاينان حمله شد. قلب

بيت در زمان حيات آن بزرگواران، از انجام دادن هيچ عمال زشاتي    دشمنان اهل

 به منظور مقابله و دشمني با اينان کوتاهي ننردند.

پيدا شدند که با الگاو گارفتن و اقتادا    و حتي پس از شهادت آنان نيز ظالماني 

 کردن به گذشتگان، باز به آنان جسارت و توهين نمودند.

وجه  به هيچ 3و فاطمه زهرا 7دربار  حفظ حرمت فرزندان امام علي 9امبريپ

کوتاهي ننرد  است و با ايننه آن بزرگواران از نوادگان آن حضرت بودند، باه  

 است. صراحت آنها را فرزندان خويش دانسته

مزارهاي مرتفعي که روي قبر آن بزرگواران بنا شد  و از نظر هندسي بسيار زيبا 

ترين افراد روي زمين قرار گرفته باود،   و گنبدي شنل بودند و روي قبر نجيب

 ويران شد. 

بناهايي که يني از آنها روي قبر اماام حسان، هماان سارور پاا  و فرزناد       

 تخريب شد[.بنا شد  بود، ] 7و امام علي 9پيامبر
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کنناد    و نيز بناهايي که يني از آنها روي قبر بند  پرهيزکار و بسايار ساجد   

خداوند، بنا شد  بودن يعني امام زين العابدين،  فرزناد اماام حساين کاه بسايار      

 دار بود، ]تخريب شد[. کنند  و شب زند  رکوع

اماام  و همچنين بناهايي که يني از آنها روي قبار اماام محماد بااقر، فرزناد      

العابدين بنا شد  بود و ديگري روي قبر امام صادق، جعفر بن محمد، کاه از   زين

 هاي خداوند روي زمين براي بندگانش بود، ]ويران شد[. حجت

نصدريدصدرالديس

از فقيهان شيعه، سرشناس در علم اصول، همچندين محددث و    ن صدريد صدرالديس

چتدر  زيدر  اظميه ديده به جهان گشدود و  .ق در ک  ه0289اديطي دورانديش بود. در سال 

حمايت پدر  در سامرا رشد و تربيت يافت. سپس به کربلاي معدلا منتقدل و از آنجدا    

.ق در شهر مقدس قم از دنيا رفدت. از جملده     ه0131عازم نجف اشرف شد. او در سال 

در قطرستان  :بيت هاي اهل اشعار او اين ابيات است که در وصف حادثه تخري  مقطره

 بقيع، سروده است:
 لعمنننرإ إن فاةعنننحم البقيننن 

 

 يشنني  لهولهننا فننود الر نني 

 وسننوف بکننون فاةننحم الريايننا 

 

 إذا لم نصننح مننن هننذا الهعننو 

 ىفهنننم منننن مسنننلت لله يرعننن 

 

حقننون نبيننه الهننادإ الشننفي 
1

 

سوگند به جان ! بر اثر فاجعه تخريب قبرستان بقيع و شدت مصيبت وارد آماد ،   

 شيرخوار  نيز سفيد شد.موي سر نوزادان 

نباري ، در   اگر ما از اين خواب غفلت خود بيدار ننوي  و به عمق اين فاجعه پي

هاي ديگري خواهاد شاد کاه بار      ساز مصيبت آيند  همين حادثه جاننا  زمينه

                                                           
 .151، ص4، ق12مويولة ببقات الفقجاء، ج .1
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 بيت و دوستدارانش روا خواهد شد. اهل

و شاود کاه حقاوق پياامبر هادايتگر       شما را به خدا! آياا مسالماني پيادا ماي    

 کنند  اش را رعايت نمايد؟! شفاعت

نمظفريخمحمدحسيش

 سرايد: باره چنين مي شيخ محمدحسين مظفر دراين

 لم أ قيننننت وکنننناف النننندمو 

 

 4أمننا ببکيننا فاةعننحم البقيننن 

اي؟! چارا اشاک    چرا بغض و اندو  را در دلات نگاه داشاته و انباشاته کارد       

 اندازد؟! نميريزي؟! آيا فاجعه بقيع تو را به گريه  نمي

مممتنيخعبدالکريش

شيخ عطدالکريم ممتن از شاعران روزگار خود بوده است. او در منهقه جطيل کده يکدي از   

.ق از   ه0135.ق ديده به جهدان گشدود و در سدال      ه0135روستاهاي احسا  است، در سال 

 گويد: چنين مي هاي امامان خفته در آنجا دنيا رفت. وي درباره تخري  قطرستان بقيع و مقطره

 لعمننرا مننا منناقني ر ننرب

 

 طفقننننت ل ننننذکاره أنجنننن 

 و لا سننح مننن مقل نني العقيننق 

 

 ةنن ة فيننه قنند طنبننوا عننلى

 ولکننن مننعاني وفننت الحشننا 

 

 أعاةيننن  دهنننر  ننننا يلعننن 

 وحسبا من ذاا هدم القبناب 

 

 2فننذلا عننن ةننوره يعننرب

و هااي او   به جانت سوگند! به سبب اشاتياق باه محباوب و ياادآوري خااطر       

هاي برجاي ماند  از او نيست که مارا در حاال اشاک ريخاتن و شايون       ويرانه

 بيني. سردادن مي

                                                           
 .118؛ الم فر، صهبه نقل از تاريخ الشيع 364مين، صالتاريخ الا .1
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اناد،   و نه به سبب همسايگاني که در سرزمين محبوب و منزلش اقامات گزياد   

 گردد. اشک از چنمان من روان مي

بلنه در واقع اندو  درون من است که من را دچار درد و عذاب کرد  اسات. ايان   

 ما را بازيچه قرار داد  است. ،اشي از مصيبتي است که روزگار به وسيله آناندو  ن

 :بيات  اندو ، ناراحتي من به سبب تخريب مزارهاي امامان اهال  از ميان آن همه 

کافي است که تو از اندو  و سبب ناله و زاري من باخبر شاوي. هماين موضاوع،    

 بيت و دوستداران اينان روا داشته شد  است. ننانگر ظل  و ستمي است که بر اهل

نيدهاشماميس

طل عامدل(  .ق، در شقرا )ج  ه0111سيد هاشم امين، فرزند سيد محسن امين، در سال 

از دنيا رفت و در شقرا نيد  دفدن گرديدد. وي شداعر و      .ق  ه0101متولد شد و در سال 

را در  7اديطي توانا بود. ايشان هنگامي که م ار حضرت امدام علدي بدن موسدي الرضدا     

 خراسان زيارت کرد، اين ابيات را سرود:
 أ محمنننند و لننننا العننننما

 

  البينننت والشنننمم اجميننن 

 ما کنان عهندا منن خراسنا 

 

ن کعهننننندا في البقيننننن 
1

 

شود و در آنجا پياروان و   اي محمد براي تو در خانه خدا و منه ه  عزاداري مي 

 دوستداران فراواني داري.  

 روزگار و زمانه تو در خراسان، همانند روزگار تو در بقيع نيست.

يخحسنسبتيش

 گويد: باره چنين مي شيخ حسن سطتي دراين
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 سم طيبحم عننهت لا طناب عيشنهت

 

 أبي فکننت بهننا هنندموا قننرا لکننم

 مننن عننالم و صننجابي و ذإ شرف 

 

 ومطلبنننني وهامننننمّي ومنننننافيّ 

 فيننا لننه حادثننا قنند عننت فادحننه 

 

 4کننم الريننحم مننن ععننت وعننرب

شاان را باه کامناان تلاخ      از سرزمين طيبه دربار  آنان بسر . خداوند زنادگي  

 بگرداند. آنها قبرهاي قهرمانان زيادي را تخريب کردند.

اصحاب و افراد شريف فراواني خفته بودناد کاه قبار    در اين قبرها، داننمندان، 

 همگي آنان تخريب شد.

اي کاه بار اثار آن،     واقعه فاجعه تخريب قبور بقيع بسيار جاننا  بودن به گوناه 

 خسارت سنگيني بر تمامي مردم، از عرب گرفته تا عج ، وارد آمد.

ينموسويدمديس

اي را سدرود کده    کرد و قصيده.ق بقيع را زيارت   ه0101سيد مدين موسوي در سال 

 ابيات زير، بخشي از آن است:

 و في کننر لاء لم ببننق منننا  قيننحم

 

 ليفننني عليهننا مننيخها و ر ننيعها

 و قند لاحنت  لنا قبنحم  و أخر 

 

 يلامنن  أ ننراج السننمء سننطوعها

 هانورهننا و سننموّ  ىعف هننا ل عفنن 

 

 وقنند خنناب الا أن بطننوُ صنننيعها

 عننماء أ ننا المهننراء في کننم  قعننحم 

 

عليهننا طفلهننا و قيعهننا  بسنناو
2

 

و در کربلا از تو وارثي برجاي نماند  است تا افراد سالخورد  و شايرخوارش را   

 در آنجا فدا نمايد.

و در سرزمين مقد  ديگري از خاندان تو، مزاري برافراشته شد  است که بلندي 

 رسد. و درخنش آن به آسمان مي

                                                           
 .468، ص8، جهالشيعي يلاميهدائرا المعارف الا .1

 .463، صهمةن .4



 بقيع در بستر تاريخ 198

 740.9شاخه7.4.49مجري:شريفيتاريخ:آراييگيريوصفحهغلط

بدين وسيله درخنش نور و عظمت بيت آن را ويران کردند تا شايد  دشمنان اهل

آن را نابود کنند. اما آنان از رسيدن به آرزوي خود بازماندندن مگر آننه همينه 

 به چنين اعمال زشت و بدي اقدام بنمايند که چنين نخواهد بود.

ها، همگي افراد، چه کهنسال و ناوزاد و نونهاال،    اي ابا زهرا! در تمامي سرزمين

 هگين و عزادارند.به سبب اين فاجعه، اندو

ينيدکترجودتقزو

 سرايد: باره چنين مي دکتر جودت ق ويني دراين

 وينننا  قعنننحم منننن  قيننن  الهنننوان

 

 ةنننننرداء محفوفنننننحم  نننننالخراب

 دننننوأ إليهنننا  قلننن  کسننن  

 

 والحننننمن منجننننب  في أهننننابي

 اننندا ىومنننارفني النننذُ ح ننن 

 

 4نشنننيعي يعنننر حمننننا لمنننا بي

 اند! اهانت کرد  و تو را با خا  ينسان نمود اي مزاري که در قبرستان بقيع به تو  

که قلب  شنسته شد  بود و اندو  در درون   من به آن مقبر  نزديک شدمن درحالي

 محبو  شد  بود.

ام از اندو  درونا  و   کردم تا ايننه صداهاي بلند گريه بسيار احسا  حقارت مي

 نيز مصيبت وارد آمد ، خبر داد.

ازشاعرانيکي
 گويد: باره مي درايناز شاعران  يکي

 قف  نالبقي  مسنابلا بسن علت

 

 آثننننار آُ محمنننند لم تنننندم؟

 مراقنندهت  نندون أظلننحم ىببقنن 

 

 ألوف المابرين و بعصت ىةم

 فِ الرد بسقيها السنمء  وا نم 

 

رمنوالحر يلفجها هع  يضن
2
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در بقيع توقف کن و بسر  تا ايننه برايت معلوم گاردد چارا آثاار و امااکن     

 شود؟! ويران مي 9خاندان محمد

شودن بنايي که از يک طرف  هاي آنان بدون سايبان مي تا ايننه بداني چرا مقبر 

سرپناهي براي زائران فراوان اينان است و از طرف ديگر از اجساد مطهر آنهاا  

 نمايد. حافظت مي

و هااي تناد    ها و مزارها و در فصل سرما، آسمان باا بااران   در نبود اين سايبان

کند و در گرماي تابستان، گرماي ساوزان،   آسايش آن قبرها را آبياري مي سيل

 سوزاند. آن قبرها را مي

اشعارسرودهشدهدربارهخودبقيعب(

ازشاعرانيکي

 کند: باره ابيات زير را از يکي شاعران نقل مي قرططي در اين

 منننن مننننم  في رو نننحم  ر ننناوة

 

 4 قينن  ال رقنند  ننين النخيننم إلى

چه نينوست منزلگا  من که در بوستاني واقع شد  است که بر بلندي قرار گرفته  

 و از بين درختان نخل گذشته و به بقيع غرقد خت  شد  است.

ياعش

 گويد: اعشي مي
 و رب  قينن  لننو ه ننف  عننوه

 

أباني کريت ينفف الرأو م ضبا
2

 

ندا سر ده ، شخص زاري پردرخت(  و شايد اگر من در فضاي بقيع )درختزار و بينه 

 سخاوتمندي نزد من خواهد آمد که از شدت عصبانيت سرش را تنان خواهد داد.

                                                           
 .316، ص3تفسير القرببي، ج. 1
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ابوزياد

 گويد: خود مي« النوادر»ابو زياد در کتا  
 و لبني عقينم  قعناء و  قين 

 

 ننالطن مهننرة في ديارهننا
1

 

باا   ه  نهر و آب بقعاء و ه  بقيع، به بني عقيل يا فرزندان عقيل تعلق دارد. آنها 

 نمايند. قبيله بني مهر  در سرزمين خودشان معاشرت مي

ياضبيعمروبننعمان

پردازد، دربداره عمدرو بدن نعمدان بياضدي سدخن        حموي هنگامي که به رثاي قوم خود مي

هايشان وارد شدند، و پدس از بسدتن    هاي خود به برخي از باغ گويد. آنان در برخي از جنگ مي

 گويد: باره مي نطرد پرداختند و همديگر را کشتند. شاعر درايندرهاي آنجا، با يکديگر به 

 سنودخلت الديار فسندأ ان  م

 

 اء بفننردإ  السننوددعنننومننن ال

 أينننن النننذين عهننندبت في ابطنننحم 

 

  قيننن  ال رقننند  ننين العقينننق إلى

 کانننت لهننت أ نناب کننمّ قبيلننحم 

 

 وسننلا  کننمّ منندرب مسنن نعد

 ي الفننداء لف يننحم مننن عننامرننفسنن 

 

 في مقنننام أنکننندشر نننوا المنينننحم 

 قننوم هننت سننفکوا دمنناء سِاتننت 

 

  عف  نبعف فعنم منن لم يرمند

 يننا للرةنناُث لعثننرة مننن دهننرهت 

 

 برکننت منننايلهت کنن ن لم بعهنند

تمامي بزرگاني که هرکدام داراي منزل و سرزميني بودند که به آنها منسوب بود،  

 آن را نداشتند.از دنيا رفتند و به جاي آنها کساني به بزرگي رسيدند که شايستگي 

کجايند کساني که در اوج خوشبختي و سعادت، از عقيق گرفته تا بقيع غرقد، از 

 کرديد. آنها محافظت مي

آنان با تمامي قبايل مبارز  کرد  بودناد و از هرکادام از آنهاا اماوال و سالاح      

                                                           
 .214، ص1معجم البيدان، ج. 1
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هاايي کاه متعلاق باه دلاوران و افاراد       باارزش به غنيمت گرفته بودندن سالاح 

 قبايل بود. آنکارآزمود  

جام مرگ را  ،جان  فداي جوانمرداني از بني عامر که در موقعيتي بسيار نامناسب

 سرکنيدند و جاننان را از دست دادند.

 مردمي که خودشان، خون بزرگاننان را بدون تدبير ريختند.

آن را به اين مردم تحميل کرد و  ،اي جوانمردان! اين عمل، لغزشي بود که زمانه

گاا  در آنجاا    هاي اين قهرمانان خالي از سننه شدن گويا هيچ به دنبال آن منزل

 کسي ساکن نبود  است.

نسدطت داده شدده اسدت. در آغداز آن     « خدثعم »به مردي از « الحماسه»اين ابيات در 

هداي   بلنددترين دره »گويدد:   بر اين ابيات، اشعار ديگري ني  وجود دارد. زبيدر مدي   اف ون

 1«.عقيق، بقيع نام دارد

ازشاعرانيکي

 گويد: باره مي ي دراينشاعر
 يا لي ني کنت فيهت يوم صنبجهت

 

 من نق  موران ذو قنرطين مممنوم

 أناملهنا ىنعن  بندم َشي على 

 

 وحولهننننا القبطرينننناأ العينننناهت

 فباأ أهم  قين  الندار يفعمهنت 

 

ي  يننهت رينتنمسا ذکني و َشن
2

 

، با آنان فتند مي سفربه که آنان سوار بر شتر از را  کو  شوران  يروز کاش در 

 .کردم ي ميهمراه

که طهارت نداشات و از سار انگناتانش     محبوب سوار بر مرکبش بود، درحالي
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 چنيد و پيرامونش شترهاي تيزرو بودند. خون مي

ا باو و تناد از آناان اساتقبال و آنهاا ر      ساکنان سرزمين بقيع با عطرهاي خوش

وآماد   که بچه آهوي زيبا با ناز و کرشمه بيننان رفت عطرآگين کردندن درحالي

 کرد. مي

ازشاعرانيکي

 سرايد: باره چنين مي ي دراينشاعرگويد:  ططري در تاريخ خود مي

 رمندما  ناُ نومنك مثنم ننوم الأ

 

 أرقنننا ک ننننك لا بنننماُ بسنننهد

 سننبطين حننلا يثر ننا حنقننا عننلى 

 

 لهننت  عقنناب يننوم مفسننند أولى

 ولقنند نملننت مننن المدينننحم منننملا   

 

 طنناب المبيننت بهننا وطنناب المرقنند

 وةعلننت عرصننحم منننمُ  ر نناوة 

 

  قينن  ال رقنند  ننين العقيننق إلى

 ولقننند برکننننا لابهنننا وقرارهنننا 

 

 4وسننباخها فرمننت  قننا  أةننرد

درد دارد و  خوابي و خوابت همانند خواب کساي اسات کاه چنا      چرا تو نمي 

 تا صبا بيداري. کند؟! گويا تو شب خوابي مي بي

اناد، آزرد  خاطرناد و    در يثرب اقامت نمود  9از ايننه چرا آن دو نو  پيامبر

 تر از مجازات روز قيامت است. تر و سخت اين اقدام آنان براي آنها تلخ

من در مدينه اقامت نمودم. سنونت در آنجا نينوستن زيرا مرقدي نياز کاه در   

 آنجا وجود دارد نينوست.

 شود. اي است که از عقيق تا بقيع غرقد را شامل مي تسه حياط منزل من

هاي کنت نناد    هاي مدينه را رها کردي . زمين هاي سنگلاخي و دشت ما زمين

 آب و علف، پوشاند  شد  است. آنجا به وسيله مزارهاي بي

                                                           
 .533، ص1تاريخ النبر ، ج .1
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ريزه

 گويد: باره مي زهير دراين
 لمننن النننديار اشنني ها  ال رقننند

 

 4کالوحي في حعر المسيم المخلند

اين سرزميني که در غرقد يا درختزار وجود دارد و من بسايار زيااد باه آنجاا      

ام، به چه کسي متعلق است؟! من همانند پيغامي کاه کناار در     وآمد داشته رفت

 ام. ماند، در بقيع ماند  مي

حسانبنثابت

 سرايد: باره چنين مي حسان بن ثابت دراين
 وکنن ن أصننجاب النبنني عشننيحم

 

  نناب المسننعد  نندن بنجننر عننند

 أ کنني أ ننا عمننرو لحسننن  لابننه 

 

رهينننا في  قينن  ال رقنند ىنأمسنن
2

 

 شدند. گويا اصحاب پيامبر در آن هنگام پينرهايي بودند که کنار در مسجد ذبا مي 

کن ن زيرا در بقيع غرقد گارو و   براي ابا عمرو به دليل آزمايش نينش گريه مي

 امانت گذاشته شد.

معنبناوسمزني

 گويد: اوس م ني ميمعن بن 
 ب  نننند لأإ منننننهت فع ابننننده

 

 فننذو سننلت أنشنناةه فسننواعده

 فذاأ الحنم  خرةهنا فطلولهنا 

 

 فننبطن البقينن  قاعننه فمرا ننده

 فد اء مر و  ک ن عرا نها 

 

بها نضو محنذوف جمينم محافنده
3
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 دان شدند.يجاو ،شيز روستاهايآب در ذو سل  و ن يها و عتائد و گذرگا  يلا

هاي برجااي ماناد  از آن و    الحماط و منطقه خرج و آثار و ويرانههمچنين ذات 

 ماندگار شد. ،هاي داخل آن مناطق داخل بقيع و زمين

گويا بقيع، بوستان سرسبز و خرمي است که از شدت سرسبزي کبود و سيا  باه  

رسد. اطراف آنجا همانند تيري که پرتاب شد  اسات، بارياک باه نظار      نظر مي

 هاي پرعلف آن بسيار زيباست.  رسد و کنار  مي

رياسبنکبيمحمدبنإ

که بدراي زيدد    چنين آمده است: محمد بن اياس بن کطير هنگامي« المنمق»در کتا  

 گفت: کرد، چنين مي کرد و داستان آنها را ذکر مي سوگواري مي

 ألا ينننا لينننت أمننني لم بلننندني

 

 البقينن   و لم أا في ال ننواة لنند

 ر  ا ننن الخنن  يينندنولم أر مصنن 

 

 وهدبنننه هنالنننا منننن ييننن 

 هو الرةم الذإ ع مت وةلت 

 

 4الحنني اجمينن  مصننيب ه عننلى

 نياورد  بود و در بقيع جزء گمراهان نبودم.اي کاش مادرم مرا به دنيا  

کردم تا از مرگ  ديدم و کاري مي و کنته شدن زيد، فرزند نيني و خير را نمي

 نجات يابد.

او مردي است که مصيبت ناشي از دست دادنش، تمامي مردم را فارا گرفتاه و   

 براي همه مرگش جاننا  است.

ريکث

 گويد: کثير مي

                                                           
 .288، ص13ج ،دمشق   ينش؛ تاريخ 133، ص6، جهصاب.ک: الاو ر 314.کتاب المنمق، ص 1
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 إذا أمسننيت  طننن  ننا  دوني

 

 فنننالبقي ة وعمنننق دون عنننم

 فلنني   لابمنني أحنند يصنن  

 

 4إذا أخذأ  اريهنا الندمو 

هاي آنجا  بدون من و به تنهايي وارد منطقه مجاح و سرزمينآغاز شب  در هرگا  

 شدي و بدون عز ، وارد منطقه عمق و بقيع شدي،

 کند. کسي که در حال نماز خواندن اشک بريزد، مرا سرزنش نمي

ميازفرزندانعمروبنتميکيمعروفابو

 گويد: ابومعروف يکي از فرزندان عمرو بن تميم مي

 الندمن الخشنو  أ لم بلمت على

 

 2البقينن   ناصننفحم العقيننق إلى

آيا هنگامي که به نزد آثار برجااي ماناد  کناار آب ناصافه در وادي عقياق       

 شوي؟! رسي، دچار ديوانگي نمي روي و از آنجا به بقيع مي مي

يعهعنزيبنعامربنربعبدالله

 سرايد: باره چنين مي عطدالله بن عامر بن ربيعه عن ي دراين

 ن عنننديا ليلنننحم البقيننن إ

 

 وا عننن رةننم لينن بفرقنن

 الحس  الرفين  مقا م في 

 

 3مطينن  يدرکننه مننؤم  نننأ

فرزندان قبيله عدي شب هنگام در بقيع پس از آننه مردي را در خا  و خاون   

 غلطاندند، رها کردند.

   برخوردار بود. يفيد شد که از اصل و نسب شرير زيدامنگ ،لهيفرزندان قب يشوم

                                                           
 .234، ص4معجم البيدان، ج .1

 .451، ص6؛ تاج العروس، ج454، ص5، جهمان .4

 .315المنمق في أخبار قريش، ص .3
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شماخ

 گويد: شماخ مي

 وةابت سليت قضنها  قضيضنها

 

 4ر حننو   ننالبقي  سننبالهانبنشنن

آمدنادن    باه سامت   ،به منظور جنا  باا مان    ،مجهز و مصم  به صورت کاملاً 

 شد. مي آنان پخش يها ع خونيرامون من در بقيپکه  درحالي

مانبنمعبديسل

ش يکدرد، در رثدا   ي مدي ن سدوگوار يبن معد  ييحي يکه برا يمان بن معطد هنگاميسل

 :سرود نيچن
 أمن حندثان الندهر أننت منرو 

 

 وعينك من فنر  الصنبا حم بندم 

کاه   شاوين درحاالي   ترسي و وحنات زد  ماي   مي زمانه يها يا تو از گرفتاريآ 

 ريزند؟! چنمان تو از شدت عنق و شوق محبوب اشک مي

 گويد: تا اينکه مي
 الله قننرا  ننالبقي   نناورا ىسننق

 

 2ايثننا يجننود ويمننر   نبنني الهنند

خداوند آن قبري را که در بقيع است، با باران رحمت خويش سايراب گردانادن    

هدايتگر آرميد  اسات. بااراني کاه از ابرهااي      همان قبري که در جوار پيامبر

 جا را سرسبز کند. زا سرازير گردد و همه پرآب و باران

يابنسنانخفاج

امير ابومحمد عطدالله بن محمد، معروف به ابن سنان خفاجي حلطي که متوفاي سدال  

                                                           
 .361، ص1.تاج العروس، ج 1

 .311، ص1الجر  و التعديل، ج .4
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اي که ابوسلامه محمود بن نصدر بدن صدالح بدن مدرداس را       .ق است، در قصيده  ه 122

 سرايد: ه است، چنين ميستود
 لعمرإ لقند قناد ا نن خنان اليلنه

 

 في شروعننه  الننرد ىإ  منهننم يلقنن

 الله خنن ا عصننبحم أنملننت  ننه  ةننم 

 

 حکت مصنقوُ ال نرار صننيعه على

 في ارينه ىنأةا ت لينح المربضن 

 

في  قيعنه ىو سِأ ليح المصطف
1

 

کارد کاه در   اي هادايت   به جان  سوگند! فرزند خان، اشتياقش را به سرچنامه  

 مندي از آن، مرگ را به دنبال داشت. همان آغاز بهر 

براسا  فرمان حاک  سنونت گزيدناد، پااداش    ،خداوند به گروهي که در آنجا

 خير دهد.

نيک، به بانيان آن پاسخ داد  ن اقدامير اثر امزار علي مرتضي در غري يا نجف، ب

 د.و مزار و ضريا مصطفي در بقيع نيز از اين عمل شاد ش

يابنهان

پرداختده اسدت،    المعد   لددين الله  سدتايش   اي که در آن به هميمي هقصيددر  يابن هان

   گويد: چنين مي

  کننت عننم مننا  ننين البقينن  ويثننرب

 

 2ونسننك مننا  ننين الحطننيت ويمننمم

هاي واقع در بقيع و يثرب شنوهمند و مقتدر شاد و باين    به وسيله شما سرزمين 

 حطي  و زمزم پا  و طاهر گرديد.

                                                           
انتد، مسترور    ي اولاد مينفي کته در بقيتع آرميتده   گويد: يعن مي شعر. ييد امين در توضيح اين 14، ص8، جاليان الشيعه. 1

؛ نه اينکه قبر مينفي در اينکه بقيع در مجاورت قبر مينفي قرار گرفته ايتيبب شدند. يا اينکه: في بقيعه: يعني به 

 يت.آنجا

 .  86، ص15، جاليان الشيعه. 4
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يکيازشاعران

 : گويد باره مي ي دراينشاعر
 فععننت  ننه إخوانننه ىنعننت الف نن

 

 4يننوم البقيننن  حنننوادل الأينننام

هاي روزگار، برادرانش را  ها و مصيبت بهترين جوانمرد کسي است که گرفتاري 

 زد  نمايد. از طريق از دست رفتن او، مصيبت

 

 ر  العالمين  ن الحمدللهاوآخر دعوانا 

 يمينامين امحمد د قم مقدس

ا

ا

ا

                                                           
 .  451، ص2، جهشر  الرضي ليي الکافي. 1
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 .م1181 للملايين، العلر دار بيروت، زر لي، محمود بن الدين خير، الاعلام .21

 التعمارف،  دار بيمروت،  الاممين،  حسمن  سميد   وشش به الامين، محسن سيد، الشيعه اعيان .22
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 .ق.  ه1043

 .ق.  ه1010 الاسلامي، الاعلام مکتب  ر،  يومي، عواد  وشش به ساووس، ابن، الاعمال ا بال .23

 حهمييب  فمي  ذ ر من سوي الرعال من احمد الامام مسند في روايه له من ذ ر في الا مال .20

 اممين  عبمدالمعطي   وشمش  بمه  حم ه، بن علي بن محمد، المعجر حروف علي مرحباً الکمال

 .ق.   ه1041 الاسلاميه، الدراسات عامعه  راچي، عي،  لعه

 .ق.  ه1044 الاعلمي، مؤسسه بيروت، الصدوق،، الامالي .25

 .ق.  ه1010 الثقافه، دار  ر، بعثت، مؤسسه ححقي : الطوسي،، الامالي .21

 المريمد،  دار بيمروت،  ولمي،  اسمتاد  حسمين  و غرماري  ا بمر  علي  وشش به المريد،، الامالي .27

 .ق.  ه1010

 .ق.  ه1314 العربي، الکتاب دار بيروت، حيدر، اسد، الاربعه المياهب و الصادق الامام .28

 مصمطري  مطبعمة  مکتبة و  اهره، زيني، محمد سه  وشش به  تيبه، ابن، السياسه و الامامة .21

 .ق.  ه1382 شر اه، و الحلبي البابي

 .ش.  ه1385 مکتبة الاندلس، نجف، العاملي، حر، عامِل عَبَل علما  في الامِل امَلُ .34

 الاعلممي،  مؤسسمة  بيمروت،  محممودي،  محممدبا ر   وشمش  بمه  المبلاذري، ، الاشراف انساب .31

 .ق.  ه1310

 .ق.  ه1017 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، القمي، عباس، هيهلالا الحجج حاريخ في البهيه الانوار .32

 حهمران،  دانشمگاه  حهران، ارموي، محدث الدين علال سيد ححقي  شاذان، بن الرضل، الايضاح .33

 .ش.  ه1313

 و العربمي  التمراث  احيما   دار بيروت، المجلسي،، الاسهار الائمّه اخبار لِدُرَرِ الجامعه بحارالانوار .30

 .ق.  ه1043 الوفا ، مؤسسه

 دار بيمروت،  عميمرات،  ز ريما   وشش به المصري، ابونجير(، الد ائ   ن  شرح) الرائ  البحر .35

 .ق.  ه1018 ،ةالعلمي الکتب
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 .ق.  ه1041 مکتبة الحبيبيه، پا ستان، الکاشاني، الدين علا ، الشرائع حرحيب في الصنائع بدائع .31

 عبمد  احممد  عمادل  و معموض  محممد  علي  وشش به  ثير، ابن، التاريخ في النهاية و البداية .37

 .ق.  ه1018 العلميه، الکتب دار بيروت، الوعود،

 النشمر  مؤسسمه   مر،   يمومي،  عمواد   وشمش  بمه  الطبري، عاي بن محمد، المصطري بشارة .38

 .ق.  ه1024 الاسلامي،

 .ق.  ه1020 مکتبة الحلبي، مدينه، البکري، انور محمد و سه عمر حاحر، الغر د بقيع .31

 مؤسسمه  بيمروت،  الهاعري، يوسف، الحجاز في الاسلاميه للآثار سعود آل حدمير  صه البقيع .04

 .ق.  ه1011 التراث، لاحيا  البقيع

 حا. بي بقيع، حهران، رضايي،، حرعمه الهاعري، يوسف، بقيع .01

 حا. بي الاسلاميه، اليخائر مجمع  ر، الاول، الشهيد، البيان .02

 دار بيمروت،  محققمان،  از گروهمي   وشمش  بمه  ال بيمدي، ، القماموس  عواهر من العروس حاج .03

 .ق.  ه1041 الهدايه،

  ر ره اصم  ع  ن م و ر رب ب ال و  ر ج ع ال و  رب ع ال  ام اي  ي ف ر ب خ ال و دا  ت ب م ال  وان دي و ر ب ع ال)خلدون ابن حاريخ .00

 .ق.  ه1311 العربي، التراث احيا  دار بيروت، خلدون، ابن(، ر ب الا   طان ل س ال  ذوي  ن م

 دار بيمروت،  حسمن،  احممد  عبمدالله   وشمش  به البغدادي، معين بن يحيي، معين ابن حاريخ .05

 حا. بي القلر،

 دار بيمروت،  حَمدممُري،  عبدالسملام  عمر  وشش به اليهبي،، المشاهير وفيات و الاسلام حاريخ .01

 .ق.  ه1014 العربي، الکتاب

 .ق.  ه1018 الامين، مطبعة مدينه، المدني، عبدالع ي ، المرسلين سيد لمدينه الامين التاريخ .07

 بيمروت،  ابراهير، ابوالرضل محمد  وشش به الطبري،(، الملوک و الامر حاريخ) الطبري حاريخ .08

 .ق.  ه1387 العربي، التراث احيا  دار

 حا. بي مکتبة الاسلاميه، حر يه، البخاري،، الکبير التاريخ .01
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 فهمير   وشمش  بمه  النميمري،  شمبّه  بمن  عمر(، النبويه المدينه اخبار) المنوره المدينه حاريخ .54

 .ق.  ه1042 الاصرهاني، دار عده، شلتوت، محمد

 حا. بي البيت، اهل  ر، يعقوب، بن احمد، اليعقوبي حاريخ .51

 الکتمب  دار بيمروت،  عطما،  عبمدالقادر  مصمطري   وشمش  به البغدادي، الخطيب، بغداد حاريخ .52

 .ق.  ه1017 العلميه،

 الحسمميني علممي الممدين شممرف سمميد، ةالطمماهر ةالعتممر فضممائل فممي ةالظمماهر الآيممات حأويممل .53

 .ق.  ه1041 الاسلامي، النشر ةمؤسس  ر، ولي، استاد حسين  وشش به الاسترآبادي،

  مر،  بهادري، ابراهير  وشش به الحلي، العلامه، ةالامامي ميهب علي الشرعيه الاحکام ححرير .50

 .ق.  ه1024 صادق، امام مؤسسه

  مر،  غرماري،  ا بمر  علمي   وشمش  به الحراني، ةشعب بن حسن، الرسول ال عن العقول ححف .55

 .ق.  ه1040 الاسلامي، النشر مؤسسه

،  ه ل ال  ول رسم   ن ع  نن سم  ال  ن م ر صم  ت خ م ال  ع ام ج ال و ه و،  يي رم ت ال  ع ام ع  رح شم  ب الاحموذي  ةححر .51

 .ق.  ه1014 العلميه، الکتب دار بيروت، فوري، المبارک

 .ش.  ه1381 مشعر، حهران، عسکر،  اضي علي سيد، اسناد روايت به بقيع بازسازي و حخريب .57

 التمراث  احيما   دار بيمروت،  المعلّمي، يحيي بن عبدالرحمان :ححقي  اليهبي،، الحراظ حي رة .58

 .ق.  ه1370 العربي،

 الشمريف   مر،  عموزي،  بن سبط(، الائمه خصائص في الائمه الخواص حي رة) الخواص حي رة .51

 .ق.  ه1018 الرضي،

 .ق.  ه1010 التراث، لاحيا  البيت آل مؤسسه  ر، الحلي، العلامه، الرقها  حي رة .14

 .ق.  ه1042 ،ةالحديث ةالعربي مطبعة  اهره، العسکري، عبدالله بن حسن، المحدثين حصحيرات .11

 حا. بي الاو اف، ةوزار مرا ش، الب از،  وشش به الباعي، خلف بن سلمان، التجريح و التعديل .12

 الاعلممي،  مؤسسمه  بيمروت،  اعلممي،  حسمين   وشمش  بمه  الکاشماني،  الريض، الصافي حرسير .13
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 .ق.  ه1042

 خميني، امام آثار نشر و حنظير مؤسسه حهران، خميني، مصطري سيد، الکرير القرآن حرسير .10

 .ق.  ه1018

 .ق.  ه1040 الکتاب، دار  ر، ع ائري، موسوي سيب سيد  وشش به القمي،، القمي حرسير .15

 محممد  سميد   وشمش  به، العسکري علي بن الحسن محمد ابي الامام الي المنسوب الترسير .11

 .ق.  ه1041 المهدي، الامام مؤسسه  ر، ابطحي، موحد با ر

 و ابوسمنه  عبمدالرتاح   وشمش  به ، الثعالبي(، القرآن حرسير في الحسان الجواهر) ثعالبي حرسير .17

 .ق.  ه1018 العربي، التراث احيا  دار بيروت، عبدالموعود، احمد عادل و معوض محمد علي

 و فرهنم   وزارت حهمران،  الکمامر،  محممد   وشمش  به الکوفي، الررات، الکوفي فرات حرسير .18

 .ش.  ه1370 اسلامي، ارشاد

  مر،  محلاحمي،  رسمولي  هاشمر  سميد   وشمش  بمه  الحموي ي،  العروسمي ، الثقلمين  نور حرسير .11

 .ش.  ه1373 اسماعيليان،

 الرکمر،  دار بيمروت،  عسمقلاني،  حجمر  ابن، الکبير الرافعي احاديث حخريج في الحبير حلخيص .74

 حا. بي

 .م1813 صادر، دار بيروت، المسعودي،، الاشراف و التنبيه .71

  مر،  غمروي،  حبري ي علي خويي، ابوالقاسر سيد بحث حقرير، الوثقي العروه شرح في التنقيح .72

 .ق.  ه1017 انصاريان،/ الهادي دار

 العلميه، الکتب دار بيروت، الخالدي، محمد  وشش به سيوسي، عبدالرحمن، الحوالک حنوير .73

 .ق.  ه1018

 خرسان موسوي حسن  وشش به الطوسي،، المريد للشيخ المقنعه شرح في الاحکام حهييب .70

 .ش. ه1315 الاسلاميه، الکتب دار حهران، آخوندي، علي و

 الکتمب  دار عطما،  عبمدالقادر  مصمطري   وشمش  بمه  العسمقلاني،  حجر ابن، التهييب حهييب .75
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 .ق.  ه1015 بيروت، العلميه،

 و علمي  احممد   وشمش  بمه  الم ي، عبدالرحمان بن يوسف، الرعال اسما  في الکمال حهييب .71

 .ق.  ه1010 الرکر، دار بيروت، احمد، حسن

 .ق.  ه1012 انصاريان،  ر، علوان،  وشش به حم ه، ابن، المنا ب في الثا ب .77

 فرهنگمي،  شمؤون  و معمارف  وزارت دهلمي،  الدين، شرف سيد  وشش به حبان، ابن، الثقات .78

 حا. بي

 .ق.   ه1311 العلميه، مطبعة  ر، ملايري، مع ي اسماعيل، الشيعه احاديث عامع .71

 احيما   دار بيمروت،  البردونمي،  عبمدالحلير  احممد  حصمحيح  القرسبي،، القرآن حکاملا الجامع .84

 .ق.  ه1045 العربي، التراث

 دار بيمروت،  العطمار،  عميمل  صمد ي   وشش به الطبري،، القرآن آي حاويل عن البيان عامع .81

 .ق.  ه1015 الرکر،

 السمب واري،  القممي  محممد  بن علي، والعراق الحجاز ةائمّ وبين الاماميه بين والوفاق الخلاف عامع .82

 .ش.  ه1371 عصر، امام مهور سازان زمينه  ر، بيرعندي، حسني حسين  وشش به

 .ق.  ه1041 الرکر، دار بيروت، سيوسي، عبدالرحمن، النيير البشير احاديث في الصغير الجامع .83

 ا بمر  علمي   وشمش  بمه  سيداحمدالخوانسماري، ، النمافع  المختصمر  شرح في المدارک عامع .80

 .ق.  ه1045 مکتبة الصدوق، حهران، غراري،

 .ق.  ه1011 التراث، لاحيا  البيت آل مؤسسه  ر، الکر ي،، القواعد شرح في المقاصد عامع .85

 .ق.  ه1021 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، البهائي، العاملي، عباسي عامع .81

 الشمهدا ،  سميد   مر،  فضملا،  از گروهمي   وشمش  به الحلي، سعيد بن يحيي، للشرايع الجامع .87

 .ق.  ه1045

 حا. بي العلميه، الکتب دار بيروت، خوارزمي،، حنيره ابي مسانيد عامع .88

 .ق.  ه1372 الرکر، دار بيروت، الرازي، حاحر ابي ابن، التعديل و الجرح .81
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 العربمي،  التراث احيا  دار بيروت، نجري، حسن محمد، الاسلام شرايع شرح في الکلام عواهر .14

 حا. بي

  ه ر ي ن ح ي اب  ام الام  ب يه م  ه ق ف  ي ف ار صم  الاب ر وي ن ت ال  رح شم ، ار ت خ م درال ال  ي ل ع المحتمار  رد ةحاشي .11

 .ق.  ه1015 الرکر، دار بيروت، عابدين، ابن،  ان م ع ن ال

 و ايروانمي  حقمي  محممد  ححقيم   البحراني، يوسف، الطاهره ةالعتر احکام في الناضره الحدائ  .12

 .ش.  ه1313 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، آخوندي، علي

 الاسملاميه،  المعمارف   مر،  البحراني، هاشر سيد، الاسهار اله و محمد فضائل في الابرار ةحلي .13

 .ق.  ه1011

 .ق.  ه1045 العربي، الکتاب دار بيروت، الاصرهاني، ابونعير، الاوصيا  سبقات و الاوليا  ةحلي .10

 بشمرح  المنهاج ححرة علي العبادي  اسر بن احمد و الشرواني عبدالحميد العلامتين حواشي .15

 حا بي العربي، التراث احيا  دار بيروت، العبادي، الشرواني و، الهيثمي حجر ابن المنهاج

 .ق.  ه1041 المهدي، الامام مؤسسه  ر، الراوندي،، الجرائح و الخرائج .11

 .ق.  ه1011 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، غراري، ا بر علي  وشش به الصدوق،، الخصال .17

 البحموث  مجممع  مشمهد،  امينمي،  همادي  محمد  وشش به الرضي، الشريف، الائمه خصائص .18

 .ق.  ه1041 الاسلاميه،

 محممد   وشمش  بمه  النسمائي،  شمعيب  بمن  احمد، سالب ابي بن علي المؤمنين امير خصائص .11

 .الحديثه مکتبة نينوي حهران، اميني، هادي

 .ق.  ه1045 بعثت، حهران، ميلاني، حسيني علي سيد، الانوار عبقات خلاصة .144

 .ق.  ه1018 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، الطوسي،، الاحکام في الخلاف .141

 .ق.  ه1002 للمطبوعات، التعارف دار بيروت، الامين، حسن، الشيعيه الاسلاميه المعارف دائرة .142

 م1133 عهان، حهران، ديگران، و شنتاوي احمد، مترعر، الشيعيه الاسلامية دائرة المعارف .143

 سمعيد  شهيد حهران، ديگران، و عوادي سيد حاج صدر احمد زيرنظر، حشيع دائرة المعارف .140
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 .ش.  ه1375 محبي،

 احيما   اداره  طمر،  الشمنقيطي،  الاممين  محممد ، الاممين  الرسول دار معالر في الثمين الدُرُّ .145

 .ق.  ه1048 الاسلامي، التراث

 عبمدالرحمان ، القمرآن  حرعممان  حرسمير  مختصمر  همو  و بالممأثور  الترسمير  في المنثور الدُرُّ .141

 .ق.  ه1315 المعرفه، دار بيروت، سيوسي،

 .ق.  ه1018 العصر، مکتبة امام  ر، بر ت،  وشش به الرقعاني، علي بن علي، المنضود الدُرُّ .147

 محمد سيد  وشش به شيرازي، مدني خان علي سيد، الشيعه سبقات في الرفيعه الدرعات .148

 .ق.  ه1317 مکتبة بصيرحي،  ر، العلوم، بحر صادق

 دار/ مکتبمة ايشمي    اسمتانبول،  دحلان، زيني بن احمد، الوهابيه علي الرد في السنيه الدرر .141

 .ق.  ه1311 الشرقه،

 .ق.  ه1012 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، اول، شهيد، الاماميه فقه في الشرعيه الدروس .114

 آصمف  ححقيم   المغربي، النعمان، الاحکام و القضايا و الحرام و الحلال ذ ر و الاسلام دعائر .111

 .ق.  ه1011 الاضوا ، دار  اهره، فيضي، اصغر علي بن

 .ق.  ه1013 بعثت، حهران، الشيعي، الطبري، الامامه دلائل .112

 ريماض،  الحميمد،  الراشمد  سليمان بن مساعد  وشش به الاصرهاني، اسماعيل، النبوه دلائل .113

 .ق.  ه1012 ،العاصمه دار

 .ق.  ه1045 العلميه، الکتب دار بيروت، المعطي، عبد  وشش به البيهقي،، النبوه دلائل .110

 الحکممه،  دار نجمف،  سباسبايي،  اضي  وشش به سباسبايي، محسن سيد، المناسک دليل .115

 .ق.  ه1011

 المعرفمه،  دار بيمروت،  الطبمري،  عبمدالله  بمن  احممد ، القربي ذوي منا ب في العقبي ذخائر .111

 .م1170

 آل مؤسسمه   ر، السب واري، با ر محمد، حلي علامه الاذهان ارشاد شرح في المعاد ةذخير .117
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 حا. بي التراث، لاحيا  البيت

 .ق.  ه1043 الاضوا ، دار بيروت، حهراني، ب رگ آ ا، الشيعه حصانيف الي اليريعه .118

 .ق.  ه1011 التراث، لاحيا  البيت آل مؤسسه  ر، اول، شهيد، الشريعه احکام في الشيعه ذ ري .111

 العلميمه،  الکتمب  دار بيمروت،  فمرح،   يصمر  حصحيح البغدادي، النجار ابن، بغداد حاريخ ذيل .124

 .ق.  ه1017

 .ق.  ه1318 المحمديه، السنه الرقي،  وشش به حيميه، ابن، الحسين راس .121

 مکتبمة الحيدريمه،   نجمف،  صمادق،  محمد سيد  وشش به الحلي، داود ابن، داود ابن رعال .122

 .ق.  ه1312

 .ق.  ه1011  يوم، حهران،  يومي، عواد  وشش به البر ي، خالد بن احمد، البر ي رعال .123

  ه1015 الاسملامي،  النشمر  مؤسسمه   ر،  يومي، عواد  وشش به الطوسي،، الطوسي رعال .120

 .ق.

 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، زنجاني، شبيري موسي  وشش به النجاشي،، النجاشي رعال .125

 .ق.  ه1018

 .ق.  ه1014 الجيل، دار بيروت، عميره، عبدالرحمن،  رآنا فيهر الله ان ل رعال .121

 الرقاهمه،  نشمر   مر،   يمومي،  عواد  وشش به الحلي، العلامه(، الا وال خلاصه) حلّي رعال .127

 .ق.  ه1017

 بمه  بطوسمه،  ابمن (، ار ر الاسم   ب ائ ج ع و ار صم  الام  ب رائ غ  ي ف ظمار  ن ة ال ر ح ح) بطوسمه  ابن رحلة .128

 .ق.  ه1045 الرساله، مؤسسه بيروت،  تاني، منتصر علي ش وش

 .ق.  ه1044 صادر، دار بيروت، احمد، بن محمد، عبير ابن ةرحل .121

 سميد  و اشمکوري  حسيني احمد سيد  وشش به المرحضي، سيد، المرحضي الشريف رسائل .134

 .ق.  ه1045 الکرير، القرآن دار  ر، رعايي، مهدي

 .حا بي مکتبة بصيرحي،  ر، الثاني، شهيد، الشهيد رسائل .131
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مکتبة   ر، البهائي،...(، و الدين احکام في المتين الحبل الوعي ه،) الدين بها  الشيخ رسائل .132

 .ق.  ه1318 بصيرحي،

 مکتبمة آيمت الله    مر،  رعمايي،  مهمدي  سميد   وشمش  بمه  حلمي،  فهمد  ابن، العشر الرسائل .133

 .ق.  ه1041 النجري، الدين المرعشي شهاب

المدين   شمهاب  مکتبمة آيمت الله    مر،  الحسمون،  فمارس   وشش به ي،الکر ، الکر ي رسائل .130

 .ق.  ه1041 النجري، المرعشي

 حممد   وشمش  بمه  افنمدي،  موسي ميرزا(، المدينه وصف)المنوره ةالمدين حاريخ في رسائل .135

 .ق.  ه1312 اليمامه، دار رياض، الجاسر،

  مر،  خرسمان،  حسمن  مهمدي  محممد  سيد  وشش به النيشابوري، الرتال، الواعظين ةروض .131

 .ق.  ه1381 الرضي، الشريف

 .ق.  ه1023 شکرچي،  وشش به القمي، عبرئيل بن شاذان، المؤمنين امير فضائل في ةالروض .137

 .ق.  ه1015 العلميه، الکتب دار بيروت، سويدي، امين محمد، اليهب سبائک .138

 مکتبمة و   اهره، الکحلاني،. عسقلاني  ام ک الاح  ه ادل  ع م ع  ن م  رام م ال  وغ ل ب  رح ش، السلام سبل .131

 .ق.  ه1371 شر اه، و الحلبي البابي مصطري مطبعه

 عمادل   وشمش  بمه  الصالحي، يوسف بن محمد، العباد خير ةسير في الرشاد و الهدي سبل .104

 .ق.  ه1010 العلميه، الکتب دار بيروت، معوض، محمد علي و عبدالموعود احمد

 صمادق  محممد   وشمش  بمه  البخاري، ابونصر،  ه وي ل ع ال ادة س ال  اب س ان  ي ف العلويه السلسلة سر .101

 .ق.  ه1013 الرضي، الشريف  ر، العلوم، بحر

 .ق.  ه1011 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، ادريس، ابن، الرتاوي لتحرير الحاوي السرائر .102

 بيمروت،  امينمي،  همادي  محمد  وشش به الجوهري، عبدالع ي  بن احمد، فدک و السقيره .103

 .ق.  ه1013 الکتبي، شر ه

 التمراث  احيما   دار بيمروت،  عبمدالبا ي،  محممدفؤاد   وشش به ، ماعه ابن، ماعه ابن سنن .100
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 .ق.  ه1315 العربي،

 .ق.  ه1014 الرکر، دار بيروت، اللحام، محمد سعيد  وشش به السجستاني،، داود ابي سنن .105

 دار بيمروت،  عبداللطيف، عبدالوهاب  وشش به الترميي،(، الصحيح الجامه) الترميي سنن .101

 .ق.  ه1042 الرکر،

 الکتمب  دار بيمروت،  الشموري،  سميد  بمن  منصور  وشش به ُ طني، الدار، ُ طني الدار سنن .107

 .ق.  ه1017 العلميه،

 حا. بي النبويه، السنه احيا  دار عا، بي الدارمي،، الدارمي سنن .108

 .ق.  ه1010 الباز، دار مکه، محمد،  وشش به البيهقي،، الکبري السنن .101

 .ق.  ه1308 الرکر، دار بيروت، العطار، عميل صد ي ححقي  ، النسائي، النسائي سنن .154

 بيروت، الارنووط، شعيب نظر زير محققان از گروهي  وشش به اليهبي،، النبلا  اعلام سير .151

 .ق.  ه 1013 الرساله، مؤسسه

 عبدالواحمد،  مصمطري   وشمش  بمه   ثيمر،  ابن، ه اي ه ن ال و ةياد ب ال  ن م ا ب ض ت ق م النبويه ةالسير .152

 .ق.  ه1311 المعرفه، دار بيروت،

 الابيماري،  ابراهير و شبلي عبدالحريظ و السقا  مصطري ححقي  هشام، ابن، النبوية السيرة .153

 حا. بي مکتبة العلميه، بيروت،

 عبمدالقادر  مصمطري   وشمش  بمه  عمماد،  بن عبدالحي، ذَهَب من اخبار في اليَهَب شَيَراتُ .150

 .ق.  ه1013 العلميه، الکتب دار بيروت، عطا ،

 شيرازي، صادق سيد  وشش به الحلي، المحق ، الحرام و الحلال مسائل في الاسلام شرائع .155

 .ق.  ه1041 استقلال، حهران،

 احيما   دار بيروت، عاشور، علي سيد  وشش به مازندراني، صالح محمد، الکافي اصول شرح .151

 .ق.  ه1021 العربي، التراث

 حسميني  محممد  سيد  وشش به المغربي، النعمان، الاسهار ةالائم فضائل في الاخبار شرح .157
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 .ق.  ه1010 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، علالي،

 حهمران،  حسمن،  يوسمف   وشمش  بمه  الاسمترآبادي،  الدين رضي، الکافيه علي الرضي شرح .158

 .ق.  ه1315 الصادق، مؤسسه

 .ق.  ه1021 العلميه، الکتب دار بيروت، القاري، علي ملا، عياض للقاضي الشرا  شرح .151

 حا. بي العربيه، الکتب احيا  دار  اهره، ابوالبر ات،، الکبير الشرح .114

 حا. بي العربي، الکتاب دار بيروت،  دامه، بن عبدالرحمن، الکبير الشرح .111

 حا. بي العلميه، الکتب دار بيروت، القاري، علي، حنيره ابي مسند شرح .112

 العلميه، الکتب دار بيروت، النجار،  وشش به الطحاوي، سلامه بن احمد، الآثار معاني شرح .113

 .ق.  ه1011

 احيما   دار بيمروت،  ابمراهير،  ابوالرضل محمد  وشش به الحديد، ابي ابن، البلاغه نهج شرح .110

 .ق.  ه1378 العربيه، الکتب

 .ق.  ه1047 الريحا ، دار عمان، عياض،  اضي، المصطري حقوق بتعريف الشرا  .115

 حا. بي الشهاب، دار  ر، التبري ي، الاميني احمد بن عبدالحسين، الرضيله شهدا  .111

 بمه  الحسمکاني،  الحما ر ، البيمت  اهل في النازله الايات في الترضيل لقواعد التن يل شواهد .117

 و فرهنم   وزارت) الاسملامي  الارشماد  و الثقافيمه  وزاره حهران، محمودي، با ر محمد  وشش

 .ق.  ه1011 ،(اسلامي ارشاد

 احممد   وشمش  بمه  الجموهري،  حمماد  بمن  اسمماعيل (، العربيمه  وصحاح اللغه حاج) الصحاح .118

 .ق.  ه1047 للملايين، العلر دار بيروت، العطار، عبدالغرور

 الارنمووط،  شمعيب   وشش به الرارسي، بلبان بن علي، بلبان ابن بترحيب حبان ابن صحيح .111

 .ق.  ه1010 الرساله، مؤسسه بيروت،

 مکتمب  بيمروت،  الاعظممي،  مصمطري  محممد   وشمش  به خ يمه، ابن، خ يمه ابن صحيح .174

 .ق.  ه1012 الاسلامي،
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 الرکمر،  دار بيمروت،  بماز،   بمن   عبمدالله  بمن  عبمدالع ي    وشش البخاري به، البخاري صحيح .171

 .ق.  ه1041

 .ق.  ه1011 الرکر، دار بيروت، عبدالبا ي، فواد محمد حصحيح مسلر،، مسلر صحيح .172

 .ق.  ه1015 ،ةالسير دار بيروت، العاملي، مرحضي ععرر، الاعظر النبي سيرة من الصحيح .173

 محممد   وشمش  بمه  النباسي، العاملي الدين زين، التقدير مستحقّي الي المستقير الصراط .170

 .ق.  ه1380 مکتبة المرحضويه، بهبودي، با ر

 التر مي،  عبمدالله  بمن  عبمدالرحمن   وشش به الهيتمي، حجر بن احمد، المحر ه الصواع  .175

 .ق.  ه1017 الرساله، مؤسسه بيروت،

   بيروت، عي،  لعه امين عبدالمعطي  وشش به العقيلي، محمد، العقيلي ضعرا  .171

 صمامل  بمن  محممد   وشش به سعد، ابن(، الصحابه من الخامسه الطبقة)  الکبري الطبقات .177

 .ق.  ه1018 العلميه، الکتب ارد .ق.  ه1010 مکتبة الصدي ، سائف، السلمي،

 عبمدالغرار   وشمش  بمه  حبمان،  بمن  عبمدالله ، عليها الواردين و باصبهان المحدثين سبقات .178

 .ق.  ه1012 الرساله، مؤسسه بيروت، البنداري، سليمان

 مهمدي  سميد   وشمش  بمه  بروعمردي،  علي سيد، الرعال سبقات ةمعرف في المقال سرائف .171

 .ق.  ه1014 النجري، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت الله  ر، رعايي،

 رعمايي،  مهدي سيد  وشش به الحلي، يوسف بن علي، اليوميه المخاوف لدفع القويه العدد .184

 .ق.   ه1048 النجري، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت الله  ر،

 .ق.  ه1045 سيبه، دار رياض، الرحمن، محروظ  وشش به الدار طني،، الدار طني علل .181

مکتبمة   نجمف،  العلموم،  بحر صادق محمد سيد  وشش به الصدوق،، الاحکام و الشرايع علل .182

 .ق.  ه1385 الحيدريه،

 عبماس  محممد  بمن  الله وصمي  ححقيم  ، حنبمل  بمن  احمد الامام عن الرعال ةمعرف و العلل .183

 .ق.  ه1048 الاسلامي، المکتب بيروت، بومباي،
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 سالقماني،  آل حسمن  محممد   وشمش  بمه  عنبه، ابن، سالب ابي ال انساب في الطالب عمدة .180

 .ق.  ه1384 مکتبة الحيدريه، نجف،

 النشمر  مؤسسمه   مر،  البطريم ،  ابمن ، الاسهار ةالائم منا ب في الاخبار صحاح عيون ةعمد .185

 .ق.  ه1047 الاسلامي،

 و الحلبمي  البمابي  مصمطري  مطبعه مکتبة و  اهره، الشعراني، عبدالوهاب، المحمديه العهود .181

 .ق.  ه1313 شر اه،

 .ق.  ه1047 المهدي، الامام مدرسه  ر، البحراني، عبدالله، العلوم عوالر .187

 دار  ر، السامرائي، ابراهير و المخ ومي مهدي  وشش به فراهيدي، احمد بن خليل، العين .188

 .ق.  ه1041 الهجره،

 آثمار  انجممن  ارمموي،  محدث الدين علال سيد  وشش به الکوفي، الثقري ابراهير، الغارات .181

 .ش.  ه1351 ملي،

  ه1043 العربي، الکتاب دار بيروت، اميني، عبدالحسين، الادب و السنه و الکتاب في الغدير .114

 .ق.

 دار عمده،  ابمراهير،  بمن  سمليمان   وشمش  بمه  الحربي، اسحاق بن ابراهير، الحديث غريب .111

 .ق.  ه1045 المدينه،

 .ق.  ه1048 العلميه، الکتب دار بيروت، زرزور، نعير  وشش به  تيبه، ابن، الحديث غريب .112

 الاسملامي،  الاعملام  مکتمب   مر،   ممي،  ابوالقاسمر ، الحرام و الحلال مسائل في الايام غنائر .113

 .ق.  ه1017

 .ق.  ه1017 العلميه، الکتب دار بيروت، ال مخشري،، الحديث غريب في الرائ  .110

 حجممر ابممن، اري خ ب ال  ل ي اع م اسمم  ن ب د م ح م  عبممدالله ي اب  ام الام  ح ي ح صمم  رح شمم البمماري فممتح .115

 المدين  محمب  و عبمدالبا ي  فواد محمد ححقي  باز، بن عبدالله بن عبدالع ي  شرح العسقلاني،

 .2142 بي خطيب،
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 دار بيروت، الشو اني، محمد، ر ي س ر ت ال  ر ل ع  ن درآية م ال و ة راوي ال  ني ف  ن ي ب  ع ام ج ال القدير فتح .111

 حا. بي المعرفه، دار بيروت، ،.ق  ه1010  ثير، ابن

 حا. بي الرکر، دار عا، بي الرافعي، محمد بن عبدالکرير، الع ي  فتح .117

 .ق.  ه1022 الحديث، دار  ر، الغريري، سامي  وشش به صباغ، ابن، المهمه الرصول .118

 مؤسسمه  بيمروت،  عبماس،  محممد  الله وصمي   وشمش  به حنبل، بن احمد، الصحابه فضائل .111

 .ق.  ه1043 الرساله،

 .ق.  ه1381 مکتبة الحيدريه، نجف، القمي، عبرئيل بن شاذان، الرضائل .244

 .ق.   ه1041 الرضا، للامام العالمي المؤحمر مشهد، بابويه، بن علي، الرضا فقه .241

 مکتبمة آيمت الله    مر،  اشمکوري،  حسميني  احممد  سميد   وشمش  به الراوندي،، القرآن فقه .242

 .ق.  ه1045 النجري، الدين المرعشي شهاب

 حسميني  عمواد  محممد  سميد  ححقيم   علالي، حسيني حسين محمد سيد، التراث فهرس .243

 .ق.  ه1022 ما، دليل  ر، علالي،

  وشمش  بمه  ارموي، محدث الدين علال سيد ححقي  ، بابويه بن الدين منتجب، الرهرست .240

 .ش.  ه1311 النجري، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت الله  ر، حائري، سمامي محمد

 احممد   وشمش  بمه  المنماوي، ، النيير البشير احاديث من الصغير الجامع شرح القدير فيض .245

 .ق.  ه1015 العلميه، الکتب دار بيروت، عبدالسلام،

 مؤسسمه   مر،  التسمتري،  حقمي  محممد ، محدثيهر و الشيعه رواه ححقي  في الرعال  اموس .241

 .ق.  ه 1015 الاسلامي، النشر

 حا. بي العلر، دار بيروت، آبادي، الريروز، المحيط القاموس .247

 .ق.  ه1013 التراث، لاحيا  البيت آل مؤسسه  ر، الحميري، الاسناد،  رب .248

 .ق.  ه1018 الهادي،  ر، ي دي، عرفانيان رضا غلام  وشش به الراوندي،، الانبيا   صص .241

 عمده،  عواممه،  محمد  وشش به اليهبي،، السته الکتب في روآية له من ةمعرف في الکاشف .214



 119 کتابنامه

 740.9شاخه7.4.49آراييمجري:شريفيتاريخ:گيريوصفحهغلط

 .ق.  ه1013 القبله، دار

 مکتبمة الاممام   اصمرهان،  اسمتادي،  رضما   وشمش  بمه  الحلبمي،  ابوالصلاح، الرقه في الکافي .211

 .ق.  ه1043 علي، اميرالمؤمنين

 .ق.  ه1017 الرقاهه، نشر  ر،  يومي، عواد  وشش به القمي،  ولويه ابن، ال يارات  امل .212

 العربمي،  الکتماب  دار بيمروت،  عبدالسملام،  عممر   وشمش  بمه  اثيمر،  ابن، التاريخ في الکامل .213

 .ق.  ه1017

 دار بيمروت،  ز مار،  صمادق  سمهيل   وشمش  به عدي، بن عبدالله، الرعال ضعرا  في الکامل .210

 .ق.  ه1045 الرکر،

 العلميمه،  الکتمب  دار بيمروت،  عطما،  عبمدالقادر  مصمطري   وشش الطبراني، به، الدعا  تاب .215

 .ق.  ه1013

 ابمن  دار عربسمتان،  دممام   حطاني، سعيد محمد  وشش به حنبل، بن احمد، السنه  تاب .211

 .ق.  ه1041  ير،

 الشميخ  لمميلاد  العمالمي  الممؤحمر   ر، الشيخ، حراث ححقي  ةلجن الانصاري،، الطهاره  تاب .217

 .ق.  ه1015 الانصاري،

 و  ر ه روب ح و  ه ي اب وه ال  خ اري ح  ن م ضممم ت ي،  اب وه دال ب ع  ن ب د م ح م  اع ب اح فمممي الارحيممماب  شمممف .218

 .ش.  ه1370 الاسلامي، الکتاب دار  ر، امين، محسن سيد،  ر ه ال م اع

 پنماه  علمي   وشمش  بمه  الابي، الراضل. حلي محق  النافع المختصر شرح في الرموز  شف .211

 .ق.  ه1048 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، ي دي، حسين و اشتهاردي

 حا. بي مهدوي، اصرهان، الغطا ،  اشف، را  غ ال ة ع ري ش ال  ات م ه ب م  ن ع الغطا   شف .224

 .ق.  ه1045 الاضوا  دار بيروت، الاربلي، عيسي بن علي، الائمه ةمعرف في الغمه  شف .221

 حا. بي التراث، لاحيا  البيت آل مؤسسه التستري،  ر، اسماعيل بن الله اسد، القناع  شف .222

 .ق.  ه1011 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، الهندي، الراضل، الاحکام  واعد عن اللثام  شف .223
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 سميد  ححقيم    ممي،  خم از  محممد  بمن  علمي ، عشر الاثني ةالائم علي نص في الاثر ة رآي .220

 .ق.  ه1041 بيدار،  ر،  مري،  وه حسيني عبداللطيف

 .ق.  ه1013 مهر، چاپخانه  ر، الدين، زين امين محمد(، فتاوي) التقوي ة لم .225

 صمروه  و حيماني  بکمري   وشش به الهندي، المتقي، الافعال و الا وال سنن في العمال  ن  .221

 .ق.  ه1041 الرساله، مؤسسه بيروت، السقا ،

 .ش.  ه1318 مکتبة الصدر، حهران،  مي، عباس، الالقاب و الکني .227

 .ش.  ه1350 پيروز، چاخانه  ر، رازي، شريف محمد، دانشمندان گنجينه .228

 .ق.  ه1048 العربي، احيا  التراث دار بيروت، شيري، علي  وشش به منظور، ابن، العرب لسان .221

 محممد  علمي  و عبمدالموعود  احممد  عمادل   وشش به العسقلاني، حجر ابن، المي ان لسان .234

 .ق.  ه1011 العلميه، الکتاب دار بيروت، معوض،

 هاشمر  سميد   وشش به التبري ي، احمد بن محمد، ال هرا  ةخطب شرح في البيضا  ةاللمع .231

 .ق.  ه1018 الهادي،  ر، ميلاني،

 .ق.  ه1017 الهدي، انوار  ر، ، ساووس ابن، الطروف  تلي في اللهوف .232

مکتبمة   حهمران،  بهبمودي،  بما ر  محممد   وشمش  بمه  الطوسمي، ، الاماميه فقه في المبسوط .233

 .ش.  ه1351 المرحضويه،

 .ق.  ه1041 المعرفه، دار بيروت، السرخسي،، المبسوط .230

 دامغماني،  مهمدوي  احمد  وشش العلوي، به محمد بن علي، الطالبيين انساب في المجدي .235

 .ق.  ه1041 النجري، الدين المرعشي شهاب مکتبة آيت الله  ر،

 اشمکوري،  حسميني  احممد  سميد   وشمش  بمه  الطريحي،، النيرين مطلع و البحرين مجمع .231

 .ق.  ه1048 ،(اسلامي فرهن  نشر دفتر) الاسلاميه الثقافه مکتبة نشر حهران،

 هاشمر  سيد حصحيح بلاغي، عواد محمد مقدمه الطبرسي،، القرآن حرسير في البيان مجمع .237

 .ق.  ه1041 المعرفه، دار بيروت، سباسبايي، ي دي الله فضل و محلاحي رسولي
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 الرکمر،  دار بيروت، الدرويش، محمد عبدالله ححقي  الهيثمي،، الروائد منبع و ال وائد مجمع .238

 .ق.  ه1012

 مجتبمي   وشمش  بمه  الاردبيلمي،  المحق ، الاذهان ارشاد شرح في البرهان و الرائده مجمع .231

 .ق.  ه1011 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، اشتهاردي، پناه علي و ي دي حسين و عرا ي

 حا. بي الرکر، دار النووي،، المهيب شرح المجموع .204

 الافماق  دار بيمروت،  شمتيتر،  ليخمتن  ايل ه  وشش به بغدادي، هاشمي حبيب  ابن، المحبّر .201

 حا. بي الجديده،

 العلميمه،  الکتب دار بيروت، بنداري، سليمان  وشش به الاندلسي، ح م ابن، بالآثار المحلي .202

 .ق.  ه1045

 .ق.  ه1014 بعثت، حهران، الحلي، المحق  ،(الشرايع مختصر في النافع) النافع المختصر .203

 الدراسمات،  و الابحماث  مر م    وشش به الحلي، العلامه، ةيعرالش احکام في الشيعه مختلف .200

 .ق.  ه1011 اسلامي، حبليغات دفتر  ر،

  مر،  العماملي،  الموسموي  علمي  بمن  محممد  سميد ، الاسلام شرائع شرح في الاحکام مدارک .205

 .ق.  ه1014 التراث، لاحيا  البيت  آل مؤسسه

 بمن  عبمدالله   وشمش  بمه  بمدران،  بن عبدالقادر، حنبل بن احمد الامام ميهب الي المدخل .201

 .ق.  ه1041 الرساله، مؤسسه بيروت، عبدالمحسن،

 المعمارف   مر،  البحرانمي،  هاشر سيد، هر معاع  و الاسهار الائمة دلائل في المعاع  ةمدين .207

 .ق.  ه1013 الاسلاميه،

 و ا ه واردي  ن م ا ه ي واح ن ب از ت اع او  ل اث الام  ن م ا ه حمل   ن م يمة  م س ح و ا ه ل ض ف ر ذ  و دمش  مدينة .208

 .ق.  ه1015 الرکر، دار بيروت، شيري، علي  وشش به ، عسا ر  ابن، ا ه ل اه

 عمعيمه  بيمروت،  الراضمي،  حسمين  ش وشم  به الدين،  شرف عبدالحسين سيد، المراععات .201

 .ق.  ه1042 الاسلاميه،
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 صممري،  وت ا  ي ل  دان ل ب ال  ر ج ع م ر صمم ت خ م و ه و،  اع ق ب ال و  ه ن ک الام ا  م اسمم  ي ل ع الاسمملاع مراصممد .254

 .ق.  ه1012 الجيل، دار بيروت، البجاوي، محمد علي  وشش به بغدادي، عبدالمومن الدين

،  (ه ي س م ش ال ور ص ال  ات ئ م ب لاة ح م ه ي ن دي ال رة اع ش م و  ج ح ال و  ه ازي ج ح ال  لات رح ال) الحرمين مرآة .251

 .ق.  ه1300 المصريه، الکتب دار  اهره، پاشا، رفعت ابراهير

 مکتبمة آيمت الله    مر،  حائري، علي محمد  وشش به حبري ي، موسي بن علي، الکتب ةمرآ .252

 .ق.  ه1010 النجري، الدين المرعشي شهاب

 الاسملامي،  النشمر  مؤسسه  ر،  يومي، عواد  وشش به المشهدي، بن محمد، الکبير الم ار .253

 .ق.  ه1011

 .ق.  ه1010 المريد، دار بيروت، ابطحي، موحد با ر محمد سيد  وشش به المريد،، الم ار .250

 .ق.  ه1011 اسلامي، معارف  ر، الثاني، الشهيد، الاسلام شرائع حنقيح الي الافهام مسالک .255

 .ق.  ه1010 المريد، دار بيروت، المريد،، السرويه المسائل .251

 المدين المرعشمي   شمهاب  مکتبة آيمت الله   ر، الحلي، العلامه، الارشاد  تاب من المستجاد .257

 .ق.  ه1041 النجري،

 التراث لاحيا  البيت آل مؤسسه  ر، نوري، حسين، المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک .258

 العربي.

 .ق.  ه1011 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، شاهرودي، نمازي علي، البحار ةسرين مستدرک .251

 محممد  بن عبدالسلام عبدالله ابو :ححقي  النيشابوري، الحا ر، الصحيحين علي المستدرک .214

 .ق.  ه1041 المعرفه، دار بيروت، عَلّوش، عمر بن

 عطما،  عبمدالقادر  مصمطري   وشمش  بمه  النيشمابوري،  الحا ر، الصحيحين علي المستدرک .211

 .ق.  ه1011 العلميه، الکتب دار بيروت،

 .ق.  ه1041 التعارف، دار بيروت، امين، حسن، الشيعه اعيان مستدر ات .212

 عممادزاده،  حسمينيه  اصمرهان،  شماهرودي،  نممازي  علمي ، الحمديث  رعال علر مستدر ات .213
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 .ق.  ه1015

 التمراث،  لاحيما   البيمت  آل مؤسسمه   ر، النرا ي، احمد، الشريعه احکام في الشيعه مستند .210

 .ق.  ه1015

 .حا بي المعرفه، دار بيروت، داود، بن سليمان، الطيالسي داود ابي مسند .215

 .المعرفه دار بيروت، الاسررايني، اسح  بن يعقوب، عوانه ابي مسند .211

 .ق.  ه1041 الضيا، دار رياض، امين، حسين  وشش به البغوي، عبدالله، زيد بن ةاسام مسند .217

 البلوشي، حسين عبدالح  الغرور عبد :ححقي  راهويه، بن اسحاق، راهويه بن اسحاق مسند .218

 .ق.  ه1012 مکتبة الايمان، مدينه،

 دار دمش ، اسد، سلير حسين  وشش به المثني، بن علي بن احمد، يعلي ابي الامام مسند .211

 .حا بي المامون،

 .ق.  ه1311 العربي، التراث احيا  دار بيروت،، حنبل بن احمد الامام مسند .274

 عطماردي،  الله ع يم  ، السملام  عليهمما  الرضما  علمي  بن محمد ععرر ابي الجواد الامام مسند .271

 .ق.  ه1014 الرضا، للامام العالمي المؤحمر مشهد،

 .حا بي العلميه، الکتب دار بيروت، الشافعي،، الشافعي الامام المسند .272

 عطمارد،  حهمران،  عطاردي، الله ع ي ، 8علي بن الحسن محمد ابن المجتبي الامام مسند .273

 .ش.  ه1372

 .م1111 مکتبة الحياه، و دار بيروت، علي، بن زيد، علي بن زيد الامام مسند .270

 الله، زيمن  المرحمن  محرموظ   وشش به الب ار، عمرو بن احمد(، ال خار البحر) الب ار مسند .275

 .ق.  ه1041 الحکر، و مکتبة العلوم بيروت،

 بيمروت،  الاعظمي، الرحمن حبيب  وشش به الحميدي، ال بير بن عبدالله، الحميدي مسند .271

 .ق.  ه1041 العلميه، الکتب دار

 دفتمر   مر،  علالمي،  حسيني عواد محمد  وشش به الغازي، سليمان بن داود، الرضا مسند .277
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 .ق.  ه1018 اسلامي، حبليغات

 بيمروت،  السملري،  عبدالمجيد بن حمدي  وشش به الطبراني، القاسر ابي، الشاميين مسند .278

 .ق.  ه1017 الرساله، مؤسسه

 ممرزوق   وشمش  بمه  البستي، حبان بن محمد، الا طار فقها  اعلام و الامصار علما  مشاهير .271

 .ق.  ه1011 الوفا ، دار منصوره، ابراهير، علي

 .مکتبة الصدر حهران، همداني، رضا، الرقيه مصباح .284

 علمي  اعمداد  زنجاني، انصاري اسماعيل حصحيح الطوسي،، المتعبد سلاح و المتهجد مصباح .281

 .ق.  ه1011 الشيعه، فقه مؤسسه بيروت، مرواريد، اصغر

  مر،  الريمومي، ، علمي  بن محمد بن احمد، للرافعي الکبير الشرح غريب في المنير المصباح .282

 .ق.  ه1045 الهجره، دار

مکتبمة   ريماض،  يوسمف،   ممال   وشمش  بمه  شيبه، ابي  ابن، الآثار و الاحاديث في المصنف .283

 .ق.  ه1041 الرشد،

 المجلمس  بيمروت،  الاعظممي،  المرحمن  حبيمب   وشمش  به الصنعاني، عبدالرزاق، المصنّف .280

 .ق.  ه1314 العلمي،

ماعمد بمن     وشمش  بمه  الشمافعي،  سلحه بن محمد، الرسول آل منا ب في السؤول مطالب .285

 حا. العطية، نجف، دارالکتب التجاريه، بياحمد 

 ..ق  ه1014 النعمان، بيروت، ،عسکري مرحضي سيد، المدرستين معالر .281

 .ش.  ه1311 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، غراري، ا بر علي  وشش به الصدوق،، الاخبار معاني .287

 .ش.   ه1310 الشهدا ، سيد  ر، الحلي، المحق ، المختصر شرح في المعتبر .288

 .ق.  ه1011 الاسلاميه، المعارف  ر، الکوراني، علي، المهدي الامام احاديث معجر .281

 محممود (،  مرير   مران   لممات  آمماري  فرهنم  ) الکمرير  القرآن لالراظ الاحصائي المعجر .214

 .ش.  ه1311 الاسلاميه، البحوث مجمع مشهد، روحاني،
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 حا. بي العربي، التراث احيا  دار بيروت، الحموي، يا وت، الادبا  معجر .211

 .ق.  ه1311 عربي،ال التراث احيا  دار بيروت، ،(.ق.  ه121.م)الحموي يا وت، البلدان معجر .212

 التمراث  احيا  دار بيروت، السلري، عبدالمجيد حمدي  وشش به الطبراني،، الکبير المعجر .213

 .ق.  ه1045 العربي،

 التمراث  احيما   دار بيمروت،   حاله، رضا عمر، العربي الکتب مصنري حراعر المؤلرين معجر .210

 .حا بي العربي،

 نشر دفتر حهران، انيس، ابراهير و امين شو ي محمد و عطيه علي حسن، الوسيط المعجر .215

 .ش.  ه1375 اسلامي، فرهن 

 نشر مر   بيروت،/  ر ، خويي ابوالقاسر سيد، الرواه سبقات حرصيل و الحديث رعال معجر .211

 .ق.  ه1014 الشيعه، آثار

 .ق.  ه1043 مکه، دار مکه، البلادي، غيث بن عاح ، الحجاز  بائل معجر .217

 سلبمه،  عممال   وشمش  بمه  البکري، عبدالله، المواضع و البلاد اسما  من استعجر ما معجر .218

 .ق.  ه1018 العلميه، الکتب دار بيروت،

 .م1185 مکتبة العالميه، بغداد، ساهر، عواد علي، العربيه مطبوعات معجر .211

 .ق.  ه1044 مکه، دار مکه، البلادي، غيث بن عاح ، الحجاز معالر معجر .344

احيا  التمراث   دار بيروت، الشربيني، محمد، المنهاج الراظ معاني ةمعرف الي المحتاج مغني .341

 .ق.  ه1377العربي، 

 داممه،   ابمن ،  ي ر  خ ال د م اح  ن ب  عبدالله  ن ب  ن ي س ح ال  ن ب ر م ع  ر اس ق ال ي اب ر ص ت خ م  ي ل ع  ي ن غ م ال .342

 .ق.  ه1045 الرکر، دار بيروت،

محممد امر مظرمر،  مر، دار الکتماب،       وشمش  بمه  الاصمرهاني،  الررج ابو، الطالبيين مقاحل .343

 .ق.  ه1385

 حا. بي العلميه، مطبعة  ر، غراري، ا بر علي  وشش به ابومخنف،، الحسين مقتل .340
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 .ق.  ه1014 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، ، المريد، المقنعه .345

 .ق.  ه1011 الحديث، دار  ر، ميانجي، احمدي علي، الرسول مکاحيب .341

 .ق.  ه1315 المعرفه، دار بيروت،  يلاني، سيد محمد  وشش به الشهرستاني،، النحل و الملل .347

 مکتبمة الارشماد،   بيمروت،  البکمري،  احممد  عبمدالرحمان ، خطاب بن عمر الخليره ةحيا من .348

 .م 2445

 الاسملامي،  النشمر  مؤسسمه   ر، غراري، ا بر علي  وشش به الصدوق،، الرقيه لايحضره من .341

 .ق.  ه1040

 .ق.  ه1321 د ن، آباد حيدر مکي، احمد بن موف ، حنيره ابي منا ب .314

 مکتبة الحيدريه، نجف، اساحيد، از گروهي  وشش به آشوب، شهر ابن، سالب ابي  آل منا ب .311

 .ق.  ه1371

 الاسملاميه،  منشورات الحسون، فارس  وشش به الشيرواني، علي حيدر، البيت اهل منا ب .312

 .ق.  ه1010

 .ش.  ه1383 اساسير، حهران، استخري،  وشش به نطن ي، الدين معين، التواريخ منتخب .313

 و عطما  عبمدالقادر  محممد   وشمش  بمه  الجموزي،  ابمن ، الاممر  و الملوک حاريخ في المنتظر .310

 .ق.  ه1012 العلميه، الکتب دار بيروت، زرزور، نعير و عطا عبدالقادر مصطري

مکتبمة    ر، الخرسان، حسن مهدي محمد  وشش به سباسبا، بن ابراهير، الطالبيه منتقله .315

 .ش.  ه1377 الحيدريه،

 حا. بي السعاده، دار  اهره، الباعي، خلف بن سليمان، الموسّأ شرح المنتقي .311

 الاسملاميه،  البحموث  مجممع  مشمهد،  الحلمي،  العلامه، الميهب ححقي  في المطلب منتهي .317

 .ق.  ه1012

 مجتبمي   وشمش  بمه  الحلّي، فهد ابن، حلي محق  النافع مختصر شرح في البارع المهيب .318

 .ق.  ه1013-1047 الاسلامي، النشر مؤسسه  ر، عرا ي،
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 العلميمه،  الکتمب  دار بيمروت،  عميرات، ز ريا  وشش به الرعيني، الحطاب، الجليل مواهب .311
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